هم 
(ترجمه و توضیح آیات 
جلد دهم 

ای بروای صافات» ص رت ان لت و ری 


رورس 


به اهتمام 
فرهاد بہبہانی 


سوره‌ی صافات 
توضیحات کی در اطراف سوره 


این سوره از سوره های مکی است که نام آن «صاقات = به صف ایستاد گان» بر گرفته 

از اولین آیه می‌باشد. آیات سوره نسبتاً کوتاه» ولی پر مغز و پر محتوا است. در آغاز» از 
فرشتگان و اطاعت آنها از فرامین خدا سخن رفته و از اینکه آنها مانع از نفوذ ارواح ناپاک 
به ملکوت الهی هستند. در مرحله‌ی بعد از کافران وانکارآنها نسبت به معاد سخن می گوید 
و بحثی درباره‌ی بهشت و جهنم دارد. بخش دیگر سوره درباره‌ی پیامبران بز رگ الهی 
است و از مجاهدات آنها سخن به میان می آورد. نهایتاً با شر ک و عقاید جاهلانه‌ی مشر کان 
مکه که به خویشاوندی خدا با جنبان و فرشتگان اغفاد داشتند برخورد نموده اینگوانه 
افکار غلط را به اصلاح می‌برد و سرانجام به پیروزی جبهه‌ی حق بر باطل تأکید داشته 
سوره را با تسبیح خدا به پایان می‌رساند. با توجه به مباحث فوق آیات سوره را می‌توان در 
نه بخش به قرار زیر در نظر گرفت: 

بخش اول (آیات ۱ تا ۱۵) ؛ ملکوت الهی» حفاظت از وحی انبیاء و قدرناشناسی 
منکران 

بخش دوم (آیات ۱۶ تا ٩۳)؛‏ منکران در صحنه‌ی آخرت 

بخش سوم (آیات ۴۰ تا0۷۴؛ نیک و کاران در بهشت و مقایسه‌ای با احوال دوزخیان 

بخش چهارم (آیات ۷۵ تا ۹۸)؛ اشاراتی به ماجرای نوح؟ و ابر اهیم* 

بخش پنجم (آیات ۹٩‏ تا 6۱۱۳ آزمایش بز ر کت 

بخش ششم (آیات ۱۱۴ تا ۱۳۲)؛ ذ کری از انبباء بنی اسرائیل 

بخش هفتم (آیات ۱۳۳ 0۱۴۸۱ نگاهی به ماجرای لوط و یونس* 

بخش هشتم (آیات ۱۴۹ تا ۱۶۰)؛ تخطه‌ی مش رکان 

بخش نهم (آیات ۱۶۱ تا 6۱۸۲؛ کلام آخر با اهل شر کت. 








رمو او مات 


بل ول 


(ملکوت الهی. حفاظت از وحی انبیاء و قدرناشناسی منکران) 


2ص ص 


(۲د۱) ll‏ 2 . فلا جرات ر رَجْرا . فالتالیات ذ کرا . 

( سوگند به آنان که در صف‌اند صفی (با شکوه آماده‌ی فرمان) » « و سوگند به بازدارندگان؛ بازداشتی 
(استوار)» « و سوگند به آن تلاوتگران ذکر (الهی) ». 
کار اغاز شوش سو کف باد شاه و سپس (در آیه‌ی ۶) به یگانگی خدا به عنوان «جواب قسم» تصریح گردیده 
است. 

در این که مقصود از «صافات = صف زدگان» و «زاجرات = بازدارندگان دفع کنند گان» و «تالیّات = 
تلاوت کنندگان» در آیات فوق جیست. مفسران اقوال مختلف آورده‌اند. اما غالب مفسئران ازجمله طبری. 
عقیده دارند که سوگندهای آغازین سوره سوگند به فرشتگان الهی است که همچون افراد به صف. در نظم و 
انضباط کامل بوده آماده‌ی اجرای ا هرگونه دخالت نایاک را از فرامین خدا دفع می‌کنند و بر انبیاء 
اقفر ری مارا که اد نمی وان ۱ بر آنها تلاوت می کنند. 
 )۱(‏ چنانکه در آیات ۱۶۶ ۱۶۴همیر سوره‌ی صاقات فرموده و ماما الا له مََامْ مَعْلْومٌ .و النَحنْ الصافُونَ . و ان 
َحنْ الْمُسَبُحُونَ = «هیچ یک از ما (فرشتگان) نیست. مگر مقام (و وظیفه‌ای) معلوم دارد» «و مائیم که به صف 
(آماده)ايم» «و مائیم که (خدا را) تسبیح گوییم». 
(۲) با این قسم ها خداوند درحقیقت این‌معنا را می‌رساند که خدای جهان عالم را سرخود رها نکرده و اگر بنا به 
حکمتش اجازه‌ی ورود به نیروهای شر داده. نیروهای تابع فرمانش مانع از دخالت شیطان در پیام او به پیامبرانش 
جذب و دفع ا باطن عالمرا نیز ازچنین نظامی 9 EA A‏ وحی به ار 
حراست شده و خدای یگانه در امر هدایت خویش به انسان‌هاء اجازه‌ی هرج و مرج نمی‌دهد (اين موضوع درمورد 
«وحی به پیامبران» تصر بح شده ولی درمورد الهاماتى که به کاهنان و امتال ایشان می‌ شود معلوم نیست که 
الهامات به دخالتهایی ازجانب نیروهای شر آلوده نباشند). 


جزء ۲۳ سوره‌ی صافات ۳۷ ۳ 


۳۵ 3 همم لواجة . ژد الشعوت ایض و ار القارق. 
« که همانا معبود شما یکتاست »« خداوند آسمان‌ها و زمین و آنجه میان آندوست و خداوند مشرق‌ها ». 
آیات فوق» جواب قسم در آیات پیشین است. خداوند به نیروهای تابع فرمانش که وحی اورا به پیامبرانش 
می‌رسانند » سوگند یادکرده که برای انسانها معبودی جز او که آفریننده‌ی آسمانها و زمین است - نیست. 
به عبارت دیگر می‌فرماید معبود شما مردم یکی» و او همان خدای طبیعت است. می‌توان گفت که میان 
سوگندها و جواب آنهاء احتمالاً رابطه و پیوندی هست. یعنی حفاظت فرشتگان از پیام‌های خدا و طرد 
شیاطین دلیل بر آنستکه قوای شر استقلال و اصالت ندارند و مبدء عالم یکی است و نیروهای شیطانی» 
عارضی هستند و نسبت به دخالت خود در نظام وحیانی و هدف‌های الهی» شکست می خورند. 
اینکه در مقطع آیه‌ی ۵ از ٫رَبٌ‏ الْمَشارق = خدای مشرق‌ها» سخن رفته. طبری می‌گوید رب 
الْمَشارق» خدای مغارب نیز هست زیرا هر مشرقی» مغرب افق دیگر است و برعکس, چنانکه از سوگند 
«برَبٌ المَشارق و الْمَغارب = به خداوند مشرق‌ها و مغرب‌ها» نیز در قرآن سخن رفته است» ) (معارج/ 4 
بنابراین به قول طبری حذف «مغرب» . از جهت خلاصه گویی بوده است. امّا ازسوی دیگر مشرق, با طلوع 
خورشید. از آنجا که جهان را (همچون وحی به پیامبران) روشن می‌سازد. از أَهمَیّت ویژه‌ای برخوردار 
است. 
همچنین شایان توجه این که «مشارق» جمع «مشرق» بخش خاوری کره‌ی زمین است. بنابراین منظور از 
«مشارق» نقاطی از افق می‌تواند باشد که هر روز از سال خورشید. از نقطه‌ی خاصٌ -غیر از نقطه‌ی روز 
پیشین و پس از آن - سربرمی‌آورد و بر زمین پرتو می‌افکند. بنابراین با توجه به حرکت زمین, افق مشرق 
را می‌توان به ۳۹۵ جزء (به تعداد روزهای سال) تقسیم کرد که در هر روز خورشید از یکی از آن درجات 
طلوع می‌کند. 
۷ زَا ریا آلسَمَاء لیا بريتة الکواکب . وحفظا ین کل شَیّطان مارد . 
« همانا ما آسمان a‏ را به زینت ستارگان آراستیم » « و آن را از (شر) هر شیطان سر کشی محفوظ 
داشتیم )۹ 
به دنبال آیات قبل که سخن از باطن (آیات ۱<۳) و ظاهر(۵ و۴) آسمان رفت. این مطلب را طی آیات فوق 
وآیات بعد. تعمیم داده‌است. 
مقسرآن غقیده دازند که وا زی ادا دو امان ر بقه ه کل ائ کور ا( ارت بلکه ضفت آسمان ر 
مود «آدنی» می‌باشد که به معنی (نزدیکتر) آمده است. بدین‌ترتیب منظور از «السَمَاءَ الذي نزدیکترین 
فضایی است که با زمین رابطه داشته و ستارگان درخشنده در آن مشاهده می‌شوند. موید این نظر آنکه واژه‌های 


(سماء) و «ذنيا) هردی با «الف» و «لام» آمده و به صورت صفت و موصوف می‌باشد و اگر مقصود آسمان 


۴ سوره‌ی صافات ۳۷ بیان معانی در کلام رتانی 


وم در ترایز اما آخحرت می‌ بو د» انتظار می‌رفت که می‌فر مود (سماء الذتيا» ^ 

پس از آنکه سخن از زیبایی و آراستگی آسمان ظاهر رفت. به ملکوت آسمان و وجه باطنی آن اشاره رفته 
و می‌فرماید از نفوذ شیاطین و ارواح ناپاک حفظ شده است." درمورد «شَيْطان مارد = شیطان سرکش» که 
در متن آیه آمده شایان توجه است که شیطان» اصولاً متمرد و سرکش می‌باشد و بنابراین ذکر صفت «مارد» 
نات نا دات 

آیه‌ی شریفه می‌رساند که در باطن آسمان جریان دیگری درکاراست و آنجا که مأوای فرشتگان می‌باشد 
از نفوذ شیاطین حفظ شده است. مقصود اينکه جهان باطنی نیز به مانند جهان ظاهری از نظام و آرایشی 
برخوردار است ولی آنجا که جایگاه فرشتگان و وحی به انبیاء - مشعلداران هدایت بشرند - خدای عالم 


اجازه نمی‌دهد دستخوش نفوذ شیاطین و ارواح ناپاکی گردد که به نت هی اف و 


(۱) -البته عده‌ای از تعبیر«السَماء الدیا» نتیجه گرفته‌اند که آنچه بشر در فضا رصد کرده و می‌بیند» ا آسمان 
نزدیکتر است و آسمانهای دورتر به‌کلی از نگاه و رصد آدمی دورند. ولی این‌قول با آیات دیگر سازگار نیست 
چنانکه می‌فرماید «ألَم روا کف حَلَق الله سَبْعَ سموات طبَاقا = آیا ندیدید که خدا چگونه هفت آسمان را بالای 
هم آفریده است» (نوح/۱۵) که نشان می‌دهد آسمانهای دورتر نیز می‌توانند توسط انسان مشاهده گردند. 
بنابراین مقصود از زینت یافتن آسمان نزدیکتر به ستارگان» این‌است که ستارگان درخشنده و روشنی (که در 
واقع هریک کره‌ی مستقلی به نوبه‌ی خود می‌باشد) در این آسمان دیده می‌شوند که مایه‌ی آراستگی و حظ بصر 
بینندگان است نه آنکه در آسمانهای دور تر هیچ ستاره‌ای نباشد؛ البته هست. ولی به علّت نامرتی بودن» زینت 
زمین به شمار نمی‌آیند. 

(۲) - به عبارت دیگر از دیدگاه قرآن» عالم وجود دارای ابعاد مختلفی است که ما انسانها در یک بعد آن 
بسرمی‌بریم. و سوای انسان. خداوند دارای مخلوقات متفگر و مختار دیگری است که از نظرگاه ما پنهان و در 
بُعد متفاوتی از عالم بسرمی‌برند. از اینان» به «جن = موجود پنهان» تعبیرشده که برخی راه صلاح می‌روند و 
برخی شرور و بدکارند (جن/۱۴). شیطان و لشکریانش از همان طایفه‌اند (کهف/۵۰) که بنا به قرآن هیچ 
تاتتره کر شریوکت آدمیان تدا رند مک آنکه و سوه یرای اه ۲۲۱ ونای د دگ ع از عام کد ار ان هة 
«ملکوت» تعبیرشده» ماوای فرشتگان است که نیروهای تابع فرمان خدا و موظف به وظایفی هستند که درایات 
مختلف از آن یاد شده است و عند الآزوم ممکن است به إراده‌ی إلهی» شکل و صورت پذیرفته (انتقال انرژی به 
ماده) و در هیئت انسان» در بعد زندگانی ما حضور یابند (هود/۶۹ تا۸۱ - ذاریات ۲۴ تا۲۸). 

(۳) - بنا به آنچه درسوره‌ی شعرا آمده مشر کین مکه عقیده داشتند که وحی به پیامبر اسلام» وحی شیطانی 
او اتک ارود ی مر ای کون کو بو کا مار اها کو نم کفت و دقع معتقه یود 
آیاتی که می‌خواند وحی خداست ولی آن آیات درحقیقت. خیالات خودش بود. خداوند در پاسخ اینان 
می‌فرماید قرآن. خیال نیست و شیاطین آن را نازل نکردند و چنین کتابی سزاوار شیاطین نمی‌باشد و آن ارواح 
اک اش کان را ا ارون ار اسان ول اند را ۳۱۳ 


جزء ۲۳ سوره‌ی صافات ۳۷ ۵ 


۱ لایشتفوق ال الملا الغل ویفدون من کل جایب . دغوزا رهم غاب واصب . لا من 
عطت اخطمه و ر ان اق 
« آنها (شیاطین متجاوز) نمی‌توانند به (سخنان) آن گروه برتر (فرشتگان) گوش فرادهند و از هرطرف 
تیربار می‌شوند »۲ تا دور شوند و برایشان (در آخرت) عذابی همیشگی است » «مگر آن کس که به یکباره 
(خبری را) برباید که (در آن‌صورت) شهابی درخشنده و شعله‌ور از پی او می‌تازد ». 
فرشتگان (منظور از «هَاٍَ اَی = گروه برتر» فرشتگان می‌باشد) حامل پیام‌ها و فرامین الهی هستند چه وحی 
به پیامبران باشد و چه مأموریتهای دیگری که در این عالم به عهده دارند. آیه‌ی شریفه - به‌دنبال آیه‌ی قبل 
که فرمود جایگاه فرشتگان از نفوذ شیاطین محفوظ می‌ماند - می‌فرماید چنانچه آن ارواح ناپاک بخواهند به 
مأوای فرشتگان نزدیک شده از مذاکرات آنها آگاه شوند. از هر سو - با شهاب‌هایی - رانده و دور خواهند 
شد (جن/ ۸ و٩).‏ به عبارت دیگر می‌فرماید منطقه‌ی ملکوتی جهان قرق است و قابل نفوذ هیچ موجودی جز 
فرشتگان نیست و اگر احیاناً یکی از شیاطین بخواهد به آن منطقه راه یابد» با شهابی طرد می‌شود ". (واژه‌ی 
«دخور» درآیه‌ی شریفه به معنی «طرد و دفع» است و طبری مقصود از«مَلاه را جماعت ملائکه دانسته است). 


7 و ی ی کے ر و ر ا ا و‎ EY 
۰ ۳ ۳ .*| > أ‎ cE ام نت و ام ده‎ < > 5 
فأستفتهم آم اشد حلقا ام من خُلقتا ٍنا خلقناهم ین طِينِ لازب‎ ۱( 


« پس از آنها (کافران) بپرس آیا ایشان از حیث خلقت نیرومندترند یا کسانی که (درملکوت آسمانها) 
آفریدیم (و در حفظ نظام باطنی جهان آنها را موظف ساختیم) همانا ما آنان (کافران) را از گلی چسبنده 
آفریدیم » 

به دنبال سخن از ملکوت و عالم فرشتگان در نفی منکران مغرور (که معمولاً حودرا برترین و برجسته‌ترین 
مردمان می‌دانندا) می‌فرماید از ایشان بپرس آیا شما قدرتمندترید يا آن نیروهایی‌که خدا آنها را در ملکوت 
آعلی آفرید؟ شما از عناصری فراهم آمده‌اید که در گلی چسبناک بوده است. پس اينهمه غرور و طغیان در 
برابر آفریدگارتان برای چیست؟ (ممکن است دراینجا اشاره به خلقت اولیّه‌ی انسان باشد). 


ر رصم 


مگ 2ے و مو 4 سوم چم 2 ٤‏ ره وم و 2 ما < 6 1 
(۱۲۱۵ بل عجبّت ویسخرون . وذا ذکروا لایذ کزون . وَإِذا راوا ءَاية بستسخرون . وقالوا ان هدا الا 
ایو و و 


« بلکه تو (از عجایب قرآن) به شگفت رفته‌ای و آنها (منکران) استهزاء می کنند » ( و جون پند داده شوند 


(۱) - دراینکه چگونه شیاطین با شهاب ها از عالم ملکوت دفع می‌شوند ۰ تفسیر المیزان می‌گوید موضوع از باب 
ل ایض رتیل امه اب ایا کے و نی الو تست ولا معلوم سم ات هات سای 
را می‌رانند دقیقاً از همان نوع شهاب‌هایی باشند که ما گاهی در فضا می‌بینیم زیرا هر بُعد عالم قوانین خاصٌ خود را 
دارد. ثانیاً چنانچه همانگونه شهاب ها نیز منظورنظر باشند. ممکن است امواج زیان‌آوری برای شیاطین ایجاد کنند 
که آن امواج شیاطین را دفع نمایند. 


۶ سوره‌ی صافّات ۳۷ بیان معانی در کلام رتّانی 


پند نمی گیرند » «و هرگاه آیتی ببینند به ریشخند می‌پردازند »«و گویند: این جز حادویی آشکار نیست » 
آیات شریفه مُشعر بر آن است که پیامبر" باتوصیفی که از ابعاد گوناگون عالم به وسیله‌ی وحی دریافت 

می‌داشت. به شگفت می‌رفت " "ولی منکران که جز به جهان محسوس به چیزی باور نداشته. به قول معروف 
فلا فک ان ف رخا و کم ا وه یه سوام تفاس ودا مات ا 2 
مردمان کوته‌بین» چنانند که چون به چشم خود معجزه‌ای‌هم (از سوی پیامبر *) ببینند در افکار خود تجدید 
نظر نمی کد بلکه گویند این سحری آشکار است! و روحیّه‌ی غالب بر آنها توجیه‌گری و ماذه‌گرابی است. 


(۱) - معلوم است وقتی شخص از سخنانی به شگفت می‌رود آن سخنان نمی‌تواند از خود او سرزده باشد. 


۳ 
کل دوم 


(منکران در صحنه‌ی آخرت) 


۶0 اڏا متا و کا ُرابا و عظاما اما لبون . أو عابتا ولو . 
«آیا هنگامی که ما مردیم و خاک و استخوان‌هایی شدیم؛ آیا به راستی برانگیخته می‌شویم؟ » « و همین‌طور 
پدران پیشین ما؟ »» 
آیات شریفه دنباله‌ی آیات قبلی درگزارش انکارهای مشرکین است " " قبلاً فرمود که مردم مشرک» از معجزات 
پند نمی گیرند ومی گویند سحراست وحال می‌فرماید که آنھا معاد را : نیز باور ندارند و متعجبانه و از سر انکار 
می‌پرسند که آیا ما و حتی پدران پیشین ماء بعداز سالها که از مرگمان گذشت و خاک واستخوان شدیم. باز 
زنده می‌شویم ؟ این‌گونه انکارها را درمورد معاد. قرآن مکرر به شیوه‌ی «استدلالی» پاسخ گفته است» چنانکه 
می خوانیم «قال مَنْ بُخبی العظام و هی میم فُل بُخییهَا الّذی آنشاٌها و مَرةَ = گفت چه کس استخوانهای 
پوسیده را زنده می‌کند ؟ بگو: هموکه اول بار آنهارا آفرید» (یاسین/۷۹ و۷۸. اما درسوره‌ی صافات به نحو 
E‏ در( َو 


۸۵ فل َعَم وَأ اون 
« بگو: آری (برانگیخته می‌شوید) درحالی که خوار (و ذلیل) باشید ». 
خطاب به منکران می‌فرماید که مطمئن باشید (هم شما و هم پدرانتان) بعد از مرگ زنده می‌شوید و در 
آن‌موقعیّت همه‌ی این انکارهای مستکبرانه نسبت به قیامت و معاد» از شما رخت برخواهد بست؛ و خوار و 


ے < ر 99 م 


( فَانمَا هی رَجْرَة واجد حدَ فا ادا هم یَنظرون . 
«و جز این نیست که آن (آغاز قیامت) نهیبی به یکباره باشد و آنگاه ایشان (صحنه‌ی رستاخیزرا) می‌نگرند ». 
قرآن در سوره‌های مختلف فرموده که قیامت دفعتاً و با صیحه‌ای فرا می رسد (یاسین /۵۳). اینجا نیز می‌فرماید 


(۱) -اینگونه آیات که امثال فراوان دارد. نشانگر دعوت قرآن به آزاداندیشی است. منطق مخالف را می‌آورد و به آن پاسخ 
می‌دهد و نمی گوید «الباطل موت بترک ذکُره - سخن از باطل مگویید که خود به خود می‌میرد». حامیان این منطق 
نمی د که میج ری میرم مگ آنکه با فگز دیگز شکست یخوري. فران به ها بی‌آمززد کهسر کویگری نکر 
بی‌فایده است. بلکه هر باطلی را هم باید اجازه‌ی طرح داده به آن پاسخ داد. 


۸ سوره‌ی صافات ۳۷ بیان معانی در کلام رټانی 


که مردگان همگی با بانگی برمی‌خیزند و آن‌صحنه‌ی موعود را پیش روی خواهند داشت. به بیان دیگر آیه‌ی 
شریفه مشعر بر این معناست که کافی است برای دومین بار در صور دمیده شود (زمّر/۷۸ و یاسین اتو ضیح 
آیه‌ی ۵۳) و آنگاه جمله‌ی مردگان زنده شده در عرصه‌ی قیامت حاضر می‌شوند و بدکاران مات و مبهوت؛ 
صحنه‌ی محشر را به چشم خود خواهند دید (مقصود از «قَلِدَا هم يَنظَرُونَ» این است که به بعثتی که آن را 
دروغ می‌پنداشتند - هاج و واج - می‌نگرند). 

۲۰۸۲۱ واوا پا یلا ها یم لین . نذا یوم لقصل ای گنثم به. تگذبون . 
«و منکران گویند: ای وای بر ما! این روز حزاست »«(آری) این همان روز داوری است که شما تکذیبش 
می کر دید » 
همه‌ی منکران در آن‌موقعیّت قیامت مبهوت می‌شوند که آری» آنچه پیامبران می‌گفتند راست بود و حال ما 
شاهد این روز هستیم! و خدا گوید این همان روزی است که به شما وعده داده می‌شد و استکبارهایتان 
نمی گذاشت که مات آن را درک کرده تصدیق کنید. «یوم الفضل» = روز جدایی» به مفهوم روز جدایی 
حق از باطل یا روز داوری که صالحان از ناصالحان متمایز می‌گردند. همان روز قیامت است. 


و‌ ۵ ورن 


. اروا الذي ڪَلَمُوا زاجم وَمَا نوا عون . من دون الله دوم إل صوط اجيم‎ ٣ 
(آنگاه گوییم) آنها را که ستم می‌کردند با همتایانشان گرد آورید و (همچنین) آنچه را که بندگی‎ « 
» می‌نمودند از غیر خدا؛ پس آنها را به مسیر دوزخ رهنمون گردید‎ 
مشخص است که اساس جهنمی شدن افراد. به حاطر ستمی است که روا می‌داشته‌اند. به عبارت دیگر زندگانی‎ 
ê همه‌ی منکران خدا وآخرت» توأم با ستم‌هایی است که آن ستم‌ها گریبانشان را در قیامت می‌گیرد. بنا‎ 
شریفه» همه‌ی اهل جهنم (منکران» مشر کان» مرادها و مریدها"؟) به روز رستاخین ابتدا در یک صف گردآوری‎ 
شده و سپس سوی منطقه‌ی عذاب هدایت می‌شوند. مقصود از واژه‌ی «آَزْوَاجَهُمٌ = همتایان آنها» در ارتباط‎ 
با لین ظَلَمُوا = کسانی که ستم کردند» اشخاصی هستند که همدست و همکار ستم‌پیشگان در دنیا بوده‌اند.‎ 


ا ا ا 2 2 4 ۳4 
9 وَقِفُوهُم هم مَسْعُولونَ . 
« و(لی قبلاً) متوقفشان سازید که باید آنها بازخواست شوند » 


(۱) - عبارت «ما کائوا يَعَبُدُونَ من دون الله = آنچه را که غیرخدا می‌پرستیدند» به معنی کسان و شخصیّت 
مردمان را به سلطه‌ی فکری و مریدی محض می گرفتند. زیرا الا لفظ «ما = آنچه» به‌معنی «کسان» هم در 
قرآن آمده است چنانکه می‌فرماید «لاتنکخُوا ما کح آباؤَکُمُ مق النساء = با کسانی از زنان که پدران شما با آنها 
ازدواج کردند ازدواج نکنید» (نساء/۲۲) ثانیاً آیات بعد درگفتگوی جهنمیان با یکدگر می‌رساند که «ما کائوا 
ُعْبْدون» اشخاص بودند. 


حزء ۲۳ سوره‌ی صافات ۳۷ ۹ 


یعنی راهیان جهنم قبل از دخول به عالم عذاب» محاکمه خواهند شد. و آیات بعد شرح شمّه‌ای از آن محاکمه 
است. اله ستم‌ها یا گناهان دنیوی افراد راء خداوند همه را می‌داند و بر خود آن افراد نیز -در آن شرایط - 
مبرهن خواهد بود. چنانکه فرموده «وَجَدوا مّا عَملوا اضرا = (روزی‌که آنها) هرآنچه کرده‌اند حاضر بینند) 
(کهف/۹٤).‏ بنابراین در محاکمه‌ی گنهکاران در آخرت از گناهان آنها سؤال نمی‌شود همانگونه که فرموده 
ْیَوْمَتذ لایْْأل عن ذنبه نس و لاجَانْ = در آن روز هیچ انس و جنی از گناهش پرسیده نشود» (رحمان/۳۹). 
از این‌رو نحوه‌ی محاکمه - چنانکه آیات دیگر می‌نمایند - همان نشان دادن اعمالشان به ارا اغا - 
زلرال /1) و سپس اعتراف آنان (قاعترفوا بنبهم -ملک/۱۱) و توبیخ ایشان است. 

(0۵ ما لَُم لائَتاصرُون . 
« شما را جه شده است که یاری یکدیگر نمی کنید؟ ». 
سژال از مریدهاست. همه‌ی آنها که غیرخدا را برای خود در دنیا. سروران و تکیه‌گاه ها تصور داشتند و 
مرادهایی که به اطاعت محض و عبودیّت مریدانشان راضی بودند. می‌فرماید پس چرا امروز به داد هم 
نمی‌رسید و مرادها دست مریدانشان را نمی‌گیرند تا بر طبق وعده‌هایی‌که در دنیا می‌دادند. از این مهلکه 
خحلاصشان سازند؟ 

(0۶ بل هُم اليم مسلون 
« بلکه امروز آنها از در تسلیم در آمده‌اند ». 
یعنی امیدهای واهی قطع شده و افراد متوجّه پوچی پشتوانه‌هایی که در دنیا برای خود تصور داشتند 
شوت افا میات رس نها و مر ادها را دو ان کت دک م کب 


)۷9۲۸( اف بَعَصَهُمَ عل بَعض یتساعلون. الوا نکم كنع وتا عن این . 
« و برخی‌شان بر برخی دگر پرسش کنان روی می‌آورند » «(مریدان مرادها را) گویند: شما از راست (حق 
به جانب) سوی ما می آمد ید 1 
طبری می‌گوید واژه‌ی «یمین» به‌معنی «قدرت و قوّت» می‌آید و در تفسیر آیه‌ی شریفه ازقول مفستران قدیم 
چون مجاهد و قتاده آورده که آنها می‌گفتند مفهوم «تَأَثونتا عن الْيّمین» در آی‌ی شریفه این است که «شما 
حق به‌جانب به سراغ ما آمدید و با اطمینان وقدرت سخن می‌گفتید». (مثلاً می‌گفتند بعد از این جهان خبری 
نیست یا با توسئل و نذورات برای فلان بت یا مقام گناهانتان بخشوده شده نگرانی نخواهید داشت). 

. قالوا بل لَم کڪوئوا مُؤَمِنِينَ‎ ٠( 

«(مرادها) گویند: (نه) بلکه شما مؤمن نبودید ». 


تقت ا تیه شما را ود وان و ی ا ی جر ها ما کد 


۷ سوره‌ی صافات ۳۷ بیان معانی در کلام رتّانی 


اما ا پر مق کت را هر ری ی و 
و مَاگان لتا عَلَيّڪُم من سلطی بل کنشم قَومّا طاغین . 
« و ما را بر شما هیچ سلطه‌ای نبود. بلکه شما خود گروهی سرکش می‌بودید ». 
یعنی ما -مرادها - شما مریدان را به زور سوی خود نمی‌آوردیم. بلکه شما خود به قول معروف «ریگی در 
کفشتان بود» (و الا چرا دیگران سراغ ما نیامدند؟) 
(۳ ) > قحي عَلَیْنا قول ر ریت یوت . فآخویتاصم لا کنا غاوین 
« پس (امروز) سخن (فرمان) خداوندمان بر ما سزاوار گشت؛ همانا ما چشند گان (عذاب)ایم » «و ما شما 
را گمراه کردیم زیرا خود گمراه بودیم » 
مقصود این‌است که مرادها مردمان عالم و آگاهی نبودند و صرفاً به قصد جمع‌آوری مریدو کسب موقعیّتی 
در جامعه» سخنانی به هم می‌بافتند (چنانکه همواره چنین بوده وانها که افراد را به اطاعت ومریدی خویش 
فرا می‌خوانند؛ اگر علم و آگاهی داشته از مسئولیّت وجدانی برخوردار بودند. چنین نمی کردند). مقصود از 
قول ای کر فرمان آلهی هی عا همین کیان است که ان برش وشاومن غاد همق 
بندگی غیر خدا و گناهان می‌روند. چنانکه می‌خوانيم «قال قَالْحَقَ و لح آفول لاملا جَمَنّم منك و ممّن 
تَبعكّ منم أَجْمَعينَ = (خدا) فرمود: حق (از من) است و حق را می‌گویم (که) همانا جهنم را از تو (ای 


2 


شیطان) و از هرکس کک پیروی کند - از همگیشان - پر خواهم کرد (ص /۸۵ و ۸۶). 


۶ نیمز نی لداب مُشترکون . تا لك تَفْعَل بالمجرییت 
« پس آن‌روز ایشان در عذاب» شریک یکدیگرند e‏ 
با توجه به آنچه درآیات پیشین آمد. می‌فرماید به روز رستاخیز» دل‌سپردگان به غیر خدا و مرادهایی که به 
این دل‌سپردگی راضی بودند» هردو دسته -بنا به ستم‌هایی که روا داشته‌اند - عذاب خواهند شد. و خداوند 
OD E‏ 

(«۳ رم افو دا قیل هم إل إلا الله يرون . 

« همآنان که جون ۱ معبودی خزخدای یگانه نیست. استکبار می‌ورزیدند ». 
آیه‌ی شریفه توصیف رفتار و روحیّه‌ی «مجرمین = بزهکاران» در مقطع آیه‌ی قبل است؛ می‌فرماید آنها 
کسانی بودند که چون در دنیا پندشان داده می‌شد که خودتان را به این ُت و آن معبود باطل نفروشید که 
جز خدا معبودی به حق نیست» خویشتن را بالاتر از آن می‌دانستند که در برابر آفریدگار خویش خضوع 
کنند و به راه حق روند. 


(۳۶ وولو انا آتارکواً لیا لایر تون 


«ومی گفتند: آیا معبودانمان را به (خاطر) شاعری دیوانه ترک کنیم؟ (« 


حزء ۲۳ سوره‌ی صافات ۳۷ ۱ 


منطق منکران در برابر پیام اسلام از جمله این بوده که شخصی دیوانه (یا جن‌زده) مطالبی را ساخته و ما 
سخنان او را باور نداریم و به خاطر وی و گفته‌هایش» دست از دلبستگی به بت‌های خود برنمی‌داريم. 
خداوند در آیه‌ی بعد پاسخ می‌دهد: 
۳۷ یل جاء باق ای لن 

« (مّا نه) پلکه او حق را آورده و پیامبران (پیشین) را تصدیق کرده است » 
یعنی از حقّانیّت پیامبر اسلام یکی اینست که نگفت من نودرآمد رسولانم (قل مَا کت بذغا من الرْمُل - 
احقاف/٩)‏ و همه چیز را دگرگون نکرد بلکه در خط پیشبرد همان تعالیمی سخن گفت که پیامبران خدا در 
طول تاریخ در پی اصلاح و هدایت بشریّت آوردند و آنها را تکمیل نمود. 

۳۰و۳۸ نکم نیوا داب اليم . وماجزون الا ما کنشم تَعْمَلُونَ . 
« همانا شما قطعاً جشنده‌ی عذاب دردناکید و جز به آنجه می‌کردید جزا نبینید ». 
یعنی آنهاکه در پی ارضاء نفسانیّات وغرورهای نفسانی. پیام‌های الهی و نهضت اصلاح‌طلبانه‌ی انبیاء را 
تخطئه می‌کنند. بدانند که چشنده‌ی عذاب خواهند بود و جزای تخریب‌هایی را که به بار می‌آورند خواهند 


دید. 


کل وم 


(نیکو کاران در بهشت و مقایسه‌ای با احوال دوزخیان) 


(۲۰ الا عاد لته ألمُحْلَصینَ . 
« (همه گرفتار کیفرند) مگر بندگان خالص (و پاکدل) خدا ». 
در آیه‌ی فوق خداوند پس از ذکر عذاب دوزخیان در آیات پیشین - عده‌ای را تحت عنوان «عباد الله 


۶ و 19 


المخلصین = بندگان اا خدا» استناء داشته است. استثنای به کار رفته در آیهه منقطع است. می‌فرماید 
«بند گان خالص خدا» از جمله کافران دوزخی نباشند و عذاب نچشند. بلکه به ثواب می‌رسند و در آیات بعد 
ثواب و نعمت آنها را بیان می کند. 

برای اینکه روشن شود «بندگان خالص خدا» چه کسانی هستند. می توان به سوره‌ی یوسف مراجعه کرد. 
درآنجا یوسف را که توانست در برابر وساوس زلیخا مقاومت کند. ازدبندگان خالص خدا» معرفی می‌کند 
(یوسف/۲4). همچنین در سوره‌ی ص (آیه‌ی ۸۳) تصریح شده که شیطان همه را گمراه می‌کند. مگر بندگان 
مخلص و پاکدل را. بنابراین می‌توان نتبجه گرفت که «بندگان خالص خدا» کسانی هستند که ایمان و 
اتکاءشان به خدا به‌گونه‌ای است که می‌توانند در برابر وساوس نفس و تحریکات شیطان مقاومت ورزند. 
به عبارت دیگر بنده‌ی مخلص خداء کسی است که قلمرو وجودش در انحصار رضای خدا قرار گرفته و 
ی 


. از م . واه وَهُم مکرَمُونَ . فى جنات آلتّمیم‎ (3f) 


« آنانند که برایشان روزی مشخصی است «(انواع) میوه‌ها؛ و آنان گرامی داشته می شوند » « در باغهای 

پر نعمت ).۰ 

منظور از «رژق مَعلومٌ» رزقی مشخص و ممتاز است که در آخرت اهل بهشت از آن برخوردار می‌شوند. 

می‌فرماید «بند گان خالص خدا» در آخرت. نه تنها عذاب نمی‌شوند. بلکه مستغرق درنعمت های مادی و 

معنوی خواهند بود؛ روزی برگزیده از انواع میوه‌ها دارند (نعمت مادی) و مورد احترام و اکرامند (نعمت 
1 و ا 

() عل سرر مقاب 

« بر تخت‌ها مقابل یکدیگر (بنشینند) )۳ 


واژه‌ی «سْرز) جمع «سریر) به معنی «تخت» اسىت. انی شریفه به دست می‌دهد که اهل بهشت با هم روابط 


)۴۵-<۴۷( 


(۴۹و۴۸) 


حزء ۲۳ سوره‌ی صافات ۳۷ ۳ 


دوستانه داشته از مصاحبت یکدیگر لذت می‌برند نظیر این آیه در قرآن متعدّد آمده است. چنانکه می‌فرماید 
«و نَرعتا ما فی صدُورهم من غل ِخوَان علی س سرر زر مُتقابلين = آنچه ازکینه (وکدورت) در دل‌هایشان است 
برمی‌کنیم وبرادرانه بر تخت‌هایی روبروی یکدیگر بنشینند»(حجر/4۷). یعنی بهشت عالم صفا و دوستی است. 
برعکس جهنم که هرگروهی آنجا وارد می‌شود. گروه دیگر را لعنت می کند و اهالی‌اش همواره در مخاصمه 
و بحث و جدالند (سوره‌ی صاد/۰۰ و 1۱). 


اف عغلیهم یکأس من مين . بیْضَاء لدو للشاریین . لا فيا غول ولا هم عنها یرون 
« (خادمان) با حامی از باده‌ی ناب پیرامونشان بگردند ) « (باده‌ای) سیید (رنگ) که نوشندگان را لذتی 
بخشد » « نه آسیبی در آن است و نه ایشان (نوشند گانش) از آن دجار مستی (و تیرگی عقل) می‌شوند ». 
واژه‌ی «معین» را در انش شریفه» طبری به‌معنی «جاری» دانسته است. بنابراین باتوجه به «یّطاف عَلَيْهم = 
پیرامونشان بگردند». چنین به دست می‌آید که خادمان. شراب تازه جوشیده و جاری شده از چشمه‌های 
ناب بهشت را برای بهشتیان می‌آورند. چنانکه زمخشری د می گواید در هشت کمیود: ست ا تهر‌ها 
از آن شراب وجود دارد و خادمان آن را برای بهشتیان میآورند و تعبیر( م معین» بدان معنی است که شراب مزبور 
در زمین فرونرفته که استخراجش کنند » بلکه جاری و دردسترس بوده و 7 چنانکه می‌فرماید نهرها 
از شراب جاری در بهشت وجود دارد (محمّد/۱۵). واژه‌ی «یَیْضاء = سپید» اشاره به حلوص و شفافیت شراب 
دارد. همچنانکه پاکدلان نوشنده. دل‌هاشان را در دنیا پاک ساخته بودند. درمورد واژهُ «غول» طبری می‌گوید 
انش انیت کیت شاه عقول شاربینش را - چنانکه شراب های دنیا مایه‌ی زوال عقل می‌شود - ازبین 
نمی‌برد» وبرخحی مفسران برسایر آزارهایی که شراب دنیا به انسان می‌رساند نیز تأکید داشته و بدین‌ترتیب؛ 
معنای وسیعتری برای «غول» قائل شده‌اند. 

درنتیجه آیات شریفه‌ی فوق» صحنه‌ای را نشان می‌دهد که خادمان بهشت (که ازآنها به «غلمان و ولدان 
= پسرکان خوش‌روی» تعبیرشده - طور/۲4 واقعه/۱۷ و انسان/۱۹) پیرامون بهشتیان می‌گردند و آنها را از 
باده‌های خالص که «مفرح ذات» است بهره‌مند می‌سازند. به عبارت دیگر قرآن می‌فرماید آنچه که مایه‌ی 
لذت بشر در این تایه درآخرت به نحو بهتر وبدون زیان برای صالحان فراهم است. بدین ترتیب باده‌ی 
آخرتی» با اوصافی جدا از می دنیا توصیف شده و می‌خوارگی دنیا - که مستی‌آور بوده وعقل را به تیرگی 
می‌کشاند - مذمّت گردیده است. بر این پایه برخی ازعرفا بی‌مناسبت نگفته‌اندکه «باده‌ی آخرتی جام تجلی 
است» نه وسیله‌ی تعیش و عربده‌جویی چنانکه در سوره‌ی انسان می‌فرماید: «سَقاهم رم شرانا مورا = 
خداوندشان شرابی پاک بدانان بنوشاند» (انسان/۲۱). 


ت م و ډو و وو 


وَعِندَهُمٌ قاصراث الط عِيڻ کا هن بَیّض م تون 
« و نزدشان زنان فروهشته چشم و فراخ دیده » « (که در سپیدی) گویی همجون تخم مرغان پوشیده (در 
بال و پر )اند ». 


۴ سوره‌ی صافات ۳۷ بیان معانی در کلام رټانی 


واژه‌ی «قاصرات». جمع «قاصرة» به معنی «کوتاه و کوتاه کننده» است. «طرّف = پلک چشم»» کنایه از نگاه 
کردن است. «عین» جمع «عیناء» به معنی «زن درشت چشم» است. «قاصراٹ الطَرّف عبنْ» به معنی زنان 
در تفن SARE OA ES SE OER‏ کر شاف ET‏ 
از سپیدی آن حوریان بهشتی سخن آورده و آنها را در سپیدی (و زیبایی) به تخم 1 هنگامی که مرغ بر 
روی اد تمه ومییلی تم ازتریر)بال ی برش می‌فرخشد تضی کرقه ات (ابیض بیض» اسم جنس به معنی 
«تخم مرغ‌ها) است؛ «مَکنُونْ = پوشیده شده»). در آیات دیگر آن زنان به ٫لَوَلْو u‏ بعتی مروآویدی. که 
در ميان دو جلدش خوابیده (دست نخورده) و سپیدی آن از ميان دو جلدش می‌درخشد. تشبیه شده‌اند 
اف 

(۵.<۵۳) بل عضَهُم ل بَعّْض CE‏ و ل قال د 
ادق o‏ تا ییون . 
« پس برخی از ایشان به برخی دگر روی نموده پرس و جو کنند » « گوینده‌ای از(میان)شان گوید: همانا 
من (در دنیا) مصاحبی داشتم » « که (به من) می گفت: آیا تو (واقعاً) از تصدیق کنندگان (و باورمندان 


ل گان لى قَرینْ . يفو کف 


ت 


۷ 

3 
اه ۱ 

8 
اه 


آخحرت) هستی ؟ » « آیا ما جون مُردیم و خاک و استخوان‌ها شدیم. آیا ما (بازمی گردیم و) حزا داده 
می شو یم ؟! ». 

در اینجا صحنه‌ای به نمایش گذاشته شده که طی آن اهل بهشت. از روزگار دنیایشان با هم گفتگو می کنند. 
فردی از بین آنها به یاد خاطره‌ای از یکی از مصاحبان خود می‌افتد که به راه الحاد می‌رفت و ناباور قیامت 


بود ان در دنیا در این‌باره با هم بحث‌ها داشتند. 


(۵0 قال هَل آنشم مُكَلِعُونَ . 
( (آنگاه او رو به همنشینانش کرده پرسد) آیا (از) شما (کسی از او) اطلاع دارید؟ » 
شاید بتوان گفت که هرکسی که در دنیا از آنگونه مصاحبان داشته. در آحرت بخواهد بداند که سرنوشت 
رفیقش به کجا انجامیده است؟ از این‌رو آن پارسای بهشتی در آن موقعیّت. سراغ مصاحب ملحدی را که در 
دنیا داشت می‌گیرد. یعنی حال که دیگر هیچکس نمی‌تواند درباره‌ی آخرت و جایگاهی که ما در آن قرار 


(۱) - آیات ۴۰3۴۹ سوره ظاهراً فقط به مردان بهشتی اشاره دارد ولی الا در آیات متعددی از قرآن به همه‌ی 
صالحان «من ذکر َو انث = آعم از زن و مرد» وعده‌ی بهشت داده شده (آل‌عمران/۱۹۵ نساء/۴ ۰۱۲ نحل/۷٩‏ 
غافر/۴۰ توبه/۷۲ احزاب/۳۵ فتح/۵ و۴ و حدید/۱۲) و بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که احوال مشابهی نیز برای 
زنان بهشتی وجود دارد و قرآن بر سبیل تاذب از تشریح صحنه‌ی زنان بهشتی در کنار همسران مذگُری از بهشت. 
خودداری ورزیده است. ثانیا بنا به آنکه می‌فرماید زنان مردان صالح نیز اگر با ایمان و درستکار باشند در بهشت به 
شوهرانشان ملحق خواهند شد (رعد/۲۳) می‌توان برداشت نمود که برخی از زنان بهشتی ممکن است زنان دنیوی 
شوهرانشان باشند که در بهشت زیبا و سپیدروی (آل‌عمران/۱۰۶) کنار همسرانشان زندگی می‌کنند. 


جزء ۲۳ سوره‌ی صافات ۳۷ ۱۵ 


داریم شک کند. آیا کسی می‌داند که سرنوشت آن ناباور چه شد و در چه شرایطی قراردارد؟ 
(۵۵) الم راه فى سواءِ اجيم . 

« پس سر برآورد و او (مصاحب دنیوی‌اش) را در ميان دوزخ بیند » 
آیه‌ی شریفه نشان می‌دهدکه اهل بهشت. احوال مخالفان دنیویشان و سرنوشت آخروی آنها را می‌یابند و 
حتی می توانند با آنها گفتگو کنند؛ چنانکه در آیات بعد می‌خوانیم. 

۷ قال نله ِن كدت لرّدین . ول عم رَتي لکنث من خرن . 
« (و بدو) گوید: سوگند به خدا حیزی نمانده بود که تو مرا به هلاکت افکنی » « و اگر نعمت (هدایت) 
خداوندم نبود. همانا من (نیز) از احضارشد گان (در دوزخ) می‌بودم »» 
یعنی بعضی اوقات ممکن است فرد با ایمانی. تحت تأثیر برحی سخنان بی‌پایه قرارگیرد. ولی اگر دارای 
قلبی منصف و «بنده‌ی خالص خدا» باشد (آیه‌ی 4۰) خداوند به یاریش آمده فکرش را می‌گشاید. امّا اگر با 
از دست رفتن آن لیاقت لازم درنتیجه‌ی گناهان. خداوند به یاری بنده‌اش نشتابد. چه بسا ممکن است وی 
با مختصر مواجهه‌ای با مخالفان تحت تأثیر قرارگرفته سقوط کند و توفیق ایمانی را ازدست داده سرانجام 
گرفتار عذاب شود. 

۵۸۵ ما تن بمیتین .لا مَوتتتا الول ومَا خن بْعَدیین 
« پس TT‏ مرگ نخستینمان (در دنیا)؟ و گرفتار عذاب نخواهیم شد؟ »» 
یعنی» آیا صالحان به جایگاهی می‌روند که مرگ و زوال درآن راه ندارد و با عذاب و گرفتاری مواجه نخواهند 
بود ؟ پاسخ این‌سژال که از سر ذوق وشوق مطرح می‌کنند. البّه مثبت است. به عبارت دیگر «افمَا خن 
یتین = آیا ما را دیگر مرگی نیست» نه از سر تردید و کنجکاوی. بلکه سؤالی از فرط شعف است؛ مانند 
کسی که ناگاه به ثروت کلانی رسیده و از شدّت شادمانی فریاد برمی‌آورد که آیا همه‌ی این ثروت مال من 
است؟! و از من گرفته نخواهد شد؟! 

۶و رن ها ُو لو میم . لمثل دا قَليَعْمَلِ الْعالون . 
« به راستی این همان کامیابی بزرگ است»«پس برای چنین (یاداشی) بايد اهل عمل به عمل کوشند ». 
در پایان» با ترسیم صحنه‌ای از شرایط «بندگان خالص خدا» در بهشت. نتیجه گرفته شده است که برای 
رسیدن به چنان عاقبت میمونی باید مردمان به «عمل» کوشند و گویی شرح تمام آن ماجرا برای اعلام همین 
e‏ بندگان خدا! دستیابی به چنان سرانجامی, در گرو احلاص و عمل است. 

«» یت حير رل ام َج گرم 


«آیا ا برای پذیرایی بهتر است یادرخت زقوم؟! » 


۶ سوره‌ی صاقات ۳۷ بیان معانی در کلام رټانی 


پس از آنکه ذکری: از ت ھان بهشت را ار نظر کدرا ایی قبل)» اینک مقایسه‌ای بي بین آن نعمت‌ها و 
گرفتاری‌های اهل‌دوزخ به میان آورده است. می‌فرماید آیا آن نعمت‌هایی که بهشتیان از آنها برخوردار بوده و 
از آنان به مانند میهمانان گرامی پذیرایی می‌شود که ذکرش رفت - بهتر است یادرخت زقوم؟ بدین و سا 
آی‌ی شریفه در واقع» مقایسه‌ای بین نیک‌فرجامی ایمان و عمل صالح و بدفرجامی کفر و بدکاری به عمل 
آورده و نکات زیر در مورد آن شایان توجه می‌باشد: 

اول آنکه واژه‌ی ۱ «نرل = ماحضر) به معنی آنچه از خوردنی و نوشیدنی است که میزبان برای پذیرایی از 
میهمان می‌آورد و نصب «تُراه بنا به تمییز و ممتاز بودن «ماحضر- آنچه حاضر آورده می‌شود» می‌باشد. 

دوم آنکه واژه‌ی 0 در اینجا معنی طنز و تعریض دارد. نه مفهوم «بهتر» يا «خوب». چون مقایسه‌ی 
درخت زقوم با نعمت‌های بهشتی» قیاس مع الفارق است؛ بلکه این بدان ماند که کسی در اثر بدکاری‌های 
مداوم رسوا گردد و آنوقت بگویند: آیا این رسوایی و ابتذال بهتر است یا آبرومندی و اعتبار؟ 

سوم آنکه «رّقوم» ظاهراً درختی با برگهای کوچک و بدبو بوده که در زمین‌های ساحلی عربستان و 
صحاری خشک می‌روید. مفستران گفته‌اند عرب جاهلی با آن‌درخت آشنا بوده که قرآن طعام دوزخیان را به 
فرآورده‌ی آن نسبت داده است. زیرا رجوع به امر ناشناخته و مجهول از بلاغت کلام به دور بوده و از قرآن 
انتظار نمی‌رود. همچنین در قرآن از درخت زقوم. باعنوان «شجره‌ی ملعونه» نیز یاد شده است (اسراء/). 

(6۳ تا جَعَلناهَا فِمَنَةٌ لالمیی . 


« به راستی ما آن را فتنه‌ای (بلایی) برای ستمگران قرار دادیم 5 
نکات زير در مورد آیه‌ی شریفه شایان توجه است: 

اوّل آنکه واژه‌ی «فتنة» در قرآن غالباً به معنی «آزمایش» آمده اما در اینجا به معنی «رنج و عذاب» است 

دوم آنکه: مر کان :مکه ايراد می‌گرفتند که چگونه ممکن است درمیان آتش دوزخ درخت بروید؟ 
چنانکه منکران خدا و آخرت همواره تلاش دارند تا - بی‌آنکه به خود زحمت تدټّر و تعمّق در مطالب 
بدهتل. ا تکیه.به موارد سطحی و بذله کویی‌ها به استهواه دیانت پرذازند. ایتان از قدرت الهی غافلند .و 
توجه ندارندکه واضع قوانین. خود اسیر قوانینش نیست و می تواند ماوراء قوانینی که خود آورده دست به 
هرکاری بزند و مثلاً ابراهیم را درمیان آتش زنده و محفوظ نگهدارد (أنبیاء/14). 

سوم آنکه تدیّر در آیه‌ی فوق (و همچنین برخحی دیگر از آیات قران درباره‌ی جهنم) نشان می‌دهد که 
آن مکان در واقع «کوره‌ی آدم‌سوزی» نیست که فورا آدمی را ذوب می کند؛ بلکه نوعی عالم عذاب با مناطق 
گوناگون می‌باشد. و ال چگونه ممکن است اهل جهنم مجال انجام کارهایی را داشته و -متناسب با شرایط 
خود - بخورند و بیاشامند و چنانکه آیات بعد نشان می‌دهد با یکدگر گفتگو کنند؟! 


۶۶ ها سجر 2 رج ف امل جيم . 


« همائا اا ا و 
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یعنی درخحت «َفُوم جهنمی» ریشه‌اش از ژرفنای دوزخ نشأت گرفته و به بار آمده است (که این بیشتر مایه‌ی 
تلخی ثمرات و زشتی ظاهر آن می‌شود). 

(۵ء لها کات روش آلمّیاطین . 
« خوشه و میوه‌اش گویی چون سرهای شیاطین است ». 
واژه‌ی «طلْع» به معنی هرچیزی است از گیاه که به ظهور آید. اعم از شکوفه. غنچه. گل یا میوه؛ اما در قرآن 
به طور کلّی به معنی «میوه» آمده است. عرب‌ها هرچیز زشتی را به شیطان نسبت می‌دادند. بنابراین در تشبیه 
فوق مراد آنناست که برعکس میوه‌های زیبای ۳ میوه‌ی درخت زقوم بسی کریه و بدمنظره است. 


۶۷ هم کون منها قمالفون منها لبو . ثم نم لیا لوا من يو 

« و آنها (دوزخیان) از آن می‌خورند و ۳ از آن انباشته می‌سازند »« سپس برای آنان به دنبال 
آن(حوراک) آمیزه‌ای از آب جوشان است ». 

یعنی مستحمان جهنم. از میوه‌ی درخت زقوم می‌خورند و شکم گرسنه‌ی خود را از آن پر می‌کنند و وقتی هم 
که نیاز به آب دارند. آمیخته‌ای از آب جوشان به آنها عرضه می‌شود. برخی مفستران نیز گفته‌اند مقصود از 
«موّب - آمیزه» این است که شرب جهنمیان مخلوطی از آب سوزان و چرکابه است. امّا در سوره‌ی فان 
(آیات )٤۳ <٤٩‏ چنین می‌خوانيم «ِشُجَرة الرَقُوم» َعَم الأثیم» کل بَغْلِى فى البطْون» کي الْحَمیم 
= آری» درخت زقوم؛ خوراک گنه‌پيشه است. چون مس گداخته در شکم‌ها می‌گدازد؛ همانند جوشش آب 
جوشان». این آیات شاید می‌رساند که مقصود از «شویّا من خمیم < آمیزه‌ای از آب جوشان» در آیه‌ی ۷ 
همان ترشحات هضم میوه‌ی زقوم در شکم‌های جهنمیان بوده با هرچند مدلول آیه‌ی بعد احتمالاً این 
پر داش را ود هی کنل: 


)۶۸( من مرجعهم لول لیم . 

« آنگاه قرارگاهشان به سوی جهنم باشد ». 
واژه‌ی «مَرجع) در متن آیه به معنی«قرارگاه» است. می‌فرماید اهل دوزخ چنان خوراک و شرابی دارند (میوه‌ی 
درخت زقوم و آمیزه‌ای از آب سوزان و چرکابه) و اقامتگاهشان نیز همان است. يا به قول برحی 
مفستران. سرچشمه‌ی آن آب سوزان خارج از دوزخ بوده و لذا دوزخیان را - پس از تغذیه از درخت زقوم - 
به بیرون از دوزخ می‌رانند و پس از نوشیدن آن آب» به دوزخ بزم ی گرهاند. 

این آیات درواقع عکس العمل اعمال افراد در دنیاست که ثلا چون دیگران را طی عمر تلخ‌کام می کردند 
و دل‌های بی‌گناهانی را می‌سوزاندند. نتیجه‌ی آن اعمال درآخرت» چنان بروز و ظهوری دارد و با وصف 
حالی که از اهل دوزخ ارائه شده» روشن است که جهنم » نوعی عالم عذاب و گرفتاری است (توضیح آیه‌ی 
۱۳ 
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ا هم الما با هم ضالین . قمع ءَاثارهِم یعون 

) به راستی آنها (با آنکه) پدرانشان را گمراه پافتند » « پس (امّا باز) به دنبال آنان می شتافتند (« 

آیات شریفه به نوعیء بیانگر فطرت و نهاد نیک انسانی است و می‌رساند که حتی بدکاران در کُنه وجدانشان 
بدی اعمال را درمی‌یابند ولی به علل گوناگون نفسانی» آنها را پی می گیرند. می‌فرماید مشرکان مکّه با آنکه 
می‌دانستند اعمال اسلافشان (در آن بت‌پرستی‌ها» دخترکشی‌ها» قتل و غارت‌ها و غیره) غلط بوده باز دریی 
آن اعمال می‌رفتند و ازاین‌روست که سرانجام آنان به دوزخ منجر می‌شود (واژه‌ی «يُهُرَعون = به شتاب رانده 
می‌شوند» از ریشه‌ی «هرع) به معنی «به شتاب و اضطراب رفتن» است. فعل مجهول «یْهرَعونْ» نشان می‌دهد 
که دوزخیان چنان به تقلید نیاکان خود دل سپرده بودند که هیچ اختیاری از خود نداشته گویی آنان را 
می‌راندند). 


۳ ولد صل بل ڪر وین و سَلتا فیهم مَنذِرِينَ 
« و به تحقیق قبل از ایشان. اکثر پیشینیان به گمراهی رفتند » «و همانا در میانشان بیم دهند گان فرستادیم )» 
به دنبال آیات قبل» خداوند در آیات فوق و آیات بعد از گمراهی‌های اقوام پیشین سخن به ميان آورده و 
بدین‌ترتیب معاصران پیامبر " (و آیندگان) را با اشاره به عاقبت آنهاء بیم می‌دهد. از سوی دیگر آیه‌ی فوق و 
سه آیه‌ی بعد. مقدّمه‌ای در ورود به داستان پیامبران در بخش‌های بعدی است. درواقم می‌فرماید ای پیامبر (و 
ای پیروان راستین ین او در هر زمان و مکان) اگر می‌بینید که اکثر مردم با شما به مخالفت و مقابله برمی‌خیزند» 
رسم روزگار چنین بوده که اکثر مصلحان هرعصر - که افکارشان از جامعه پیشی داشته - درابتدا با مخالفت‌ها 
روبرو می‌شدند و اکثر مردم از هدایتشان سر باززده به گمراهی می رفتند. 

۲۷۳ فان کي کان عقب المندر ین . الا غاد الله اللي 
۱ پس بنگر که سرانجام بیم‌داده‌شد گان جگونه بود » «مگر بندگان پاکدل خدا (که رهایی یافتند) ». 
آری, اگر مبارزان راه حق صبوری بورزند و بر منطق خود استوار بمانند سرانجام مخالفانشان مضمحل شده 
و آنها در دنیا و آخرت به پیروزی می‌رسند. 

SSE a OO رازن تاوای )موق آن رن‎ E 
می‌فرماید درطول تاریخ میان جوامع» بیم‌دهندگانی فرستادیم (آیات قبل) ولی آنها که نمی‌خواستند عادات‎ 
ناپسند خود را ترک کنند در برابرشان به مخالفت برخاسته و دچار کیفر شدند؛ مگر آن بندگان خدا که خود‎ 
هقرت ای تلا وتان ای شاه تفه و هی ی ناک تایه ماوت و‎ 
تلاش و در نتیجه نجاتشان شد.‎ 


بل مارم 


(اشاراتی به ماجرای نوح* 9 ابر اهیم) 


(۵» وَلَقَد الا لو قلعم ايبون . 
« و همائا نوح ما را نداکرد؛ پس جه نیکو احابت کننده‌ای بودیم »» 
از اینجا به بعد. سرگذشت هشت تن از پیامبران (نوح ابراهیم ‏ اسحاق" موسی هارون" الیاس ‏ لوط 
و بونس٤)‏ آغاز می‌شود که برخی به تفصیل و برخی به إجمال بازگو شده است. 

در آیه‌ی فوق خداوند از قدیمی‌ترین پیامبر یعنی نوحت آغازکرده و از ندای او -که پس ازسالها دعوت 

قومش و لجاجت آنها دست به دعا برداشته درخواست نجات خویش و هلاک دشمنانش را نمود - یاد کرده 
است (ممنون/۲۹. قمر/۱۰ و نوح/۲7). می‌فرماید خداوند درخواست او را به نیکی اجابت کرد. نشان می‌دهد 
که دعای نوح به جا بوده و از دید گاه خدا کسانی که هرچه تلاش شود دست از شرارت برنمی‌دارند. محکوم 
به زوالند. 

(۷۶ و یناه ره ین الب لیم . 
« و او و اهلش را از اندوه بزرگ رهانیدیم « 
منظور از «آهل» دراینجا خانواده نیست. زیرا جنانکه می‌دانيم پسر نوح از غرق شدگان بود (هود/۳؛ بلکه 
مقصود کسانی‌است که سنخیّت و آأهلیّت ایمانی با نوح داشتند. عم از برخی اعضای خانواده یا غیرآنها؛ و 
گروندگان به نوح قلیل بودند (هود/4). 

درمورد «الکرّب العظیم = اندوه بزرگ»» طبری می‌گوید مقصود اندوه عمیقی بوده که در اثر آزارها و 

فشارهای مداوم مخالفان» نوح را فراگرفته و روح و قلب آنپیامبر بزرگ را پس از سالها تلاش و صبر و 
مقاومت بسیار» آزرده بود. 

. و جعَلتا ریک هم بای‎ (VV) 
» و فرزندان (و نسل) او را باقی‌ماندگان قرار دادیم‎ « 
آیه ۲ می‌رساند که مقصود از «رهایی نوح از اندوه بزرگ» در آیه‌ی قبل» «غرق دشمنان نوح» در طوفان‎ 
بوده و در آیه‌ی ۷۷ می‌فرماید که نوح و اهل او نجات يافتند. مورخان نوشته‌اند که اقوام بعد از نوح در آن حطه‎ 
از کره‌ی ارض» غالبا از فرزندان نوح بودند؛ و ازجمله سعادت‌های انسان در دنیا این‌است که فرزندان پاکی‎ 
از او به جای مانند که درخور عذاب إلهی نباشند.‎ 
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۵ وترکتا یه نی لاجرین. 
« و برای او در(میان) مردم بازیسین (شهرت نیکو) به حای گذاشتیم )۳ 
آیه‌ی شریفه به دست می‌دهد که خداست که برای هرکس که اراده نمود و لایق دید «ذکر خیر» بر زبان‌ها 
جاری و باقی می‌گذارد و این امر بنا به اذعاها و تبلیغات و خودنمایی‌ها نیست. می‌فرماید نام نیکی از نوح 
در بین اقوام بعد از او به جای ماند؛ یعنی اثار کار و دعوتهای تبلیغی وی را مردمان به خاطر سپردند و چنانکه 
می‌دانيم نوح» شخصیّت شناخته‌شده‌ای در تاریخ مذاهب است. 

6 سَلام عل توج ف العالییی . 
« درود بر نوح در بین حهانیان ». 
به‌قول طبری واژه‌ی «سلام» در اینجا به معنی ایمنی از سوی خداست. یعنی نوح در کمال امنیّت از سوی 
خداوندگارش بوده و به تعبیری» به عالم «لا خوف غلبم ولاهم یحْرَنُون = (عالمی که در آن) ایشان را نه 
ترسی و نه غمی است» پیوسته است. 

منظور از «عالمین» همه‌ی جهانیان است؛ و ظاهراً منظور از آن همه‌ی جوامع بشری تا قیامت است. 

رم زا کل ری أمْحَینیت . 
« ما نیکو کاران را جنین پاداش می دهیم »» 
آی‌ی شریفه شکل کلی دارد. یعنی آن الطاف إلهی» اختصاص به نوح نداشته بلکه همه‌ی نیکوکاران - در 
طول تاریخ - به انحاء گوناگون» درحمایت و عنایت خداوند قرار دارند. 

(۸۱ ات من عبادتا امین . 
« به راستی او (نوح) از بندگان مومن ما بود ». 
آی‌ی شریفه از ایمان صحیح و عمل صالح نوح یاد می‌کند. یعنی «اجابت درخواست نوح به نیکی» (آیه‌ی 
۵ و پاداش نیکوی او بی‌جهت نبوده بلکه این ایمان حقیقی و تلاش در راه پیشبرد تعالیم الهی و رضای 
خداست که آن آثار خیر را به بار می‌آورد. 


« سپس دیگران را غرق کردیم 
مقصود ازالاخرین = دیگران» همان‌هایی بودند که نه ایمانی داشتند و نه عمل صالح؛ و به علاوه آزارها و 
فشارها برای مؤمنان و صالحان پیش می‌آوردند. ماجرای نوح و سرانجام مخالفانش در سور مختلف قرآن از 
جمله هود (آیات ۲۵<۶۸) به تفصیل آمده است. 

(۸۳ وَل من شیعیه لابَرهیم ‏ 
« و همانا ابراهيم از پیروان او (نوح) بود ». 
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ابراهیم ‏ هم‌عصر نوح ‏ نبود. بنابراین پیروی او از نوح» بدین معنی است که همان راه یکتاپرستی نوح را 
می‌پیمود. 

۸0 لد جأء رَبَهُد بقَلب سَلیور. 

« آنگاه که با دلی EL‏ خداوندش آمد ». 

طبری می گوید مقصود از «قَلب سَلیم = دلی پاک» یعنی ایو شرفت وی یره ۲ 
عاری از هر شرک و نفاق و ریاء خالصانه متوجه خداوند بود. منظور از «جاء رَه = به (سوی) خداوندش 
آمد» کنایه از تصدیق قلبی خدا و ایمان خالص به اوست. 

(۸۵ رد قال یه وی مَاذا تعْبْدُونَ . 

«آن زمان که به پدرش و قوم خود گفت: شما جه چیزی را بند گی می کنید؟ ». 

ابراهیم یم با دلی پاک و سرشار از ایمان خالص به خدایش. پدر و قوم خود را مخاطب قرار داده می‌پرسد: 
«مَاذا تَعْبُدون؟». در اینجا واژه‌ی «عبادت» آمده و روشن است که منظور از آن این نبوده که شما چه کس 
را آفریدگار خود می‌دانید؟ بلکه مقصود این بوده که در برابر چه چیز به کمال. کرنش و اظهار بندگی 
می‌کنید؟ این بت‌ها چیست که به بندگی آنها پرداخته‌اید؟ این سژال صورت توبیخی دارد. 

(۸۶ افا ءال دوه ثریدُون . 

«آیا غیرخدا - به دروغ - معبودان دیگری را اراده دارید؟! »» 

آیه‌ی شریفه همچنان لحن توبیخی آیه‌ی قبل را دنبال می کند. نشان می‌دهد که ابرا هيم اهل تقلید نبوده . نه 
از پدرش و نه از قومش » بلکه اهل منطق بوده و قرآن که می‌فرماید ابراهیم برای مسلمان‌ها 2 و 
سرمشق است (ممتحنه /4). > معلوم می‌دارد که پیروان قرآن نیز بايد نه اهل تقلید. > بلکه اهل ت تحقیق باشند. 
ا آنکه سوال توبیخی ابراهیم هی اش تور سم 
غیرخدا کوچکترین تأثیری بر سرنوشت قطعی شما ندارد. 

قتا نکم پر العالییی . 

« پس گمانتان به خداوند جهانیان چجیست؟ ». 

یعنی وقتی این گونه به سوی غیرخدا می‌روید و آنها را محور همه‌ی علایق و ایثار خود قرار می‌دهید. پس 
ان رت ای ان سای این روا روش کی ما و با ۳ 
سژالات ظاهراً «سکوت» بوده و بنا به آیات بعد ابراهیم که می‌خواسته فرصتی يافته و درسی به قومش بدهد 
تدبیری می‌اندیشد. 

فتظر نظرة نی جوم . ال نی سَقِيمٌُ . 


« و (ابراهیم) نظری در ستارگان افکند و گفت: من بیمارم ». 


۲ سوره‌ی صافات ۳۷ بیان معانی در کلام رټانی 


مفستران و از جمله طبری از ابن زید. در مورد دو آیه‌ی فوق قولی آورده که خلاصه‌اش اد ین است: 

مردم بابل (عراق کنونی) در آن موقعیّت می‌خواستند به بیرون شهر بروند تا مراسم عیدی برگزار کنند و 
از ابراهيم نیز خواستند تا آنها را همراهی کند. ابراهيم که نمی‌خواست در مراسم مشرکانه‌ی آنها شرکت کند. 
نگاهی به ستارگان کرد و گفت من بیمارم. زیرا مذهب بابلیان. صابتی‌و شرک آلود بود و ستارگان را به نوعی 
رب النوع خود می‌دانستند. ابراهیم نیز نگاهی به ستارگان کرد لیکن نگاه او یکتاپرستانه بود» اما قومش 
پنداشتند که او نیز مانند آنها؛ ستارگان را معبود و شفیع خود نزد خدا می‌پندارد و در نتیجه او را رها کرده و 
رفتند (آیه‌ی بعد). از این‌رو مفستران گفته‌اند نگاه کردن ابراهیم ٤‏ به ستارگان و اعلام بیماری. از باب «تعریض 
کلام» بوده؛ بدین‌معنی که گوینده سخنی بگوید که شنونده از آن چیزی جز منظور گوینده دریابد. چه بسا 
نظر ابراهیم ˆ به ستارگان در آن شرایط توجه به صنع خدا بوده. ولی مردم مشرک مقصود وی را پیش‌بینی 
وضع سلامتی‌اش از ستارگان فهمیدند. قول دیگر آن است که: ابراهيم بیمار بود و شبها عارضه‌ی تب در 
وی تندتر می‌شد. پس نگاهی به آسمان افکند و جون دریافت که شعار کان نمایان شدهاند و هنگام شدات 
تب وی رسیده است» گفت: من بیمارم و نمی‌توانم با شما در آن‌مراسم شرکت کنم. 


ج و و 2 


(۹۰) رل عنه مدپرین . 
« پس پشت کنان از او روی گرداندند ». 
واژهی «َولو = پشت کردند» در آیه‌ی شریفه به این مفهوم است که قوم با شنیدن آن گفته‌ی ابراهیم- که 
اف نمار استه از او تخد شله ررض وراه فرصت یافت تا برنامه‌ی خود را اجرا کند - آیات بعد). 


)٩۱9٩۲(‏ فراع لل ءلْهتَهم فَقَال الا کا کون . ما کم طفن 
« سپس (ابراهیم) نهانی سوی معبودهای آنها رفت و (به تمسخر)گفت: آیا (جیزی) نمی‌خورید؟! شما را 
جه شده است که سخن نمی گویید؟! ». 
واژه‌ی «راغ» در آیه‌ی شریفه. به معنی «توجّه و تمایل نهانی به جیزی داشتن» است. «راغ ال آلهتهم» یعنی 
«نهانی سوی بت‌های آنها رفت». 
ظاهرا مقر کان E‏ ترس وت که نود ت‌هانضان خورا کین مر تهاد ۳ از این‌رو ابراهیم با ریشخند 

طعنه‌آمیز به باور احمقانه‌ی آنهه حدیث نفس می‌کند که ای معبودها! چرا چیزی نمی‌خورید و سخنی 
نمی گویید؟ طبری می گوید (بدین‌ترتیب) ابراهیم خشم دل خود را با بت‌ها خالی کرد. 

. فراع عَلَیهمْ ضَرَبٌا بالییین‎ ٠٣ 


« و با دست راست ضربه‌ای برآنها کوفت (وبت‌ها رادرهم شکست) »» 


(۱) - چنانکه اکنون در هندوستان نیز هندوها همین کار را می‌کنند و انواع مأكولات (خصوصاً موز و نارگیل) را 
به پای مجستمه‌ی بت «شیوا» می‌ریزند. 


«راغ علیّهم» در اینجا به معنی «به آنها متمایل شد» آمده است؛ و این تمایل به همراه فرود آوردن ضربه‌ای 
محکم بر آنها بود. (ذاریات ۲۷). 
طبری (باتوجه به مفاد آیه‌ی انبیاء/۵۸) می‌گوید ابراهیم با تبر به بت‌ها زد و برخی از مفستران واژه‌ی 

«یمین» را دراینجا به «قدرت» تعبیرکرده‌اند. بدین‌معنی که می گویند مقصود آن‌است‌که ابراهیم با تبر به شدّت 
بر تناها ره و در سور اناع( ایغ ۵۸) امه که هچه‌ی ات ھا کار تور کے شانارا حرف کرد: 
بچ ره 1 رة 4 

(۴ فاقبلوا یه یزفون . 
« پس (قوم) شتابان به سوی‌اش روی آوردند » 
مشروح ماجرا در سوره‌ی انبیاء (آیات ۵٩‏ ت۷۰۱) آمده که وقتی قوم ابراهیم از برگزاری مراسم عید بازگشته 
بت‌ها را ویران دیدند شروع به تحقیق نمودند که چه کس این‌کار را کرده ؟ و عله‌ای گفتند: شنیدیم جوانی 
رد ی 9 0 ۱۳9۲ 

(عموده قال أ تَعْبُدُون ما تَنحتوق . وال کلم ا 

« (ابراهیم به آنها) گفت: آیا آنچه را (خود) می‌تراشید بندگی می‌کنید؟ و خداست که شما و آنچه را 
می سازید آفریده است »» 
یعنی ای گمراهان! چرا خودتان را ذلیل اشیاء خودساخته می‌کنید؟ خداست که شما و آنچه را ساخته‌اید 
آفرنده و اند رو سوریاو کید اه منطو ان رها تعملون در ابش یف هی بوده‌که قوم ابراهیم 
ساخته بودند. نه جنانکه اشعری‌ها برداشت کرده‌اند که همه‌ی اعمال و ازجمله بت‌پرستی آنها آفریده‌ی خدا 
بوده است که اگر اعمال بت‌پرستی را خدا آفریده بو جای سرزنش به آن‌قوم نمی‌بود. 
۳ 6 م ا > مر 2 

(۷ قالوا ینوا له یات قالقوة نی آمججیم . 
« گفتند: برای او بنیانی (جایگاهی) بسازید و در آتش‌اش افکنید ». 
بت‌پرستان خشمگین به آن نتیجه رسیدند که برای کیفر ابراهیم» محلّی برپا داشته در آن آتش افروزند و 
ابراهیم را در آتش افکنند. راویان گفته‌اند نمرودیان به گردآوری هیزم پرداختند و چون این امر را موجب 
خشنودی بت‌ها (معبودان) خود می‌شمردند. هرکس بیمار بود نذر می‌کرد که هرگاه بهبود پابده پشته‌ای هیزم 
برای سوزاندن ابراهيم جمع کندا ږ پس آن آتش عظیم افروخته شد و ابراهیم را به منجنیقی بسته او را از 
فاصله‌ی دور به آن آتش افکندند! 

آری آنجا که منطق شکست می‌خورد. جبّاران به زور متوستل می‌شوند و مستبدان سرکوبگرند چون 

منطق ندارند. 

(۸) قارَادوا پ4 کید فجعلناهم الاسَملین . 
« پس درباره‌ی او اراده‌ی نیرنگ (و توطئه) کردند و ما آنان را پست گرداندیم » 


a‏ ۱ گرفتند ابراهیم را در آتش بسوزانند ولی به آمر خدا آتش در ابراهیم اثر نکرد و او نجات 
افك (انبیاء/۱۹). 


۳۴ 


۶ 


(آزمایش بز رکت) 


مسر 2 


( و قال ای داهب ال رل سَیَهِّین . 
» و (ابراهیم) گفت: همانا من به سوی خداوند گارم رهسپارم و او به زودی مرا هدایت خواهد کرد » 
آی‌ی شریفه حاکی از آن است که ابراهیم ٤‏ -پس از آنکه نیرنگ مشرکان درباره‌ی او به‌جایی نرسید و خداوند 
وی را ای نجات داد (آیات قبل) - تصمیم گرفت از آن‌سرزمین (بابل عراق کنونی) برای عبادت آزادنه‌ی 
خدای خویش» هجرت کند. طبری می‌گوید قصد ابراهیم. سرزمین شام (وفلسطین) بود و لوط نیز او را 
همراهی کرد که قرآن این مطلب را lL E‏ 
فیها للْعَالَمِينَ = او و لوط را به سرزمینی که آن را برای جهانیان برکت داده‌ایم» نجات بخشیدیم» (انبیاء/0۷۱. 

در مورد مفهوم «مَبَهُدینَ» در آیه‌ی شریفه» گفته‌اند منظور این است که خداوندم مرا به مکانی‌که رضای 

اوست هدایت می‌نماید. 

(۸۰۰ وب هب لى من آلصَالییق . 
« خداوندا! مرا (فرزندی) از شایستگان ببخش ».۰ 
آی‌ی شریفه - که در بیان دعایی برای فرزندی شایسته از زبان ابراهیم ٤‏ است - می‌رساند که ابراهیمتٌ آن زمان 
ازدواج کرده و به اتفاق خانواده. راهی سفر گردید. به طور کی همه‌ی آنها که اعتقاد و هدفی را در زندگی 
دنبال می‌کنند. آرزوی فرزندی شایسته دارند که راه و روش آنان را در دنیا ادامه دهد. ابراهیم نیز از این 
قاعده مستثنا نبود؛ می‌خواست افکار و آرمان مقدسی که داشت در نسلش باقی بماند؛ آرزویی‌که به آدمی 
احساس جاودانگی می‌بخشد. 

۰۷ فَبَشَرَنَاهٌ بعْلام خلیو . 
« و ما او را به پسری پردبار (اسماعیل) مژده دادیم 5 
صفت «حخلیم = بردبار» که برای فرزند در آیه آمده با همان پسری تطبیق می‌شود که طی آیه‌ی بعد - در 
شرح رسای ابراهیم ٤‏ - از قصد ذبح او توسّط پدرش. سخن به ميان آورده است. این پسر به دلائل زیر 
نه اسحاق چنانکه در تورات کنونی آمده» بلکه اسماعیلت اوّلین فرزند ابراهیم تٌ بوده است. 

۱ ترتیب آیات که در آیه‌ی ۱۱۲ از تولد اسحاق سخن می‌گوید. موْیّد آن است که اسماعیل فرزند اول 


و اسحاق فرزند دوم ابراهیم بوده‌اند. 


حزء ۲۳ سوره‌ی صافات ۳۷ ۲۵ 


۲ در دعای شکر ابراهیم ‏ از فرزندانی که خدا به او داده, به ترتیب اوّل از اسماعیل و سپس از اسحاق 

یاد شده است. چنانکه می‌خوانیم «ًلْحَمَُ لله الّذِی وْهَب لی علّی الکبر اشماعیل و اسحاق = ستایش خدایی 

ام اس نی ی اس و 

ام کُنتم شهداء ٍذ حضر یوب الْمَوَتْ إِذ قال لبنیه ما تَعْبَدُونَ من بخدی الوا تَعْبْدُ له وال آبائك 

|براهیم و |ٍسماعیل و ٍسُحاق = مگر آن دم که مرگ یعقوب (فرزند اسحاق) را دررسید شما حاضر بودید 

که به پسران خویش گفت: ر پس از من که را عبادت می کنید؟ گفتند: معبود تو و معبود پدرانت ابراهیم و 
اسماعیل و اسحاق را بندگی می کنیم ... ) (بقره/۱۳۳). 

۶- در قرآن از اسحاق با عنوان «غلام علیم = پسری دانا» یاد شده (حجر/۳٩‏ و ذاریات/۲۸) در حالی که 
اسماعیل را «غلام حَلیم = پسری بُردبار» توصیف می کند که این با رژیای ابراهیم مبنی بر ذبح اسماعیل و 
تحمّل و بردباری او تطبیق می‌کند و نه با اسحاق. 

از سوی دیگر می‌دانيم که خداوند از هاجر که ابتدا کنیز ساره بود و سپس به پيشنهاد ساره که نازا 
می‌نمود - برای آنکه ابراهیم صاحب اولاد شود به همسری ابراهیم درآمد. اسماعیل را به ابراهيم بخشید. 
بنابر اد ین به نظر می رسد که ازدواج ابراهیم ٤‏ با هاجر و سپس تولّد اسماعیل ‏ در منطقه‌ی شام و فلسطین بوده. 
در حالی که از حاملگی ارو و لل اسحاق. سالها بعد - در زمان مجازات قوم لوط - سخن رفته اسا 
(هود/ .)1۹43۷٤‏ 


۳ ۰ فلا بلع مَعَه لسع قال ياب َا 


وم چ 


۳2 ج ۳2 
جر قل أ و 2 


ی ف آلمتام أي اَذَك فنظر ماد دا تری و قال یا ابّتِ افعل ما 
سَتَجدُن ان شَاءَ له من آلصابرین . 

« پس چون (اسماعیل) به همراه او (پدرش) به حلٌ تلاش رسید (پدرش - ابراهیم - اورا) گفت: ای پسرکم! 
همانا من (کرارا) در خواب می‌بینم که تو را سر می‌بُرم؛ پس بنگر که چه نظر داری؟ (اسماعیل) گفت: ای 
پدرم! آنچه را مأمور شده‌ای انجام ده؛ اگر خدا خواهد مرا از صابران خواهی یافت » 

ت شایان توجه در آیه اينکه اولاً طبری واژه‌ی «سَعی» را در متن آیه به معنی «عمل» آورده و می‌گوید 
مقصود. زمانی‌است که اسماعیل به سنی رسیده بود که می‌توانست پدر را در کارها پاری کند. مفستران گفته‌اند 
اسماعیل آن زمان ۱۳ ساله بود. ثانیاً افعال دار = می‌بینم) و «أَذْبْْ = سرمی‌برم» هردو فعل مضارع است و 
استمرار دارد. نشان می‌دهد که ابراهیم آن رؤیا را مکرر می‌دیده و از آنجا در ذهنش به این نتیجه رسیده بود 
که این نه یک رژیای عادی, بلکه فرمان خداست. ثالثاً وائه‌ی «َدْیَخُکَ» حاکی از آن است که ابراهیم در 
رژیا می‌دیده مشغول سرپریدن پسر است. نه آنکه اورا سرپرید که دراین‌صورت می‌بایستی فعل ماضی 
«دْیَحتک = تو را سر پریدم) را به کار می‌برد. هم از این‌رو با مقصد سر بُریدن پسر در عالم واقع (آیه‌ی بعد) 


ندای وحی به ابراهیم می‌گوید رژیای خویش را تصدیق کردی که هرگاه در خواب دیده بود پسرش را سر 


۳۶ سوره‌ی صافات ۳۷ بیان معانی در کلام رټانی 


و 


بریده است. چنان امر خارجی با رژیای او تطبیق نداشت. رابعاً ابراهیم باکمال مهربانی (یا بنی = ای پسرکم) 
خوابش را که فکر می‌کرده امر خدا مبنی بر ذبح او است (درحالی‌که این صرفاً امتحانی برای او بوده) با 
پسر در میان گذاشته و از او نظر می‌خواهد (فانْظر مَاذّا ی پس بنگر که رأی تو چیست؟) نه آنکه فکر 
خود را بر پسر تحمیل کند. خامساً عبارت «مّ الضاپرین = از شکیبایان» با صفت «حلیم = بردبار» در آیه‌ی 
قبل هماهنگی دارد و نمایانگر اوج توکل اسماعیل و تسلیم او در برابر خداست و درحقیقت گویی مقصود 
از آن آزمایتن تجلی و رشد همین ضفات دز ماو او پسر بوده است: و نه چیز دیگر(اهی ۷۰:5 


21 ر ۳۹ ر ا ۱ 1 1 2 2 مهم r‏ 2 4 ع سس و 
(۱۰۵د۰۳) فلمّا سلما و ئلهر للجبین . و تَادَیْتَاءٌ آن یا زبراهیم . قد صدَفت اللرعیا انا کتلك جزی 


ص2 
ی 


« پس جون هر دو (به آن) تن دادند و (ابراهیم) او (پسر) را بر یک حانب صورت (به خحاک) افکند » «و او را 
ندا دادیم که ای ابراهیم! » « به تحقیق آن‌رویا را حقیقت بخشیدی؛ همانا ما نیک و کاران را جنین پاداش 
می دهیم ۱ 


آیات شریفه نشان می‌دهد که اوّلا ابراهیم پسر را به صورتی بر زمین خواباند که چه بسا چشمان او بسته یا 
نگاهش رو به زمین بود؛ شاید به این‌علّت که طاقت نگاه در جشمان فرزند را به هنگام دبح. نداشت. انا 


به دست می‌آید که خداوند با ابراهیم نیز به مانند موسی تکلّم کرده و ندایش را به او رساند که تا همین جا 
کا ا تن تنم ای کر کاران ایض فده که انم شالت دی ای ۱۸ 


(۱) از جمله آیاتی که اشاعره در توجیه دیدگاه خود مطرح می‌سازند. داستان ذبح ابراهیم است. می‌گویند این آیات 
نشان می‌دهد که خداوند فارغ از قواعد اخلاقی ما انسانهاست؛ از نظر انسانی کشتن فرزند نه تنها بی‌اخلاقیء بلکه 
عملی شنیع و جنایتبار است؛ ولی خداوند به سهولت به ابراهیم > دستور می‌دهد این کار را بکند. اما دقت در آیات 
مربوطه در سوره‌ی صاقات نشان می‌دهد که خداوند به ابراهیم دستور ذبح را نداده بود؛ ابراهیم نیز در خواب ندیده 
بود که پسرش را کشته است. بلکه فقط دیده بود که پسر را به قصد سر بریدن روی زمین خوابانده و سپس خود در 
ذهنش این مطلب را به فرمان خدا مبنی بر ذبح اسماعیل تعمیم داده بود» در صورتی که خداوند چنین فرمانی نداده و 
فقط اجازه داده بود که چنان رژیایی بر ابراهیم عارض شود تا ببیند او در مقام عمل چه می‌کند و علم پیشین خدا 
مبنی بر ارتقاء ایمانی آن پدر و پسر. تحفق خارجی یابد. از این‌رو در آیه‌ی ۱۰۶ می‌فرماید «همانا آن آزمایشی (بزرگ 
و) آشکار بود». رجوع به سیره‌ی نبوی نشان می‌دهد که چه بسا خداوند نظیر چنان آزمایشی را برای مسلمان‌های 
صدر اسلام نیز پیش آورد. ازجمله مواردی که خبر می‌رسید دشمن مقتدری در حال حمله است و مسلمانها با مال و 
جان آماده‌ی نبرد می‌شدند» ولی تصادفا دشمن منصرف شده و به صحنه نم ی آمد و آیه‌ی قرآن نازل می‌گردید که 
«و گی ال الْمُؤْمنینَ القتال = خدا قتال را از مؤمنان کفایت کرد» (احزاب/۲۵) و آنجه در آن شرایط عاید مسلمانها 
می‌گردید. همان ارتقاء ایمانی و همّت و اراده‌ی آنان بود. به عنوان مصادیقی از آن نوع آزمایشات می‌توان از رویداد 
تبوک یا قصد مجدّد سپاه قریش بلافاصله بعد از جنگ آخد نام برد که مسلمانها همه خسته و زخم خورده به میدان 
رفتند ولی دشمن رها کرده و بازگشت (سیره‌ی ابن هشام. ج۲. ص ۸۷). 


جزء ۲۳ سوره‌ی صافات ۳۷ ۳۷ 


نیز تکرار شده است؛ یعنی همه‌ی کسانی که همچون ابراهیم و به پیروی از ایثاری که او از خود نشان داد 
رضای خالق را به رضای خود ترجیح دهند (و در مواضع گوناگون از خواهش‌های دل دربرابر امر خدا 
بگذرند) از پاداش والای الهی بی‌آنکه هیچ گزندی به ایشان رسد برخوردار خواهند شد. 
(۰۶ ان هدا له البلَتوّا الَمَبین . 

« به راستی این همان آزمایش (بزرگ و) آشکار بود » 

آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که آن رویداد فقط آزمایشی در جهت ارتقاء روحی آن پدر و پسر بود (که نظائرش 
ممکن است طی عمر برای هرکسی به ضور گوناگون -بنا به لیاقت وتحمّل اشخاص - پیش آید) و الا 
خداوند طالب خون بندگانش نیست و از ابتدا قصد کشتن نداشت (نه آنکه ایتدا در این اراده بوده و سپس 


رافت يانه و بشیمان شله باشد!). 


۰۷ و فَدَیْتَاٌ بذج عظیو . 
« و اورا به ذبحی بزرگ فدیه دادیم » 
واژه‌ی «فدیه» به معنی «عوض؛ است؛ یعنی ابراهیم به جای ذبح فرزند به سوی قربانی دیگری هدایت شد که 
مفستران آورده‌اند قوچی"" بوده که به امر خدا ظاهر گردید و ابراهیم مأمور شد تا آن قوچ را در راه خد 


(۱) - موضوع ذبح قوچ به جای اسماعیل که مفستران در ارتباط با آیه‌ی فوق آورده‌انده ريشه در تورات دارد. چنانکه 
می‌خوانیم: «و واقع شد بعد از این وقایع که خدا ابراهیم را امتحان کرده بدو گفت: ای ابراهیم عرض کرد لبیک ٭ 
گفت اکنون پسر خود را که یگانه‌ی توست و او را دوست می‌داری یعنی اسحاق (بنا به قرآن اسماعیل که یگانه بود 
چون اسحاق هنوز متولد نشده بود) را بردار و به زمین موریا برو و او را در آنجا بر یکی از کوههایی که به تو نشان 
می‌دهیم برای قربانی سوختنی بگذران * بامدادان ابراهیم برخاسته الاغ خود را بیاراست و دو نفر از نوکران خود را با 
پسر خویش اسحاق (اسماعیل) برداشته و هیزم برای قربانی سوختنی شکسته روانه شد و به سوی آن مکانی که خدا 
او را فرموده بود رفت # و در روز سیّم ابراهیم چشمان خود را بلند کرده آن مکان را از دور دید * آنگاه ابراهیم به 
خادمان گفت شما در اینجا نزد الاغ بمانید تا من با پسر بدانجا رویم و عبادت کرده نزد شما بازاییم # پس ابراهیم 
هیزم قربانی سوختنی را گرفته بر پسر خود اسحاق (اسماعیل) نهاد و آتش و کارد را به دست گرفت و هر دو باهم 
می‌رفتند # و اسحاق (اسماعیل) پدر خود ابراهیم را خطاب کرده گفت ای پدر من گفت ای پسر من لبّیک گفت 
اینک آتش و هیزم لکن بره قربانی کجاست * ابراهیم گفت ای پسر من خدا بره قربانی را برای خود مهيا خواهد 
ساخت و هر دو باهم رفتند # چون بدان مکانی که خدا بدو فرموده بود رسیدند ابراهیم در آن‌جا مذیح را بنا نمود و 
هیزم را برهم نهاد و پسر خود اسحاق را بسته بالای هیزم بر مذبح گذاشت * و ابراهیم دست خود را دراز کرده و 
کارد را گرفت تا پسر خویش را ذبح نماید # در حال فرشته‌ی خداوند از اسمان وی را ندا درداد و گفت ای ابراهیم 
عرض کرد لبیک # گفت دست خود را بر پسر دراز مکن و بدو هیچ مکن زیرا که الان دانستم که تو از خدا می‌ترسی 
چون که پسر یگانه‌ی خود را از من دریغ نداشتی : انگاه ابراهیم چشمان خود را بلند کرده دید که اینک قوچی در 
عقب وی در بيشه به شاخ‌هايش گرفتار شده پس ابراهیم رفت و قوچ را گرفته آن را در عوض پسر خود برای قربانی 
سوختنی گذرانید.» (سفر پیدایش, باب ۲۲). 


۳۸ سوره‌ی صافّات ۳۷ بیان معانی در کلام رټانی 


برای استفاده‌ی خود و دیگران قربانی کند؛ وآن قربانی -یادآور آن طاعت و تسلیم تاریخی در برابر خداوند - 
در عرصه‌ی تاریخ بشر باقی ماند. بنابراین ۲ احتمالا منظور از «ذبح عظیم» در آیف تنها فربهی قوچ نباشد بلکه 
بزرگی از آن‌رو که خدا آن را عوض ذبح اسماعیل قرار داد و در بسط معنا به این مفهوم که خداوند با ان 
رویداد بره‌قربانی انسانها» در تاریخ خط بطلان کشید و قربانی چهارپایان و اطعام گوشت آنها را به 
محرومان. جایگزین آن رسم منفور ساخت و آن واقعه را به عنوان تحولی در زندگی بشر» عیدی بزرگ 
قرار داد. 

(۰۸ ۰ رركتا عليه ف آلاخرین . 
«و برای او در میان آیند گان (نام نیکی) برجای گذاشتیم »» 
همانگونه که در آیه‌ی ۷۸ سوره فرمود «و ترکُتا له فی الآخرينَ = و (آوازه‌ی نیک) او را در میان آیندگان 
برجای گذاشتیم» و چنانکه همه‌ی ادیان بعد از ابراهیم" او را به بزرگی یاد می‌کنند 


)۰۹311( لام عل راهيم .کل ی ری A‏ . نهُء من عبادتا مین . 
) درود بر ابراهیم باد » «ما نیک و کاران را این جنین یاداش می‌دهیم » « همان او از بندگان مؤمن ما بود »» 
افتخار سلام و درود خداوند نصیب ابراهیم شده و متعاقباً آیات شریفه مدلّل می‌سازد که هم از آن‌روی که 
او «نیکو کار» و «با ایمان» بود. 
0 وراه باسحق بَا من الصا جين . 
« و او را به اسحاق - که پیامبری از شایستگان بود - بشارت دادیم ». 
آی‌ی شریفه نشان می‌دهد که بعد از اسماعیل فرزند دیگری به نام «اسحاق» به ابراهیم بخشیده شد (بقره/ 


۳ که به مقام نبوت رسید. البته ذکر نبوّت اسماعیل نیز در قرآن آمده است (انعام /۸۱9۸۹). 


2 


۸۱۳ وَبَارکتّا عليه و اسحق وین د ریتهمَا ین و عم تفه مین . 

« و بر او (ابراهیم) و بر اسحاق برکت بخشيدیم و از نسل آن‌دو برخی نیکو کار و (برحی) آشکارا به خود 
ستم ورزیدند ». 

آی‌ی شریفه در اشاره به قوم بنی‌اسرائیل است. می‌فرماید آنها از ذرَیّه‌ی اسحاق‌اند (ازطریق پسرش یعقوب) 
وخداوند به این قوم برکت بخشیده پیامبران متعداد از بینشان برگزید. ولی با این‌همه - برخلاف آنچه عموماً 
یهودیان ادعا دارند و خود را «قوم برگزیده» می‌پندارند - همگی نیکوکار و ره‌يافته نبوده‌اند. بلکه عده‌ای 
اهل نیکی و عدهای دگر به سبب انکار آیات خدا و ارتکاب گناهان گوناگون». آشکارا بر خویش ستم ورزیده‌اند. 
آیه‌ی شریفه نمایانگر انصاف قرآن است که هیچ‌قومی را یکسره خوب یا یکسره مردود و تبهکار نمی‌شمرد. 
بلکه ال به تفکیک است (مگر همگی خوب یا بد باشند). 


۳۹ 


لثم 


(ذ کری از انبیاء نی اسرائیل) 


۶ ومد ما عل مُومَی وَهَرون . 

« و همانا بر موسی و هارون منت نهادیم 5 
پس از شرح ماجرای ابراهیم ٤‏ در آنا لے دو پیگیرئ داستان انبیاء - به موسی و برادرش هارون ٌ 
رسیده است. مقصود از «منت» خدا بر موسی" و هارون در آیه‌ی شریفه, همان مقام نبوتی بوده که به آنان 
عطا شد. تفصیل ماجرای موسی و هارون و بنی‌اسرائیل و ستم‌های فرعونیان بر آنها و مراحم الهی نسبت به 
ایشان علی‌رغم لغزش‌هایی که داشتند. در سوره‌های مختلف قرآن. خصوصاً در اعراف (آیات ۱۰۳ به بعد) و 
طه (آیات ۲۶ به بعد) و قصص (آیات ٩‏ به بعد) آمده است. 

(۱۵۱۶) و نجنا تناها هُمَا وَقَوْمَهّمَا من آلَکرب آلْعَظیم . و و تصرّنا ناهم انوا هُمْ الیو . 
( و n‏ را از آن اندوه عظیم رهانیدیم » « و آنان را یاری دادیم؛ پس (بر دشمنان) غالب 
آمدند » 
منظور از «الْگَرْب الْعَظیم» = آن اندوه بزرگ» به قول مفستران این بوده که فرعون پسران بنی‌اسرائیل را 
می کشت و زنان (دخترانشان) را به خدمت می گرفت (بقره/۵۰ و٩٤).‏ خداوند قوم موسی" را بر قوم فرعون 
- با غرق و هلاکت آنها- نصرت داد. 

٠۷‏ وَءَاتَيَلاهُمَا آلکثاب ألمُْسَكَبينَ . و هَدَيَلاهُمَا الصَراط المْسَتَقیم. 
«و به هردو آن‌کتاب روشن را دادیم » «و آن دو را به راه راست هدایت کردیم »» 
و تاقوا نیت لاه یت شش ارات وید دای اھا زر یی وواک که 
موسی(ع) عطا شد. به آن امتیاز نایل آمدند و مشی صحیح زندگی برایشان روشن گردید. 

۰ و کرک كتا عَلَيّهِمَا ف آلاخرین . سَلامٌ عل موی ورون . 
« و (نام نیک) هردو را در (میان) آیندگان به جای نهادیم » «درود بر موسی و هارون باد » 
یعنی ذکر خير موسی وهارون با تحولاتی که به دست آنها انجام گرفت. در عالم رواج یافت وآدیان ابراهیمی 
همگی بر نبوّت و مقام شامخ موسی و هارون معترفند و بر آنها درود می‌فرستند. 


۳3 سوره‌ی صافات ۳۷ بیان معانی در کلام رتانی 


e‏ کل ری ال ی 
« ما نیکو کاران را این جنین پاداش می دهیم »» 
یعنی فضل و رحمت خدا این‌چنین به نیک و کاران می‌رسد و همه‌ی صالحان به تناسب کارخیرشان» از خداوند 
پاداش می گیرند. 

۲ نما من عبادتا امین . 
«به راستی آن دو از بندگان مومن ما بودند ». 
به دست می‌آید که مبداً نیکوکاری انسانها - که مولّد خیر و برکات عالیه ازجانب خداوند به سوی آنها 
می‌شود - همان ایمان خالص و راسخ آنان به معبود و بازگشت به سوی اوست. 

٠”‏ ول یاس لین میت 
« و همانا الیاس از فرستادگان (ما) بود ». 
بیشتر مفسترین معتقدند که الباس" از پیامبران بنی‌اسرائیل بوده و تعلبی وی را سوّمین خلف هارون برادر موسی. 
معرفی می کند. به عقیده‌ی برخی از مفسترین نیز شخصی که موسی؟ را مصاحب شد (و شرح ماجرا در سوره‌ی 
کهف آمده است) الیاس بوده است؛ به عبارت دیگر می‌گویند کسی‌که اکثر مفسرین او را حضر می‌نامند 
همان الیاس بوده است. رویهمرفته گمان می‌رود که الاس یکی از پیامبران بنی‌اسرائیل بوده پا پیامبر قومی 
بوده که بنی‌اسرائیل با آنها آشنایی داشتند. به ویژه که در انجیل نیز از این پیامبر یادشده چنانکه می‌خوانیم «آنها 
(یهودیان) از او (یحبی) پرسیدند: پس آیا تو الیاس هستی؟ پاسخ داد: خیر آنها پرسیدند: آیا تو آن پيامبر موعود 
هستی؟ پاسخ داد: خير (که می‌رساند بهودیان منتظر پیامبر موعودی بودند و نیز گمان داشتند که الیاس 
بازمی گردد)» (انجیل یوحناء باب اوّل - شماره‌ی ۲۱). 

(۱۲۵و۱۲۴) 5 ال لو = الاو ه ناک هون تغل وکا دون اة الالقين؛ 
« آن‌زمان که به قومش گفت: آیا (از شرک و گناه) باز نمی‌ایستید؟ » « آیا "بعل" را می‌خوانید و بهترین 
آفریننده را وامی گذارید؟ » 
آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که مبارزه‌ی الیاس د ماد سایر پیامبران - دراساس» با شرک و بت‌پرستی بوده است. 
در مورد «بْعل» اقوال مختلف هست: برخی گفته‌اند بت خاصّی بوده که در بعلبک (شهری در شرق لبنان 

کنونی) مورد پرستش قرار می‌گرفته و از طلا ساخته شده طول آن به حدود ۲۰ متر می‌رسید و چهار چهره 
داشته است. برخی دیگر آورده‌اند که " اسم خاصّی نیست. بلکه به مجموعه‌ی بت‌هایی اطلاق می‌شده 
که معروف‌ترینش به فنیقی‌ها تعلّق داشت که خدای حاصلخیزی و زاد و ولد بوده است. عده‌ای نیز گفته‌اند 


حزء ۲۳ سوره‌ی صافات ۳۷ ۳۱ 


که «بعل» مجسئمه‌ی زنی بوده که قوم الیاس شیفته‌وار دربرابرش خضوع می‌کردند. به مانند مجسّمه‌هایی که از 
مریم در کلیساها پرداخته‌اند و مسیحیان در برابرش زانو می‌زنند."" 

ان فقوت وا ا مس کد که راز ارات تلو احسن ا لاقن رز زاس اوه ع ا 
بیانگر دونکته است: اول آنکه نشان می‌دهد حتی خواندن غیرخدا -به‌عنوان پناه‌چویی وحاجت‌خواهی در 
وراء اسباب دنیوی - شرک است. دوم آنکه در مفهوم «أَحْسَنْ الْخَالقین» باید گفت همان مقامی است که نه فقط 
قادر به تغییر صورت اشیاء بلکه قادر به ایجاد حیات از مواد عنصری است. نکته‌ی دیگر آنکه درمورد واژه‌ی 
«آَحسَن الحَالقین» شایان توجه است که به قول نحویون. اضافه‌ی أفعل تفضیل به اسم جمع» مفهوم مفرد 
می‌دهد. «أَحْسّن الَحالقین» یعنی (بهترین آفریننده بین آفرینند گان» | که خداوند است؛ جنان که مثلا گوییم 
«گرانبهاترین گوهرها» که 7 آن گرانبهاترین گوهری است که یکی بیش نیست. 


(۸۲۶ الله ریم و رب ءابایکم رل 

« خداء خداوندگار شما و خداوندگار پدران پیشین شماست ». 
آیه‌ی شریفه به‌دنبال مقطع آبه‌ی قبل. «آَخسَن الخالقین؛ را توضیح داده است که علاوهبر«خااقیّت» یکتاء 
صاحب اختیار نهایی در امور است. 

)۲۷91۲۸( فَگدَبُوهُ ق ا تم َمُحْصَرُونَ .إل عباد له N‏ 
( پس او را تکذیب کردند و به تحقیق آنان (برای کیفر) احضار خواهند شد » « مگر بندگان مخلص خدا 
(که به پاداش نیک خود می‌رسند) »۰ 
مانند همه‌ی پیامبران» مردم در برابر الیاس دو دسته شدند: گروهی اورا تکذیب کردند و عده‌ای راه ایمان و 
اخلاص پیمودند و آیات شریفه نتائج انتخاب و عاقبت نهایی آنها را نشان می‌دهد. 

(۲۹۱۳۲ و E‏ عَلَیّه ف آلاخرین سام عل إل يَاسينَ . إا لك ق نچّزی ال . نهر من عبادتا 
امین . 
« و ما (نام نیک) او (الیاس) را در (میان) آیندگان په حای گذاشتیم ) « درود بر الیاس باد » « همانا ما 
نیکو کاران را این‌جنین پاداش می‌دهیم ) «به راستی او از بندگان مومن ما بود ». 
همانگونه که درمورد پیامبران پیشین فرمود (آیات قبل)» در آیات فوق به ایمان صادق وپاداش نیک الیاس 


تصریح شده است. اما در آیات فوق از الان به‌صورت لاسن یاد شده و اين در زبان عربی معمول 


(۱) -البته در بین بت‌های عرب جاهلی نیز از بتی به اسم «بعل» نام برده شده کک بت‌های قدیمی اقوام بین 
النهرین» شامات و عربستان بوده است. ستایشگران «بعل» بر آن نودند که پزستش کت اف E‏ 
محصول و افزایش نسل انسان و حیوان می‌گردد. 


۳۲ سوره‌ی صافات ۳۷ بیان معانی در کلام رټانی 


است که گاهی بعضی از اسماء را به دو شکل می‌آورند. به‌مانند «طور سینین» (تین/۲) و «طور سینا؛ (مومنون/ 
۰ که هر دو به‌معنای همان «کوه طور» است. هرچند برخی از مفستران گمان کرده‌اند منظور از «ِلْبَاسیِنَ» 
E‏ ]ناش اه که ای سا نام سوه سا ORs ES‏ که کر 
غالباً «لْیاسینَ» را «آل یاسین» خوانده و گفته‌اند منظور «آل محمّد» است که این معنا علاوه برآنکه با ضمیر 
له درآیه‌ی بعد تطبیق نمی‌شود با سیاق آیات هم که همه درباره‌ی «الیاس» است (چنانکه در آیات قبل نیز 
بیانگر سیّد رسولان حضرت محمّد(ص» بدانیم» دربیان چنان مقصودی» لازم می‌بود گفته شود «سلام علی 
آل سین) نه «علی آل یا سین! 


۳۳ 


9 ۵ 
سل 


(نگاهی به ماجرای لوط" و یونس؟) 


(۳۳<۱۳۶ ون وا لَمِنَ آلمزسَلین . لد باه واه من 1 عَجُورًا فی الغابرین ئ دمر مرت مرا آلاکرین. 
« و همانا لوط از (زمره‌ی) فرستادگان بود » ( (به یاد آر) آنگاه که او و خاندانش. همگی را نحات 
بخشیدیم » « مگر پیرزنی که حزو باقیماندگان (در عذاب) بود» « سپس دیگران را هلاک کردیم « 
لوط برقومی که حوالی فلسطین امروزمی‌زیستند (شهر ستدوم) مبعوث شد. آنهارا به توحید خدا فرامی خواند 
و از زشتکاری‌هایشان منع می‌کرد. ولی چنانکه در سور دیگر قرآن (هود/۷۷ به بعد. انبیاء/۷6و ۰۷۵ شعراء/ 
۰ به بعد. نمل/10 به بعد» اعراف/۸۰ به بعد. حجر/۸۵ به بعد و عنکبوت/۲۸ به بعد ۰..) آمده به دعوت او 
پشت کردند و بر میهمانانش که مآموران اٍلهی بودند. طمع ورزیدند و سرانجام گرفتار عذاب خدا شدند. در 
آیات شریفه به پیرزنی که همسر لوط بود اشاره رفته که او نیز از عذاب‌شدگان بود. نشان می‌دهد نسبت 
حویشاوندی با پیامبران داشتن؛ لوو ما مابه‌ی دخات تیست: 


ج عم 


. وڪ کرو علیّهم مَصَبِجِينَ وا أقلاتَعَقِلُونَ‎ (\TVg1۳۸) 
.» و همانا شما صبحگاهان بر (سرزمین) ایشان می گذرید » « و شب‌هنگام (نیز) پس آیا اندیشه نمی کنید؟‎ « 
شهرهای ویران شده‌ی قوم لوط (سدوم و گموره) بر سر راه کاروان‌های مردم حجاز به سوی شام قرار‎ 
داشت و عرب‌ها در سفرهای روزانه و شبانه‌ی خود بر آن ویرانه‌ها می‌گذشتند و آثار عاقبت شوم بدکاران‎ 
قوم لوط را به چشم خود می‌دیدند که البته می‌توانست مایه‌ی عبرتشان واقع شود. از این‌رو آیات شریفه‎ 
پس از تذکُر عاقبت مردم لوط (آیه‌ی قبل) - روی سخن به مردم مشرک عرب آورده و می‌گوید شما نیز‎ - 
در رفت و آمد خود به شام از منازل ویران آنها می‌گذرید؛ آیا به فکر فرونمی‌روید که چه روزگاری با پشت‎ 
کردن به دعوت فرستادگان خدا ممکن است در انتظارتان باشد؟‎ 


۳ 2 و ۳ 1 ۳ 7و و 4 
(۱۳۹ وان پوذش لمن المرسَلین 
« و به راستی يونس از (سلسله‌ی) فرستادگان بود ». 


پونس نبی- آخرین پیامبری است که در این سوره ذکرش رفته ات سوای این سوره در سوره‌های انبیاء 
(تحت عنوان «ذو النْون» اا ۸و۷ و قلم (آیات ۸۰) از پونس یاد شده و سوره‌ی دهم قرآن نیز 


۳۴ سوره‌ی صافات ۳۷ بیان معانی در کلام رتانی 


ا ی و کر وان ای ی کو 


به موجب تورات او فرزند «آمتای» بوده که در عبری به معنی «فانی و میرنده» است. برحسب مصادر يهود 
يونس حدود ۸۲۵ سال پیش از میلاد مسیح" می‌زیسته و سرزمین او «نینوا» واقع در عراق کنونی بوده است؛ 
چنانکه حدیثی از پیامبر می‌گوید شخصی خود را اهل نینوا به حضرت معرفی کرد و پیامبر " فرمود: تو مرا 
یاد برادرم يونس بن متا افکندی."" همچنین گفته شده که احتمال می‌رود «ذو الون» به معنی «صاحب نینوا» 
۷ تورات درباره‌ی یونس می گوید: «و کلام حدآوند بر پونس بن آمتای نازل شده گفت: برخیز و به 
نینوی شهر بزرگ برو و بر آن ندا کن زیرا که شرارت ایشان به حضور من آمده است» «کتاب یونس نبی 
باب اول). هرچند شرح کتاب مقس از یونس" با قرآن در انطباق کامل نیست. ولی عناصر اصلی گزارش 
قرآنی در کتاب مقدس نیز دیده می‌شود. 
(۴۰ رذب ٍل الم آلمشخون . 

« به یاد آر) زمانی را که به سوی آن کشتی سنگین‌بار گریخت ». 
طبری «فلک مشخون)» را در آیه‌ی شریفه به معنای «کشتی سنگین‌بار و پرمخموله» دانسته‌است که البه می تواند 
به کشتی پر از جمعیّت و کالا تعبیر شود. 

بخش اوّل داستان یونس را باید در دیگر سور قرآنی (یونس, قلم و ...) دید که یونس بر سرزمین نینوا 
مبعوث شد و مردم را به یگانگی خدا و ترک فساد و فحشاء دعوت می کرد» ولی چون دعوت اورا بلافاصله 
اجابت نکردند. خشمگین شده بی‌اجازه‌ی الهی محل مأموریّت خود را ترک نمود و از آن‌قریه خارج 0 
خداوند در آیه‌ی شریفه» این عمل او را به «بنده‌ی فراری» تشبیه نموده است. کتاب مقس در ادامه‌ی 
اا کیت سا پوشی برشاشت: تا اوعضیور تلاوت به ترش قرار کید و به بافا فرود آمده کشت ای 
یافت که عازم ترشیش بود پس کرایه‌اش را داده سوار شد». 

. فسَاهم فان من المْدحَضینَ‎ ٠۴۱( 

« پس (در آن کشتی با سرنشینان) قرعه افکند و خود از بازندگان شد » 
در این که سبب قرعه زدن چه بوده و چرا يونس به دریا افکنده شد؟ مفستران اقوالی آورده‌اند. ازجمله این که 
نهنگی بر سر راه کشتی نمایان شد و گردابی ایجاد کرد و چون کشتی سنگین‌بار بوده در معرض غرق شدن 


(۱) -«اعلام قرآن» تألیف خزائلی. 

(۲) - مفسران (مجمع البیان و ابوالفتوح رازی) آورده‌اند که یونس * قوم خود را به ایمان فراخواند و چون ایمان 
نیاوردند» به درگاه خدا شکایت آورد. خداوند فرمود آنهارا سه روز مهلت ده اگر ایمان نیاوردند عذاب می‌بینند. يونس 
این سخن خدا را به قوم ابلاغ کرد و شتابان از بینشان خارج شد و از شهر بیرون رفت. در روز موعود از آغاز بامداد 
آثار عذاب ظاهر گشت و پاره‌ابری آتشناک اطراف شهر را فراگرفت. مردم هراسان شدند و به رهنمود یکی از پیران 
خود به صحرا رفته دست به نیایش برداشتند و حق‌تعالی چون صدق نیت آنها روشن شد. عذاب را از آنها برداشت. 


حزء ۲۳ سوره‌ی صافات ۳۷ ۳۵ 


قرار گرفت و ناچار شدند برخی افراد را به قید قرعه به دریا افکنند و سه بار قرعه به نام يونس اصابت کرد. 
در این ارتباط منظور از واژه‌ی «قساهم» در آیه این است که «باهم قرعه زدند» و مراد از «منّ الْمَذْحَضينَ) 
ان ا کو ای مر کویی کش تفای ران شنت ری تاو نز 
باد شدیدی بر دریا وزانید که تلاطم عظیمی در دریا پدید آمد چنانکه نزدیک بود که کشتی شکسته شود) و 
ظاهراً در این‌شرایط سرنشینان کشتی» از تصوّر اینکه کشتی سنگین شده و باید عده‌ای فدای دیگران شوند و 
یا با این تصوّر خرافی که نحوست وجودی عده‌ای آن بلا را پدید آورده و باید از شرشان رها شد تصمیم 
گر تن اف EE‏ که اشوین آنها وشن رده کاب مقتاس اس کرک 
«(ملاحان) به یکدیگر گفتند بیایید قرعه بیندازیم تا بدانيم‌که این بلا به سبب چه کس بر ما وارد شده است؟ 


پس چون قرعه انداختند قرعه به نام يونس درآمد.). 


. فَالْعَقَمَةُ وت وه میم‎ ٠۲ 

« (او را به دریا افکندند) و آن نهنگ او را بلعید درحالی که (از کار حویش) ملامت زده بود » 
کتاب مقدس می گوید «پس يونس را برداشته در دریا انداختند و دریا از تلاطمش آرام شد». اما قرآن به 
تشریح احوال درونی یونس در آن‌شرایط پرداخته می‌فرماید وجدانش اورا ملامت می‌کرد؛ و این نکوهش به 
خاطر شتاب و بی‌تابی وی در ترک قومش بود. به عبارت دیگر از این جهت یونس سزاوار ملامت بود که 
در برابر ایمان نیاوردن قومش صبوری و پایداری نشان نداد و با خشم و ناراحتی - بی‌اجازه‌ی الهی - آنها را 
ترک کرد (انبیاء/۸۷). 

(FFF)‏ فلولا | نهو کن ا لت فی تیه إل يوم و 
« واگر او از تسبیح کنندگان نبود » « بی ترد ید e e‏ برانگیخته می‌شوند. 
می‌ماند )» 


مفستران واژه‌ی «تسبیح» را در اینجا به معنی دعا و توجه همه جانبه به خدا گرفته‌اند که نوعی اعتراف عمیق 
به خطاکاری خود و حفانیّت خدا و پوزش‌خواهی از مقام اوست. «تسبیح» يونس در سوره‌ی انبیاء تشریح 


2. 2 


شده که گفت ( ۳ ۵ ۱ از 
اک 1 TS ee‏ 


من اه 


() - منظور از این‌که می‌فرماید یونس اگر از تسبیح کنندگان نبود تا روز قیامت در شکم نهنگ می‌ماند را می‌توان 
چنین در نظر گرفت. زیرا خداوند می‌دانسته که ونير از «تسبیح کنندگان» بوده است. بنابراین مقصود آیه در واقع. 
نشان دادن شدت نارضایتی خداونن از قصور پونس» در پیشبرد امر رسالتش بوده که با مشاهده‌ی سرسری گرفتن 
مردم از دعوت» تاب نیاورده و آنھا را ترک کرد. می‌فرماید با چنین کوتاهی در انجام وظایف اگر يونس از تسبیح 
کنندگان نبود. با عکس العملی در آن ابعاد. از جانب خداوند مواجه می‌گردید. 


۳۶ سوره‌ی صافات ۳۷ بیان معانی در کلام رټانی 


یونس از شکم ماهی نزد بوه خدای خود دعا نمود و گفت در تنگی خود خداوند را خواندم و مرا مستجاب 
فرمود». دراینجا طبری مقایسه‌ای بین یونس و فرعون آورده ومی‌گوید خداوند دعای فرعون را در شرایط 
مشابه اجابت ننمود زیرا وی برخلاف پونس» پیش از گرفتاری و در شرایط عادی, از «مُسَبحین» نبود. 


همه 


« پس او را به بیابان افکندیم درحالی که او بیمار بود )» 


همم او 1ص" م هم م2 
٠۴۵(‏ دناه بالعرَاء هو سَیم . 


آن نهنگ به امر خدا به کران‌ی خشک دریا نزدیک شد و يونس را از کامش بیرون افکند. کتاب مقدس می گوید 
«پس خداوند ماهی را آمر فرمود و یونس را بر خشکی قی کرد». البته همه‌ی این احوال از بلع یونس توسّط 
نهنگ و سپس استغفار او در آن‌شرایط و نجاتش, می‌تواند در مات زمان کوتاهی پیش آمده باشد؛ ولی 
کتاب مقدًس می گوید «و اما خداوند ماهی بزرگی پیدا کرد (!) که يونس را فرو برد و يونس سه روز و سه 
شب درشکم ماهی ماند» . 
(0۲۶ و أَبتتا عَلَیه جر ین یفطین . 

« و بر فرازش بوته‌ای از (نوع) کدو رویاندیم « 
از واژه‌ی «یفطن» در آیه‌ی شریفه, به نوعی کدو شبیه کدو حلوایی گفته می‌شود. 

يونس با حال نزار از شکم نهنگ به ساحل افتاده و برای آنکه بدن بیمارش از آفتاب‌زدگی مصون بماند. 
زیر بوته‌ای از گیاه مذکور - که برگهای بزرگ و سایه‌افکن دارد - قرار می‌گیرد."" 

(۱۴۸و ۱۴۷ ار 0 مأَة اف ۳ یزیذون فَامَنواً قمتعَناهم إل جين . 

«و او را (باز) به سوی یکصد هزار نفر یا بیشتر فرستادیم » « پس آنها ایمان آوردند و تا مدّتی بهرمندشان 
ساختیم 1 
دراینجا دو سوال پیش می‌آید: اوّل آنکه چرا قرآن به تقریب سخن گفته است؟ و دوّم آنکه آیا آن‌قوم قوم 
پیشین یونس بودند یا قوم دیگری؟ در پاسخ به سؤال اوّل طبری می‌گوید واژه‌ی او = یا» دراینجا به معنی «بّل» 
آمده که در زبان عربی معمول است ومقصود آنکه ممکن بوده است چند نفری بیش‌از صد هزار نفر بوده‌اند 
وقرآن عدد اصلی را آورده وعدد فرعی‌را با کنایه ذکرکرده است. درمورد سوال دوم به نظرمی‌رسد که مقصود 
همان قوم پیشین يونس بوده‌اندکه این‌بار ازیونس استقبال کرده به دعوت او گرویدند. چنانکه می‌خوانیم در 


(۱) - در کتاب «عجیب تر از علم» اثر « فرانک ادواردز» ترجمه‌ی سیروس گنجوی صفحه‌ی ۰۲۰ ماجرای شگفتی را با عنوان 
«یونس عصر جدید» می‌خوانيم مبنی بر اینکه دریانوردی انگلیسی به نام «جیمز بارتلی» در فوریه‌ی سال۱۸۹۱ در سفر 
دریایی خود. طعمه‌ی یک نهنگ عظیم الجثه شد و پس از مدتی که نهنگ نتوانست او را هضم کند. نهنگ مزبور به حالت 
مرگ در کنار ساحل افتاد وجون شکم او را پاره کردند. جیمز بارتلی را درشکمبه‌ی عظیم حیوان یافتند که مدهوش بود؛ 
فوراً وی را به بیمارستان منتقل کردند و از مرگ نجاتش دادند! 
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غیاب يونس قومش ایمان آوردند وعذاب خدا از آنها رفع شد (یونس/۸٩).‏ جالب اینجا توافقی‌است که بین 
آثار اسلامی و کتاب مقداس هست. زیرا طبری درتفسیر از ابن کب یاد می‌کند که بنا به حدیثی» از پیامب *د 
پرسید : اينکه خدا می‌فرماید او (یونس) را به‌سوی صدهزارنفر یا بیشتر فرستادیم به چه معناست ؟ و پیامبر " 
در پاسخ فرمود: مقصود آن است که آنها صد و بیست هزار تن بودند (و ازعدد فرعی به اشاره یاد شده است). 
در کتاب مقس آمده است که «پس کلام خداوند بار دوم بر يونس نازل شده گفت: برخیز و به نینوی 
(نینوا) شهر بزرگ برو و آن وعظ را که من به تو خواهم گفت به ایشان ندا کن» (باب سوّم از کتاب يونس 
نیا ی کی بایان اسان وین کی کر کو آنر شم سس از تست هزار کن می اا 


۳۸ 


شم 


(تخطئه‌ی مشر کان) 


(۱۳۹ قاسم ستفیهع ری ت ابا هم ون . 


.» آنها (مشرکان) جویا شو: آیا خداوندگارت را دختران و آنان را پسران است؟!‎ e 
با ذکر احوال یونس درآیات قبل» داستان انبیاء در این سوره پایان گرفت و اینک فصل جدیدی آغاز شده‎ 
تفت‎ 

بعد از عبرتهایی که طی شرح حال انبیاء به مسلمانها ارائه نمود و به خصوص -با طرح ماجرای يونس 
به پیامبر اسلام " و مسلمین پیام داد که از انکار مشرکان نومید نشده درطریق دعوت و تبلیغ حق استقامت 
ورزند» دراینجا برخحی آراء و عقاید زشت مردم مکّه را مطرح ساخته است. آیات این‌بخش همه استدلالی و 
بیانگر تضاٌ فکری و روحی منحرفان است. چنانکه در آیه‌ی فوق مکان را مخاطب قرار داده می‌پرسد که 
شما از یکسو دختررا ننگ می‌دانید و به پسر می‌نازید و از سوی دیگر خداوند جهانیان را صاحب دختر می - 
شمرید! (نحل/۵۷0۹) این چه روحیّه‌ی درهم و برهمی است ؟ (مانند کسانی که مثلاً واسطه‌تراشی و 
پارتی‌بازی را بد می‌دانند و مقامات را از اینکه ضوابط را به یکسو نهاده تحت تأثیر واسطه‌ها قرارمی گیرند 
ملامت‌می کنند. ولی خداوند عالم را پذیرای واسطه‌ گری شخصیّت‌ها قلمداد می‌نمایند! ). 

«.ده آَم حفتا الْملایکة نات وهم م شُاهِدُون . 

« یا ما فرشتگان را مادینه آفریدیم و آنها شاهد بودند؟! ». 
مشرکان مکه در عین آنکه معتقد به خدا - آفرید گار هستی - بودند» ولی عقیده داشتند که خداوند با جنیان 
ازدواج کرده و دخترانی از این ازدواج پدید آمده‌اند که همان فرشتگان هستند! قرآن برای این‌عقیده شاهد 
می‌طلبد و می‌فرماید بنا به چه شواهدی به این‌نتیجه رسیده‌اند؟ آیا به هنگام آفرینش فرشتگان حضور داشته 
و دیده‌اند که آنها دخترند؟ (مانند صدها عقاید خرافی که مردمان با خود حمل کرده بر آن مبانی زندگی 
می‌کنند. ولی هیچ شاهد و سندی بر آن عقاید ندارند). 


< 4 ا و 2 > ٢ر‏ 1 5 م7 4 1 

۵و۲ آلا نم من افکهم يلون . ولد له ونم کاذِبُونَ . 
ر آگاه باش که آنان از دروع پردازیشان گویند: خداوند فرزند آورده؛ و به تحقیق آنها دروع گویانند »» 
دریک کلام خدا می‌فرماید که صاحبان اینگونه عقاید دروغ می گویند (وهرصاحب خردی اگردرست بیاندیشد 
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درمی‌یابد که آفریدگار جهان از زایش و آوردن اولاد که صفت خلق می‌باشد منزه است). 


هداد۳ه» صطتی بات عل لين . ما کم کف کنو . فاد نون . 
« آیا (خدا) دختران را بر پسران برگزیده است؟!» « شما را جه شده است. چگونه حکم می‌کنید؟!» « آیا 
سر پند گرفتن ندارید؟! ». 
این که افرادی پسررا بر دختر ترجیح دهند و آن‌وقت معتقد باشند که خدا دختران دارد. اینگونه عقاید توهین 
به خدای‌تعالی است. آیات شریفه مردمان را به تعمّق و توجه در باورها و رفتار خود فرامی‌خواند که آیا پند 
نگرفته و نمی‌خواهند افکار خود را تصفیه کنند و خود را در برابر خدا خالص گردانند؟ 
(۷ھوء۵ اَم کم سلطا مین ۱ ۳ بتاکم ان نکم صادقین . 
« یا دلیلی آشکار (بر سخن خود) دارید؟ » « پس کتاب (مدرک) خود را بیاورید اگر راست می گویید ». 
ا ادوا کی افد اة اک کن کار پس از نکوهتن هر کان برای باورهای: تارواتی که 
داشتند. کلام را به این مسیر می‌آورد که آیا کتاب و حجتی (عقلی یا نقلی) هم برای باورهایشان دارند که نشان 
دهد خدا گفته باشد فرشتگان دختران او هستند؟ به عبارت دیگر خداوند به آن مردم مشرک می‌فرماید شما 
برای این عقاید خود نه دلیل عقلی دارید و نه کتابی از جانب خدا که نشان دهد کارتان درست است. 
(چنانکه باید از همه‌ی آنها که به خرافات گراییده‌اند پرسید کدام دلیل عقلی یا نقلی از جانب خدا بر اینگونه 
افکار حکم می‌کند؟ ). 
وه وَجَعَلو باد ین اة با ولقد علمت آلا هم حون . 
« و بین او (خداوند) و جنیان پیوندی انگاشتند؛ درحالی که آن جنیان به خوبی واقفند که (در قیامت برای 
حساب و مژاخذه) احضار خواهند شد ». 
روشن است که منظور از«احضار» در اینجاء «احضار برای مواخذه» است. بنابراین به دست می‌آید که مشر کان» 
نه فقط عقیده داشتند که خدا با جنیان ازدواج کرده بلکه معتقد بودند آن‌جن‌های شرور را برای وصلت 
انتخاب کرده است (نگرشی که با نفسانیّات خودشان منطبق بود). چنانکه طبری می‌گوید اينکه خدا فرموده 
«جنیان دانستند که احضار می‌شوند» بدین معنی است که آنها (مشرکان) جن‌های بدکار را خویشاوند خدا 
می‌شمردند و خدا می‌فرماید آن‌جنیان خود می‌دانند که با اعمالشان گرفتارند و (برای عذاب) احضار 
خواهند شد» پس چگونه شما ایشان را خویشاوند خدا می‌شمرید؟ و چگونه ممکن است ثمره‌ی چنان 
ازدواجی» فرشتگان پاک‌سیرت باشند؟ اینها همه مطالبی است که نتیجه‌ی اغتشاشات فکری است و چه بسا 
خداوند با تذکر آنه می‌خواسته نشان دهد که بی‌دینی و انحرافات دینی» نتیجه‌ی اغتشاش فکر است و اگر 
مردمان پاک و منطقی بیاندیشند. دچار شرک و بی‌ایمانی نخواهند شد. به عبارت دیگر فکر سالم» به 
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نکته‌ی دیگر شایان توجّه اين‌که آیه‌ی شریفه بر طبق صنعت التفات. از مخاطب (آیات قبل که مشرکان 
طرف خطاب بودند) به غایب آمده و از مشرکان به صورت سوم شخص ياد می کند. 


و و م 


. سحل الله عَمّا ون‎ ۸۵٩( 
» خدا از آنجه وصف می کنند. منزه است‎ « 
آری خدای عالم پاک و منزه از همه‌ی اوصاف و تصوّراتی است که بسیاری از افراد (حتی برخی از مسلمانها)‎ 


درباره‌ی او دارند. 


صر سر ص2 


(۸۶۰ الا عاد الله ألمُحْلَصینَ . 
« مگر بندگان پا کدل خدا (که آنها را در قيامت مواخذه و عذابی نیست)». 
طبری آیهی فوق را استغناء بر آیه‌ی ۸ شمرده که از نظر ما با فضای بحث آیات تطبیق می‌شود. هرچند 
علامه‌ی طباطبائی در «المیزان» آیه‌ی )۱٦۰(‏ را استثناء بر آیه‌ی ٩‏ می‌داند و می‌گوید منظور آن است که 
بندگان خالص خدا اوصاف ناروا برای خدا قایل نمی‌شوند. 


۴۱ 
( کلام آخر با اهل شر ک) 


(۱۶۱۱۶۲) انم وم تعْبُدُونَ . مَاأَتَ عَلَيَهِ بفاینوت . إل من هو صالِ آ لیم . 
« و همانا شما و آنجه می‌پرستید » «نتوانید برض او (خداوند. کسی را) گمراه کننده باشید » «مگر آن کس 
که او خود (به سزای کردارش) به دوزخ رفتنی است ». 
واژه‌ی «قاتنینً» جمع «فاتن» به معنی «آشوبگر» فریبنده» فتنه‌انگیز» است. «صال» اسم فاعل است و در آیهی 
شریفه به معنای «وارد شونده به آتش» می‌آید از ریشه‌ی «صَلی» به معنی «گرمی آتش را حس کردن و در آن 
سوختن». 

سه آیه‌ی فوق درتعقیب آیات پیشین می‌باشد. بدین‌ترتیب‌که پس از آنکه قرآن آرام خرافی مشرکان را 

تخطئه کرد و خداوند را از اوصافی که برای او قایل بودند منزه شمرد. در آیات فوق می‌فرماید شما مردم 
مشرک ومعبودهایتان. نمی‌توانید با این آراء پوسیده مردم عاقل را مفتون عقاید خود قرار داده به گمراهی 
کشید. مگر کسی را که در او میل به باطل باشد (به مانند بسیاری سخنان خلاف عقل و بی‌مدرک که منکران 
دین درباره‌ی خدا و دیانت می‌گویند وفقط کسانی را جلب می‌کند که با وجدان خاموش دینی؛ در 
ا تا تان وید کی ےک او یوی د کر ا ات هش بفه فوید. اسفاال رای و اخار اسان امیت که رعا 
تحت تأثیر محیط قرار نگرفته قضاوت و تشخیص عقلی خود را ازدست نمی‌دهد. 

E )۱۶۲۱۶۶(‏ لهد َقَامْ لو وت لحن آلصّا: و وت خن لَمْسَبَحُونَ ۱ 
« و هیچ یک از ما (فرشتگان) نیست. مگر آنکه جایگاهی معلوم دارد » «و همانا ما - بی تردید - 


تن 


صف زدگانیم (آماده‌ی اجرای فرمان حق) » «و به تحقیق ما (خداوندمان را) تسبیح گويانيم 5 
چنانکه گفته شد مشرکان تصوّر داشتند که خداوند با جنیان ازدواج کرده و ثمره‌ی این وصلت. فرشتگانند! 
در طرد این خرافه در آیه‌ی ۱۵۸ فرمود که آن موجودات پنهان. خود بندگان خدا هستند و برای بازپرسی 
احضار خواهند شد. حال از زبان فرشتگان می‌گوید که آنها همه مطیع خدایند و در نظم خاصی» به اجرای 
فرمان خدا می‌کوشند و برخلاف مشرکان» خداوند را از اوصاف پست خلقی» منزه می‌شمرند. 

در همین زمینه امام على در خطبه‌ی ٩۰‏ نهج البلاغه (حطبه‌ی «آشباح») به تفصیل و زیبایی از انواع فرشتگان 
یاد کرده که جملگی بندگان و عبادتگران خدای متعال‌اند و بدین‌ترتیب» پندار مشرکان را درباره‌ی آلوهیّت 
فرشتگان رد می‌کند. 
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۳۹ 


۳ ون ر ر لو أَنْ جندا ذکرا من رل لكا عباد اله الان .فك را به. 
« و (مشرکان) به تأکید می گویند که » «اگر پند(نامه!ای از پیشینیان نزد ما می‌بود » « قطعاً از بندگان خالص 
خدا می شدیم ) « پس (چون آن پندنامه تفر انب یی E‏ آمد) به آن کفر ورزیدند؛ و زودا که بدانند ». 
به دست می‌آید که مقارن ظهور پیامبر اسلام» وقتی مشرکان عرب با سؤالات جدی درمورد کردارخود مواجه 
می‌شدند. ظاهراً برخی از آنها این انصاف را داشتند که درصدد دفاع برنیایند» بلکه عذر آورده می گفتند ما 
هیچوقت اندرزنامه وهدایتگری نداشتیم و اگر غیراز این می‌بود» حتماً بندگان مخلص می‌شدیم (مانند خیلی 
از مفسدان که چون می‌بینند فسادهایشان قابل دفاع نیست» درصدد برمی‌آیند تا به نحویء خود را در ارتکاب 
آن مفاسد ناچار و بی‌تقصیر جلوه دهند). خداوند این معاذیر را نمی‌پذیرد (زیرا به طورکلی افراد می‌توانند 
در هر شرایطی» به عقل و وجدان طبیعی خود رجوع کرده سراغ خرافه‌ها نروند) و شاهد عینی می‌آورد که 
وقتی هدایت قرآنی سویشان آمد. بدآن پشت کردند و همچنان طریق زشتی‌ها را ادامه دادند و به زودی به 
نتایج آراء و فرجام کردار زشت خود - در دنیا و آحرت - می‌رسند. 

”د٠‏ وَلَقَد سَبِقّت کلمَئتا لِعبادتا سین . إِنَهُمْ هم المنضوروت . وان جُندتا لَهُمُ لبون . 
دو همانا سخن ما درباره‌ی بندگانمان که (به رسالت) فرستادیم. ازپیش رفته است » « که بی‌تردید آنها 
(بر دشمنان خود) غالب آیند » «و بی‌شک سپاه ما پیروز است ». 
مفهوم آیات شریفه این‌است که منکران با طرح آن‌گونه معاذیر (آیات قبل) تصوّرمی‌کنند راه به جایی می‌برند 
و مانع پیشرفت دیانت می‌شوند. ولی مغلوب و ناامید خواهندشد و پیروزی جبهه‌ی حق به پشتیبانی خداء از 
جمله قوانین الهی در جوامع انسانی است. 

از سوی‌دیگر آیات شریفه - بااینکه سوره‌ی صافات دردوران‌سخت مکه نازل شده - جنبه‌ی پیشگویی 
دارد و خبر از پیروزی مسلمانها در برابر مشرکان جرار و کینه‌توز می‌دهد. شایان توجه این که در آیه‌ی ۱۷۳ 
از موّمنان به عنوان «لشکریان خدا» یاد کرده است. 

اما این پیروزی حتماً در روزگار پیامبران رخ می‌دهد يا در فرجام کار پیش می‌آید؟ هر دو صورت در 
تاریخ انبیاء (ع) دیده می‌شود. پیروزی رسول اسلام (ص) در روزگار او پیش آمد و پیروزی مسیح (ع) بر 
دشمنانش» ٠‏ رخ داد و مسیحیّت بر بهود غالب آمد و رُم شرقی را نیز مسیحیّت زیر بال و پر گرفت. 


٠۷۵‏ ول همه حقٰ جين واھ فوا و 
« پس از آنان جندی روی برتاب » ( و بر آنها بنگر (مراقبشان باش) که به زودی (اضمحلالشان را) خواهند 
دید )» 


عده‌ای از مف ان گفته‌اند که منظور از «ختی حین = تا مدتی» تا جنگ ر( ر مان هاعاه 
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مشرکان مکه انجامید) بوده است و برخی دگر گفته‌اند که مقصود. تا قیامت است. اما به عقیده‌ی ما بیشتر به 
نظرمی رسد که مقصود. به طورکلی شکست در دنیا باشد. 
« آیا به عذاب ما شتاب می‌ورزند؟ » « پس چون (عذاب ما) بر ساحتشان فرود آید. جه بدصبحگاهی 
برای بیم‌داده‌شدگان خواهد بود » «و تو از آنها تا مدّتی روی گردان »«و بنگر که به زودی (عذاب خود 
را) خواهند دید ». 
می‌فرماید آیا این مشرکان به آمدن عذاب ما بی‌تاب شده و شتاب می‌ورزند؟! حال آنکه چون آن عذاب به 
پیرامون شهر و سرای آنها رسد چه بدحال و روزی خواهند داشت! سپس پیامبر " (و پیروان) را دعوت به 
صبر و در عین‌حال مراقبت از آنها می‌کند و می‌فرماید بدان که به زودی شاهد عذاب آنها خواهی بود که 
منظور از این عذاب - که پیامبر شاهدش خواهد بود - چه بسا عذاب مشرکان در دنیاست؛ اعم از شکست 
در جنگ بدر یا غیر آن. 

۰۷ سبحا رَبك رب الف ة عتا ضفو . لام عل أَلْمُرْسَلِينَ . 2۶ید لله رب الْعالمیت . 
« خداوند توء خدای عزتمند از آنجه وصف می‌کنند منزه است » « و درود بر فرستادگان باد » « و 
ستایش (برترین) از آن خداست که خداوندگار جهانیان است ». 
درآیات پایانی سوره ملد خدا را از اوصاف جاهلانه‌ای که مردمان بنا به کژاندیشی‌های خود برای او قایل 
می‌شوند. منّه دانسته و بر همه‌ی پیامبران که درطول تاریخ با این‌قبیل خرافات مبارزه کرده و استقامت 
ورزیدنده درود می‌فرستد و متناسبا ستایش کامل را - که نقطه مقابل اوضاف جاهلانه است - سزاوار 


۴۴ 


سوره‌ی ص 
توضیحات کی در اطراف سوره 


این سوره از سوره‌های نازل شده در دوران مکه و پیش از همجرت پیامبر " است. در 

آغاز از انکار کافران در آن دوران سخن گفته و این آمر را با تکذیب پیامبران پیشین از 
جانب اقوامشان مقایسه کرده است. آنگاه -در تسلای خاطر پیامبر و همه‌ی پیروان راستین 
او ذکری از انبیاء گذشته همچون داود سلیمان ايوب و دیگران می کند و از هریک 
ماجرایی را ذکر می‌نماید که همگی با مشکلاتی روبرو بودند (و دعوت به حق هیچگاه 
آسان نبوده است). سپس به سرانجام حق گرایان و مخالفانشان در دنیاه اشاره داشته بهشت و 
جهنم آخروی را به هر دو دسته یادآور می‌شود. در بخش انتهایی سوره -همچون برخی 
دیگر از سوره‌ها - مجدداً از داستان آدم و سجده‌ی فرشتگان دربرابر او و تخلف شیطان 
سخن می آورد؛ با این پیام که شطان از خداوند تا قبامت مهلت و در کمن ادشان 
است و جز راه توحید و اخلاصء راهی برای رهایی آدمی از وساوس شیطانی نیست. 
متناسباً سوره را با این آیات به‌پایان می‌برد که پیامبر"" مردمان را متذ کر شود: من نه آجری 
از کسی می‌طلبم و نه دروغی به خدا بربسته‌ام؛ گفتارم جز پندی برای جهانیان نیست و «تو 
خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال». 

با توجه به نکات فوق آیات سوره را می‌توان در شش بخش تحت عناوین زیر در نظر 
گرفت: 

بخش اوّل(آیات ۱ تا۱۷)؛ در شرح احوال مشر کان و اشاره به کفار پیشین 

بخش دوم (آیات ۱۸ تا ۲۶)؛ بادی از ماجرای داود* 

بخش سوم (آیات ۲۷ تا ۴۰)؛ تذ کری به مردمان و اشاره‌ای به ماجرای سلیمان* 

بخش چهارم (آیات ۴۱ تا ۴۹)؛ بادی از اتوب؟ و انبیاء سلف 

بخش پنجم (آیات ۵۰ تا ۶۸)؛ در احوال بهشتیان و دوزخیان 

بخش ششم (آیات ۶۹ تا ۸۸) ؛ داستان آفر بنش انسان و سرانجام آدمی که نجات وی 
در سایه‌ی توحید و اخلاص در بند گی خدا مقرر شده است. 











(۱) 


۴۵ 
مرجم و نآك 


بل اقل 


(در شرح احوال مشر کان و اشاره به کفار پبشین) 


«صاد. سو گند به قرآن اندرزمند ». 
حرف «صاد» درآیه‌ی آغازین سوره. می‌تواند از نام‌های خدا و اشاره به «صادق» باشد؛ چنانکه فرموده ِا 
لضَادفون = به یقین سخن ما راست است» (انعام/۱87). حرف «واو» در «و الْفرنْ» از ادوات قسم است که 
پاسخ آن بنا به اختصار حذف شده است. بدین‌ترتیب آیه‌ی شریفه اعلام می‌دارد که قرآن پیام حق و صدق 
الهی است (ولی کافران از سر عناد آن را نمی‌پذیرند). و واژه‌ی «ذگر» که در توصیف قرآن آمده به معنی 
«پند و اندرز» در رفع «غفلت» می‌باشد. 

با توجه به آنچه گفته شد. تقارن «ص» و «قرآن» در آیه‌ی شریفه. از دو جهت درخور توجه می‌باشد: 

اوّل آنکه گویی این‌معنا مراد می‌باشد که قرآن نه همچون سخنان پریشان برخی انسانها. بلکه نازل‌شده 
از مقام صدق الهی است و جا دارد که مردمان امه دیهان بقل کل 

دوم آنکه دو واژه‌ی مزبور به صورت قسم آمده‌اند و پاسخ قسم در بیان حقانیّت قرآن می‌باشد و به قول 
طبری مشعر بر این معناست که گفتار کافران در انکار حقایق دین» سخنانی دروغین شمرده می‌شود؛ چنانکه 
آی‌ی بعد در همین راستاست. 
«(اما نه) بلکه کسانی که کفر ورزیدند در سر کشی و ستیز (با حق)اند ». 
واژه‌ی «شقاق» در آیه‌ی شریفه به معنی «خلاف و عداوت» می‌باشد. می‌فرماید انکار منکران قرآن» نه از سر 
انصاف» بلکه نتیجه‌ی روح سرکش و عناد آنها با حق بنا به اغراض نفسانی است. این اغراض» e‏ 
حق‌طلبی) آدمی را می‌پوشاند و نمی‌گذارد که شخص حقیقت را مشاهده کند. چنانکه در این زمینه فرموده 
بو ذا قیل لَه اّق الله أَحَدَنهُ الْعرَهٌ پالم = آنگاه که به او گفته شود: از خدا بترس» نخوتش او را به گناه 
گیرد» (بقره/۲۰). 
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«جه بسیار نسل‌ها که پیش از آنها هلاک a‏ شین ۳ برآوردند و (دیگر) هنگام گریز 
ود 
به دنبال آیات قبل در سوگند به صداقت قرآن و توصیف روحیّه‌ی منکرانش» در آیه‌ی فوق از اقوامی سخن 
به میان می‌آورد که از در انصاف با پیام و تذکرات إلهی درنیامدند و به فرجام با کردارشان رسیدند و وقتی 
عذاب سراغشان آمد فریاد عجز و التماس برآوردند که دیگر فرصت سلامت و نجات از عذاب. از کف 
رفته بود. واژه‌ی «لات» در آیه‌ی شریفه همان لای نافیه است که تای آن از باب تأکید آمده است. «لات حينَ 
متاص؛ یعنی «آن‌وقت. وقت گریز (از عذاب) نبود». 

(» عبرا آن جَاَعَهُم ا وال آلکافرزون هدا اجر کاب . 
« و از این که بیم دهنده‌ای از خودشان بر آنها آمده. به شگفت رفتند؛ و کافران گفتند: این (مرد) 
جادوگری بس دروغگوست » 
در پی سخن از «روحیّه‌ی» عناد کافران و اشاره به نتایج آن روحیّه (در آیات قبل)؛ زای تاضواتب انها را کار 
دعوت پیامبر 7 توضیح می‌دهد. می‌فرماید اوّلاً سعی در بی‌اعتبارسازی پیامبر دارند و از سر تحقیر او اشاعه 
دد وم شیر ھکر ن د کر ان اس که پو اند رشن و اففای توت راا کا هی اس جرا 
و خاک ذر.پرشی. آبات املاه انتظار داششند فربغاده‌ی الهی غیر از ی عادی: و لا فرشهه‌ای باشد 
(اسراء/ ۵6و۹۵ -مومنون/۲۶- فصلّت/۱2). ثانیاً چون تأثیر قرآن را در برخحی دلها می‌بینند اشاعه می‌دهند که 
محمد " ساحر است و توانسته به نیروی سحر عده‌ای را فریب دهد! (مطالبی که امروزه نیز برخی بیماردلان 
می گویند). 

(أ جع الله المّا زاجدا ان هدا لقیعء جات 
آیا (همه‌ی) معبودان را معبود واحد قرار داده؟ این جیزی بس عجیب است! » 
تعجب مشرکان صدراسلام این‌بود که چطور هشداردهنده‌ی جدید. هرآنچه را که به‌عنوان «ه» و قایس و 
مور در سرنوشتشان می‌شمردند انکار نموده و فقط به خدای آفریننده‌ی جهان دعوت می‌کند؟ امروزه نیز 
وقتی گفته می‌شود تمام تصوراتی که افراد از نفوذ و تأثیر بزرگان دین در کار و زندگی و عاقبتشان دارند و 
فریادهایی که در طلب یاری ایشان برمی‌آورند. همگی باطل بوده و مور حقیقی فقط خداست و باید مستقیم 
سوی او رفت. بسیاری برآشفته می‌شوند که چگونه چنین چیزی ممکن است؟ واژه‌ی «جعَلّ» در اینجا قرار 
دادن عقیده‌ای به جای عقیده‌ی دیگر است و وجه تکوینی ندارد. 

« وانطی الملا منهم آن انشوا واضپروا عل هیک رن ڌا ىء برد . 


« اشرافشان 0 افتادند که: بروید و بر معبودانتان ایستادگی کنید؛ همانا 5 همان جیزی است که (از 


(Vv) 
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سوی معبودان) خواسته شده است »» 

می‌فرماید در برابر دعوت پیامبر " به توحید و نفی شرک. سردمداران قوم (و دکانداران دینی) که از بساط 
حق شفیعانتان دفاع کنید آنها از پیروان خود انتظار جانبداری دارند. 

مَاسَیعتّا بهدّا فى الْملة الأاخرة ٍن هذا إ اتاد 
« ما این (چنین سخنی از معبود واحد) در آخرین ۳ نشنیده‌ایم. به راستی این (ادعا) جز دروغی 
پیش نیست ».۰ 

طبری از ابر عناس نقل می‌کند کهمراد: از «الملة الفخرة > آخرین این ا مسیعیت بوده ابست. ولی. باتوسخه به 
اینکه مشرکان عرب به مسیحیّت اعتقادی نداشتند تا آن را آخرین «آئین» بدانند. می‌توان گفت که مقصودشان 


هر 


از «آخرین آئین» همان عقاید و رسوم رائج در قومشان بوده‌است. به عبارت دیگر آنها می گفتند که ما در آثار و 
آراء و سنن خود چنین‌چیزی نداریم که فقط خدا درخور عبادت باشد و بس! و بنابراین آئین یکتاپرستی 
ت 2 جیزی مَن درآوردی است! (واژه‌ی «اختلاق» در آیه‌ی شریفه. به معنی «ساختن چیزی از پیش خود» 


اسشت): 


0 3 2 22 SES رر پت‎ ٤ 
. «م آءغنزل عليه ال کمن بییتا بل هم فی َك من ذگری بل لما یوق غاب‎ 


« آیا از میان (همه‌ی)ما این ذکر (فقط) بر او نازل شده‌است؟! (امّا نه) بلکه آنها درباره‌ی ذکر من در 
شک‌اند. بلکه هنوز عذاب مرا نجشیده‌اند ». 

بخش اوّل آیه دنبال سخن مشرکان است که در پی آن نبودند تا به محتوای دعوت اندیشیده منطقش را درک 
کنند. بلکه ظواهر را مطرح ساخته اشاعه می‌دادند که چرا از بین ما و بزرگانمان فقط محمّد این سخنان را 
به میان آورده است؟ در قسمت دوم آیه خداوند سخن می‌گوید که واقعیّت آمر این‌است که منکران در قبول 
توحید در شک بوده و مشکل دارند و الا همان شخص محمد“ هم اگر در خط آمیال و مآنوسات ایشان 
کو می گفت: متقله‌اق با او نداشتندا اری؛ آنها از کیفر ال اجا خط نمی کنتده و گرنه واو ادد 


سرکشی را نمی‌پویید ندا 


)8( 1 عندَهم م ران رة رَبك ک اَلْعَزيز لاب . 


« آیا خزائن رحمت خداوند پیروز و بس بخشنده‌ات نزد آنها است؟! »۰ 

در آیه‌ی قبل فرمود که مشرکان عرب از اينکه خداوند از بین همه‌ی آنها محمّد" را برای رسالت خود 
برگزیده در تعجب‌اند. درآیه‌ی فوق می‌فرماید مگر اینان خزانه‌دار رحمت خدا هستند که تعیین کنند رحمت 
الهی یعنی نبوت و وحی‌خدا؛ بر چه کس فرود آید ؟ درعین حال دونکته‌ی زیر در مورد آیه‌ی شریفه درخور 


توه است: 


۴۸ سوره‌ی ص ۳۸ بیان معانی در کلام رتّانی 


اول آنکه معلوم می‌گردد مشرکان عرب معتقد به خدا - آفریننده‌ی هستی - بوده و حتی انتظار داشتند 
هدایت لهی به ایشان برسد ولی چون ملاک رضای خدا بین آنها اعتبارات دنیوی بود لذا نمی‌توانستند 
باورکنند که خداوند یتیم درس ناخوانده‌ای چون محمّد (ص) را به رسالت خویش برگزیند. بنابراین مشرکان 
عرب معتقد به خدا و حتی اصل نبوت بودند و انحرافشان نه در این موارد بلکه در این بود که اولاً بت‌ها 
(سمبل شخصیّت‌هایشان) را می‌پرستیدند و تأثیررگذار در رأی |لهی می‌پنداشتند و فاا انتظار داشتند خداوند 
مطابق معیارهای آنها انتخاب نبی کند. 

دوم آنکه توصیف خدا در مقطع آبة «الزیز الْوهُّاب = آن خدای غالب و شکست ناپذیر و بخشنده» با 
مدلول آیه در تناسب است. می‌فرماید خداوند در اعطای رحمت وحی به پیامبرانش غالب است (و شکست 
واضمحلال از آن کسانیاست که باانبياء الهی - حاملان رحمت وحی او - به مقابله برخیزند). 


#۶ و1 0 ام 7 ا ی 5 7 

(. ام لهم ملك السَمَوْتِ والارض وَمَا بَیتَهمَا هروا فى الاسَباب . 
« یا سلطنت آسمانها و زمین و هرآنجه میان آندوست برای ایشان است؟! (اگر چنین‌است) پس در آن اسباب 
(راه‌های آسمان) بالا روند! 3۹ 
یعنی اگر واقعاً آنها اختباردار جهان و پادشاه گیتی‌اند و چنان قدرت وسلطه‌ای برای خود قائلند» جرا از گام 
زدن در ابعاد گوناگون هستی عاجزاند؟ چرا به ملک خود تردد نمی کنند و به آسمانها بالا نمی‌روند؟! تا جلوی 
وحی |لهی را بگیرند و خکم نبوّت او را بگردانند؟! 

6۱ جند ما هتالك مَهَرُومٌ ین الا حزّاب . 
« این سپاهک از احزاب(دشمن) در آنجا شکست خواهند خورد ». 
اگر واژه‌ی «هنالک = آنجا» در ارتباط با آیه‌ی قبل در نظر گرفته شود آیه‌ی شریفه چنین معنا می‌دهد که 
جمع ناچیز مشرکان (واژه‌ی «جْنْد ما؛ به معنی گروهی کوچک و حقیر است) در دستیابی به منشأً وحی الهی 
ود گرسازی آن)سانند سای احزاب کافر ان شکست خر اهند ورد ضانکه در مورد آمکان دالت چان در 
وحی الهی اشاره رفته است (صافات/۸ وجن/۸ و۵). 

اثا طبری می‌گوید منظور از اراتا اقوام پیشین است که در برابر پیامبرانشان راه انکار و دشمنی پیش 

گرفتند و آی‌ی شریفه - در ظرف زمان - می‌فرماید که ستیزه‌جویان مشرک عرب نیز همچون آن اقوام شکست 
خواهند خورد (بعضاً فقط می‌توانند دور هم جمع شده و هزل گویند). براین‌مبنا طبری معتقداست‌که تأویل 
آیه در بدر پیش آمد ومنظوراز «هنالک = آنجا» که ضمیر اشاره به دور است. جنگ بدر می‌باشد که طی آن, 
آیات نمی‌سازد. 


2 ۳ 3 2 ج 2 
۹ ۳ 


مج #م و 1 > و ی ا 2 و #2 و ۰ ۳ ۰2 م 4 ۳۹ 2 1 رز ۶ و مر to‏ 
(۲,۷ كدبَٿ قَبلَهُم قوم وج وَعَاد وَفرَعَوَن ذوالا تاد . وَثَمُود وَقَوْمُ لوط وأصحاب لَيْكة لتك 
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اا 
« پیش از آنان قوم نوح و عاد و فرعون صاحب میخ ها (پیامبرانشان را) تکذیب کردند » «و ثمود و قوم 
لوط و اصحاب أبْکه که احزاب (کفران پیشه) بودند ». 
این آیه وندو آبه‌ی بعد در توضیح «أحزاب» در آبه‌ی پیشین می‌باشد و نمونه‌هایی از اقوام گذشته را یاد می کند 
که علی‌رغم شوکت ظاهری» حقیر بوده و در برابر ا (لهی شکست خوردند. واژه‌ی «وتاد» جمع «وتد» 
به معنی «میخ» است و در برداشت از آن. چند قول هست. عده‌ای گفته‌اند منظور از «میخ‌ها» اهرام مصر است 
که به مانند میخ‌هایی در زمین فرورفته و عظیم‌ترین نماد قدرت فراعنه بوده است. بعضی گفته‌اند که مقصود. 
دراشاره به سپاه مقتدری بوده که فرعون فراهم آورده بود که هرجا فرود می‌آمدند» خیمه‌ها برپا می‌داشتند 
که با «میخ‌ها» به زمین وصل می‌شد. و بالا ره از نظر برخی مفسران. فرعون را از این جهت دو ال وتاد» 
گفته‌اند که دشمنان و مخالفان خود را به صلیب می کشید» (اعراف/۱۲۶). 
«آصحاب الذَيْکة» در لغت. به معنی «صاحبان درخت» است. ظاهراًآنها اقوام جنگل‌نشینی بودند که اطراف 
غربستان می‌زیسته و مضمحل شدند. پیامبرشان شیب بود و عربهای زمان پیامبر با آنان و عاقبتشان آشنایی 
داشتند (حجر/۷۸). 
۵ رگ مج ر وه > _ے 

۸0 إن کل الا كدب رل فَحَقّ عماب . 
« همانا همگی جز تکذیب کننده‌ی پیامبران نبودند؛ پس سزاوار کیفر من شدند ». 
یعنی مخالفان انبیاء درحقیقت همه یکدسته بودند و عذر و بهانه‌ها و مغالطه‌هایشان نیز یکسان است؛ همگی 
به سزای کردارشان - به انحاء گوناگون - به کیفر إلهی رسیده و می‌رسند. 

(۵ وَمَایَنظرٌ هتوّلاء الا صَیّْحَةّ واحِدَة ما لها من فا . 
و اینان (نیز) کک یک بانگ (سهمگین) را انتظار نمی‌برند (که جون فرارسد) کمترین مهلتی در آن نباشد »؛ 
اا تور مس و یه عتادها نان انامه وکا دا گهان با ى ا 
مضمحل گردند؟ مضمون این آیه را قبلاً نیز دیده‌ايم (فاطر/۳؟ و )٤٤‏ 

ا م س ِ 2 1946 م ۳-9 

(۱۶) و قالوا ریتا عجل لتا و قطتا قبل یوم | ساب . 

« و گفتند: خداوندا! بهره‌ی ما را (از عذاب) پیش از روز حساب. به شتاب به ما بده! ». 


(۱) - واژه‌ی «صیحه = بانگ سهمناک» غا سیزده بار در قرآن آمده که یا (۱) درباره‌ی وه کن شدن آمّت‌های 
یاغی است (هود/۶۷ و۴٩‏ حجر/۷۳ و۸۲ و آیات دیگر) یا (۲) درباره‌ی آغاز قیامت که به نفخه‌ی صور اول تعبیر شده 
است (ق/۴۲). (۳) فقط در یک مورد واژه‌ی مزبور به معنی بانگ مخالف است. چنانکه در آیه‌ی۴ منافقون مشاهده 
می‌شود (منافقان چنان روحیّه‌ی سستی دارند که هر صدایی را که بلند شود. می‌پندارند عليه آنهاست). 
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آی‌ی شریفه دربیان افکار ولجاج مشرکان است که چون درآیات پیشین به کیفری همانند کثار گذشته تهدید 
شدند» ازسر استهر ام وانکارمی گفتنل خدایا عذاب مارا زودتر برسان! سنانکه درمورد قرآن به ای درخواست 
هدایت به سوی آن» عذاب طلبیده می‌گفتند: «أللهم ِن ان هذا هُوَ الق من عندک فَاَمُطز عَلیتا حجارة 
من السَماء = خداوندا اگر این قرآن همان حق و ازجانب توست پس برما از آسمان سنگ ببار» (انفال/۳۲). 
بدین تر تیب مفستران» باتوجّه به مفاد آیه‌ی سوره‌ی انفال مقصود از واژه‌ی «قطت را در ابفعن فوق (ص۱3) 
«عذاب» دانسته‌اند» هرچند طبری می‌گوید منظور از آن «تعجیل در رسیدن به وعده و وعید است» چه نیک 


باشد و چه بد). 
> و 12 ام 1 رز وم ح وم ۱ 2 ر ط 0 8 ا 
(۷ ابر عل ما یِمَولون و اذ کر عَبْدّتا داوود ذا الا يد نهر أوَابٌ . 


« (پس تو ای پیامبر) بر آنچه می‌گویند شکیبا باش و بنده‌ی ما داود توانمند را به یاد آر؛ به راستی او 
بس باز گشت کننده (به سوی خدا) پود ». 
عکس العمل منکران این زمان نیز دربرابر دعوت دین» چندان با مشرکان صدر اسلام متفاوت نیست. آنهاهم 
آیات قرآن و هشدارهای کیفر آخروی را به‌سخریّه می‌گیرند و چه بسا با حرص و غیظ می‌گویند «اصلاً ما 
می‌خواهیم به جهنم برویم و رغبتی به بهشت ومردمانش نداریم»! در برابر اینگونه روحیّه ها خداوند جای 
بحث باقی نمی‌گذارد. بلکه مومنان را به صبر و استقامت دعوت می‌کند. چنانکه در آیه‌ی فوق - بعد از ذکر 
عذاب‌طلبی مشرکان در آیه‌ی قبل - خطاب به پیامبر (و پیروانش) می‌فرماید دربرابر آن عناد ولجاجت‌های 
آنها شکیبا و مقاوم باش و همچون داود که در حوادث ناگوار به خدا روی می‌آورد. قدرتمند باش (بقره/ 
۱ اینگونه سفارش پیامبر اسلا "" در تأسّی به سیره‌ی انبیاء گذشته, در قرآن مکرر آمده؛ چنانکه فرموده 
است «قاضبر ما صبَرَ لوا الْعَرْم من ارم = پس (ای پیامبر) صبرکن همانگونه که پیامبران نستوه شکیبایی 
ورزیدند» (احقاف/۳۵). 

شایان ذکراست که واژه‌ی « الأْیْد» را درآیه‌ی شریفه طبری به معنی «ذّ موه گرفته که حاکی از قدرت 


ات و کی وان امک کش شتا کر ای ع رده نیون قاطا 


۵۱ 


۳ 
کل دوم 


(بادی از ماجرای داودع) 


ئا سرا آلجبال مَعه یبن یی وآلاشراق . 
« همانا ما کوه‌ها را به همراه او (داود) مسخر کردیم؛ شبانگاه و بامداد (خدا را) نیایش می کردند ». 
به دنبال آی‌ی قبل. قرآن کریم در اینجا شروع به شرح شمه‌ای از ماجرای داود٤‏ کرده است. آیه‌ی شریفه 
نشان می‌دهد که داودٌ (صبح» واشام) عبادت می‌کرده (یا نمازمی گزارده) و درمناجاتهایی که با خدا داشته 
کوهها با وی هم‌صدا می‌شدند. واژه‌ی «سَحُرَْا = به تسخیر درآوردیم» در آیه به دست می‌دهد که آن «هم‌صدایی) 
چیزی بیش از فقط انعکاس صدای مناجات داود در کوهها بوده و ظاهراً به امر الهی. امواج آوازه‌ی نیایش 
داودت از کوهها نیز برمی خاسته است (درمورد کلمه‌ی و به توضیح آیه‌ی۳۱ همین سوره رجوع شود). 


(۰ وال ڪور کل له مات . 
« و پرندگان را (نیز مسخر ساختیم) که هریک (از هرسو) به او روی می‌آوردند » 
یعنی همچنانکه کوهها - به امر خدا - مسخر داود بوده صدای نیایش وی از کوهها نیز برمی‌خاست؛ 
پرندگان هم رام و مأنوس داود بوده و چون آنها را می‌خواند. گردش جمع می‌شدند. در خبر است که داود 
در محراب عبادت زبور می‌خواند و مرغان هوا فرا رسیده بر فراز صومعه‌اش - به شنیدن صوت او- پر و بال 
می‌زدند و نغمه‌خوانی می کردند. 

۲۰ وَشَتَذتا مُلکهء واه أ یمه وفَضل لطاب . 
« و پادشاهی‌اش را استوار داشتیم و به او حکمت و سخن قاطع (فیصله دهنده) بخشیدیم » 
یعنی علاوه بر نعمت‌های معنوی (آیات قبل) نعمت مادّی نصیب داود شده به عنایت خدا سلطنتش محکم 
و قدرتمند بود؛ به طوری که دشمنان بنی اسرائیل را که در اطراف فلسطین بودند. همه را شکست داد. چنانکه 
در «کتاب مقداس» مذ کوراست «و بعد از اين واقع شد که داود فلسطینیان را شکست داده مغلوب ساخت .. 
و داود بر تمامی اسرائیل سلطنت نموده انصاف و عدالت را برتمامی قوم خود مجرا می‌داشت» (کتاب اوّل 
تواریخ ام » باب ۱۸. 

مقطع آیه می‌فرماید که داودت برخوردار از «حکمت» (لقمان/ توضیح آبه‌ی ۱۲) و «فضل الخطاب» بود. 

یعنی حقایق را قاطعانه می گفت و به خوبی قضاوت می‌کرد. البته «قضل الخطاب» لفظاً به معنی «جدا كردن 
کک ات ور اطعا شدای هوو شوه هی با هداس ان موادت بان لت را 
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تجزیه و تحلیل کرده و به داوری درست و ختم دعوا برسد. جنانکه طبری نیز همین معنا را درباره‌ی «(فصل 
الخطاب» آورده و حصوصا بر داوری قاطعانه و نیکوی داود تأکید داشته است. 


() و هل آئلك نبوا ا لصو اد تَسَوَرواًألمحراب . 
« و آیا خبر (آن دو تن) نزاع کننده - چون از نمازخانه‌ی (داود) بالا رفتند - به تو رسیده است؟ »» 
به‌دنبال آیه‌ی قبل» آیه‌ی فوق و آیات بعد توضیح می‌دهد که چگونه خداوند طی رخدادی. داود) را به خسن 
دقّت در داوری و «فصل الخطاب» رهنمون شد. ماجرا چنین بوده که روزی دو نفر به صورت غیرمترقبه و در 
جچهره‌ی مخالف یکدگر (خصم) از دیوار محراب داود بالا رفته و هنگامی که او درحال عبادت بوده. بر وی 
وارد می‌شوند. 
7 وه رص 
۲ لذ دلوا عل داورد قرع منهم هم قالوا لاعف حَصمَانِ ب ی بَعَصتا على به بِعّض فاخگم بیتتا 
24 
باق ولاففطظ واهیتا إل سواء لصوّط . 
) آنگاه که که (ناگهان) بر داود وارد شد ند و او از آنان به هراس افتاد؛ گفتند: مترس ؛ ما دو مدذعی (شاکی) 
هستیم؛ یکی از ما بر دیگری تجاوز کرده؛ پس میان ما به حق داوری کن و جور مَوّرز و ما را به راه 
راست راهبر باش »۰ 
داود از ورود غیرعادی و ناگهانی تازه‌واردان وحشت می کند که چطور دونفر بدون همآهنگی قبلی وبه آنصورت 
به محراب او راه یافته‌اند. (نشان می‌دهد که پیامبران - چز در موارد ویژه‌ای که وحی الهی به آنها می رسد - 
علم غیب ندارند و حتی از احوال خصوصی معاصران خود نیز بی‌خبرند). امّا این هراس دیری نمی‌پاید 
زیرا تازه واردها به داود اطمینان می‌بخشند که خطری از جانب ما متوجه تو نیست. فقط دچار اختلاف شده 
و برای داوری به نزدت آمده‌ایم. بدین تر تیب داود نحت تأثیر قرار گرفته و ورود خحلاف قاعده‌ی آنها را 
)ِن هلدا خی لر يِس ود عون نفد ول EGE EE N‏ 
) این. برادر من است؛ او را RT‏ ی ۱ 
آیه‌ی شریفه حاکی از آن است که چون هراس داود فروکش کرد یکی از تازه‌واردها پیش‌دستی کرده مورد 
دعوا را مطرح می‌نماید که مرا فقط یک میش است و برادرم با وجود آنکه نود و نه مي ب میش دارد. آن یک میش 
ری و ی 
و بشوّال جنك إل نعاجه- ون كرا من لا ء ی بَْضُهُمْ عل بَّض الا 
قا 


2 
وو م 


لمعلا آلضاطلات لی ا AT‏ نما فا 4 EES‏ 
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4 
۳3 


اتاب ۸ . (سجده‌ی مستحب) 


« (داود) گفت: پی‌شک (برادرت) با درخواست ميش تو که بر میش‌هایش بیافزاید. بر تو ستم کرده و 
به راستی بسیاری از شریکان بریکد گر ستم می‌ورزند؛ مگر آنها که ایمان آورده و کارهای شایسته کردند و 
آنان اند کند (در اینجا مدعیان ناپدید شدند) و داود پی برد که ما او را به فتنه (آزمایش) افکندیم (و او 
امتحان خوبی نداد) پس از خدای خویش آمرزش طلبید و خاضعانه برزمین افتاد و توبه کرد ». 
روشن است که داودت بی‌آنکه از طرف مقابل پرسشی کند و دلیل او را بر خواسته‌ی به ظاهر غیرمنصفانه‌اش 
جویا شود دست به داوری زده است. به بیان دیگر پاسخ داود به برادر شاکی «به ظاهر» درست می‌نمود 
به ویژه که نصیحت و اندرزی نیز در پی داشت که مراعات انصاف و رعایت حقوق دیگران را کردن لازمه‌ی 
ایمان و عمل صالح است. ما درواقع آمر, قضاوت داود عجولانه و بدون رعایت موازین بود زیرا سژال از 
طرف مقابل و بررسی همه‌ی جوانب موضوع را دربر نداشت. به همین صورت. داستان پایان پذیرفته و احتمالا 
دو برادر ناپدید می‌شوند. 

بخش بعدی آیه حاکی از آن است که به یکباره داود"ٌ متوجّه می‌شود که خدایش طی آن رویداد. او را 
به ازمایش افکنده و او به درستی از عهده‌ی ازمایش برنیامده است. چنانکه مفستران نوشته‌اند پس از ان قضاوت 
سطحی داود؛ دو نفر شاکی محو شدند و داود دانست که آندو فرشته‌ای ټودنك که به امن خدا بر ؤئ وارد 
شده و متذگر درسی بوده‌اند که نباید یکطرفه به قضاوت نشست"" 


(۱) - ماجرای مذکور از داود * را که در قرآن به شرح فوق آمده. مفستران متأثر از تورات محرف - به قسم دیگری نیز نقل 
کرده‌اند. در تورات چنین می‌خوانيم که «و واقع شد در وقت عصر که داود از بسترش برخاسته بر پشت بام خانه‌ی پادشاه 
گردشن کرد و از پشت بام زنی.را دید که ی ترا کو کت و آی زن بسیار فیکزم تلو بودهپس: داود فرننتاده 
آمده داود با او همبستر شد (درحالی‌که آن زمان داود نود و نه زن داشت) و او از نجاست خود طاهرشده به‌خانه‌ی خود 
برگشت. و آن زن حامله شد و فرستاده‌ی داود را مخبّر ساخت و گفت که من حامله هستم. پس داود نزد یوآب (فرمانده‌ی 
لشگرخویش) فرستاد ... و بامدادان داود مکتوبی برای یوآب نوشته و در مکتوب به این‌مضمون نوشت که آوریا را در مقدّمه‌ی 
جنگ سخت بگذاربد و از عقبش پس بروید تا زده شده بمیرد. و چون یوآب شهر را محاصره می‌کرد اوریا را در مکانی که 
می‌دانست که مردان شجاع در آنجا می‌باشند گذاشت. و مردان شهر بیرون آمده با پوآب جنگ کردند 9 بعضی از قوم از 
بندگان داود افتادند و آوریای حتی نیز بمرد. پس یوآب فرستاده داود را از جمیع وقایع جنگ خبرداد و (گفت) ... بگو که 
بنده‌ات اوریای حتی نیز مرده است ... و چون زن اوریا شنید که شوهرش اوربا مُرده است برای شوهر خود ماتم گرفت. و 
چون ایام ماتم گذشت داود فرستاده او را به خانه‌ی خود آورد و او زن وی شد و برایش پسری زائید آمّا کاری‌که داود کرده 
بود در نظر خداوند ناپسند آمد.» (کتاب دوم سموئیل باب ۱۱) . این داستان را (که به قول فخررازی اگر این نسبت ها را به 
رذل‌ترین افراد بدهند اورا خشمگین می‌کند و از قبولش ننگ دارد) متأستفانه آکثر مفستران تحت تأثیر تورات وروایات 
اسرائیلی» در تفاسیرخود آورده‌اند و حتی طبری و طبرسی (صاحب مجمع البیان) از بازگویی آن ابا نداشته‌اند. هرچند در 
روایت آمده که امام علی(ع) فرموده هرکه این نسبت را به داود پیامبگ بدهد من دو حدٌ براو جاری می‌سازم یکی حذ افترای 
مزبور به «وهب بن مُنبه» که سابقه‌ی بهودیگری داشته است. می‌رسد. 


۵۴ سوره‌ی ص ۳۸ بیان معانی در کلام رتّانی 


ی متا لر 5لِلك ون له عِندَتا الى خسن ماب . 
«پس بر او آن (قضاوت نابجا) را بخشیدیم و همانا او نزد ما مقام مقرب و فرجامی نیک دارد ». 
یعنی خداوند ر بسن از آن درسی که به داودً داد توبه‌ی او را باتوجه به تنتّهی که يافته بود (مقطع آیه‌ی قبل) 
پذيرفت. نا آبه‌ی شریفه ظاهراً نشان می‌دهد که خطای داودً از سنخ آن اعمال زشتی که در روایات 
اسرائیلی آمده و به برخی تفاسیر راه پیدا کرده» نبوده است چون آیه از مقام قرب و جایگاه نیکوی داود) نزد 
حق تعالی سخن دارد. 
(۲۶) یا دَاوودٌ نَا RE IE‏ غل فاش اڪ د ین الاس باق لاب بع لوی قَیْضلّكَ عَن 

یل اک ا غ ر ا ع فآ یاب 
‹ ای داودا ما تو را در این سرزمین جانشین (قدرتمندان پیشین) قرار دادیم؛ پس میان مردم به حق حکم 
کن و پیرو هوا(ی نفس) مباش که تو را از راه خدا گمراه می کند؛ به راستی کسانی که از راه خدا 
منحرف شوند -از آنجا که روز حساب را فراموش کردند - عذابی سخت خواهند داشت » 
Ê E SE‏ برس رف شا تاره دزی که اد شرس فلس Pg‏ رسمه 
منظور از «خلیفه» جانشین خدا نیست - چنانکه برحی مفسران پنداشته‌اند - بلکه مقصود. «جانشین قدرت 
پیشینیان» می‌باشد. چنانکه در سوره‌ی بقره (آیات ۲٤١‏ تا ۲۵۱) مذکور است که گروهی از بنی‌اسرائیل به 
رهبری پادشاه خود یعنی طالوت (که در تورات به‌صورت «شاول» آمده ‏ کتاب اوّل سموئیل باب ۲۸) با سیاه 
کفار به رهبری جالوت جنگیدند و داود که در سپاه طالوت بود» جالوت را کشت و لشکر بنی‌اسرائیل را به 
پیروزی رساند و سپس پادشاه بنی‌اسرائیل و جانشین طالوت شد. 

آیه‌ی شریفه متعاقباً درخطاب به داود. می‌فرماید حال که به فیض خدایت به قدرت رسیدی بین مردم 
به حق قضاوت کن و تابع هوای نفس مباش. آیه‌ی شریفه می‌رساند که قضاوت عجولانه بدون درنظر گیری 
اطراف و جوانب هرموضوع وعکس‌العمل فوری نشان دادن. ناشی از هوای نفس است و مژمن واقعی چنین 
تھ کل 

مقطع آیه حاکی از آن است که خکام. با انحراف از راه خدا و فراموشی «روز حساب» در پیشبرد اهدافشان, 


عقوبت شدیدی برای خود می‌خرند. 


(۱) - به طور کی در قرآن غالباً اگر واژه‌ی «لأْْض» در برابر «سماوات» بیاید» به معنی کره‌ی زمین است ولی در 
غیر این‌صورت گاهی به معنی سرزمین خاص می‌باشد. چنانکه فرموده است « أورْنا الْقَوْمَ الَذِينَ کائوا یُنْتَضْعَفُونَ 
مشارق الأرض و مغاربها = مشرق و مغرب آن‌سرزمین را دراختیار آن قومی که ناتوان به شمار می‌رفتند (بنی اسرائیل) 
قراردادیم» (الاعراف/۱۳۷) که منظور نه تمام کره‌ی زمین بلکه همان سرزمینی است که بنی اسرائیل در انجا اقامت 


دا نند. 


۳ 


(تذ کُری به مردمان و اشاره‌ای به ماجرای سلیمان) 


> ص ے سم مء مه تا ر وص ەر وو ست 0 
7| << ی ]ار ی 4 مسا موس ۱ ۶ < هو م و 22 و م و 2 
(۲۷) و مَاحَلقتا السّمَاءَ والارض وَمَا بَیتهمَا باطلا ذلك طن الذِينَ ڪمَروا فویل للذین کفروا ین 
التثار . 
رو ما آسمان و زمین و آنجه را ميان آندوست به باطل نیافریده‌ایم؛ این گمان کسانی‌است که کافر 
شده‌اند. پس وای از آتش بر کسانی که راه کفر سپردندا ». 
شرح ماجرای داود با آی‌ی قبل به پایان رسید و به تناسب ذکر «یُوم الحشاب» در آیه‌ی پیشین. طی آیه‌ی 
فوق و دو آیه‌ی بعد. به موضوع قیامت پرداخته است. این معمولاً رسم قرآن است که در ذکر هر ماجرایی 
چون به اعتقادات اساسی برخورد می‌کند. آن مطلب را پی می‌گیرد. 
در آیه‌ی فوق حتمیّت قیامت را بنا بر «هدفدار بودن خلقت» استوار می‌دارد. بعنی خدای حکیم - که 
آثار حکمت او همه جا در عالم هستی هویداست - بیهوده‌کاری نمی‌کند و همان‌گونه که پدیده‌های آفرینش 
همه هدفی را تعقیب می‌کنند. کل جهان نیز هدفدار آفریده شده و به سرانجام خود می‌رسد. لذا اعمال 
آدمیان که از عقل و وحدان و پیام‌های انبیاء (ع) برخوردار بوده‌اند (هدایت‌های درونی و بیرونی خداوند)- 
می‌فرماید این کافرانند که تصور می کنند خداوند عبث کاری کرده؛ جهانی را آفریده و بی‌هدف رها ساخته 
و بنابراین آنها آزادند تا حد اکثر بهره را از مواهب ارزانی‌شده ببرند و بعد از آن هم حساب و کتابی در کار 
نباشد! به عبارت دیگر اگر کسی خدا را به درستی بشناسد و حکمت های او را در آفرینش دریابد» چنین 
گمان غلطی درباره‌ی جهان نمی‌برد و در نتیجه گرفتار نفس و گناهان نمی‌شود. چنانکه در مورد مومنان 
می‌فرماید: «آلذین یرون الله قبامّا و فعودا و علی جُُوبهم و يَتَفَكَرُونَ فى خلق السَموات و الازض رَبَنا 
ماحْلَفْتَّ هذا باطلا ... - آنان که خدارا ایستاده و نشسته و به پهلوآرمیده (در همه‌ی احوال) یاد می‌کنند و 
در آفرینش آسمان‌ها و زمین می‌اندیشند (گویند) خدایا! اینها را بیهو ده نیافریده‌ای ...» (آل‌عمران/ .)٩۱‏ 
بخش آخرین آیه تهدید کافران است که معتقد به هدفداری در کار جهان نبوده زندگی دنیا را به ستمگری 
و هوسبازی می گذرانند؛ می‌فرماید چه عذاب سختی آنها درپیش خواهند داشت؟! 
1 ور و 5 سے مسر ۳9 2% ل ع 4 سے *» ر ٤‏ کور و cd‏ 0 ت ع 4 
(۲۸ ام نجَعَل الذیی ءامنُوا وعملوا الصا ل اتِ کالمفسدین ف الاّض ام جَعَل المتَمیَ کالفجّار . 
« آیا کسانی را که ایمان آورده و کارهای شایسته کردند. همچون مفسدان در زمین قرار دهیم؟! یا 
متقیان را همانند تباهکاران به شمار آریم؟ (هرگز) » 


و 


۵۶ سوره‌ی ص ۳۸ بیان معانی در کلام رتانی 


آیه‌ی قبل مبتنی بر اثبات قیامت بر اساس اصل «هدفدار بودن» جهان خلقت بود و آیه‌ی فوق حتمیّت قیامت 
را بر مبنای «عدل» خدا استوار می‌سازد. واژه‌ی « «فجار» ! در آیه‌ی شریفه» جمع «فاجر» به معنی «تبهکار» | 
نحوه‌ی بیان آیه «استفهام انکاری» است؛ به دست می‌دهد که لازمه‌ی عدالت خدا این است که فرجام کار 
«مومن ِ و «منکر تبهکار» نه تنها یکسان ۳ باشد. 
٠‏ کب راء یت مُبارك لیوا اياوه ولیک کر وا اباب 

« این کتاب فرخنده‌ای است که ما آن را بر تو نازل کردیم تا در آیاتش تدیر کنند و تا خردمندان پند 
گیرند ». 
به دنبال سخن از هدفمند بودن جهان و عدالت اٍلهی که نتیجه می‌دهد انسان‌ها به سرانجام عملکرد دنیوی 
خود خواهند رسید - آیه‌ی شریفه به کتابی (قرآن) اشاره دارد که این گونه سخنان و استدلالات, درآن آمده 
است؛ و آن کتاب «مبارک» توصیف شده از آن‌جهت که انسان‌ها با تفکر در آیاتش و پندآموزی از آنه به 
خير بسیار می‌توانند رسید. به علاوه» آی‌ی شریفه مشعر بر دو نکته‌ی اساسی است: 

اوّل آنکه هدف غایی از نزول قرآن هدایت مردمان به حیات طيّبه و سعادت دنیا و آخرت آنها بوده و 
این امر وقتی میسر است که در آیاتش تدبّر کنند و بنابراین قرآن مستقلاً قابل فهم و پندآموزی است. 

ا ا 


(.۳ ووهبتا مارد لیم نِعْمَ لبد ِن اواب . 

« و به داود سلیمان را بخشیدیم؛ جه نیکو بنده‌ای و همانا او بس توبه کار بود ». 
به دنبال آیات ۲۷۲۹ که به تناسب ذکر «یَوْم الحساب» از آخرت و رستگاری صالحان سخن رفت. مجلاداً به 
ماجرای داود(ع) بازگشته و از فرزند و جانشین او سلیمان سخن به میان آورده است. 

واژه‌ی «سلیمان» به لحاظ لغوی, به معنی «یر از سلامتی» است. اما سلیمان در عهد عتیق (تورات و 
ملحقات آن) مقام نبوّت ندارد بلکه فقط پادشاه اس( از ظهور خداوند بر او و وحی بدو در کتاب 
اوّل پادشاهان باب ٩‏ یاد شده است). حال آنکه در قرآن بارها به نبوت سلیمان ) تصریح شده است. دوران 
سلطنت سلیمان اوج قدرت و ثروت و صلح و آرامش بنی‌اسرائیل بود چنانکه نخستین معبد بنی‌اسرائیل 
زمان سلیمان در بیت المقدس برپا شد. 

واژه‌ی «أواب» در آیه‌ی شریفه (که در مورد داودٌ نیز به کار رفته است) به معنی «کثیر الرجوع» است؛ 
کسی که در کارها فراوان به خدا رجوع می‌کند؛ یا در مسیر در نظر گیری نظارت الهی و يا استغفار و توبه از 
غفلت‌ها. در توصیف قرآن از داود] و سلیمان"ً مذکور است که آنها به شدّت مراقب رفتارشان بوده هر گاه 
دچار غفلت می‌شدند. فوراً در صدد اصلاح و جبران برمی‌آمدند. بنا به گزارش‌های راویان پیامبر اسلام " نیز 
مانند پیامبران سلف (ع) و ازجمله داودتٌ و سلیمان از آموزش و تربیت خداوند بهره برده و مصداق «نعع العَبّد» 
بوده است. چنانکه فرمود: «أدْبی ربی فاَخسن تأدیبی = خداوندگارم مرا ادب کرد. و نیکو ادب کرد 
(الجامع الصغیر؛ گردآوری سیوطی. ج ۰۱ ص ۱۶). 


جزء ۲۳ سوره‌ی ص ۳۸ ۵۷ 


ڏ غرض علیه العین الضافناث نا 
« زمانی که هنگام عصر اسبان تیزتک را بر او عرضه کردند ». 
واژه‌ی «عشی» در آیه‌ی شریفه به گستره‌ی زمانی از اول ظهر تا غروب آفتاب که زمان آدای نماز مغرب و 
تن ات فان اس اعاقی هفوک شم و هبعک ی ی 
آفتاب و تأسّف سلیمان بر از دست رفتن زمان عبادتش در آن موقعیّت رفته است - مقصود از «عشیَ» هنگام 
عصر می‌باشد. «صافناٹ» جمع «صافنة» به معنی اسبی ان کر دش یکی از دو دست خود را کمی 
خم می‌کند و نوک سُماش را بر زمین می‌گذارد و این علامت چابکی و تیزروی اسب به حساب می‌آید. 
«جیَاد» جمع «جواد» به معنی «دارا بودن جود و سخاوت» است. «جواد بودن» اسب از آنروست که در 
دویدن و جهیدن, هیچ بخلی به صاحبش نشان نمی‌دهد لذا در زبان عرب اسب نیکو را «جواد» گفته‌اند. 
در زمان پادشاهی سلیمان" روزی آن اسب‌های زیبا و چابک را که نوشته‌اند تعدادشان ۲۰ رس بوده - 
به حضورش آورده بودند که حوالی عصر بود. 
(۳ قال ل أَخبْث حبٍ ار عن ذکر ری حٌى توازث با یجاب . 
« (سلیمان چنان سرگرم اسبها شد که از عبادت عصرانه غافل ماند) پس گفت: همانا من دوستی اسبان را 
بر ذکر خدایم ترجیح دادم تا (خورشید) در پس پرده نهان شد ». 
واژه‌ی «حیّر» را در آیه بیشتر مفستران به معنی «خیل ‏ اسب» گرفته‌اند و بعضی آن را به معنی «مال» دانسته‌اند 
(که در آن مضمون هم چه بسا -با توجه به سیاق آیات - می‌تواند به «اسب» اطلاق شود). 
به نظر می‌رسد که سلیمان وظیفه داشته قبل از غروب آفتاب به عبادت پردازد که در آن موقعیّت؛ 
سرگرمی با اسب‌ها او را از این امر بازداشت تا آفتاب غروب کرد. لحن آیه حاکی از حسرت سلیمان است 
که توجه به اسب‌ها و علاقمندی دنیوی. وی را از عبادت به موقع خداوندش محروم ساخت. 


ت 
صد ۶ 


(۳ روا عل قفي مُسْحَا السو و الاغتاق . 

« (پس گفت:) آنها (اسب‌ها) را به من بازگردانید و شروع به دست کشیدن بر ساق‌ها و گردن آنها نمود ». 
واژه‌ی «مسح)» به معنی «لمس و دست کشیدن» است. «سوق» جمع «ساق» به معنی «پا» و «آغناق» جمع 
«غْنق» به معنی «گردن» است. « طفق مشا بالسوق و الأَعْتاق» یعنی «شروع به دست کشیدن و لمس کردن 
پاها و گردن (اسبها) نموده. 

درتفسیر مجمع البیان آمده‌که آن زمان دست کشیدن برساق‌ها وگردن اسب علامت خدا حافظی با 
آن‌حیوان بود و سلیمان با این اقدام» اسب‌ها را از مالکیّت خود خارج و وقف خدا نمود که به‌قول عرفا «کُل 
ما شغلک عن الله فهو صمُک = هرچه تورا از یاد خدا بازدارد همان بت توست». هرچند پاره‌ای ازمفستران 


مانند زمخشری واژه‌ی «مسح» را در اینجا به معنی «ضرب با شمشیر) گرفته و گفته‌اند که سلیمان اسب‌ها را 
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گردن زد که درخور تأل است چون عقل سلیم نمی‌پذیرد که کسی به خاطر غفلت خود. اسب‌های زبان 
بسته را به عنوان «موجب غفلت» خویش کشتار کند! با وجود این برخی از قدمای اهل تفسیر چنانکه از 
تفسیر طبری برمی‌آید بر این قول رفته‌اند. 

۳0 وقد عتّا لین قیاع كرست جَستا کم 
« و همانا سلیمان را آزمودیم و بر تخت (پادشاهی) وی حسدی بیافکند یم؛ پس به توبه (نزد خدایش) 


اس 


]۱2 
اب . 


با زآمد ». 
مفستران شأن نزول‌های مختلف برای آیه‌ی فوق گفته‌اند که مطلوب تر از همه این است که سلیمان چند زن 
داشت و همواره می‌گفت که از این زن‌ها فرزندانی بيابم که مرا در آمر ملک یاری خواهند کرد و سلطنت من 
باقی خواهدماند. ولی هیچ‌یک از همسرانش اولادی نیاورد و تنها یکی حامله گردید که فرزند سقط شده 
آورد و اهل حرمش جسد بی‌جان آن طفل سقط شده را آورده بر تختش نهادند. مقطع آیه حاکی از آن است 
که سلیمان متوجه شد آرزوهای دور و دراز را بی‌توجه به مشیّت خدا دنبال کردن. غلط است و از این 
غفلتش نزد خدا توبه نمود. 

وجه دیگر آن است که «سلیمان را (به بیماری) مبتلا کردیم و (او را) به صورت جسدی بر تختش 
افکندیم (تا خودش را گم نکند و متوجه شود که همه‌ی قدرتها و عظمت‌هایی را که یافته. ممکن است در 
یک دم ازدست بدهد) پس (استغفار کرد و به سوی خدا) با زگشت». 

ولی ازجمله قصه‌های خرافه‌آمیزی که مفستران گفته‌اند (بنا به گزارش طبری از مجاهد) این‌است که 
شیطانی به‌نام «اصف» نزد سلیمان آمد و سلیمان از او پرسید: چگونه مردم را گمراه می‌کنی؟ و آصف پاسخ 
داد: انگشترت را به من بده تا بگویم. و چون سلیمان انگشترش را به او داده آصف آن را به دریا افکند و 
به‌جای سلیمان نشست. سلیمان هم (بی‌تخت وتاج) آواره شد تا زنی ماهی از دریا صید کرده برایش آورد و 
او آن ماهی را شکافته انگشترش را یافت و مجدداً به سلطنت بازگشت. آصف نیز به دریا رفته گم شد! روشن 
است که این شان نزول به حکایات اسرائیلی شبیه‌تر است تا مقاصد قرآنی! 

(۳۵ قال رب عفر ی و ۳ هب ی ملک اذب یی لاعد من دی رت انت ارات . 

« گفت: خدای من! مرا بیامرز و سلطنتی به من ببخش که سزاوار هیچ کس بعد از من نباشد؛ به راستی 
تو بس بخشنده‌ای ». 
سلیمان پس از آنکه متوجّه خطای خود شد و به درگاه خدا توبه آورد (آیه‌ی قبل) طلب آمرزش کرده از 
خدا خواست تا سلطنتش را - که وسیله‌ی ترویج دیانت او بود - تا زمان حیات برقرار نگه دارد و کسی 
نتواند علیه او توطئه کرده حکومتش را ساقط سازد (ظاهراً گاهی که سلیمان از کشورش خارج می‌شد 
افرادی علیه‌او توطثه می کردند). قول دیگر در تفسیر آیه‌ی شریفه این است که سلیمان پس از توبه. سلطنت 


حزء ۳۳ سوره‌ی ص ۳۸ ۵۹ 


فا د 


(۳۶) قَسَُرتا لَه لیم ری بامرو زاء ست اا 

«پس باد را برای او تسخیر کردیم که به امر او» هرجا که اراده می‌کرد. به آرامی روان می‌شد » 
پس از آنکه سلیمان از خداوند سلطنتی بی‌مانند خواست. قرآن کریم توضیح می‌دهد که خداوند درخواست 
اورا به بهترین نحو اجابت کرد. ازجمله آنکه باد به هرسو که سلیمان می‌خواست به آمر خدا و به عنوان 
معجزه‌ی او» می‌وزید. البته از تسخیر باد برای سلیمان به امر الهی» در سوره‌های مختلف سخن رفته. از 
جمله در سوره‌ی انبیاء (آیه‌ی ۸۱) و سوره‌ی سباً (آیه‌ی ۱۲ به توضیح آیه نگاه کنید). به علاوه دو نکته در 
ارتباط با آیه‌ی فوق شایان توجه است. 

اول آنکه آی‌ی شریفه نباید شبهه‌ی ولایت تکوینی را برای انبیاء پیش آورد. زیرا می‌فرماید «فسَحُرناء 
یعنی خداوند از بادی که در تسخیر خود داشت. اجازه‌ی بهره‌برداری به سلیمان داد. به عبارت دیگر 
سلیمان تأثیرنفس بر باد نداشته, بلکه باد به آمرخداء به سویی که او می‌خواسته می‌وزیده نه آنکه باد در 
تسخیر سلیمان بوده و او آن را به هرجا می‌وزانده است. چنانکه درمورد انسان می‌فرماید «سَحُر تکم 
الشُمُسْ و الْقَمَر = خورشید و ماه را برای شما تسخیر کرد» (ابراهیم/۳۳) واضح است که خورشید و ماه 
دراختیار ما نیستند ولی به نفع ما عمل می‌کنند. 

دوم آنکه در سوره‌ی انبیاء فرموده «و لسُلْمَان الرْیَ = برای سلیمان تندباد را (رام کردیم)» و در آیه‌ی 
فوق می‌فرماید «الرَیحَ تَجْری بأَمه رخا = باد به امر وی به آرامی روان می‌شد». نشان می‌دهد که به قول 
طبرسی در مجمع البیان» باد به خواست خداء بر طبق نیاز سلیمان تغییر می کرد و گاهی سریع و گاه به ملایمت 
می‌وزید. 

(۳۸و۳۷ و ألمَیْاطینَ 13 باءِ وَغوّاص . و ءاخرین مقرنیت ف ماد ۱ 

« و (نیز) شیاطین را از هر بناء و غوّاص (برای او مسخر نمودیم) «و دیگر (شیاطین) را که قرین بندها 
بودند ». 
آیات شریفه می‌رساند که علاوه برحکومت بر مردمان برخی از موجودات پنهان نیز به آمر خدا در اختیار 
O o‏ شمان از انا ک ترس ان eo a CAS‏ مارا سای یز 
عله‌ای را به غوّاصی وا می‌داشته و دسته‌ای دیگر را نیز که دست از شرارت برنمی‌داشتند. به بند می‌کشیده 
و مهار می‌کرده است. 


(۱) - در اینجا ممکن است سوّال شود که آیا درخواست سلطنت بی‌مانند از خداوند» خودخواهانه نیست؟ تفسیر 
المیزان به این سؤال چنین پاسخ داده که سلیمان درخواستی برای خود کرده نه آنکه از دیگران دريغ داشته باشد. 
چنانکه هرپیامبری معجزه‌ای ویژه‌ی خود داشته و بر این مبنا سلیمان نیز نعمتی مخصوص خود خواسته است. 


)۲۹9۴۰( 
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« (گفتیم) این عطای بی‌شمار ماست؛ پس ببخش يا دریغ دار » «و همانا او را نزد ما مقام قرب و فرجام 
نیکوست ». 

بنا بر قول ابن مسعود واژه‌ی «بغیّر حساب» در مقطع آبه‌ی ٩‏ به دهش الهی در ابتدای آبه بازمی گردد. 
دیگران گفته‌اند مراد آنست که در بخشش و خودداری تو, حسابرسی نمی‌کنيم و تو را آزاد می‌گذاریم. 
برخی مفستران نیز گفته‌اند که مراد آیه «شیاطین» است که می‌فرماید آن را که خواهی گشاده دار و آن را که 
خواهی در بند کن. قول دوّم به ظاهر آی‌ی شریفه نزدیکتر است. 


۶۱ 


بل مارم 


(بادی از اټوب * و انبیاء سلف) 


(۱ ود کر عَبَدَ دتا ایو ا تادیل ی 


عذابی (سخت) رسانده است ». 
بعد از داود) و سلیمان در آیه‌ی فوق و سه آیه‌ی بعد. به ایوب" و ماجرای او پرداخته است. أَمّا رسم قرآن 
در مورد مطالبی که در گذشته وجود داشته و در تورات و انجیل منعکس می‌باشد. این‌است که با اشاره از آنها 
یاد می‌کند و درحقیقت حکمت مجمل‌گویی برخی آیات قرآن همین‌است. در شرح ماجرای یوب نیز همین 
روش اتخاذ شده وچنانکه ذیل آیات ۸۳ و۸۶ سوره‌ی انبیاء آورده‌ايم ابوب به‌گزارش کتاب مقداس» رنج‌های 
فراوان دید و از مردم حتی همسرش طعنه‌های بسیار شنید ولی هیچگاه ناسپاسی نکرد همانگونه که آیه‌ی 
شریفه از او به لفظ «عَبْدّنا = بند‌ی خدا (و مطیع مشیّت او)» یاد می‌کند. به علاوه» واژه‌ی «َبُوب» به لحاظ 
لغوی» به معنی «بازگشت کننده» است؛ کسی که همیشه در موقعیّت‌های زندگی, به خدا رجوع می کند. البته 
زمان تاریخی ابوب معلوم نیست. ولی اکثر مفستران او را از انبیاء بنی‌اسرائیل دانسته‌اند. عهد عتیق او را 
پیامبر ندانسته ولی قرآن او را در شمار پیامبران آورده است. 

عبارت «بنضب و غذاب» در مقطع آیه. حاکی از رنج و درد فراوانی است که ايوب چه به لحاظ بدنی و 
چه از نظر روحی. داشته ولی ازآنجا که آنها را به شیطان نسبت داده» بیشتر به نظرمی‌رسد که مراد رنج و عذاب 
روحی باشد. بدین‌معنی که شیطان. یوب را که بیمار بود وسوسه می‌کرد ومدام اعتراضاتی به حدای سبحان 
در نظر او می‌آورد وآن‌حضرت آن اعتراضات را دفع می‌کرد و از این حالت رنج برده دست تضرع به سوی خدا 
می‌برد. بعضی از مفسران گفته‌اند که ایوب. اا ا ا خود را به شیطان می‌داد. در همین راستا ابن 
عربی در «فتوحات» می‌گوید شکوای انبیاء و اولیاء به خدا از بلای؛ مغایر با صبرشان نیست. چنانکه ایوب" 
برای رفع بلایش نزد خدا دعا کرد و با این‌حال. خداوند بر وی به صبری که داشت درود گفت. 

(۲۲) کش رلك هدا مُعْتسَلَ پارد شراب . 

« (گفتیم) با پای خود (بر زمین) کوب؛ این شستشوگاهی (با آب) سرد و نوشیدنی است ». 
این‌موضوع در کتاب مقدس نیامده است که خداوند برای شفای ایّوب. آمر می‌دهد پایش را به زمین بکوبد 
وآنگاه چشمه‌ی خنک و گوارایی از زمین می‌جوشد و اټوب می‌تواند در آن چشمه خود را شسته از آب 
گوارایش بیاشامد تا بیماریش رفع گردد (مشابه با فوایدی که امروزه ازچشمه‌های آب معدنی در نقاط مختلف 
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دنیاء عاید می گردد). هرچند شفای ایوب ظاهراً معجزه‌آمیز بوده است. 

اما مفستّران از جوشش دو چشمه از زمین سخن آورده‌اند» چنانکه کشف الأسرار می‌گوید «چون مدّت 
بلایای ایّوب بسررسید» جبرئیل او را گفت: پایت را بر زمین زن؛ و چون او چنین کرد. آب گرمی نمایان 
شد و او تن خود را شست. آنگاه جبرئیل گفت: پای دیگرت را بر زمین زن؛ و این بار چشمه‌ی آب سردی 
جوشیدن گرفت که از آن آب آشامید. طبرسی نیز در مجمع البیان می‌گوید دو چشمه جوشیدن گرفت که از 
یکی بهبود یافت: و از+دیگری توشید و سیرآب اقا نوشن .دی جشمه از زمین] از فران:به دست 
تین ارت 

(۴۳)و وبا لد هه ثم مَعَهُمّ رمه ین َذِکری لول لباب . 

« و خاندانش و همانند آنها را با ایشان. به وی عطا کردیم؛ تا رحمتی از سوی ما و پندی برای 
خردمندان باشد ». 
به دست می‌آید که با تداوم بیماری خانواده‌ی ایّوب از او دوری گزیده پراکنده شده بودند (و به قولی 
فرزندانش مُرده بودند) و آیه‌ی شریفه می‌فرماید بعد از شفا - به حواست خدا - همسر و فرزندان ایّوب به او 
بازگشته و حتی فرزندان جدیدی هم (ملَهُم معَهَم عم = همانند آنها) نصیبش گشت. مقطع آیه حاکی از آن 
است که «صبر ایّوب» که منتهی به چنان گشایشی به لطف خداء بعد از شکیبایی‌هایش گردید. شایسته است 
که مایه‌ی عبرت برای خردمندان باشد. چنانکه در کتاب مقس آمده است «خداوند مصیبت او را دور 
ساخت و خداوند به یوب دو چندان آنچه پیش داشته بود عطا فرمود» (کتاب ایّوب. باب ۰۶۲ شماره‌ی ۱۰). 


وس 4 


۲ ود بر ضغتا فأضرب بو ولاحتث یش إا وجذناه ضابرا تع لبد إل e‏ 


«(آنگاه گفتیم) و به دست خود خوشه‌ای (از گیاه نرم) برگیر و بدآن (همسرت را به‌آرامی) بزن و سوگند 
(خویش) مشکی؛ همانا ما او (وب) را شکییا یافتیم؛ لیکو بنده‌ای بود به راستی توبه کار » 

واژه‌ی «ضغث» در متن آیف به معنی «دسته‌ای علف» است . طبری از قول قتاده آورده که همسر ایّوب کاری 
کرد که او را به خشم آورد و درنتیجه وی قسم خورد که: ای زن, اگر شفا یافتم تو را یکصد تازیانه خواهم 
زد. خداوند طی آیه‌ی فوق اعلام می‌دارد که همسر ايوب درخور آن کیفر نیست و بخشیده شده ولی برای 
حفظ حرمت سوگند» ایّوب گیاه نرمی برگرفته یکبار همسرش را به آرامی بزند («اضربٌ په = با آن بزن»). 
«لاتختث = سو گند مشکن» ۰ وب = کثیر الرجوع به خداوند». آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که سو گندشکنی 
افش کاس اف ای ی اص رش 


ص 


(رأذ کر عبادتا ریم واٍسحق وَیَعَفوبَ ول یی الابضار. 
« و بندگان ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را به یاد آر؛ که نیرومند (با عزم) و صاحب بینش بودند ۹۹ 
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به «نیرومندی» و «بصیرت» وصف شده‌اند. این آیه ازجمله آیاتی است که نشان می‌دهد ذکر دست و دیده 
در پاره‌ای از آیات قرآن به معنای مجازی است. زیرا معقول نیست که گفته شود ابراهيم و فرزندانش دارای 
دست‌ها و چشم‌ها بودند که این آمر کمالی برای پیامبر مرستل محسوب نمی‌شود (همانگونه که ذکر اینگونه 
اعضای جسمانی» برای خداوند «لَْس گمثله شی نادرست است). منظور از «نیرومندی» آن انات همان 
عزم و اراده‌ی محکم ايشان در پیشبرد رسالتشان بوده, چنانکه خطاب به پیامبر اکرم " فرموده است: «فاضبر 


2 


سم 


گما صر ولو الم مَنَ الرْسّلِ = صبرکن چنانکه پیامبران با اراده و مصمّم شکیبایی ورزیدند» (احقاف/۳۵). 
رم زک أَخْلَضاهُم بَالصة ذگری لار . 
« ما آنان را با ویژگی یاد آخرت خالص ساختیم » 
آری» باتوجه به آخرت است که انسان می‌تواند از پلیدی‌ها محفوظ مانده شجاعت کارهای بزرگ بیابد و 
درنتیجه به سعادت آخروی برسد. برعکس عدم اعتقاد به آخرت. سرانجام به لغزشهایی می‌انجامد که موجب 
خسران و حسرت خواهدبود. این آمر از قوانین خداست و از حصوصیّات یاد آخرت این است که یادآوران 
را چنان فوایدی می‌بخشد. خداوند به عنوان واضع همه‌ی قوانین ونعمتهاء این پدیده را به خود نسبت داده 
است. می‌فرماید اگر گفته شد که آن انبیاء در امر طاعت و عبادت خدا توانمند و بصیر بودند (آیه‌ی قبل) از 
این‌رو بوده است که پیوسته یاد آخرت می‌کردند و دل به ظواهر این دنیا نمی‌سپردند (و همین - بر طبق 
قوانین خدا- به آنان عزم در امور و بصیرت می‌بخشید). 
0 وم عندتا ین ألمضطنین انیا 
« و به تحقیق آنها نزد ما از برگزیدگان و نیکان بودند » 
تعبیر «عْذفا = نزد ما» دراینجا اشاره به آن است که هرچند ممکن‌است افرادی نزد مردم به عّت مخالفتشان 


با خرافات ومأنوسات رایج بین ایشان به رنج وسختی افتند. ولی نزد خدا مقام بالایی خواهند داشت. 


ا PE 1 o‏ ۹۳ ج طا ر مق سر یج 
(۸» واذ کر ٍسَمعیل وَاليَسَحَ ود الکفل و کل ِن الاخیار . 

« و اسماعیل و یسم و ذا الکفل را یاد کن؛ (آنها نیز) همگی از نیکان بودند ». 

نام «یسع) دوبار درقرآن آمده (انعام /۸۰). «ذو الکفل» درلغت به‌معنی «صاحب بهره و نصیب» است و گفته‌اند 

که لقب یکی از پیامبران بنی‌اسرائیل بوده است (انبیاء/۸۵). 

ی اه رد 
(۴۰)هنذا ذ کر ون للْمتَمنَ سن ماب . 

« اين(ها همه) یاد کردی است؛ و همانا متقیان را فرجامی نیکوست » 

یعنی نامبردگان همه پیامبران برجسته‌ای بودند که همه در سختی‌ها صبر کردند (پیام امید به پیامبراسلام و 
پیروانش) و در دنا و آخحرت صاحب عرّت شدند (حهت توضیح واژه‌ی «متقیان» به بقره/ توضیح آیه‌ی ۲ 
نگاه کنید). 


۶۴ 


۰ ° 
+ 
27 
4 


(در احوال بهشتیان و دوزخیان) 


میم آ 


)۵۰( جنات عَذنِ مُمْقَحَةَ هم ابر 
«(فرجام متقیان) باغستان‌های ۳ درهای آنها برایشان گشوده است » 


در آیه‌ی فوق و جند آیه‌ی بعد ۱ «حسْن ماب = فرجام نیک) ) متقیان در مقطع آیه‌ی قبل > توضیح داده شده 


اشییتا: می‌فرماید بهشت موعود به روی ایشان اون گشو ده استقبالشان می‌نماید (مُفَتَحَة هم الَابواب)؛ 
به گرمی از آنان در بهشت استقبال می‌شود. 


(6۵۱ منک ين فِيهَا یدَغون فِيها بفاكهَة كثيرَة شراب 


) ا در آن (باغستان)ها تکیه زنند؛ میوه‌های فراوان و نوشیدنی در آنجا طلب می کنند ». 


اروق متکین درهتن آبه استفاده مي‌شود که هشت محل ارا واسشت ا وی ان که شاید در 
دنیا هیچگاه - با حق‌طلبی‌هایی که داشتند - چندان روی آسایش ندیدند در آنجا هرنوع میوه و نوشیدنی که 


بخواهند طلب می‌کنند و برایشان فراهم می‌شود."" 


۳ ۶ و 1 1 د 3 
)0۲( وَعندهم قاصراث العَرّف ترا 
« و نزدشان (همسران) فروهشته چشم همسال هستند». 
قبلاً فرمود «قاصرَاتٌ الطرّف عین = زنان فروهشته چشم فراخ دیده» (صافات/1۸) که توضیحش را داده‌ایم و 


رآ ی ق مها از ا جر وا ان سس ف ا 


(۱) - شایان توخه‌است که قرآن غالبا درموردخوردنی‌های بهشت پر«میوه» تکیه دارد و فقط در دو مورد سخن از 
غذای گوشت برای بهشتیان رفته است (طور/۲۲ و واقعه/۲۱). این عنایت قران به «فاكهة = میوه» شاید حاکی از آن 
است که میوه‌جات -در مقایسه با دیگر مواد - غذای بهتری پرای انسان می‌باشد. 

(۲) - توصیف‌ها در آیه‌ی شریفه بر محور جنس مذکر (مردها) شکل گرفته هرچند دیگر آیات قرآن (آل‌عمران/۰۱۹۵ 
نساء/۱۲۴. توبه/۲ ۰۷ نحل/۷ احزاب/۲۵ غافر/۴۰. فتح/۵ » حدید/۱۲) به دست می‌دهد که زنان شایسته نیز به نحو 
مقتضی و معادل به پاداش خود میرسند. به علاوه مقصود از ارات در آیه‌ی ر می توان همسران دنیوی 
متقیان که با آنها همسنخ بوده‌اند. نیز باشد؛ چنانکه فرموده «دخْلو الجن آنثم و و أووجْکم تخبون = شما و همسرانتان 
شادمانه داخل بهشت شوید» (زخرف/۷۰) «و الّذينَ آمَنوا و و اتبَعَتَهُمُ رُم باهان أَلْحَقَتَا بهم ذرتَه = و مومنانی که 
ذریه‌شان آنان را در ایمان پیروی کردند » ذرئه‌شان را به ایشان ملحق کنیم» (طور/۱ ۲). در این ارتباط همچنین 
شایان توجه انت که در قرآن. از تناسب قالب جسمانی افراد در آخرت با باطن دنیوی آنها سخن رفته است؛ چنانکه 
می‌خوانيم: «یوم بض وجو و تسود وجوه = روزی که روهایی سپید و چهره‌هایی سیاه باشد» (آل‌عمران/۶ ۰) و با 
«وجوهٌ یومتذ مُسْفرةً . ضاحکه مُشتبشرة = چهره‌هایی در آن روز درخشانند. خندان و شادمانند». 
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۷ هدا ما وعدون لیم یاب . إن ها آروفتا ما لد من ماد 
« این است آنجه به شما (نیک وکاران) برای روز حساب وعده داده می‌شود » «همانا این روزی ماست که 
پایانی وا ان نت 
دو نکته در مورد آیات شریفه شایان توجه است: 


اول آنکه برخی مفسران حرف «لام) را در لو الحساب» به معنی «فی = در» دانسته‌اند؛ یعنی «در روز 
قیامت». 


دوم واژه‌ی «رزفنا = روزی ما» در متن آیه‌ی شریفه» بدین‌معنی است که خدا می‌فرماید این روزی را ما 
عطا کردیم و اينکه در برخی ترجمه‌ها آن‌را گفته‌ی بهشتیان دانسته کلمه‌ی «قالوا = گویند» را در ابتدای آیه‌ی 
۶ در تقدیر گرفته‌انده صحیح نیست. 
(۵۵ ها ون للظاغی له مقاب . 
« این است (احوال بهشتیان) و به تحقیق طغیانگران را به یقین. فرجام بدی است »» 
پس از اشاره به «حُسْن مب - آیه‌ی٩٤»‏ برای متقیان که توضیحی از آن در آیات پیشین آمد. در مقطع آیه‌ی 
فوق به «شَرٌ مب = فرجام بد» برای طغیانگران که دربرابر قوانین الهی در هستی طغیان کرده و به زشتی‌ها در 
زند گی دنیا روی آوردند - اشاره داشته که در آیات بعد تفصیل می‌یابد. 
(۵۶ جهن یضَلَوتها فبثس لاد . 
1 جهنمی که به آن درآیند و جه بد حایگاهی است »۰ 
برخلاف احوال متقیان که در باغستانها تکیه‌گاه و آرامش دارند (عکس‌العمل آن وجدان آرام که در دوری از 
گناهان و حق جویی‌ها در دنیا برای انسان ی می‌فرماید فرجام طغیانگران (باروحیّه‌ی مغشوشی که 
در زندگانی دنیا برای خود دست و پا کرده‌اند) «د بثس المهاد = بد جایگاهی» ۱ است («يَصلَوتَها = به آن وارد 
می‌شوند» بدان می‌رسند)). 
(۵۷ هلا فده يم وَعْمَاق . 
« این است و باید آن را بجشید؛ جوشآب و جر کاب « 
این عذاب تناسبی با عملکرد دنیا دارد؛ آنها که طی عمر دلهایی را اتاق سوزانده و چرکین کردند. در 
آخرت باید آب سوزان و چرکین بنوشند. به‌قول مولوی: 
ای دریده آستین یوسفان گرگ برخیزی ازاین خواب گران 
آن سخن‌های چو مار و کزدمت مار وکژدم گشت ومی‌گیرد دمت 
)۵0۸( و ءاخر من که آژواج . 
« و از همین گونه انواع دیگر(عذاب) » 
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آری, ذات خدا عدل محض است و چنان ذات عادلی» دربرابر (حوب» و «بد» بی‌تفاوت نیست و قطعاً به تناسب» 
عکس العمل نشان می‌دهد. (واژه‌ی ازو در ابه‌ی شریفه به معنی «انواع» ات 
(۵) هندّا قوج مُْتَحم مڪ لامرحبا بهم ا تم صالوا الا 
« اینها گروهی‌اند که با شما (ای 0 داخل شونده (در دوزخ)اند؛ آنان‌را خوشآمد مباد. بی‌گمان 
انها وارد شونده در اتش‌اند ». 
آیه‌ی شریفه ظاهراً سخن فرشتگان است که چون پیروان ضلالت را سوی جهنم می‌برند. به سرانشان - که قبلا 
به جهنم ارسال شده بودند و در آیه‌ی۵۵ به لفظ «طاغین = طغیانگران» از آنها سخن آورد و در آیات ۵13۵۸ 
اوضاع و احوال آنان را در جهنم ترسیم کرد - می‌گویند: اینها هم پیروان شما بودند که در جهنم به شما 
ملحق می‌شوند. «لامرحیّا بهم - خوشآمدشان مباد» ظاهراً پاسخ «طاغین» یا سران ضلال به فرشتگان است 
که در اشاره به پیروان دنیوی خود. می گویند خوشآمدی بر انها نیست. آنها نیز مثل ما وارد آتش می‌شوند. 
قاو بل آنشع لامزعبا بصع آنشم قدشموه آعا قبفس القراژ 
قروا له سرانشان) کرد بلکه بر شما هو شاا رخات این (عذات )را اا ر یما ار س 
فراهم آوردید؛ و جه بد قرارگاهی است ». 
در بهشت هرآنکه موجب هدایت کسی در دنیا شده بود. هدایت يافته از او تشکر می‌کند و محبّتشان به 
یکدیگر افزایش می‌یابد. برعکس ساکنان دوزخ, همه از یکدیگر متنفرند و هرکس گناهش را به گردن دیگری 
می‌اندازد. چنانکه طبری می گوید «هذا قوج در آبه‌ی قبل دسته دسته وارد دوزخ می‌شوند و 
برعکس بهشتیان که جهانشان محیط سلام و رحمت و دوستی است. هردسته که به جهنم واردمی‌شوند به 
گروه دیگر لعنت می‌فرستد. چنانکه فرموده است «کلَما خلت امه لَعَتَتْ أَخْتَهَا = هرزمان که دسته‌ای وارد 
می‌شوند همفکران خود را نفرین می‌کنند» (اعراف/۳۸). 


4 و 


)۶۱( قالواً ر ریا با من قَدَم لتا هذا فزده عَذَابّا ضعَقًا فی آلّار 

«می‌گویند: خداوندا! آنکس که این (عذاب) را برای ما از پیش فراهم آورد. عذاب او را در آتش دو 
جندان کن ». 

آیه‌ی شریفه در قران نظایر دارد چنانکه در سوره‌ی احزاب (آیات ٦۷‏ وهت) می‌فرماید «و قالوا رَیْتا انا تا 
سادتَتّا و کُراتتا لو السّبیلا رَبَنَا آتهم ضعفیّن من داب = وگویند خداوندا! ما آقایان وبزرگان 
خویش را اطاعت کردیم و آنها ما را از راه حق گمراه کردند. خداوندا! آنهارا دو برابر عذاب کن». به دست 
| بل که ی از پیشوایان خطیر است واگردرکارشان دقت نکنند علاوه بر خود دیگران را نیز به گرفتاری 
می‌برند و نهایتاً مورد لعن و نفرین دوستانشان قرار خواهند گرفت. هرچند آن دوستان و پیروان نیز تقصیر 
کمتری ندارند و ازآنجا که تقل محفل بدکاران شده و به خاطر منافع دنیا (یا در پی احساسات بی‌پایه) خدا را 
فراموش کردند. خود عذاب دو برابر (به دلیل ضلالت خود و موجب رونق کار گمراه‌کنندگان شدن) خواهند 
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داشت (اعراف/۳۸). 


سیر 
س 
# موم 2 


۲ء فلا ما لتا لاتری رجالا ئا تدم من آلشرار. آذناهم سخریّا ام اغث عنهم الابصاز. 
« و (اهل دوزخ به یکدگر) گویند: چیست ما را که مردمانی را که ما آنان را از (زمره‌ی) اشرار می‌شمردیم 
(در اینجا) نمی‌بينيم؟!» « آیا ما آنها را (بی‌جهت در دنیا) به استهزاء گرفتیم یا (هستند و) چشم‌ها(ی ما) از 
آنها منحرف شده است ؟ ». 
این سخن اهل دوزخ است که انتظار دارند مخالفان دنیوی خود را - که به‌استهزاء‌شان می گرفتند - در دوزخ 
بیابند! پیام آیات این‌است که چه بسا ما کسانی را در دنیا از اشرار می‌شمریم» درحالی که آنها راه‌یافته‌تر از 
مایند. پس باید متعصتبان به‌حود آیند و دربرابر اندیشه‌های مخالف انصاف نشان دهند (مطففین /۲۹۳۶). 


۴ لن ذلك ی سناد صم اهل مار 
« همانا که این (ماجرا) حق است. مخاصمه‌ی اهل آتش!». 
یعنی اهل دوزخ علاوه براینکه خود در گرفتاری‌اند. مدام درحال جدل با یکدگر بسر می‌برند. برعکس اهل 
بهشت که در نعمت بوده و روابط محبّت آمیزی با یکدگر دارند. در دنیا نیز هرجا که دانش و یکدلی و 
دوستی و انصاف است. آنجا مظهری ازبهشت است؛ و هرکجا که جهل و تعصب و دشمنی و بدخواهی 
اک ا گفت که نشانه‌ای از 2 اک 


«معرهء فل ما نا مُنذر وماین له الا له لواد الْقهار. رب لسوت والمّض وَمَا بَيْتَهُمَا ای 
لْعفْار 
«بگو: جز این نیست که من (فقط) بیم دهنده‌ای هستم و ُز خدای یگانه‌ی غالب (بر همه چیز) معبودی 
نیست » « خداوند آسمان‌ها و زمین و آنجه مان آندوست» همان شکست ناپذیر بس آمرزنده « 

پس از تشریح ند سوت وی خطاب به پیامبر می‌فرماید اعلام کن که ای 

آدمیان! معبودی جز آفریدگا رتان نیست ومن شمارا پیش از آنکه به آن شرایط (آیات 0031( پرسید. بیم 
می‌دهم. 

(۶۷۶۸ قل ق ل هو نبوا عظیم ثم ته معرضون؛ 
« بگو: آن (قیامت) خبری بزرگ است » «(که) شما از آن روی گردانید »» 
یعنی موضوع رستاخیز و بهشت و دوزخ» خبر بزرگی است که به انسانها داده شده و متأستفانه اکثر مردم از 
ان ری کر داش اک ور شور نبا از قامت ارت الل الْعَظیم = خبر بزرگ» E‏ 
واقع بعد از وجود خداء بزرگترین خبری که به بشر رسیده که اگر این‌موضوع را جدی گرفته باورکنيم 
زندگی‌ما بسیار تغیبرمی کند - همین وقوع قیامت است. یکی از عل فساد بشر این است که خداباوری را با 
قیامت‌باوری همراه نکرده و در نتیجه غالباً اسیر شهوات و هوس‌های خود و ستم به دیگران می‌گردد. 


۶۸ 


۵ 
۰ مه 4 
مش زر 

۳ ۰ 


(داستان آفرینش انسان و سرانجام آدمی که نجات وی در سایه‌ی توحید و اخلاص 
در بندگی خدا مقرر شده است) 


۰ء ماک ل من عم بالملا لاغذ صمو . ان بو ل لا تما نا ذیر مین 
«(و بگو) مرا هیچ دانشی درباره‌ی گروه بالاتر (فرشتگان) نبود آنگاه که (بر سر آفرینش آدم) به مجادله 
پرخاستند » « جز این که آشکارا بیم‌دهنده‌ای باشم (چیزی) به من وحی نمی‌شود ». 
آیات شریفه دنباله‌ی خطاب به پیامبر است که از آیه‌ی ٥۵‏ شروع شد. منظور از «مَأوٍ عَی» در آیه‌ی شریفه 
فرشتگانند (صافات/۸). به پیامبر " آمرشده که به مردم بگو اطلاعاتی‌که من از سرانجام عمر و عالم عذاب و 
پاداش إلهی (بهشت و جهنم - آیات قبل) به شما می‌دهم ساخته و پرداخته‌ی من نیست. بلکه ناشی از جریان 
بی‌اختیاری است که به روح من وارد شده و نامش وحی است؛ فرستنده‌ی آن جریان مرا مآمور کرده تا شما 
مردم را از عالم آینده با خبر سازم و الا من دانشی از عالم ملکوت ندارم و حتی از گفتگوی فرشتگان به 
هنگام خلقت آدم (که می گفتند: «[خدایا!] آیا می‌خواهی کسی را در زمین بیافرینی که در زمین تباهی کند و 
خون بریزد» - بقره/۳۰) اطلاعی نداشته‌ام. 

واژه‌ی «لِنّ» در آیه‌ی بعد نافیه است و تصریح دارد که پیامبر اسلام " - به مانند دیگر انبیاء - رسالتی جز 
رساندن «انذارها و هشدارها‌ی الهی به مردم نداشته است (بشارت‌ها نیز از لوازم رعایت انذارها است). 


5 242 له n‏ مه سا س 
(۷۱ ذ قال رَبك للملایکة ان خالِق بر من طين . 

« (به یاد آر) آن زمان که خداوندت به فرشتگان گفت: همانا من آفریننده‌ی بشری از گل هستم »» 
در پی موضوع. آیات بعد تا انتهای سوره به آفرینش انسان پرداخته و نتیجه می‌گیرد که از آغاز چنین مقرر 
بوده که هرآنکه پیرو شیطان شود درهمان دوزخحی که شرحش رفت وارد خواهد شد و در مقابل آنها که 
راه «(إخلاص» را پیش می‌گیرند» به بهشت جاودان الهی درآیند. 

اینگونه آیات که در زمینه‌ی آفرینش انسان» فلسفه‌ی خلقت او» ورود شر به عالم هستی و فرجام عمر بشر 
سخن دار در چند سوره از قرآن (ازجمله سوره‌های بقره آعراف حجر اسراء کهف. طه و مژمنون) آمده 
است. در آیه‌ی فوق سخن از خلقت (پیدایش) نسل انسانی است و از آدم به عنوان سرآغاز آن نسل یاد شده 


اتسار 


حزء ۳۳ سوره‌ی ص ۳۸ ۶٩‏ 


۳ فاذا سونو نفخ ث فیه من روج فَقَعُوا لد ساجدین . 


« پس چون او را سامان دادم و از روح خود در او دمیدم. سجده‌کنان براو درآفتید » 
«سجده» در قرآن به معنی «خحضوع و تواضع» نیز آمده است. چنانکه می‌فرماید «و اذا فریء عَلَيْهم الفُرآنْ 
لایشُجدون = زمانی که بر ایشان (< کافران) قرآن خوانده شود سجده نمی کنند» (انشقاق/۲۱) ومفستران اتّفاق 
دارند که 0( در اینجا نه سجده‌ی ظاهری بلکه خضوع و تواضع قلبی می‌باشد (چنانکه با 
خوانده شدن هر بخش از قرآن نیز امر به سجده‌ی واجب نیامده است). ظاهراً منظور خداوند از فرمان به 
فرشتگان بر سجده به آدم. ادای احترام نسبت به او و تکریم خلقت جدید لهی بوده است (بقره/ توضیح 
آیه‌ی۳۰). خصوصاً آنکه آیه‌ی شریفه به بخش روحی وجود انسان سوای از بدن خاکی (متشکل از مواد 
عنصری) توجه داده که از نظر بزرگداشت و اهمیّتش. خداوند آن را به خود نسبت داده است. 

نکته‌ی دیگر آنکه شاید واژه‌ی «سَوََْه = سامانش دادم» در آیه‌ی شریفه» در اشاره به اراده‌ی الهی مبنی 
بر آفرینش جسمانی انسان به صورت تدریجی و عبور از مراحل تکاملی او بوده است. 

۷۶ فَسَجَدَ اَلْمَلایگۀُ که اعون : ا اتکی وکا من آلکافرین 
« پس فرشتگان همه به او سجده کردند » « به جز ابلیس که استکبار ورزید و از کافران بود » 
آیات شریفه نشان می‌دهد که عالم فرشتگان» عالم بیتکبّر و تواضع محض در برابر خداست؛ در چنین عالمی» 
ابلیس راه یافته بود با این‌که از رده‌ی دیگری از موجودات پنهان (جنیان - کهف/۵۰ استثنای مذکور درآیه 
استثنای منقطع می‌باشد) بود و آیات بعد نشان می‌دهد که وی برای خود امتیازات خلقی قائل بوده و بر این مبنا 
خود را بس بزرگ می‌شمرد! 
(۵ قال ٽا ليش ما مک آن تَجد لما خلقث بیدی أستکبرت ام کنت من لین . 

« (خدا) گفت ای ابلیس! جه چیز مانعت شد از پر آنجه با دو دست (قدرت) خود او را آفریدم 
سجده کنی؟ آیا استکبار ورزیدی یا از برتران بوده‌ای؟! ». 
لته ونر که همه هرا م داو ار و ال وا و و قاری ارس امه که ا ان 
دستور او تمرد خواهد کرد؛ وجه سؤالی آیه در واقع. از باب سرزنش ابلیس است. نکته‌ی دیگر آنکه 
«حَلَفْتٌ بيد = به دو دستم آفریدم» > معنای ویژه‌ای دارد و الا عمل خدا مان تغل ادةئ ان تیش نه 
وقوع هرکار است» چنانکه فرموده: است ما أَمَره ذا اراد شَيْئَا آنْ يَقُولَ لَه كُنْ کون = همانا فرمان او 
جنین است که چون (آفرینش) چیزی را اراده نماید. بدو گوید باش! پس واقع می‌شود» (یس/۸۲). شاید مراد 
از «دو دست» اشاره به کمال قدرت باشد؛ د یعنی آدم را بدون پدر و مادر با کمال قدرت خود آفریدم. جنانکه 
در جای دیگر «باز بودن دو دست» نشانهٌ کمال عطا و بخشش آمده است و می‌فرماید «یل یداه مَبْمُوطتان 
یُنفق کف یَشَاءٌ = بلکه هردو دست او (خدا) باز است و هرگونه که بخواهد بخشش می کند» (مائده/04). 


۷۰ سوره‌ی ص ۳۸ بیان معانی در کلام رتانی 


بخش انتهایی آیه مشعر بر این معناست که آیا تو ای ابلیس» گردن‌فرازی کردی یا فکر می‌کنی برتر از 
آدمی؟ پیام آبه‌ی شریفه دعوت به بازگشت به خویشتن و خودشناسی است. اينکه انسان در هر موقعیّتی 
عکس‌العمل‌های خود را نسبت به رویدادها ارزیابی کند و برای خود روشن نماید که آیا خود بزرگ‌بینی در 
اوست یا امتیاز واقعی برای خود قائل است؟ و در هر صورت به اصلاح و تعدیل روحنه‌ی خویش پردازد . 
ولی شیطان توجهی به آن رهنمود نکرد و همچنان به انحرافش ادامه داد و بر گمراهیش پافشاری کرد. 


۳۹ 


(۶» قال تا خر من خَلفتیی من تار وَحَلَفت ین طین . 
« (ابلیس) گفت: من از او (آدم) برترم؛ مرا از آتشی آفریدی و او را از گلی خلق کردی » 
ابلیس نخستین کسی است که در خلقت. ادعای برتری نژاد کرده. چون سبب عدم تواضعش بر آدم را به 
برتری آفرینش خود بر آدم نسبت داده است. بسیاری از انسانها نیز چنین روحیّه‌ای دارند و بی‌آنکه عملشان 
را بسنجند. برای خود امتیازات خلقی و نژادی قاثلند. این فکر شیطانی در شرق و غرب مصیبت‌ها به بار 
آورده است. چنانکه در آلمان نازی» همین منطق برتری نژاد. فجایع عظیم ایجاد کرد و درمشرق زمین هم 
انتصاب افراد به فلان بیت وفلان تبارء ارزش‌های بی‌پایه و کاذب ساخته است. درحالی که امتیاز انسان, به 
آن‌چیزی است که بنا به انتخاب و اختیار کسب می‌نماید (افکار و آعمال) نه ماده‌ی اولیّه‌ی خلقتش که 
ارتباطی با او نداشته است. آیه‌ی شریفه پیام می‌دهد که چنین کسانی‌که خود را عزیز بی‌جهت می‌شمرند. راه 
ابلیس را می‌پيمایند. 

۷۷۷۸۱ قال خر منها فا رجي . واِ عَلَيَكَ لتق ال يوم لین 

« (خدا) فرمود: پس از آن (جایگه) بیرون شو که تو (از حوزه‌ی رحمت ما) مطرودی » «و همانا تا روز 
جزا لعنت من برتو باد ». 
به‌دست می‌آید که ابلیس. در جایگاه فرشتگان قرارداشته و با تمرد از آمر خداء استحقاق خود را برای ماندن 
در آن موقعیّت از دست می‌دهد و به بُعدی ازهستی راه می‌یابد که امکان مخالفت با امر و نهی خدا درآن 
هست. یعنی عالم انسانها. در عالم فرشتگان - محیط اطاعت از خدا - فقط رحمت خدا جاری است ولی در 
عالم انسانهاء لعنت خدا نیز هست. 

(» قال رب فَنطرّن إل يوم یعون . 
« (ابلیس) گفت: ای خداوندم! پس مرا تا روزی که (مردمان) برانگیخته شوند. مهلت ده ». 
ملاحظه می‌شود که شیطان خداشناس و مذهبی است؛ هم خدا را قبول دارد و هم روز رستاخیز را. از اینجا 
به دست می‌آید که چه بسا مردمان مدّعی خداشناسی و دیانت که شیطانی‌اند و همچون پیشوایشان شیطان, 


روحیّه‌ی تعصب و خودپرستی دارند. 


جزء ۲۳ سوره‌ی ص ۳۸ ۷۱ 


۳ قفا قنك من لْمنظرین . ال یوم لت عومٍ 

« (خدا) گفت: تو از مهلت داده شد گانی » « تا روزی که زمانش معیّن شده است ». 
درخواست ابلیس این بود که خدا به او تا روز قيامت مهلت دهد (آیه‌ی قبل) و آیه‌ی فوق نشان می‌دهد که 
ارت اب درا بابک ای ای سر ی ا نراقت دزن 
(عقل و فطرت) و بیرونی (پیام انبیاء) انسانهاء به گمراه کردن آدمیان مشغول است. از اینجا صحنه‌ی آزمایش 
و گرایش به نیک و بد در دنیا فراهم شد و ازدیدگاه قرآن ارزیابی اشخاص. در چگونگی رویارویی آنها با 
نیروهای مختلف و اعمال خير و شر انجام می‌شود. 

منظور از «یوْم الْوَفْت الْمَعْلّوم» روز قیامت است چنانکه فرموده «فْل ان اون و الآخرينَ لمَجْمُوعُونَ إلى 
میقات یوم مَعَلوم = بگو: همانا اولین و آخرین؛ قطعاً همگی در موعد روزی معلوم گرد آورده شوند» 
(واقعه /۵۰ و 44) 1 


4 


۸0 قال فبع یلق لا وم ا 
نم تت قسم که حتماً همه‌ی آنها (بندگانت) را گمراه می کنم ». 
ابلیس با دو تأکید عهده‌دار گمراه کردن انسانها شده است: (۱) در «فبعرّتك = سوگند به عزت خدا» و (۲) 
در «لَأعُوتَهمْ = حتماً آنها را گمراه می‌کنم». اما در اینکه چگونه ابلیس مردمان را گمراه می‌کند. آیات سوره‌ی 
حجر و ابراهیم گویاست. درسوره‌ی حجر آیه‌ی۳۹ از زبان ابلیس می‌فرماید: تن له فی الزض = آنچه 
را در زمین است برای بنی‌آدم می‌آرایم) » یعنی به مواهب مادّی در نظر انسانها ارزش کاذب می‌بخشم و لذائذ 
را طوری مهم جلوه می‌دهم که به خاطر آنها دست به هرکاری بزنند؛ و به مکانیزم کار ابلیس در سوره‌ی 
ابراهیم آیه‌ی ۲۲ اشاره شده که از طریق وسوسه است چنانکه از زبان او حطاب به گنهکاران در قيامت 
می‌فرماید «ماگان لی عَلَيْكُم من سُلّطان الا أن دَعَوْتَكُم فاسْتَجبْثم لی - مرا برشما (در دنیا) تسلطی نبود؛ 
مگرآنکه شمارا خواندم (وسوسه‌تان کردم) و شما به من پاسخ (مثبت) دادید (پیرو وساوس من شدید).» 
(۳ إلا عبادك مهم امین 
« مگر آن بندگان ناب (پاکدل) تو را » 
بندگان «خالص شده»‌ی خدا کسانی‌اند که در قلمرو قلبشان خدا و رضای او حکومت دارد و شیطان و 
وساوسش را در آن راهی نیست. چنانکه فرموده است ما سُلطانهُ عَلّی الْذِينَ یله = جز این نیست که 
تسلط شیطان (فقط) بر کسانی است که اورا به ولایت گرفته‌اند» (نحل/۱۰۰) یعنی القائات شیطان فقط در 
کسانی مؤٹر می‌افتد که به‌جای خداء به ولایت شیطان تن دردهند ولی بندگان خالص خدا را از وسوسه‌های 
شیطان تايرق نیست و از شرا الْوْمُواس الحْتّاس» در پناه بندگی خالصانه‌ی خداء مصونند. 


۷۲ سوره‌ی ص ۳۸ بیان معانی در کلام رتّانی 


(۸۵و۸۴) 16 ۳ 42 ۲ 2 2۶ 1 دوه مه 
3 ال فاقوا آفول . مان جهن نات وین تبعك منهم اَن 
eh OD‏ 
پر خواهم کرد ». 
یعنی خدا جز حق چیزی نمی گوید و غیرحق کاری نمی‌کند و پیروان شیطان مطمئن باشند که سرانجام بدی 


برای تخود می خرند: 
)£3۸۸( ۴ ما ا سم عليه 4 من ن جر و 7 
سس 5 


«(تو ای پیامبر به مردم) بگو: من بر این (رسالتم) احری از شما نمی‌طلبم و از کسانی که جیزی از خود 
بافته (و به خدا نسبت دهد) نیستم » « این (قرآن) جز اندرزی برای حهانیان نیست » « و قطعاً خبرش را 


۳ 7۷ 34 »< ا" 1۳ وو 7۱ ۲ 121و کا 
ین نون . ید هو ذ کر للعالییی . وَلَعَلمُنَ ماو 


پس از مدّتی خواهید دانست ». 
واژه‌ی «مَُکَلّفین» جمع «متکڵّف» (در مقابل «صدیق») به معنی کسی است که چیزهایی را که ندارد به خود 
ببندد؛ در واقع آن نماید که نباشد. 

پیامبراسلام مأمور شده تا به مردم بگوید که (برخلاف برخی مدعیان مسلمانی!) هیچ آجر و مزدی از 
مردمان - به خاطر پیام و اندرزهایی که آورده - نمی‌طلبد و جز حقیقتی که به او رسیده و خود تابع آناست» 
چیزی نمی‌گوید. آنچه گفته است اندرز و هشداری برای جهانیان است تا راه تعصّب و خودبزرگ‌بینی را که 
راه شیطان است. نروند و نتیجه و صحَت این‌سخنان به زودی برهمگان (همین که دیده از جهان فروبندند) 


۷۳ 


سوره‌ی زمر 
توضیحات کی در اطراف سوره 


نام سورة (رْمَ- گروه‌های مختلف) بر گرفته ازآیات ۷۱ و۷۳ است که می‌فرماید «کسانی 
که کفر ورزبدند گروه گروه به‌سوی جهنم رانده شوند ...» «و کسانی که در برابر 
خدای خود تقوی پيشه کردند گروه گروه به سوی بهشت رانده شوند ... » بدین ترتیب 
استنباط می‌شود که تأ کید سوره» بر بحث درباره‌ی جبهه‌ی توحید و ش رک و اتمام حجّت به 
هواداران جبهه‌ی شر ک می‌باشد و ازجمله سوره‌هایی است که مباحث توحیدی درآن بسیار 
برجسته و متبلور است. چنانکه از همان آغاز» سخن از «ذین خالص» رفته که منظور همان 
پرستش انحصاری و خالصانه‌ی خدا به دور از هرنوع شرک وآلودگی است. 

سپس بهانه‌های مشر کان را نقل می کند که مدعی بودند ازطریق روی آوری به اولیاء خود 
یا خدایانشان و خواندن آنها؛ به خدای یکتا خدای آسمان و زمین - نزدیکک می‌شوند. قرآن 
این نظریّه را تخطئه کرده اعلام می‌دارد که بند گی بی‌واسطه و مستقیم خداوند است که موجب 
تقرب به او می‌شود. نه پرستش و بند گی واسطه‌ها! از سوی دیگر آیات سوره به آثار خدا در 
آفرینش می‌پردازد و از پدیده‌های طبیعت چون شب و روز و خلقت انسان و چهارپایان 
شین می کویت و تشان س ده که نیفدت هه بری‌است. که روا درس و ند کی امت و 
انسان را ملامت می کند که در دشواری‌ها به خدا پناه برده وچون نگرانی‌اش برطرف شدء خدا 
را فراموش می کند. همچنین در آیه‌ی ۱۰ سوره سخن از «هجرت» رفته که نشان می‌دهد زمان 
نزول سوره اواخر دوران مکه می‌باشد. 

همچنین در آیات سوره. منکران با مؤمنان - که در برابر خدا احساس مسئولیّت می کنند - 
مقایسه شده تصریح می‌نماید که اینگونه افراد (مومنان) سخنان موافق و مخالف را می‌شنوند و 
بهترین را پیروی می کنند و برخلاف کافران که با انکار و لجاج در برابر حقایق عالم به راهی 
می‌روند که سرانجامش گرفتاری‌است - مؤمنان با تفگردر آن حقایق» شرح صدر یافته از ترقی 
ایمان و «نورانیت» بهره‌مند می‌شوند. همینطور در تأیید مباحث توحیدی مثالی آورده طی آن؛ 
به اهمَیّت توحید و ضلالت شر ک اشاره می‌نماید و مردمان را به رحمت خدا امیدوار ساخته ندا 


۷۴ بیان معانی در کلام رټانی 


می‌دهد که از گذشته‌ی شرکک آلودشان نترسند و به سوی خدای خویش با زگردند و سرانجام 
سوره را با ستایش خدا از زبان پرهیز کاران, به‌پایان می‌برد. آیات سوره را تقریباً می‌توان در 
٩‏ بخش تحت عناوین زیر درنظر گرفت: 

بخش اوّل(آیات ۱ تا ۳)؛ تا کید بر مآخذ الهی قر آن و دین خالص 

بخش دوم (آیات ۴ تا ۷)؛ نفی فرزند گیری خدا و توجه به آثار حکمت و تدییر او 
در طبیعت 

بخش سوم (آبات ۱۸ ۱۸)؛ سخن از ناسیاسی انسان و بشارت به موّمنان آزاداندیش 

بخش چهارم (آیات ۱٩‏ ت۲۸۱)؛ عنایت خدا به خردمندان و تذ کر به سخت‌دلان 

پخش پنجم (آیات ۲۹ تا ۴۰)؛ مؤمن و منکر یکسان نیستند 

بخش ششم (آیات ۴۱ تا ۴۶)؛ خواب و مر کت 

بخش هفتم(آبات ۴۷ تا ٩۵)؛‏ پیام امید به گنهکاران توبه کار 

بخش هشتم (آیات ۶۰ ت ۶۶)؛ سرانجام بند گی غیرخدا و تقواپیشگان 

بخش نهم (آیات ۶۷ تا ۷۵)؛ موحدان و مشر کان در صحنه‌ی قیامت. 














۷۵ 
۳ ۳ 0 
مرحم و و آبات 
۰ " 
ی 
مس اذل 
(تا کید بر مأخذ الهی قرآن و دین خالص) 


) فرو فرستادن (این) کتاب از (سوی) خداوند شکست ناپذ یر و فرزانه است ». 


سے 
ج 
ص 


دو آیه‌ی آغازین این سوره (آیه‌ی فوق و آیه‌ی بعد) درباره‌ی قرآن است. به مانند نامه‌ای که نویسنده‌اش در 
آغاز خود را معرفی می‌کند. آیه‌ی شریفه اعلام می‌دارد که مأخذ قرآن و نزولش, از سوی همان خدای 
شکست‌ناپذیر و حکیمی است (که هستی و آفرینش از او سرزده است»). برخی سوره‌های پیرامون این‌سوره 
نیز (احقاف » جاثیه» زخرف) با همین شیوه آغاز شده‌اند. 
(» زا آنولع لك الکناب باق فَاغْبد أله لصا له لین . 

« همانا ما (این) کتاب تن یرای ارف ی پس خدا را - درحالی که آئين پرستش را برای او 
خالص می‌سازی - بندگی کن » 
حرف «فاء» در «فَاعنّد = پس عبادت کن» در آبه‌ی شریفه «فاء» تفریع است. بدین‌ترتیب فرستنده‌ی کتاب 
او ره E‏ ی ناوات فسوی تس 
الهی برخوردار است» پس زندگی خود را بر مبنای آن - و لاغیر- سامان ده! چند نکته در مورد آیه‌ی شریفه 
شانان تاه اک 

اول آنکه آی‌ی شریفه خطاب به پیامبر 7 ولی همه‌ی پیروان او و در واقع جمیع انسانهارا شامل می‌شود؛ 
و ا همه‌ی کسانی‌که فرموده «یِعْبْد ون من دون الله ما لابَضرْهُم و لاینفغهم = سوای خدا چیزها (و 
کسانی) را بندگی می‌کنند که نه ضررشان می‌رساند و نه سودشان می‌دهد» (یونس /۱۸). 

دوم آنکه واژه‌ی «دین» در آیه‌ی شریفه» زندگی عبادی را افاده می‌کند. 

سوم آنکه به دست می‌آید دریافت قرآن و بهره‌گیری از هدایت‌هایش, باید موجب شودکه انسان فقط 
خدا را بندگی کند و دینداری‌اش را در پرستش وعبادت انحصاری خدای خویش خالص سازد. به عبارت 
دیگر حیات آدمی هنگامی ارزش می‌یابد که در طلب و تلاش شناخت حقیقت و ارتباط با آن باشد. 


۷۶ سوره‌ی زمر ۳۹ بیان معانی در کلام ریانی 


آله کم يته ف مَا هم فیه لفون ن الله لایهیی مَن هو كاذب كفار. 
« آگاه باش؛ آثین پاک از آن خداست و کسانی که غیر او را به ولایت گرفته‌اند (گویند:) ما آنها را جز 
برای اینکه ما را هرجه بتر به نخدا نزدیک کنند. بند گی نمی کنیم؛ بی گمان خدا میانشان در آنجه بر 
سر آن (با موحدان) اختلاف می‌کنند. داوری خواهد کرد؛ همانا خدا آن‌کس را که دروغگوی ناسپاس 
است. هدایت نمی کند). 
مشرکان عرب عبادت مستقیم و انحصاری خدا را جایز نمی‌شمردند و مدعی بودند که تقرّب به خدا از طریق 
توستل به بندگان مقرب او میسر است و آن بندگان مقرب را شفیعان خود به درگاه خدا می‌شمردند. در این راستا 
آنها قدیسان بشری, فرشتگان و جنیان و ارواح نیاکانشان را بندگان مقرب خدا (شفیعان خود) می‌شمردند و 
بك ها ماهر وا و 

از این‌رو ابتدای آیه اعلامی قاطع و عمومی است که دینداری» باید خالصانه برای خدا باشد. بنابراین 
تمام آدابی که مردمان بپاداشته وطی آن غیر خدا را بندگی می‌کنند. باطل و از دین‌خدا جداست. 

متعاقباً احطاریّه‌ی فوق بسط یافته و می‌فرماید آنها که بساط عبودیّت غیرخدا را - در کنار پرستش خدا- 
به راه انداخته‌اند. عذرشان این‌است که می گویند این بزرگان» عزیزان خدا هستند و ما ازطریق مدح و ثنا و 
اظهار بندگی و چاکری آنان» به خدا نزدیک می‌شویم (و آنها موجب می‌شوند که خدا ما را پذیرفته حاجاتمان 
را برآورده سازد). ۱ 

از سوی دیگر آیه‌ی شریفه باتوجه به ظرف زمان نزول» نشان می‌دهد که تعبیر مشرکان صدراسلام از 
بت‌هایشان عموما این و که آنها مظهر شتعصیت‌هایی با ووو آگاه هسفند؛ وگرته و و .سنگ که 
نمی‌توانستند آنها را به خدا نزدیک کنند! بنابراین بت‌های مشرکان در نظرشان مظهریّت داشتند؛ مظهر 
شخصیّت‌ها و عواملی که آنان را از خود به خدا نزدیکتر می‌دانستند و معتقد بودند که تقرب به آنهه موجب 
تقرب به خدا می‌شود. 

البته عبادتگران غیرخدا؛ منحصر به مشرکان صدر اسلام نبوده و نیستند. بلکه در طول تاریخ وجود 
داشته و همواره با موخدان در کشاکش و اختلاف خواهند بود. سرانجام بنا به مفاد آیه» خداوند در قیامت؛ 
بین دو دسته داوری کرده و حق برای عبادت‌کنندگان غير خدا روشن خواهد شد. 

بخش آخرین آیه پاسخ عبادتگران غیرخداست که مدعی‌اند معبودانشان آنها را به خدا نزدیک کرده 
فان برد شرس یو ا او گر ہا ور وم کرت را و بای 


(۱) -متأستفانه امروزه نیز این طرز فکر حتی در بین شماری از مسلمانهاء جاریست؛ با این تفاوت که «شفیعان» متفاوت 


شده‌اند. 


جزء ۲۲ سوره‌ی ژر ۳۹ ۳۷ 


a OS RS OE OE ERE اش‎ aE 
کد ای تر ا هی کار‎ 6 
اما أخیراً عده‌ای تعبیر دیگری از واژه‌ی «کاذب» در آیه‌ی شریفه مطرح ساخته گفته‌اند که مقصود آیه‎ 
این‌است که مشرکان در اذعای‌شان کاذب بودند؛ یعنی دروغ می‌گفتند که اظهار می‌داشتند ما بت‌هایمان را‎ 
برای نزدیکی به خدا عبادت می کنیم و درحقیقت منظور آنها اصلاً خدا نبوده و به خدایی قائل نبودند و فقط‎ 
وکوا و ا کے اه قراس بو کا واا‎ 
تقرب به خدا بندگی و چاکری کند» مخالف آیه عمل نکرده است! این نظریّه با شواهد مختلف از قرآن رد‎ 
می‌شود. زیرا آولاً آیات متعداد قرآن نشان می‌دهد که مشرکان صدر اسلام به خدا معتقد بودند چنانکه‎ 
می‌فرماید : «و لن سَاَلتَهُم من خَق المَموات و ال و سَْرَ الشُمُسَ و الْقَمَرَ لبون الله ... و ان‎ 
سَاَلْتَهُم مَن تَر من السَماء ماء فا په الَْض من بَعْد مَوْتها لَبِقولنْ الله ... = و اگر از ایشان(مشرکین)‎ 
بپرسی چه کس آسمانها و زمین را خلق کرده و خورشید وماه را مسخر نموده است. هرآینه خواهندگفت‎ 
خدا ... (همچنین) اگر از ایشان بپرسی چه کس از آسمان آبی فروفرستاده و زمین را پس از مرگش زنده‎ 


و ۲ 2 2 2 <1 نم ا 
نموده البته خواهند گفت خد ۱ ... » (عنکبوت/ 1۱ و۳) و با می‌فرماید : «قل مَن بیّده مَلکوتْ کل شیء و 
dR & ST ° ۰۱ ۶۲2 ۱2 2 ِ‏ و 
هُوَ یِجیرٌ و لایْجَار عَلَيْهِ ان کُنتَم تَعْلَمُونَ مَبَفُولُونْ لله ... = بگو : کیست که سلطنت برهمه چیز به‌دست 


اوست و یناه می‌دهد و کسی بر ضا او پناه نتواند داد؟ (همگی) خواهند گفت از آن خداست ...» (مومنون/ 
4 ثانیاً قرآن در آبات مختلف» اعتقاد مشرکان را بیان کرده وآن اعتقاد را تخطئه 8 است. ب ی آنکه حتی 
اشاره نماید آنها در اظهار اعتقادشان دروغ می‌گفتند چنانکه می‌فرماید: «وّ قال الْذِينَ آشرکُوا لو شَاءَ اله 
مَاعَبَدنّا من دونه من شَيْء = ومشرکین گویند اگرخدامی‌خواست ما هیچ چیز غیراورا عبادت نمی‌کردیم» 
(نحل /۳۵) ثالثاً مفستران قدیم چون طبری همه برآن‌قول رفته‌اند که اصل و اساس اعتقاد مشرکان غلط و 
دروغ بود نه آنکه در اظهار اعتقادشان دروغ می گفتند؛ چنانکه طبری در تفسیر آیه آورده «دلیل کذب آنها 
این‌است که برخدای تعالی افترا زدند زیرا گمان کردند بندگی غیرخدا موجب تقرب به حق می‌شود.؛. 


۷۸ 


0 
کل دوم 


(نفی فرزند گیری خدا و توجه به آثار حکمت و تدبیر او در طبیعت) 


کے کا 2 و ۶ K2‏ > م4۱ ے7 وء دل از و 21۴ و 

« و آراد له آن يتخ وتا لاضطتی ما لى ما اء مبحان, هر ادكه الواجد لها 
« اگر خدا می‌خواست که فرزندی بگیرد. همانا از آنجه می‌آفرید آن را که می‌خواست برمی گزید؛ (أمّا) 
او منزه (از | ین اوصاف) است ؛ همانا او خدای یگانه‌ی غالب (بر همه‌جیز) است ۹ 
با در نظر گیری آیات قبل. آیه‌ی شریفه می‌رساند که مشرکان عرب واسطه‌ها و شفعاء خویش را نزد خداوند. 
برخی از فرشتگان می‌پنداشتند و آنها را فرزندان خدا می‌شمردند! چنانکه درسوره‌ی صافّات (آّیات ۱2۹ تا ۱5۰ 
به تفصیا گذشت. آیه‌ی شریفه یس از آنکه فرمود بندگی غیرخدا موجب نزدیکی به خدا نمی‌شود : نمت 
۹ هس ره ره ۳7 ۸ ۳ o‏ 71 4 
تولید و فرزندزایی را از خدا نفی می کند. می‌فرماید اگر به فرض محال (واژه‌ی «لو» در متن ايه برای فرض 
محال به کار رفته است) خدا می‌خواست فرزندی گنرد الا آن فرزند بايد به صورت «فرزند خوانده) می‌بود. 
تیا فا بای ادن E EO E O CE O O‏ 
مخلوقات خود هرکه را می‌خواست به «فرزند خواندگی» برمی‌گزید. أُمّا خدا از این امر نیز منزه است زیرا 
باید تناسبی میان پدر و فرزند خوانده برقرار باشد (مانند همجنس بودن) که چنان تناسبی بین خدا و هیچ‌یک از 

مقطع آیه می‌فرماید که خداوند. آن یگانه‌ای است که همه‌ی موجودات و اجزاء عالم» مقهور قدرت و 

مغلوب عظمت او هستند و بنابراین نه «فرزندآوری» با او سازگار است و نه «فرزندخواندگی». (واژه‌ی «قَهّار» 


را در مقطع آیه مفسران به «فروشکننده‌ی دشمنان» و «بس چیره و غالب» معنا کرده‌اند""). 


هلق لسوت و ض با رز یل عل آتهار ویْکََر از عل اليل وسَحر 


ے قا 


انش را ف ا مسب اعرا اا 


(۱) - البته مشرکان عرب تنها قومی نبوده‌اند که برای خدا فرزند قائل می‌شدند. بلکه چنین باوری در بین بهودیان 
مستعرب (که «غزیر» را فرزند خدا می‌دانستند) و مسیحیان (که عیسی مسیح"ٌ را پسر خدا می‌دانند) نیز وجود داشته 
است. 

(۲) - از جمله مواردی است که نشان می‌دهد مفهوم عربی و قرآنی برخی لغات با آنچه در فارسی برداشت می‌شود. 
تفاوت دارد. چنانکه واژه‌ی «قهّار» شخص بی‌رحم و سفاکی را در نظر فارسی‌زبانان ترسیم می کند ولی در عربی به مفهوم 
کسی است که بر همه کس و همه چیز غالب است. 


جزء ۲۲ سوره‌ی زژمر۳۹ ۷۹ 


« آسمانها و زمین را به حق آفرید؛ شب را به روز درمی‌پیچد و روز را به شب درمی‌پیجد و خورشید و 

ماه را تسخیر کرد که هرکدام تا مدتی معیّن روانند؛ آگاه باش که او همان (خدای) شکست ناپذیر و بس 

آمرزنده است »» 

در پی سخن از «خدای قاهر» در مقطع آیه‌ی قبل. آبه‌ی فوق در بیان «حکمت و حاکمیّت» خداوند است. 
SS‏ 


حکمت و تدبیر امور عالم را فوا قاد و سوره‌ی اعراف (آیه‌ی ۵1) فرمود «يُغْشى اللیَّ النهار د 


حَثیٹا = روز را به شب - که شتابان آن را می‌طلبد - می‌پوشاند» و در سوره‌ی حج (آیهی 1۱) فرمود که 
«ولج ال كی فى التهار و پولج النَهَارَ فی الب = شب را به‌روز درمی‌آورد و روز را به شب» و در آیه‌ی 
فوق سخن از پیچیده شدن روز و شب در یکدیگر است زیرا تکویر به معنای مزبور نیز آمده چنانکه مراد از 
تکویر العمامة دور سر پیچیدن دستار است (لسان العرب. مجلّد پنجم صفحٌ ۱۵7) و اين حاکی از نوعی 
حرکت دورانی شب و روز در پی یکدیگر می‌باشد. خصوصاً آنکه متعاقباً در آیه‌ی شریفه از «تسخیر 
خورشید و ماه» سخن آورده که می‌رساند آنها در فضا آزاد نبوده بلکه در مدار تعیین شده‌ای در حرکتند. در 
اینجا شأن واژه‌ی «حق» در آیه روشن می‌شود که عظمت قدرت و تدبیر ٍلهی را در به پا سازی جهان هستی 
نشان می‌دهد و این‌که چگونه تحولات فضای کیهان با زندگانی بشر روی زمین تطبیق داده شده است 
(ابراهیم/۳۳). همچنین نکات زیر در مورد آیه‌ی شریفه شایان توجه است: 

اول آنکه عبارت «لأَجَلٍ مُسَمّی = تا اما شش اش میات کف REE‏ امیس ]ایب 
روز همیشگی نبوده و زمانی - با فرا رسیدن قیامت - این نظام دقیق درهم فرو خواهد ریخت (تکویر آو ۱). 

دوم آنکه مقطع آیه -هماهنگ با مقطع آیه‌ی قبل - از قدرت بی‌مانند و در عین حال از آمرزش وسیع 
خداوند سخن می‌گوید که از یک‌سو هشدار می‌دهد و از سوی‌دیگر پیام اميد به همه‌ی مشرکانی است که 
به سوی او بازمی گردند. 
۱ جها وَأنرَل آکم ین آلأئغام دنه از واچ 
نشڪ ف بون مایم لقا من قو عل ف لد 5ل نب که 41 
أَملل لا ام إل هر قاف مضرفُون . 
«شما (انسانها) را از یک تن آفرید - سپس همسرش را از (جنس) او قرار داد - و برای شما از چهارپایان 
هشت قسم فروفرستاد (پدید آورد)؛ شما را در شکم‌های مادرانتان آفرینشی پس از آفرینش. در تاریکی‌های 
سه‌گانه آفرید؛ این‌است خدا. صاحب اختیار شما؛ فرمانروایی از آن اوست؛ معبودی جز او نیست؛ پس 
به کجا (از حق) برگردانده می‌شوید؟! ». ۱ 


آیه‌ی شریفه ابتده پس از سخن از خلقت و تدبیر کائنات (آیه‌ی قبل) به خلقت جفت گونه‌ی انسان اشاره دارد. 


۸۰ سوره‌ی زمر ۳۹ بیان معانی در کلام رتانی 


پرحلاف تورات محرف که گفته است خداوند زن را از دنده‌ی مرد آفرید» قران می‌فرماید زنان ناشی از همان 
گوهر انسانی مردانند. چنانکه در سوره‌ی روم (آیه‌ی۲۱) به لفظ جمع آورده که «خَْق کم من آنفسکم آزواجٌا = 
برای شما از نفس‌های خودتان (یعنی از نوع خودتان) همسران آفرید» و مسلّم است که زن هرکسی از 
دنده‌ی چپ او خلق نشده است! 

متعاقب سخن از خلقت انسان آیه‌ی شریفه از تغذیه‌ی او سخن آورده است. هشت قسم چهارپا. چهار 
صنف اند که هرکدام نر و ماده‌ای دارند. شامل شتر گاو کک جنانکه در آیات ۱۶۳ و ۱8۶ سوره‌ی 
انعام مذکوراست. البته مقصود چهارپایان اهلی و اصلی‌است که آدمی بیشتر ازگوشت» شیر پشم» پوست و... 
آنها استفاده می کنل و الا مثلا آهو : نیز ازجمله چهارپایان مورد استفاده‌ی انسان می‌باشد. 

در بخش بعد آیه‌ی شریفه مجدداً به خلقت آدمی بازگشته و این بار پس از تذکُر آفرینش انسان اولیّه 
به تکثیر نسل او پرداخته است. می‌فرماید «شما را در شکم‌های مادرانتان مرحله به مرحله در تاریکی‌های 
سه گانه می‌آفریند.» در اینجا فعل مضارع «یِخلْْ = می‌آفریند» با قید «حَلْقًا من بَغْدِ حَلّْق = آفرینشی پس از 
آفرینش دیگر» تغییر و تحوّل جنین را در رحم مادر می‌رساند که توضیحش در سوره‌ی مومنون (آیات ۱۲۱۶) 
آمده است. منظور از «ظلّماټ تلاث» این است که نطفه‌ی آدمی, مراحل خلقتش را در حالی طی می کند که 
سه مانع نفوذ نور برای او هست: (۱) شکم مادر (۲) رحم مادر و(۲) مَشیمّه (يا بچه‌دان که پرده‌ی نازکی است 
کروی ین زاس وات 

بخش آخرین آیه از عظمت خداوند و لزوم انحصار بندگی به او سخن دارد. می‌فرماید خداوندگار شما 
انسانها آن عظمت بی‌نهایتی است که خلقت عالم و آدم و فرمانروایی کل جهان و همه‌ی تدبیرها از اوست. 
سپس آن پیام اصلی را که در محیط عرب گم شده بود (و اکنون نیز همچنان برای بسیاری گم شده است) 
می‌آورد که «خز او معبودی نیست»؛ وجای تعجب است که مردمان خدای «همه دان و همه توان» را رها کرده 
خود را ذلیل خدایان موهوم و«هیچ‌کاره» هت 


2 0 


إن روا إن الله َو عنم ولا ا ا وان 2 ار 
لالز ر وازرة ورای لل رڪم E‏ يڪم پعا کم عون ند علیم 
نات آلصدُور. 
« اگر کفر ورزید. خدا از شما بی‌نیاز است؛ و (أمّا او) کفران را برای بندگانش نمی‌پسندد و اگر سپاس 
دارید از شما خشنود می‌گردد؛ و هیچ باربرداری بار (گناه) دیگری را نبرد؛ آنگاه بازگشت شما به سوی 
خداوندتان است و شما را از آنجه می کردید خبر خواهد داد؛ همانا او از اسرار سینه‌ها آگاه است » 
بعد از ذکر آفرینش آسمانها و زمین ودیگر جنبه‌های خلقت در آیات پیشین. آیه‌ی فوق در مقام بیان استغنای 
خداوند از بندگان است. در واقع می‌فرماید «گر جمله‌ی کائنات کافر گردند *بر دامن کبریاش ننشیند گرد» (براهیم /۸). 


جزء ۳۳ سوره‌ی ژمر ۳۹ ۸1 


پس اگر خدا بندگانش را به توحید و شکر نعمت‌هایش فرا می‌خواند. نه از روی نیا بلکه از سر لطف 
است زیرا آنها با قبول این دعوت در مسیر نیکبختی و رستگاری خودشان قدم برمی‌دارند. به عبارت دیگر 
خداوند شرک و ناسیاسی را بر بندگان خود نمی‌پسندد زیرا موجب خواری و لت شخصیّت آنها می‌شود و اگر 
راه توحید وطاعت و خشنودی خدا را پیش گيرند به ترفی روحی و علو شخصیّت می رسند (مقصود از «کفر» 
در آیه‌ی شریفه با توجه به سیاق» «شرک» است). 

در بخش بعدی آیه در حقیقت می‌فرماید کار بندگان به این دنیا ختم نمی‌شود و شکر و کفران به یک 
نتیجه نمی رسد. همگان رو به سرانجامی می روند که عکس العمل واقعیّت کردارشان در دنا بوده است؛ و 
خدایی که ی از مکنونات دل‌ها آگاه است و نیّت‌ها را می‌داند. هرکس را به نتایج اعمالش می‌رساند و 
گناه هیچ کس هم به پای دیگری نوشته نخواهد شد (انعام/۱۱۶). 


AY 
۰ 
ر‎ 
2 ٤ 
(سخن از ناسپاسی انسان و بشارت به مؤمنان آزاد آندیش)‎ 


۳۹ س 2 ۳ م2 م2‎ rl. 14 > a 2 > 72 ےا(‎ 4 ۳ ۹ 1 GE 
وَذا مَس الانسان ضر دعا رَه مُنیبّا اليه نم ذا حَوَلهر نِعَمَةَ من یی ما کان یَدغوا الیّه مِن‎ ( 


3 


سب 
۳3 


بل وَجَعَلَ لله ناد آیضل عن سببله- فل تم پبکفرة قلیلا َِّ من أضخاب آلگار . 
« و چون به انسان آسیبی رسد. خداوندش را - در حالی که بازگشت کننده به‌سوی اواست - می‌خواند؛ 
سپس چون (خدایش) او را نعمتی از جانب خود عطا کند. آن (مصیبتی) را که (در رفعش) قبلاً به درگاه 
او دعا می‌کرد. فراموش می کند و برای خدا همتایان قرار می‌دهد تا (مردم را) از راه او گمراه گرداند؛ 
بگو: از کفر خود اند کی برخوردار باش که همانا تو از همدمان آتشی ». 
در آیه‌ی فوق خداوند از ناسپاسی انسان‌ها گله می‌کند. البته مقصود از انسان در این آیه» انسان تربیت‌شده‌ی 
دینی و موحّد نیست؛ بلکه مراد. مردمانی‌است که در خداشناسی متزلزل و سطحی‌نگرند و تنها به هنگام 
بیماری ومشکلات. یادی ازخدا می‌کنند! می‌فرماید اما چون خداوند نعمت سلامت ورفاه نصیب آنها می‌کند. 
«یکتاپرستی» را فراموش کرده و به خدایی که او را متضرعانه می‌خواندند. شرک می‌آورند. نظیر این آیه در 
قرآن به شکال دیگر نیز آمده که مثلاً چون مشرکان در دریا گرفتار طوفان شوند خدا را با تضرع می خوانند 
ولی چون از خطر نجات يافته به حشکی می‌رسند. مجدداً به سوی بت‌های خویش می‌روند (یونس ۱۲و۲۲و 
۳ نحل /۵1 و۵۳ اسراء/7۷ و لقمان/۳۲) (ولی مشرکان جدید پیشرفته‌تر شده! در گرفتاری‌ها نیز به جای 
خدای یکتا دست تضرع به سوی قلایسین خود دراز می‌کنند و از آنان استمداد می‌طلبند). می‌فرماید چنین کسی 
نه تنها خود به گمراهی می‌رود. بلکه دیگران را نیز گمراه کرده مبلغ و مروج شرک می‌شود (و دستگاه شرک 
با تشریفات و تبلیغاتی‌که دارد. در زندگی مردم تأثیرات سوء به بارآورده خلایق را در خدمت سردمدارانی 
قرار می‌دهد که استفاده‌های سرشار از آنها می‌برند). 

بخش انتهایی آیه تهدید است. به مشرکان ناسیاس هشدار می‌دهد که با چنان شرک و کفری زیستن و 
به خیال خود بهره‌بردن» مدتش کوتاه - به‌کوتاهی عمر - ولی سرانجامش خطرناک است. چنانکه فرموده 
«ذَرْهُم لو و یتَمَتَعُواً و لیم لام قَسَوْفَ یَعلمُونَ = بگذارشان بخورند و برخوردار شوند و آرزوها 
سر گر مشا کند. به زودی خواهند دانست!» (حجر/۲- عنکبوت /1) 


جزء ۲۲ سوره‌ی زمر ۳۹ ۳ 


9 من هو فاگ 90 یل ساجدّا وقایا در الاجر رجو رة ره فل حل بُشتوی الذي 

هر ن وی عون کم ید کر ولو کناب . 
) ۳ (سرانجام چنین کسی بهتراست یا) آن کس که در ساعات شب - در سجده و قیام - طاعت خدا 
کرده از (محاسبه‌ی) آخرت بیم دارد و به رحمت خدایش امید بسته است؟ بگو: آیا دانا و نادان برابرند؟ 
زاین نیست که خردمندان پند می گیرند ». 
واژه‌ی «قنوت» دراینجا نه به معنای دعای دست. بلکه به‌معنی «اطاعت» است. آیه‌ی شریفه خواننده را به 
چالش می‌برد که آیا وضع کسی که در برابر خدا به عبادت پردازد و ازعذاب او خائف وبه رحمتش امیدوار 
باشد» مطمئن‌تر و مستحکم‌تر است يا انسان متلوتی که در آیه‌ی قبل توصیفش رفت (به هنگام گرفتاری 
خدارا می‌خواند و چون رفع خطر شد با مشرکان همداستان می‌شود)؟ شایان توجه است که واژه‌ی «ساجد» 
در آیه‌ی شریفه مقدّم بر «قاتم» آمده و این امر اهت سجده را می‌رساند. دیگر آنکه «حوف» و «رجاء» 
(بیم و امید) در آیه باهم آمده و نشان می‌دهد که موځدان واقعی» این‌دو را توأم داشته احساس مسئولیّت در 
برابر خدا را همراه با اميد به رحمت او در دل دارند. 

دربخش انتهایی آیه برسبیل تفصیل می‌فرماید آیاکسانی که -با دانش و آگاهی - مسیر توحید وهدف زندگی 
را شناخته و در آن راه گام برمی‌دارند با جاهلانی که هر روز به رنگی درآیند. یکسان هستند؟ (البته خیر). سپس 
در مقطع آیه می‌فرماید فقط اهل خرد از اي ین مقایسه‌ها پند می گیرند (وگرنه» هوس ی 


هر جند اندرز دهی » بی‌فایده اشنت). 
قا 


عة انم 
2 


22 


له واس 


3 
۰ 


2 ۳ ص | ۳ للذ > 4 5 2۳ ص سم 
٠۰(‏ قل یاعبّاد لي ئو توا ریک أي خسوا فى هذه انیا حستة وار 
« بگو: ای بندگان من که ایمان آورده‌اید! در برابر خداوندتان تقوی پيشه کنید؛ برای کسانی که در این 
دنیا یکی کردند (یاداش) نیک فراهم است؛ و زمین خدا فراخ است؛ بی تردید شکیبایان پاداش خود را 
کاملاً و بی‌حساب. خواهند یافت ». 
پس از وصفی از انسان مومن که نما زگزار بوده از عذاب آخرت بیمناک و به رحمت خدایش امیدواراست و 
از آنها به «دانایان» تعبیرکرد (آیات قبل» در آیه‌ی فوق خطاب به ایشان می‌فرماید اگر درطی طریق «توحید» 
وعبادات -و اتخاذ مواضع برطبق اعتقادات توحیدی خود - دچارمشکل شدید. به محیط آزادی هجرت کنید 
که با چنان مشکلاتی روبرو نباشید؛ و به کسانی‌که در این راه گرفتار سختی‌ها می‌شوند. وعده‌ی گشایش و 
پیروزی می‌دهد. از این‌رو چنانکه می‌دانیم درصدر اسلام» عده‌ای ازمسلمانها از مکه به حبشه ومدینه همجرت 
کردند و تاریخ نشان می‌دهد تمام اقوامی که به خاطر حفظ اخلاق و ایمانشان دست به همجرت زدنده به 
پیروزی نایل آمدند. به علاوه نکات زیر در مورد آیه‌ی شریفه درخور توجه است: 
اول آنکه واژه‌ی «عباد» در آیه فقط شامل بندگان مومن می‌شود. 
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دوم آنکه از مؤمنان خواسته شده تقوای خدا را رعایت کنند و پُرواضح است که بسیاری از مؤمنان دارای 
ویژگی تقوی هستند. بنابراین منظور این‌است که آنها راه پرهیزکاری را هرچه بهتر و کاملتر ادامه دهند. 

سوم آنکه مومنان تشویق شده‌اندکه با ادامه وتوسعه‌ی راه نیکوکاری در این دنیاء پاداش نیک دارند؛ و 
برخی ازمفستران آیه را بدین شکل تفسیر کرده‌اند که در اثر آن نیکوکاری‌ها؛ در همین دنیا پاداش نیک به 
مومنان می‌رسد. درحالی که این‌مطلب قاعده‌ی کی نیست و ما مومنان بسیاری را دیده‌ايم که در زندگی دنیا 
سختی‌های فراوان دیده‌اند. بنابراین قول تفسیری که موضوع را به آخرت احاله می‌دهد. از اعتماد بیشتری 
برخوردار است. سرانجام به موضوع همجرت اشاره می‌کند که امر مهمّی است و در تاریخ بشر و به ویژه در 
اسلام موفقیّت‌های بسیاری فراهم آورده است. 


س 


و 2 8 ۶و ٤‏ وو رصم هی گو مه 

( قل اف رح أن آغید له لصا له لین . 
« بگو: من مامورم خدارا - درحالی که پرستش را برای او خالص گردانم - بندگی کنم » 
در آیه‌ی قبل سخن از هجرت بود و در آیه‌ی فوق و چند آیه‌ی بعد مجلدداً بر توحید خالص تکیه شده زیرا 
عمده‌چیزی که مایه‌ی هجرت مسلمان‌ها می‌شود همین است که مشرکان نگذارند انسان خدا را خالصانه 
عبادت کند (و از آنجا که موځدان نمی‌خواهند در عبادت خدا شخصیّت‌هایی را بندگی نمایند. هرتهمت و 
آسیی را بر ایشان روا می‌شمرند). 

. رأیحتْ لان کون بل نسلين‎ ٠ 
» و فرمان یافتم که نخستین مسلمانها باشم‎ « 
درآیه‌ی فوق «مَسْلم» به معنی تسلیم حق و «پیرو آحرین شریعت الهی» است وخطاب به پیامبر می‌فر ماید‎ 
اعلام کن که تو اولین کس از مسلمانانی و در پیروی از آئین اسلام بر همه پیشی داری.‎ 


س ٤ء‏ 


(۳ فل اح اف ان عَصَيّت رق عَدَاب يوم عظیم. 
) بگو: من اگر نافرمانی خداوندم کنم. از عذاب روزی بزرگ بیم دارم 34 
ا آنکه بامیر را «أول المسلمی) خواند در ی کر هي فربا نك اما ندز عین جال کی اش رت 
مقطع آیه نشان می‌دهد که موحد واقعی (از پیامبر گرفته تا سایرین) روز حساب را عمیقاً باور داشته همواره 
در اعمال و رفتارش» ملاحظه‌ی آن روز را می‌کند. 
4 میم 2 و 2۸ مر ۴ 

۶ قل الله أعَبْد مخلصا لهر دیق . 
« بگو: من تنها خدا را بندگی می کنم؛ درحالی که (آئین) پرستش خود را برای او خالص گردانده‌ام »» 


جزء ۲۲ سوره‌ی زژمر۳۹ ۸۵ 
بندگی خالص خدا بیان شد (أُمرْثٌ آَنْ آَعْبْدَ الله ...) و آیه‌ی فوق در تأکید انجام آن مأموریّت توسط پیامبر کت 
می‌باشد (الله اَعَد مُخْلصًا لَه دینی). تقدم مفعول (أله) بر فعل و فاعل (َعَبّْ) دلیل بر حصر است وابندگی» 
را موقوف به خدای تعالی می‌داند. 


2 <وو 1 م 92 2 ت Ka ۳ î7‏ ے2 وبا ورو ر۶ و و ا 29 
E‏ الخاسریر الین خير انفسهم و اهلیهم یوم القَيلمَة الا 


لاک هو نان ألمْبِينُ 

« پس شما هرچه را می‌خواهید غیر او (خدا) را بندگی کنید؛ بگو: همانا زیانکاران کسانی‌اند که خود و 
کسانشان را روز رستاخیز به خسارت برده‌اند؛ آگاه باش که این همان زیان آشکار است ». 

اليه آبه‌ی:شریقه در «(تجویز» شرک نیست و عبارت «فَاعَبُدوا ما شثثم من ذونه» در ابتدای آیه نوعی تهدید 
است. زیرا در پی اعلام آزادی انتخاب. هشدار می‌دهد که پرستش غیرخدا روز رستاخیز» موجب خسارت 
خواهد شد. به ویژه آنکه آیات شریفه» عاطفه‌ها را برمی‌انگیزد که ای مشرکان! شما با آن زندگی شرک آمیز 
e‏ هي وی توت ربیب زین O‏ 


و ہووت ے 3 


(۸۶ هم من رقم لل ین آلثار وین هم للَ دك وف 0 ا وو و 

« برای آنها از بالای سرشان سایبان‌هایی از آتش است و از زیر پایشان (نیز) طبقاتی (آتشین قرار دارد)؛ 
E aS EE Ba EE‏ 
آیه‌ی شریفه در توصیف شرایط آخحروی کسانی‌است که به خود و جامعه وخاندانشان در دنیا ها زندگی 
شرک‌الود - زیان زدند. می‌فرماید آنها محاط در عذاب خواهند بود و راه گریز نخواهند داشت (همچنانکه 
در دنیا محاط در عقاید شرک و خرافات واعمال ستمگرانه بودند). 

متعاقباً خداوند - در مقطع آیه - با بندگانش نصیحت گونه سخن گفته و نزدیکی خود را به آنها می‌رساند. 
می‌فرماید ای بندگان من» شما از آن منید و حق است که به سوی بندگی من بیایید و راه شرک را نپویید. 


2 ِ 2 م‎ ٤ ر ۲ وم 33 2 ت‎ K3 
رای ایو آلطاغوت أن يَعبْدوها و تابر ٍل آله له الى‎ ٠۷ 
.» ... و کسانی که از طاغوت و بندگی او دوری گزیدند و به سوی خدا با زگشتند. آنها را مژده باد‎ « 
بر طبق معمول بعد از «انذار» و وصف عذاب آخروی» سخن از «بشارت» به کسانی‌است که از بندگی طاغوت‎ 
دوری گزیده و خالصانه به سوی خدا باز گشته‌اند؛ می‌فرماید سعادت و پاداش خیر از آن ایشان استت:‎ 
واژه‌ی «طاغوت» در اینجا که از ریشه‌ی «طغیان» است - چنانکه برخی مفستران نیز گفته‌اند - به معنی‎ 
وسیع هرشخص يا جمعیّت و جریانی است که از حد و مرز انسانی آن‌گونه که خداوند قرار داده» تجاوز کرده‎ 
۳4 ج و‎ ۳ 


ر و 


د ۳ 7 ِ ری ار صث ۳ م رصا 
(۱۸و ۱۷ . a‏ ی یَمَتَمعَونَ الول فته م احسته/ اولتيك الذین هدنهم الله و اولتبل 
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oR,” 

هم اولوا الا لباب . 

« ... پس بشارت ده آن بندگانم را»« کسانی که همه‌ی اقوال را می‌شنوند و بهترینش را پیروی می کنند؛ 
آنانند که خدا هدایتشان کرده و آنها همان خردمندانند ». 

پس از آنکه فرمود مشر کان هرآنچه می‌خواهند بیرستند! ولی بدانند که در بندگی غیرخدا زیانکار خواهند شد 
(آقع۱۵) ر راف اوی شیر فان زا ترسیم کرد (آیه‌ی ۱۱ و متعاقباً موخدان را نوید داد (آیه‌ی 4۱۷ 
در آیه‌ی ۱۸ نتیجه می‌گیرد که بشارت از آن کسانی است که منطق کفر و ایمان (شرک و توحید) هر دو را 
می‌شنوند و سپس سخن و منطق بهترین را پیروی می‌کنند که همان راه نو حید می‌باشد. می‌فرماید اینان 
راه‌یافته و خردمندند. بدین ترتیب واژه‌ی «الْقَوْل» در آیه‌ی شریفه با آنکه مفرداست ولی باداشتن الف و لام 
(که الف و لام «جنس» در نظر گرفته می‌شود) اشاره به همه‌ی سخنان نیک و بد و شرک و توحید دارد و 
درنتیجه آیه‌ی شریفه مروج آزاداندیشی بوده و تشویق می کند که منطق مخالف وموافق هردو بررسی شده و 
سپس راه صحیح از ميان آندو ‏ با توجه به نتایج هریک ‏ انتخاب وپیروی شود. این‌معنی که درسوره‌ی مکی 
زمر آمده موافق با همان آیه‌ای‌است که در دوران مدینه نازل شده و می‌فرماید (لا إِكرَاه فی الدين قد تَبیّنَ 
الزشد ملع = هیچ اجباری در قبول دین نیست که راه راست از کزراهه نمایان شده است» (بقره/۲۵2. 
اما برحی مفستران الف و لام بر سر واژه‌ی «القول» را در آیه‌ی شریفه» الف و لام (عهد) دانسته و گفته‌اند که 
به‌قول مضخص حن قرآن» اشاره دارد. البته دربرخی آیات: - از جمله موّمنون/۸- واژه‌ی «القَوّله به معتی 
قرآن آمده ولی این دلیل نمی‌شود که هرکجا واژه‌ی مزبور بیاید به همان معنی باشد. اینگونه نتیجه‌گیری 
محتاج «وحدت موضوع) است که بین زمر /۱۸ و مومنون/ ۸ وجود ندارد. به‌علاوه ۳-۹ واژه‌ی «القول» را به 
معنی قرآن بگیریم. آنگاه باید روشن ساخت که بهترین» قرآن کدام است؟ ممکن است گفته شود مستحبّات 
قرآنی است. مانند آنکه مثلاً می‌فرماید «و جَزاوٌ سيه سَْنهُ مها فَمَنْ عفا و اضلح فَاَجْرهُ علّی الله = جزای 
بدی» بدی مثل آن است ولی هرکه درگذرد و ببخشاید اجر او با حداست» (شوری/4۰). دراین‌صورت با آیه‌ی 
۵ همین سوره‌ی ES‏ و ژنرا در این صورت آیه‌ی مزبور معنی می‌دهد که هر که از«آختن 
ما رل الله» پیروی نکند. گرفتار عذاب می‌شود. بنابراین قرآن کل خسن است و در مقام «أخستن» بودن 
رده‌بندی‌هایی دارد و نمی‌توان گفت هر که از حکم مستحب پیروی نکرد. خردمند نت۱ براین پايه» به 
واژه‌ی «الْقَول» در هرکجا از قرآن آمده است باید باتوجه به آیات پیرامونی آن نگریست و سباق آیه‌ی ۱۸ 


درسوره‌ی زمر نشان می‌دهد که واژه‌ی مزبور» به معنی «اقوال گوناگون» (آعم از شرک و توحید) می‌باشد. 


۸۷ 


بل مارم 


(عنایت خدا به خردمندان و تذ کر به سخت‌دلان) 


س مه ٤‏ 4 4 , ۰ 21 
4 من حى عَلَيّهِ كِمَة العَدّاب أَفانت تنقذ مَن ف الثار. 
« پس آیا کسی که فرمان عذاب(خدا) بر او محقّق شده؛ آیا تو کسی را که در آتش است می‌رهانی؟! » 
آیهەی شریفه در توصیف سرانجام کسی‌است که بعد از شنیدن «لْقَوّل = همه‌ی سخنان» (آیه‌ی قبل) پیرو 
سخن باطل شده و به کژراهه رفته است. بااستفهام انکاری می‌پرسد که آیا تو ای پیامبر می‌توانی برای چنین 
کسی کاری انجام دهی و مانع عذاب او شوی؟ البته خیر. آیه‌ی شریفه تأکیدی بر مطالب گذشته است که 
تنها راه هدایت و نجات برای آدمی این است که در مواجهه با سخنان و عقاید و راه و روش‌های گوناگون» 
نجات دهنده باشد ِِ منحرفانی که دل به شفاعت‌های ِِ ِِ مغبون خواهند شد). 


o. 


(۲۰ ڪن ینآ تقو رهم لهم غرف من فوَقها غرف مَبییة ری ِن نها اهار وغه ال 
لا لف الله ا 
« ما برای کسانی که در برابر خداوندشان تقویٰ پیشه کردند. غرفه‌هایی است که بر فرازشان(هم) غرفه‌ها 
بنا شده؛ نهرها از زیر آنها جاری‌است؛ وعده‌ی خداست؛ خدا خلف وعده نمی کند ». 
واژه‌ی «غرف» در آیه‌ی شریفه جمع «غرفه» به قسمت فوقانی ساختمان و طبقات بالای خانه‌ها گفته می‌شود. 
قرآن به سبک همیشگی پس از آنکه اهل هلاکت را مشخص کرد و بیم داد به مشمولان رحمت خدا 
بشارت می‌دهد. می‌فرماید آنها -به پاداش گزینش و پیروی از سخن حق - به چنان سرانجام مصفّایی می‌رسند 
که در باغستان‌های پر از گل و گیاه (برطبق آیات متعدّد قرآن) با غرفه‌های چندطبقه که نهرها از زیرشان 
شاری انیت ماز ی کی کید و امن انش بر این ام رفدهی تلف ا یر دات که عقاو و اساسا و قفا 
ادراک می‌شود: 
عقلاً فهمیده می‌شود زیرا عقل حکم می‌کند که سپردن راه کمال (که به‌اختیار آدمی نهاده شده) مایه‌ی 
آمیّت و سعادت است و کسی‌که به این واه رفته وهمه‌ی مشقّات آنرا می‌پذیرد» نمی‌تواند در پیشگاه خدای 
عادل با کسی که -با پذیرش لذات زودگذر - عمری به سوی پستی گام برداشته است» سرانجامی یکسان 


داشته باشد. 
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احساساً پذیرفته می‌شود زیرا نمونه‌ای از آن صفارا که آیه‌ی شریفه توضیح می‌دهد. نیکوکاران در این 
دنیا نیز در قلب و باطن خود احساس می کنند و علی‌رغم سختی‌های راه. همواره دلهاشان روشن است. 
شرعاً مشخص است زیرا انبیاء خدا (ع) همگی به وحی إلھی» بر آن قضاوت عقلی و احساسی. مُهر تأیید 
زده‌اند. 
r ۳3 ۳ ۳3‏ ور رو که ور 2 2 
لَه آذ نول من السَماء م۶ قملکه, د ايیع ف لار مرج هه ررعا تلا ألوانهر 
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ب "۳ له مُصَفَرَا ف یل خطاما إن نی َلك آدکری لاو اباب . 
« آیا ندیده (و توجه نکرده)ای که خدا از آسمان آپی فرو فرستاد؛ پس آن (آب) را به جشمه‌هایی در 
(طبقات زیرین) زمین پُرد؛ سپس به وسیله‌ی آن (آب) کشتی به رنگ های گوناگون برون آورد؛ آنگاه (پس 
از مدتی) آن (کشت) پژمرده می‌شود - پس. آن را زردرنگ می‌بینی - و سپس ریز ریزش(خاشاکش) کند؛ 
به راستی در این (دگرگونی‌ها) برای خردمندان تذگری است » 
دراین آیه به اجمال» به چهار فصل طبیعت و تحولات ناشی از آن اشاره شده و خداوند در مقام صانع 
طبیعت و مُقنن قوانین‌اش, آن تحولات را به خود نسبت داده است. ابتدا از ریزش باران سخن رفته که بر 
پهنه‌ی زمین جاری می‌شود و قطرات باران از خلّل و فرج آن به درون زمین فرو رفته و در آنجا به صورت 
سفره (چشمه) های آبی ذخیره می‌گردد که انسان‌ها با حفر قنوات و چاه‌هاء در ایجاد باغات و کشت و 
زرع‌ها از آن استفاده می‌برند. "هرچند ریزش مستقیم باران نیز - در جریان فرو نشستن به طبقات زیرین 
زمین - گیاهان را سیراب می‌سازد. در این جریان گیاهان سرمی‌زنند و به تدریح به گل و شکوفه و محصول 
می‌نشینند(فاطر/۲۷) که این فرآیند از آغاز بهار تا آخر تابستان ادامه دارد. آنگاه با فرا رسیدن پائیز گیاهان 
زرد و پژمرده می‌شوند و سپس زمستان آمده اکثر درختان و بوته‌ها خشک و مضمحل می‌گردند. 

این تحولات همه محسوس آبناء بشر است و از این‌رو آیه‌ی شریفه با واژه‌ی ألم تَر = آیا ندیده(و توجه 
نکرده)ای» آغاز شده است. وت مقطع آیه «خردمندان» را مخاطب قرار داده و می‌فرماید فقط آنها در این 
تحولات تأمّل کرده و درس می‌گيرند. 

به طور کلّی آیه‌ی شریفه پیام می‌دهد که زندگی انسان نیز مانند گياهان آغاز و مراحل و سرانجامی دارد. 
پس باید فرصت را در یافتن حق و پیروی ازآن غنیمت شمرد. 

ما طبری آیه را به آخرت نسبت داده و می‌گوید «تذکر به خردمندان از آن‌روست تا بدانند که خداوند بر 
زنده کردن مردگان و بازگرداندن آنها برای پاداش و کیفر» تواناست همچنانکه بر رویاندن گیاه وسپس 
خحشک و ابودکردن آن قادر است» . امّا به نظر ما مقصود آیه با ذکر مراحل عمرگیاه. «فنای زندگی» است که 
شبیه آن‌را قبلا دیده‌ايم (یونس/۰۲۶ کهف/40) و اگر منظور «احیاء مجلّد» زندگی (معاد) می‌بود. انتظار می‌رفت 


(۱) - خداوند زمین را به گونه‌ای آفریده که به طور کلی. لایه‌های «روئین» نفوذپذیر و لایه‌های «درونی» نفوذ ناپذیرند 
و بدین‌ترتیب ذخیره‌سازی آب در زمین و سپس بهره‌برداری از آن» ممکن می‌گردد (مومنون/۱۸). 


جزء ۲۲ سوره‌ی ژمَر۳۹ ۸۹ 


آیه‌ی شریفه برطبق معمول قران از زمین مرده آغاز سخن‌کرده زنده شدن محلدد زمین پس‌از مرگ آن را 
سا اس 
رم مس 2و م 2 مرو ا و 11 


1 


ی 

« پس آیا کسی که خدا سینه‌اش را برای (پذیرش) اسلام گشوده و او بر نوری از جانب خداوندش است 
(همانند تاریکدلان می‌باشد؟) پس وای برآنها که دلهاشان در برابر ذکر خدا به سختی گراییده است؛ آنان 
در گمراهی آشکارند ۹ 

محور آیه‌ی شریفه بر این معناست که انتظار می‌رود افراد با تذکرات قرآن» سخن حق را برگزینند (رجوع به 
آی‌ی ۱۸) و پیرو آن شوند و در زندگی کوتاه دنیوی «شرح صدر) یافته نور و هدایت الهی در دلهاشان نفوذ 
کند. ولی متأمتفانه بسیاری - که اعمال گذشته‌ی ایشان دلهای آنها را در برابر نصایح و تذکُرات خداوند 
سخت و مقاوم ساخته - اندرز نمی‌گیرند و انتخابگر و پیرو سخنان باطل می‌شوند. چنانکه به «قساوت دل» 
در برابر یاد خداء در آیات متعلدّدی از قرآن اشاره شده است (حدید ۰۱۷ بقره/۷6 انعام/۳. مائده/۱۳ و حج/ 


۳ 

(۳ الله رل | خسن آ یت کناب مُتَشابهَا مان تَمیر مه جلود آلذین عون رب ثم تین 
وا ووو ر 4ا ۱ رام ود ۲ ]1 
دهم لول 3 از لت شتی له تقیی بت نژ وت بط قَمَالهر من 


« خداست که بهترین سخن را فرو فرستاد؛ کتابی (با آیات) همگون مکرر که پوست بدن خداترسان از آن 
به لرزه آفتد - آنگاه پوست و دلهاشان با یاد خدا آرام گیرد - این هدایت خداست که هر که را بخواهد 
(و لایق بیند) به آن راه نماید؛ و هر که را خدا به گمراهی سرد پس او را راهبری نخواهد بود » 
متعاقب آیات پیشین در «بشارت» به بندگانی که همه‌ی سخنان را می‌شنوند و «بهترین» را برگزیده و پیروی 
می‌کنند و «هشدار» به برگزید گان راه غلط اینک بهترین سخن را - که قرآن باشد - معرفی کرده است. چند 
نکته در مورد آیه‌ی شریفه درخور توجه است: 

اوّل آنکه می‌فرماید فرآن _ کل «أحهن الخدیث» است. بنابراین نظرعده‌ای از مترجمان قرآن که بهترین 
سخن را بخشی از قرآن دانسته‌اند (رجوع به توضیح آیه‌ی ۱۸) در اینجا رد می‌شود. همچنین به دست می‌آید که 
مقام قرآن «أَحْسَنْ» از کلمات و روایات پیامبررص) و نکن است و روا نیست که دلالت روشن کلمات 
قرآن را وانهاده روایات ضعیف را مد نظر قرار دهیم. 

دوم آنکه نشان می‌دهد که قرآن «حدیث ‏ سخن نو) است که پس از شرایع پیامبران گذشته» «حادث» 
شده است. بنابراین ¿ اختلاف اشاعره (که قرآن را «قدیم) ) دانسته‌اند) و معتزله (که گفتهاند قرآن ۱ «حادت» است) 


.۹ سوره‌ی زمر ۳۹ بیان معانی در کلام رتانی 


در اینجا حل می‌شود و به اثبات می‌رسد که قرآن هرچند کلام الهی است» ولی در وقت و مکان معیّن و از 
طریق وحی به شخص معیّن. «نازل» شده‌است وآنچه «قدیم»می‌باشد علم إلهی به این‌سخنان است - همچنانکه 
خدا به همه‌ی اشیاء از ازل علم داشته - ولی «کلام» چه سخنی که خدا دربیابان با موسی(ع) گفت وچه آنچه 
بر قلب محمّد(ص) فروفرستاد. «حادث» است. 

سوم آنکه منظور از واژه‌ی «متشابه = همانند یکدیگر» این است که سراسر آیات قرآن با یکدیگر 


ال 2 
2 ۶و 


سازگاری و همخوانی دارند و تناقضی در آنها نیست» جتانکه فرموده «قلابتد بو الْقرآن و لو گان من عند 
عبر الله لَوَجَدُوا فیه اختلافا گثر) = آیا در قرآن تدبّر نمی‌کنند؟ اگر از غیرخدا می‌بود» اختلاف بسیار در آن 
فیک ۱ رتتام ۸ از اند وق آبانت:فران را کیش کف ا کو بو وی ال عفر ان E‏ 
برخی آیات قرآن را «متشابه؛ در برابر «مُحگم» دانسته. درحالی که در اینجا «متشابه؛ وصف عموم آیات قرآن 
انبنتت: این دو کاربرد واژه‌ی «متشابه») ناظر به معانی و مقاصد جداگانه است (به سوره‌ی آل‌عمران توضیح 
ات ۷ نگاه کنید). 

چهارم آنکه واژه‌ی «مثانی» جمع «مَتْنی- دو دو» به قول مفستران به این معنی است که آیات قرآن «به 
تکرار» آمده است. البته این از باب بیداری و تربیت خواننده است که قرآن مطالبش را با الفاظ و تعابیر 
گوناگون بازها تکرار کرده تا در آذهان جاق گرد چنانکه متلا در سوره‌ی ألرَخمن» هرآیه یکی از عنایات خدا 
را در حق بندگان بازشمرده و سپس می‌پرسد: «قبآی آلاء ربکما تکذبان = کدام‌یک از نعمت‌های خدایتان را 

پنجم آنکه «اقشعرار جُلود = لرزیدن پوست» برای نشان دادن حالت خشیتی است که از شنیدن آیات 
قرآن برای انسان ممن حاصل می‌شود. چنانکه در فارسی گوییم «موی بر بدنش راست شده یا «لرزه بر 
اندامش افتاد». آیه‌ی شریفه می‌فرماید «پوست بدن کسانی که از خدا خَشیّت دارند در برابر آیه‌های قرآن 
لرزان می‌شود» یعنی سخنان قرآن چنان در جان و دلشان اثر می‌بخشد که از شدت احساسات. موی بر 
پدنشان راست می‌گردد. آنگاه می‌فرماید متعاقب؛ پوست بدن آنها به حالت عادی بازگشته و نرم (یا آرام) 
می‌شود و هماهنگ با این پدیده. دلهای ایشان به یاد خدا مطمئن می‌گردد. با این بیان آیه‌ی شریفه مکانیسم 
هدایت انسان را در برخورد با قرآن نشان می‌دهد. ازاین‌رو در پی آن تصریح می‌نماید که «ذلک هی الله - 
این‌است هدایت خدا» که به دلهای منصف و لایق می‌رسد و افسوس به حال کسانی که آیات قرآن در آنها 
تارف نمی گذارد. 


۳7 
س لت 
مهم 


٤بر‏ > دم ی ل ۳ م 2 24 2 
(۲۴) فمن یتقی بوجهه سوء العذاب یوم القِيَمَةَ یل للطالمی ذوقوا مَا کنثمٌ ڌڪَيِبُونَ . 
« پس آیا کسی که روز قیامت گزند عذاب را (ناگزیر) با چهره‌اش دفع می کند (همچون کسی‌است که از 


(۱) - آیه‌ی شریفه همچنین میرساند که درک عدم اختلاف و تناقض در آیات قرآن از راه «تدیر» در آیات روشن 
می‌شود. نه با سطحی‌نگری. 


جزء ۲۲ سوره‌ی ژمر۳۹ ٩۱‏ 


عذاب ایمن می‌باشد؟) و به ستمگران (آن‌روز) گفته خواهد شد که (کیفر) دستاوردتان را بجشید ». 

آیه‌ی شریفه مقایسه‌ای اجمالی در بیان احوال دوزخیان و بهشتیان در آخرت است و به دنبال مقطع آیه‌ی قبل 
که فرمود برای کسی که خدا به گمراهی‌اش سپرده هدایتگری نیست. در آیه‌ی فوق سرانجام وخیم چنان 
گمراهانی را ذکر کرده است. در تعبیر «با رخساره. عذاب را از خود دفع کردن» مفستران چند معنا آورده‌اند 
(۱) منظور توصیف وخامت حال آنان است و می‌رساند که دست و پایشان در کند و زنجیر است (۲) به روی 
سوی عالم عذاب می‌روند و دستانشان قدرت نخواهد داشت ت که عذاب را از خود دفع کنند و (۳) برخی 
اصولاً آیه را معکوس معنا کرده‌اند و گفته‌اند آنا کسی‌که در دنیا خود را با «تقوی» (دوری از گناهان و 
ایستادگی در راه حق - توضیح بقره/۲) از عذاب روز قيامت مصون می‌دارد. مانند کسی است که بر کفر 
خود اصرار می‌ورزد؟ البته شبیه آیه‌ی فوق در سوره‌های قرآن ازجمله قمر/4۸ فرقان/۳ و احزاب ٩۷‏ 


نة انتجتت: 


0۵ گدّب لین من قَبَلِه مَأتَهم داب ین حَیّث لَايشْعُرُونَ . 
« پیشینیان ایشان (نیزحق را) تکذیب کردند؛ پس عذاب -از آنجا که گمان نمی‌بردند - دامنگیرشان شد » 
پس از تهدید ستمگران به عذاب آخروی درآیه‌ی قبل, دراینجا از پیشینه‌ی تاریخی جبهه‌ی ظلم (فرعون‌ها. 
نمرودها و ...) یاد می‌کند که در همین دنیا نیز از آنجا که فکرش را هم نمی‌کردند. عذاب ویرانگر سویشان 
آمد و درهم شکسته شدند. 


۳۹ 
i 


(۶» ام له آیزی نی ایو انیا وَلَعَذَابُ الخرة | 7 کر او نها غ ون؛ 
«و خدا رسوایی (و خواری) را در زندگی دنیا به آنها جشاند و عذاب آخرت -اگر می‌دانستند - بزرگتر 
است ». 
در ادامه‌ی آیه‌ی قبل می‌فرماید که آن‌ستمگران در اوج اقتدارشان خوار شدند و طعم تلخ سقوط از عزت به 
ذّت را چشیدند و چون بدون توبه و تصفیه‌ی روحی از جهان رفتند. عذاب آخرویشان سنگین تر است . 
بدین‌ترتیب قرآن به همه‌ی آنها که در این دنیا خدا را بنده نیستند. درس عبرت از تاریخ می‌دهد تا شاید پند 
کر 

۷ ود صَرَبَتا لاس ف هنن ان ین کل مكل للم ید کرو 
« و همانا در این قرآن از هرنوع مثلی برای (درک) مردم آورديی شاید که پند گیرند ». 
در راستای آیه‌ی قبل می‌فرماید در قرآن از انواع تمثیل و استدلال برای بیان مقصود استفاده شده و نمونه‌های 
گوناگون از تاریخ. طبیعت. روحیّات انسان و سایر مقولات آورده شده است. بعضی مثال‌های قرآنی از جمله 
در بقره/۰۱۷ ۰۲۱ ۲۱۱ یونس /۰۲ عنکبوت/۱. حدید/۲۰ و جمعه/۵ آمده است. این مثلهای گوناگون همه 
برای آنستکه مردم عبرت گیرند و در راه راست داخل گردند. 


۹۲ سوره‌ی زمر ۳۹ بیان معانی در کلام رتانی 
۸ فوعانا ریا غَيرَ ِى جوج للم ون 

« قرآنی (به زبان) عربی -بی‌هیچ کژی (در کلام) - شاید که مردمان راه تقو روند » 
یعنی همه‌ی آن تمثیل‌ها » استدلال‌ها و نمونه‌آوری از طبیعت و تاریخ و غیره به زبان عرف محیط -عربی - 
آورده شده و هدف نهایی این‌است که عرب در پرتو این تعالیم. راه تقو (احساس مسئولیّت در برابر خدا و 
خودداری از گناهان) را درپیش گیرند. عبارت «عَيْرَ ذی عوج» درارتباط با قرآن» کتابی را توصیف می کند که 
هیچ انحرافی در آن نیست و کلامش مستقیم به سوی اهداف عالیه توجّه می‌دهد. 

البته قرآن به زبان عربی نازل شده زیرا مخاطبان اولیّه‌ی آن عرب بودند ولی پیامش اختصاص به عرب 
ندارد و برای جهانیان آمده است چنانکه می‌فرماید إن هو الا ددر للْعَالَمیَ = این (قرآن) جز پندی برای 
جهانیان» نیست» (تکویر/۲۷). 


۹۳ 


لبم 


(مؤمن و منکر یکسان نیستند) 


e‏ الله مكلا رجلا فيه شرکاء متقَاکسون و جلا متا رل هَل بستریان مكلا ند له 


ل أصَتَرهم لايَعَلَمُونَ . 
« خدا متلی زده است: مرد ی که در (مالکیّت) او شرکایی درگیرند و مردی که (فقط) فرمانبر یک نفر 
ست؛ آیا این‌دو در مثل برابرند؟ (پس) ستایش (برترین) از آن خداست. ولی اکثرشان نمی‌دانند ». 
بعد از این بیان کی که فرمود E‏ هرتوم طلی EEE‏ :مرجم آوره تا شاید نات ند 
(آیه‌ی ۲۷) در آیه‌ی فوق نمونه‌ای از آمثال قرآنی را آورده است؛ و مثال ذکر شده دبا توه به ابتلاء محیط و 
مشکل عمده‌ی بشریّت - در زمینه‌ی شرک و توحید می‌باشد که شبیه آن درسوره‌ی عنکبوت (آیه‌ی 4۱) نیز 
الم انیت 

در آیه‌ی فوق خداوند دو شخص را به مل آورده که یکی بنده‌ی چند نفر است و هرکدام از آن چند تن 
به او فرمانی داده توقعی دارد و توقعات و دستورات آنها همه در ناهماهنگی و تضاد می‌باشند (واژه‌ی 
«متشاکسُون» در آیه جمع «متشاکس» به معنی شخص بدخلق و ناسازگار است). درمقابل دیگری, فقط یک 
رئیس و فرمانده داشته مطیع امر اوست. واضح است که شخص اول همواره سر گردان و متحیّر می‌باشد و 
شخص دوم احوال آسوده‌ای خواهد داشت شت. اين همان برهان عقلی است که شبیه آن در سوره‌ی انبیاء/ آیه‌ی 
۲ نیز آمده است. براین پایه وضع و حال مشرکان که سروران متعدّد داشته مرید شخصیّت‌های گوناگون 
می‌باشند با شرایط کسی مقایسه گشته که تسلیم خدای یگانه بوده و جز او مولایی نمی‌شناسد. به عبارت 
دیگر آئین شرک موجب سردرگمی و بلاتکلیفی است؛ حال آنکه مرام توحیدی بشر را از حبرانی و 
سرگردانی می‌رهاند. 

از این‌رو در مقطع آیه از «مَْل» به «مقصود اصلی» توجه داده و می‌فرماید پس وقتی تنها راه سلامت و 
اطمینان خاطر در زندگی. اطاعت و تسلیم به خالق یکتاست» پس حق است که باید فقط بنده‌ی او می‌بود و 
او را ستایش کرد؛ و الا آدمی در بندگی غیرخدا - از نفس خویش گرفته تا دیگران - رو به اضطراب و 
اغتشاش می‌رود؛ آما اکثر مردم به این واقعیّت توجه نداشته خود را به غیرخدا می‌فروشند و در زندگانی 
سرگردان می‌شوند. 

. لِك میت وَإِنَهُم میثوَ . کم کم یوم یمه چند ریم تتَصمُون‎ ٣ 

« یی شک تس میا آنها (نیز) میمیرند » « آنگاه شما روز قیامت نزد خداوندتان مجادله می کنید » 
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یعنی مرگ. پدیده‌ای عام و حتمی در طبیعت است و سایه به سایه‌ی زندگی پیش می‌رود و حتی پیامبر خدا 
راهم از مرگ گریزی نیست. می‌فرماید ای پیامبر تو (و شما همه) میمیرید و مخالفانتان هم میمیرند و آنگاه 
خدا در قیامت. بین شما در مجادلاتتان داوری خواهد کرد (بقره/ ۱۱۷ و۱11). به دست می‌دهد که چه بسا 
پیامبرهم نتواند کسانی را در جهان قانع کند که خير چیست و شر کدام و کار آنها و جدالشان, به داوری خدا 
در قيامت خواهد کشید. د پس بالطبع امت محمّد(ص) نیز نباید توقع داشته باشند که سخنان منطقی آنهارا همه 
۳ بپذیرند. بلکه وظیفه‌ی مسلمان این است که پیام حق را به دیگران برساند و داوری را به خدا واگذار 
کند. این اصل قرآنی منشور عدم زورگویی و آزادی عقیده و بیان در جوامع است که متأمتفانه همواره 
توسّط بسیاری از مسلمان‌ها نادیده گرفته می‌شود. 
(۳۲) © من طلم من گدَبَ عل الله كدب بالسَدّق 5 و َم 22 وی للکافرین . 
« پس ستمکارتر از آنکه بر خدا دروغ بست و (سخن) راستی را که به سویش آمد 0 کیست؟ 
ایا حای کافران در دوزخ نیست؟ ». 
به دنبال آیه‌ی قبل که فرمود پیامبر و پیروانش روز قیامت نزد خدا با مخالفان «مخاصمه» می کنند › در آیه‌ی 
فوق داوری خدارا بیان می‌دارد. آیه‌ی شریفه آن مخالفان(مشرکان) را به دو دلیل «ستمگر» خوانده است: 
اول آنکه برخلاف «عقل» برخدا دروغ بستند و برای او شریکانی قائل شدند که او نداشته و قدرت خدا 
را به کسانی توسعه دادند که انها ان قدرت را فاقد بودند. 
دوم آنکه پیام خدارا در تأیید فرمان عقل مبنی بر مذمّت شرک» تکذیب کردند. 
مقطع آیه با استفهام انکاری اشعار می‌دارد که آیا این «ستمگران» که با زندگی کفرآمیز عمر دنیوی را 
ی و ات سا 
۳۷ و ای جاء باسّدّق وَصَدَّقَ صَدّق بهء یت هم اون . 
« و (آما) آن کس که راستی آورد و (خود نیز) آن را تصدیق نمود. آنها همان تقوا پیشگانند ». 
آیه‌ی شریفه به دلیل لفظ جمع که درانتهای‌آیه آمده شامل پیامبر " و پیروان‌راستین او - هردو- می‌شود. 
هرچند برخی از مفسران صرفاً با توجه به ابتدای آیه, آن را فقط با پیامبر تطییق دادهاند. می‌فرماید پیامبر و 
پیروان واقعی او برخلاف «ستمکاران» مذکور در آی‌ی قبل» از نسبت دروغ به خدا و تکذیب آیات او 
می‌پرهیزند و جانب حق را دارند ی «متقیان» ذیل آیه‌ی ۲ سوره‌ی بقره). 


۳ آهم ما ساون عند ره ذلك جرا سین 
« برای آنها - نزد خداوندشان - هرجه بخواهند هست؛ این است یاداش نیکو کاران ». 
با توجه به آیه‌ی قبل آیه‌ی شریفه» کسانی‌را که پیام صدق را گرفته وپیروی می کنند و اهل نیکوکاری هستند» 
«متقی) | و«محسن» خوانده که بر خلاف «ظالمان» که منزلگاه آحرینشان جهنم است (آیه‌ی ۲۲) از عاقبت نیکو 


برخوردارند و نزد خدایشان هرآنچه از نعمت‌ها بخواهند می گیرند. 


جزء ۲۴ سوره‌ی ژمر۳۹ ۹۵ 


(۳۵) سو ss‏ ]ور K7‏ رهم 2 م2 
E lS /‏ کک و آنان ol‏ 2۳ انجام می دادند 
پاداش دهد ». 


۳ 
٤ 


که آن «متقیان» و «نیکوکاران» در دوران ا داشتند و مقصود ۳ ۳ اذى کانوا تَعْمَلُون = بهترین 
عملشان» توحید وتقوی است؛ که سی از هدایت پیش گرفتند:. ای شریفه در اشاره به توبه است و به مردمی 
که در غلط کاری‌ها بسرمی‌برده‌اند» پیام می‌دهد که هرگاه رو به خدا آورده راه توحید وتقوی پیش گیرنده 
خداوند آنها را به بهترین عملشان پاداش می‌دهد. 


(۳۶ اليس آله ٻڪاف عَبْده وی لین من ذونه- وَمَن بل له ماهر ین هاو . 
« آیا خدا بنده‌اش را کافی نیست؟ و تو را از غیر او می‌ترسانندا و کسی را که خدا به گمراهی سّرد. 
هدایتگری نخواهد داشت ». 
چه بسا مردمانی که خدارا رها کرده وبرای ایمنی به ارواح بزرگان خود روی می‌آورند؛ غافل ازآنکه قدرت 
حقیقی انجا نیست. بلکه نزد افریننده‌ی انهاست و باید برای نجات و ایمنی, به او پناه ببرند. 
در بخش بعدی آیه عکس العمل مشرکان را در برابر تذکُر فوق نشان می‌دهد که موخدان را از معبودهای 
خود می‌ترساندند و در واقع می‌گفتند «فلان کس» به کمرت می‌زند»! و اهل توحید را از گزند مقدساتشان 
برحذر می‌داشتند. 
بخش آخرین آیه اعلامیّه‌ی خداوند خطاب به موخدان است که بدانند کسانی‌که آن چنان گمراه شده و 
تا به ان حل از خدا بریده و به بّت‌ها و اولیائشان دلبسته‌انده از هدایت الهی محروم و هیچ پشتوانه‌ای در 
زندگی نخواهند داشت 
)۳۷( ومن هد للّه فا 2 من ا له بعزیز ذٍی آنتمّام . 
« و آنکه را خدا (لایق دیده) هدایت کند. گمراه کننده‌ای ندارد؛ آیا خدا فرادست و انتقام گیرنده (از 
مشرکان) نیست؟ ». 
یعنی» روی‌آورندگان به توحید و متوگلان به خدا را گمراهی نیست؛ آنها در تشویش نباشند و مطمئن باشند 
که خدا به حساب همه‌ی کفران‌کنندگان نعمتش می‌رسد. البته «انتقام خدا» با انتقام بشر - که ناشی ازکینه 
وعصبانیّت بوده وسپس به آرامش وتشقّی قلب می‌انجامد - تفاوت دارد وذات آقدس|لهی‌را چنین تحولاتی 
نیست. بلکه «انتقام خدا» همان به ی گناهکاران ِ با گناهشان می‌باشد. 
وین سأتهم 2 من لى آلموات و الارن افو ال فأ 4 ل قرعم ما دون من دون ال 
وم وو 12 


آران الله بضر هل هن کاشفاث طرو = و راد برعَة هل هن میک 
عليه يول تون . 


)۲۹9۴۰( 
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« واگر از آنها بپرسی جه کس آسمانها و زمین را آفرید؟ قطعاً خواهند گفت: خدا؛ بگو: پس آیا دیده 
(وتوجه کرده)اید که اگر خدا اراده‌ی زیانی در حق من کند. آیا آنها که غیرخدا می‌خوانید. می توانند 
بزظرت دم اسب ازاق با اگر دا ازادمی- وحم در سی ن تباید آبا اھا بازدازندی 
کھت ای تفه بو کی دا مرا ائ اھت اما کک رل راو کم کد 

آیه‌ی شریفه که شبیه آن در دیگر سوره‌های قرآن نیز آمده است (ازجمله مومنون/۸:3<۹۰) حاکی از آن است 
که همه‌ی روی‌آورندگان به غیر خدا هرچند جز خدا خالقی نمی‌شناسند. ولی درخواست کمک و یاری 
سوی غیرخدا می‌برند"*! که این کار به لحاظ منطقی, نادرست است چنانکه متعاقباً تصریح دارد که وقتی 
شخص خود معترف است که خدا قدرت فائقه و یکتا آفریننده‌ی آسمانها و زمین است. پس آیا معنی دارد 
که تصور شود چون خدا برای کسی آسیبی را مقدّر کند یا بخواهد رحمتی بدو رسد دیگران بتوانند از آن 
جلوگیری نمایند؟! آیا آنها - هرچند بزرگ و بلندمرتبه باشند - می‌توانند در برابر آفرید گارجهان ایستادگی 
کرده.با در اراده‌ی او تار گذارند ؟ اله خیر. ا ت وکر وقتی آفریتش و تدییر آمون هستی به دست 
خداست» پس قطعاً تصمیم‌گیری در امور عالم و سرنوشت آدمیان نیز به دست خدا خواهد بود چنانکه 
فرموده «و ن سَألتَهُم مَنْ حَلَق السَموّات و لاص و سَخْرَ الشُمْسَ و الْقَمَرَ یفن الله فا يُوْفَكُونَ = و 
اگر از ایشان بپرسی چه کس آسمانها و زمین را آفریده و خورشید و ماه را (چنین) رام کرده است؟ حتماً 
خواهند گفت: خدا؛ پس چگونه از حق بازگردانده می‌شوند» (عنکبوت/1۱1). 


فل یاقم تلو مکاتیسمم ی عایل قسوف تغلنون . من یأتیه عتات ا ومیل غ 


« بگو: ای قوم من. به امکانات خود عمل کنید؛ من (نیز) به کار خود می‌پردازم؛ و به زودی خواهید 
دانست »«(تا) عذاب خوارکننده سوی جه کس آید و عذاب پایدار بر که فرونشیند ». 

پس از استدلال بر حقانیّت «توحید» (آیات قبل) آیه‌ی فوق در مقوله‌ی اختیار و آزادی گزینش انسان است. 
پیامبر خدا " می‌فرماید ای مردم؛ من حق را گفتم؛ ولی گزینش راه حق برای شما با من نیست. بلکه بسته به 
انتخاب خودتان است؛ من فقط می‌توانم به وظائف خود عمل کنم و راه درست را به شما بنمايانم و از 
پیمودن راه نادرست برحذرتان دارم اما به‌زودی دردستگاه آفرینش» حق وباطل روشن شده به‌قول معروف 


«حق به حق‌دار می‌رسد». زیرا خحدای عالم دربرابر «نیک و بد» بی‌تفاوت نیست. 


(۱) -البته منظورء مددخواهی وراء وسایل عادی و موجبات مای است و الا دراینگونه امور همه از یکدیگر درخواست 


۹۷ 


شش 


(خواب و مرکت) 
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2 وا ص ر ف ر ی ارد صا ۳ 
٠(‏ إا آنرلتا عَلَيْكَ آلکناب لِلنّاس باق فَمن آهْتدی فلتفسه. من صل فَاتمَا شا اء 


منت عَلَيّهم بوکیل 

« به راستی ما این کتاب را برای (هدایت) مردم - به حق بر تو نازل کردیم؛ پس هر که راه یافت. به نفع 
خود اوست و هر که به بیراهه رفت. به زیان خود گمراه شده است؛ و تو وکیل (و کارگزار) ایشان نیستی ». 
شبیه این آیه در ابتدای سوره نیز آمده بود که فرمود «به راستی ما این کتاب را - بهحق - سوی تو فرو 
فرستادیم» پس (فقط) خدا را بندگی کن و آئین پرستش را برای او خالص ساز» (آیه‌ی۲). در اینجا مجدداً 
تجدید مطلع نموده و پس از آنکه فرمود ای پیامبر به قومت بگو همه به امکانات خود عمل کنید و من نیز 
به کار خود می‌پردازم و به زودی نتائج اعمال همگان روشن خواهدشد (آیات قبل)» می‌فرماید قرآن برای 
هدایت مردم نازل شده که حق است و چیزی از باطل در آن نیست و همگان در پذیرش يا عدم پذیرش 
این پیام آزادند؛ اما توجه داشته باشند که سود یا زیان تصمیماتشان به خودشان بازمی‌گردد؛ هرکس از 
هدایت ارائه شده استفاده کرد خود بهره برده و برای آنها که روی گردانده و به گمراهی روند حتی پیامبر 
خدا نیز نمی‌تواند مدافع و کارگزارشان باشد (واژه‌ی «وکیل» در آی‌ی شریفه که بعداز جمله‌ی «یْض لیا 
آمده بدین‌معنی است که پیامبر نمی‌تواند برای آنها که به گمراهی روند کاری انجام دهد). این معنا در سوره‌ی 
پونس (آیه‌ی۱۰۸) نیز آمده است. 


2 


(۲۷ هرق لنش جين مرها وال لمکم مٿ ف عتایهاً تیشيث الى فی عات یرل 


الأخرئ إل أجلي م" إن فى ذلك لات لمَوِ ون 

« خداست که جان‌ها را - هنگام مرگشان - به تمامی می‌ستاند؛ وجان (کسانی)را که نمرده‌اند در خوابشان 
(قبض می کند)؛ پس (جان) کسی را که حکم مرگ بر او واجب کرده نگه می‌دارد و (جان) بقيّه را تا وقت 
معیّن (زمان مرگشان) بازمی‌فرستد؛ بی گمان در این (پدیده) برای آنها که می‌اندیشند. نشانه‌هاست ». 


yn 


در آیه‌ی فوق. از قبض روح آدمی سخن به ميان آورده که در قدرت انحصاری خداست و همه‌ی موجودات 
محکوم و مقهور آنند. 
ابتدا می‌فرماید که ستاننده‌ی جانها خداست. چه از آنها که به موقعیّت مرگ می‌رسند _ که جانشان را به طور 


کامل می گرد (واژه‌ی «تَوَفْی» در آیه‌ی شریفه به‌معنی (قبضص تمام» می‌باشد) - و چه از آنها که به خوابت می‌روند. 


۹۸ سوره‌ی زمر ۳۹ بیان معانی در کلام ریانی 


شش هت کا دو ورد کا که کرات در ان فا وا تکام عادو ان کا زا که فص ار 
است به خواپ: رونقه بازپش .می‌فرستد: می‌فزماید. در این پنیده‌ی شگفتانگیر مرگ: وخوانب. بشر .که 
بعضی‌ها برنمی‌خیزند وبرخی بعد از خواب بیدار می‌شوند - جای توجه و عبرت آموزی هست. 
درخواب دریچه‌های ارتباط آدمی با عالم خارج» به رویش بسته می‌شود. به عبارت دیگر در خواب؛ 
انسان به درون می‌گراید و ارتباطی با عالم بیرون ندارد. این معنای قبض روح درخواب است و چون 
شخص بیدار می‌شود. روحش از قبض به بسط می‌آید. این اشاره به قبض و بسط روح انسان را در خواب 
قرآن دلیل گرفته تا نشان دهد که چیزی بیش‌از کالبد جسمانی در ما هست؛ همان چیزی که از آن 
به«حان» یا «نفس» تعبیر شده است. بنابراین ممکن است انسان در شرایطی قرارگیرد که صدایی و چیزی از 
عال ِِ نشنود و نبیند ولی شخصیّت و جهان درونی او خاموش نباشد. بلکه سیرها داشته عوالمی را 
مشاهده نماید. این موضوع را قرآن دستمایه‌ی تفکر آدمی درباره‌ی خودش دانسته که می‌تواند راهنمای او 
به سوی عجایب اون باشد. ازسوی دیگر کسانی که حکم مرگ درباره‌ی آنها صادرشده و به «قبض تمام» 
نفس رسیده‌اند. دیگر بازگشتی به عالم خارج نداشته درجهان باطنی نگه‌داشته می‌شوند (یُمُسک). در نتیجه 
تصوّر اینکه ارواح مردگان بتوانند به این جهان سفرکرده در کار زندگان دخالتی بنمایند بنا به قرآن رد 
می‌شود و ادعاق « حضار ارواح» با اعتقاد قرآنی نمی‌سازد. چنانکه فرموده است «و من وَرائهم رخ الی 
يوم بَْتُونْ = در پس ایشان رن یر ا رو رش که رانک او نله مایی ات که تھی ارده دا 
باز گردند» (مومنون/ ۱۰۰). 
به طور کلّی طرح این آیات قدرت إلهی (که شبیه آن در سوره‌ی انعام آیه‌ی ٥۰‏ نیز مشاهده می‌شود) 
در میان بحث‌های «توحید عبادت» از این‌روست که روشن شود یگانه مقام درخور عبادت و رجوع برای 
دزغواست اجات ورای اسیاب کے شمان افر گار هی است و «تو ند ادت متا از نوجد 
خالقیّت» ناشی می‌شود. چنانکه در آیات بعد نیز همین بحث تعقیب می گردد. 


)ام داهن دون اه معا فل رز و ایکون االو 

« آیا غیر خدا (مددکار و) شفاعتگرانی برای خود گرفته‌اند؟! بگو: آیا هرجند مالک جیزی نبوده و از 
عقل (و درک) برخوردار نباشند؟! ». 

پس از ذکر آیتی از خداوند در آیه‌ی قبل (خواب و بیداری و مرگ) در آیه‌ی فوق با نفی شفاعت‌های 
نادرست. مجلداً رشته‌ی «توحید عبادت» را تعقیب می کند. می فرماید «آیا غیرخدا برای‌خود شفیعان گرفته‌اند؟». 
یعنی بی‌اجازه‌ی خدا -و بدون آنکه خداوند چنین چیزی مقرر کرده باشد - افراد. عوامل یا اشیائی را صاحب 
نفوذ در را الهی قلمداد کرده تصور دارند آنهامی‌توانند رحمت خدا را برایشان تأمین‌کنند؟! درحالی‌که 
شفیعان خیالی‌شان - شخصیّت‌های گذشته‌شان و سمبل‌هایی که از آنها برای خود فرض کرده‌اند - مالک و 
اختیاردار کسی نبوده و آن بُت‌های آنها نیز از عقل و ادراک بهره‌ور نیستند. 


جزء ۲۴ سوره‌ی زُمر۳۹ ا 


البثه منظور از «شفاعت» در اینجه شفاعت در قیامت نیست. زیرا مشرکان عرب به قیامت عقیده نداشتند؛ 

بلکه منظور از شفاعت. وساطت نزد خدا در برآورده شدن حوائح مادی در همین دنیا بوده است. 
۳۵ فُل یاه جییقا لدم السات والاتض شم یهجوت . 

« بگو: شفاعت یکسره از آن خداست؛ (همان) که فرمانروایی آسمان‌ها و زمین از آن اوست؛ سپس به 
سوی او بازگردانده می‌شوید » ۱ 
به طور کلّی منظور از «شفاعت» نوعی ارفاق و بخشش است و الا پاداش وجزا و عطاء از یکسو با عملکرد 
بندگان مرتبط است و از سوی دیگر با عکس‌العمل الهی. آنها که به شفیعان دلخوشند. درواقع معتقدند که 
شفیعانشان می‌توانند در فرآیند دوجانبه «عملکرد بنده - عکس‌العمل الهی» وارد شده تخفیف و بخشش از 
خدا برایشان بگيرند. آیه‌ی فوق می‌فرماید چنین چیزی نیست. « شفاعت همه یکسره از آن خداست» یعنی 
ازقاق و تین EASES EE‏ نت شوه سگرن رای ورن A‏ شاه سای 
که فرمانروایی آسمانها وزمین از آن اوست و همگان به سوی او محشور می‌شوند؛ و آحدی در رأی و اراده‌ی 
الهی ذی نفوذ نیست. چنانکه وساطت ابراهیم ‏ برای قوم لوط (هود۷۷) و وساطت نوح" برای پسرش 
(هود/40) مور نبود. بدین‌ترتیب آیه‌ی شریفه نسبت‌هایی را که افراد از سر جهل ونادانی - در زمینه‌ی 


شفاعت - به خدا داده موجب انحرافشان درزند گانی می‌شود. همه را رد می کند. 
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(۵ و اڏا ذکر الله وَحْدَه اشمَارّت قلوب الذينَ لايومِنونَ بالاخرة وَٳِڏا دکر آلذِينَ من دونه اذا هه 
5 2 ر و يود 2 حرد 5 سم سل 05 من ودد ۳ هم 
پستبشرون 


« و آنگاه که خدا به یگانگی یاد شود. دلهای کسانی که به آخرت ایمان ندارند. می‌رمد و جون از غير او 
(خدا) یاد شود به ناگاه شادمان می‌شوند! ». 

به دنبال آیات قبل در باب «شفاعت» روحیّه‌ی مشرکان را در قبال دعوت به «توحید عبادت» در آیه‌ی فوق 
تشریح کرده است. سرزنش و مذمت بزرگی از مشرکان شده که کسانی با ادٌعای خداپرستی. ما همین که 
به آنها گفته شود «أ لیس ال یاف عَبْدّه = آیا خدا برای بنده‌اش کافی نیست؟» (ژمَر۳۷) اظهار بی‌رغبتی 
می‌کنند» ولی چون غیرخدا را به یادشان می‌آورند شادمان می‌شوند و درودها می‌فرستند! چنانکه در همین 
زمینه فرموده: نم گانوا ذا قبل لَهُم لاله إلا الله يَسْتَکبرُونٌ = همانان که چون به ایشان گفته می‌شد 
معبودی جز خدای یگانه نیست» استکبار می‌ورزند» (صافات/۳۵). می‌فرماید این راه و روش مشرکانی 


‌ ی ۳ ۱ ۱ : ۱ 10 
است که به اخرت عقیده ندارند (ولی وای بر انها که امروزه برچنین روحیّه و راه وروشی می‌باشند) : 


(۱) - چنانکه بر سر در اتوبوسی نوشته بود: ۱ 
«آنکس که حسین را خدا پندارد کفرش به کنار. عجب خدایی دارد»! 
بدین‌ترتیب سراینده‌ی شعر کفر به خداوند را در برابر ارادتمندی به حسین(ع) ناچیز و بی‌آهمَیّت شمرده‌است! 
همانگونه که بر سنگ بالای درب خانه‌ای حک شده بود که: «هذا من فضل الحسیّن»! 


1۰ سوره‌ی زمر ۳۹ بیان معانی در کلام رتانی 


7 فل للم قاطر لمات و الأرَضِ غالم الب لمح نت تكم بين عِباوك ف ما کثوا فیه 
َْمُونَ . 
« بگو: بارخدایا! ای پدید آورنده‌ی آسمانها و زمین و ای دانای غیب و آشکار! تویی که دربین بندگانت 
در آنجه اختلاف می‌ور زند. داوری می کنی ۹4 
پس از پرداختن به جبهه‌های شرک وتوحید پیامبر" (و پیروان راستینش) را به آرامش فرامی‌خواند که بعداز 
همه‌ی اتمام حجت‌ها به مردم مشرک» موضوع را به خدا و داوری نهایی او واگذار کنند (و در پی آنکه 
منحرفان را به هرصورت شده! به راه راست وادارند نباشند). ازسوی دیگر آیه‌ی شریفه یادآور آیات آغازین 
سوره است که فرمود: «همانا خدا میانشان (بین موخدان و مشرکان) در آنجه اختلاف می کنند داوری 
خواهد کرد. همانا خدا دروغگوی ناسپاس را هدایت نمی کند» (آیه‌ی۳). 


0۵ a 


(پیام امید به گنهکاران توبه کار) 


ولو اَن لین َو ماف آلاض جا ومر مَعَء اندر بهء من شوه الات يوم يمه 
با من له ما لم سونو تون 
« و اگر برای کسانی که ستم کردند همه‌ی آنجه در زمین است و همانندش با آن باشد. قطعاً (همه‌ی) 
آن را فدا می دادند (تا) از بدی عذاب روز قیامت (برهند. ولی پذیرفته نشود) و اموری که گمان(ش را هم) 
نمی‌بردند. از سوی خدا بر آنان آشکار گردد ». 
پس از آی‌ی 40 -در تشریح روحیّه‌ی مشرکان و آیه‌ی ٤٥‏ که به داوری خداوند اشاره داشت - در آیه‌ی فوق 
تکیت ای اه نک را سناش کف اش ا ا اه نان دی نطو روادق فوا > 
کسانی که ستم کردند» در آیه‌ی شریفه مشرکان می‌باشد" "(لقمان/۱۳)؛ همآنها که با عقاید و اعمال ستمگرانه 
عمری را به پیروی از زشتی‌ها و مظالم گذراندند. می‌فرماید گرفتاری آخروی آن افراد چنان است که حاضر 
می‌شوند تمام اموال و دلبستگی‌هایی را که در دنیا برای تحصیلش تلاش‌ها کردند -و همانند آنها را - به حاطر 
خلاصی خود از دست بدهند. ولی تصریح می‌نماید که نه تنها این‌امر از آنان پذیرفته نمی‌شود. بلکه اموری را 
می‌بینند که فکرش را هم نمی کردند. نکته‌ی مهم آنکه آی‌ی شریفه با تکیه بر«خب نفس» به مشرکان القاء 
E‏ ان ایا SE E SE A SEE‏ موی سس وید کی ور 
محاسبه نکرده‌اید (برخی مفستران گفته‌اند که منظور از «بدا لهُم من الله ما لَم یَکوُوا یَحْتَسبُونَ = اموری که 
گمان (ش را هم) نمی‌بردند از سوی خدا بر آنان آشکار گردد», این است که آنچه را در دنیا حسنات می- 
دا ور | خرس سیات می بانند): 

(۸ و بدا له میا ما کسَبُواً و حاق بهم ما انوا پو هون . 
« و دستاورد زشتشان برآنها ظاهر می‌شود و آنجه را به استهزاء می‌گرفتند. ایشان را فرامی گیرد ». 
آیه‌ی شریفه در واقع توضیح مقطع آیه‌ی قبل (بَذّ لهُم من الله ۰۰.۰ ) می‌باشد که فراتر از محاسبات ایشان 
است. خطاب به مردم مشرک می‌فرماید شما که امروز زشتی اعمال خودرا درنمی‌یابید (درنمی‌یابید که 
انحصارات لهی‌را به غیرخدا تعمیم دادن چقدر زشت است) ولی آذروز - قیامت - که چهره‌ی حقایق 
آشکارگردد. به خطاهای خود پی خواهید برد و «کیفر» اعمال ناصوابی را که «تحقیر» می‌کردید شما را فرا 


(۱) - البته معنای ش رک چنانکه در توضیح آیه‌ی ۴۸ سوره‌ی نساء آورده‌ایم - وسیع‌است و به پرستش اصنام خلاصه نمی شود. 
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خواهد گرفت (برخی مفستران ازجمله طبرسی» واژه‌ی «جزاء» را در آیه در تقدیر گرفته و گفته‌اند منظور این 
است که «کیفر» اعمال بدشان را خواهند دید - آل‌عمران/۳۰). 

چه بسا این آیات. عله‌ای از مردم جاهلیّت را به انديشه می‌بُرد و ازمخالفت با فلسفه‌ی حقیقی حیات 
که قرآن به نمایش می گذارد» بازمی‌داشت؛ فلسفه‌ای که اعلام می‌دارد انسان برای حیات متعالی دیگری 
آفریده شده که درپرتو توحید خالص عایدش می‌شود و شرک و خرافه پرستی آدمی را از آن غایت رفیع 
دور می‌دارد؛ امید که برای غافلان این دوران نیز ونر افتد. 


۳ ی نسم ره م  سم 2 2 ج‎ ۳ ۰ 12 G2 
دا مَس الانسان صر دعائا ثم دا خوللاه نِعمة متا قال نما آوتیثه, عل علم بل هی فتنة‎ ٠( 
ع ع‎ 2 
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« و جون آدمی را زیانی دررسد. ما را (عاجزانه) می‌خواند؛ آنگاه جون نعمتی از سوی خود به او 
بخشیم (سرمستانه) گوید: جز این نیست که آن نعمت بنا بر دانایی‌ام به من داده شده است! (امّا نه) پلکه 
آن آزمون (خدا) است. ولی اکثرشان نمی‌دانند ». 

قبلا درهمین سوره ھی ۸) فرفود که «جون به انسان سی رسد خداوندش وا با انابه می ران آبگاه 
چون نعمتی ازسوی خدا به او رسد خدایی راکه قبلاً در رفع آن (آسیب) به درگاه او دعا می‌کرد» فراموش 
می‌نماید و برای خدا همتایان قرار می‌دهد ۰ درآیه‌ی فوق جهره‌ی دیگری از ناسپاسی انسان را نشان 
می‌دهد و می‌فرماید چون به آدمی (فردی که به دور از تربیت دینی‌است) زیانی رسد باتوجه به عجز و 
محدودیّت خویش» خدارا به رفع گرفتاریش می‌خواند ولی چون به نعمت سلامت و موفقیّت دست یافت» با 
فراموشی ضعف‌ها و لغزش‌های خود نعمت‌ها را نتیجه‌ی کاردانی ودانش خویش می‌پندارد (يا به قول 
برخی مفستران موفْقیّت خود را نتیجه‌ی آگاهی خدا از شایستگی‌اش در نظر می‌گیرد) و به عوض سپاس از 
عنایت [لهی و فرمانبری از قوانین او راه خودبینی و تکبّر را پیش می گیرد. غافل ازآنکه زند گی دنا سراسر 
آزمایش اسن تا جوهر انسانیّت آدمی آشکار شود و این آزمایش‌ها گاه با سختی و گاه با نعمت و گشایش 
همراه است. این مضمون در دیگر آیات ازجمله یونس/۱۲ قصص /۷۸ و فصلّت/1495۱1 نیز آمده است. 


(.۵ قذ الا زین ين قبلهم ما اغ عنهم ما انوا ییکَیبُون. 
« همانا پیشینیان ایشان (نیز) همین را گفتند و دستاوردشان (به هنگام بلا) کفایت از ایشان نکرد (دفع بلا 
ننمود) ». 
می‌فرماید آن خودبزرگبینی‌ها را اقوام گذشته نیز داشتند و نتیجه‌ای جز خسارت برایشان به بار نیاورد. به 
عبارت دیگر آیات شریفه - به دنبال مدلول آیه‌ی قبل - می‌فرماید گذشتگان نیز دچار آن تکبُرها شده مال و 
منال و خودخواهی‌هایشان را دلیل صحّت عفاید خویش و رضایتمندی خدا می‌دانستند و بر این پایه دربرابر 
پیامبران الهی به مباهات برخاسته آنان را تکذیب نمودند و در نتیجه به کیفر آعمال بد خود رسیدند و آن 


(۵1) 


(A۲) 


(OF) 
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مال و منال‌ها کارسازشان در برابر حکم الهی نبود. 


ها هی وا وی هر ای ما وا 
« پس جزای دستاورد بدشان به آنها رسید و ستمکاران اینان (نیز) به زودی به عقوبت کارهای بدشان 
می رسند و آنها عاجز کننده(ی خدا) نتوانند بود » 
یعنی مشیّت خداوند اقتضاء دارد که این گروه متکیّر (مشرکان عرب) نیز به کیفر اعمال شود برسند و از 
عقوبت الهی نتوانند گریخت. 
1 لمَلما نله لَه يبط آلرَر اود إن فی 5لك آکیات و 
« آیا ندانستند که خدا روزی را بر هرکس که بخواهد (و صلاح بیند) فراخ یا تنگ گرداند؟ همانا در این 
(امر) برای گروهی که ایمان دارند نشانه‌هاست » 
به دنبال آیات قبل در ذکر کسانی که چون به گشایش و نعمت رسیدند خدارا فراموش می‌کنند. آیه‌ی فوق 
به نعمت خوارگان هُشدار می‌دهد که هرچند ممکن است در رسیدن به مال و منالشان از علم و آگاهی خود 
استفاده کرده باشند» ولی بهره‌گیری نهایی موکول به خواست خدا بوده است. زیرا آدمی هرقدر عاقل و 
هشیار و فغال باشد. موفقیّت او در هر آمر مستلزم برخوردهای مناسب افراد جامعه, تطبیق با قوانین 
اختماغی ورهمکاری خوادت است کا ردو این اموو جدابنت فاا خودرا دررسیدن به نعمت‌ها 
عامل اصلی پنداشتن و از خدا غافل شدن, معنا ندارد. چنانکه بارها دیده شده افرادی با علم وآگاهی به 
فعالیت‌هایی برخاسته و همه‌گونه تلاش و حسابگری نیز کردند. ولی کشتی کوششهایشان دچار طوفان 
حوادث گردید و در دریای زمانه غرق شد. لذا آیه‌ی شریفه پیام می‌دهد که خودمحوری در کسب نعمت‌ها 
را باید فراموش کرد و در عین کار وکوشش فکری وعملی در زندگانی. خدارا مور حقیقی دانست؛ و این 
منطق اهل ایمان است. 

تعبیر حکیمانه‌ای نیز در نهج البلاغه آمده که روزی بر دو نوع است (۱) روزی محتوم که به تقدیر إلهی 
به انسان می‌رسد و (۲) روزی مشروط که انسان به شرط سعی و تلاش می‌یابد: «آلرژق رزقان رژق تَطلَبَه 
و رژق یطلَبُی = روزی دو نوع است؛ روزی‌ای که تو (با تدبیر و تلاش) آن را دنبال می‌کنی و روزی‌ای که 
آن تو را دنبال می‌کند» (حکمت ۳۷۱). 

مضمون آیه‌ی فوق در آیات رعد/۲۷ |سراء/۳۰ قصص/۰۸۲ عنکبوت/۱۲» روم/۳۷ سباً/۳۹ وا۳ و 
تروق INET‏ 
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فل یاعبادی الذیق أسرَفوا عل آنفیهم لائفْتطوا مِن رة الّه رن ال یر لوب ییا نه 


۴ سوره‌ی زمر ۳۹ بیان معانی در کلام رتانی 


« بگو: ای بندگان من که (با گناهان) درباره‌ی خود زیاده‌روی کردید! از رحمت خدا مأیوس نشوید؛ 
همانا خدا همه‌ی گناهان را می‌آمرزد؛ به راستی او بسی آمرزنده و مهربان است ». 
بعداز هُشدار به نعمت‌یافتگان که در نعمت‌ها خدارا فراموش نکنند. در آیه‌ی فوق عصیان‌پیشگان را مخاطب 
قرارداده تشویق به توبه و اصلاح عمل می‌کند و می‌فرماید از رحمت خدا مأیوس نشوید. برعکس آیه‌ی ۱۰ 
سوره که واژه‌ی «عباد» برای بندگان مژمن به‌کار رفته است. در آیه‌ی فوق واژه‌ی مزبور بندگانی را شامل 
می‌شود که غرق در گناهند و خاطرنشان می‌سازد که مبادا جز ادامه‌ی گناهان و اامیدی از رحمت خدا برای 
خود راهی نبیننده بلکه به سوی خدای خویش بازگردند. زیرا تا زندگی هست امکان توبه و بازگشت به 
سوی خدا و دستیابی به عفو ورحمت او نیز هست. ضامن اجرای این آمر مهم نیز دو صفت «عَفُور = بسیار 
آمرزنده» و «رحیم = بسیارمهربان» ٍلهی است. به زبانی آیه‌ی شریفه مضمون این اشعار را به یاد می‌آورد: 
بازائ هرآنچه هستی بازای کر کافر و گبر و بت‌پرستی بازای 
این درگه ما درگه نومیدی نیست بازای هرانچه هستی بازای 
در شان نزول آیه طبری از ابن عبّاس آورده که مشرکین مکه می‌گفتند ما از دید گاه محمّد(ص) به شرک 
روی آورده مسلمانهارا شکنجه داده و برخی را کشته‌ايم, پس چگونه ممکن است با قبول اسلام بخشوده 
شویم؟ وآی‌ی شریفه ناامیدی را ازآنها زدوده به رحمت خدا امیدوارشان ساخت تا جایی که از زبان همان 
فاد بدسابقہ می‌فرماید رتا افر نا نا و تا فی را - خدایا ناهان ما را ببامرز و زیاد‌روی- 
هایمان را در کارمان ببخشای» (آل‌عمران/۱8۷)؛ 


۵9 و آنیبرا رل ر وا ا ین فل آن بات ادابم لاصرون . 
«و پیش از آنکه عذاب به سویتان آید و آنگاه (به هیچوجه) پاری نشوید. به‌سوی خدای خویش بازگردید 
و تسلیم (فرامین) او شوید »» 
به دنبال آیه‌ی قبل که غفران بی‌پایان إلهی را به گناهکاران مژده داد. آیه‌ی فوق در تذکّر و هشدار به آنان 
است. اشاره‌ی زمانی آیه (در فرارسیدن عذاب) می‌تواند به مقطعی در دنیا و یا آخرت بوده باشد. یعنی 
گنهکاران متوجه باشند که آنگاه که فرمان إلهی برای ریشه‌کنی آنها در دنیا فرا رسید ویا عمرشان به پایان 
آمده به مرگ رفتند. دیگر توبه کارسازشان نخواهد بود؛ پس تا در مجال زندگی دنیا هستند به سوی خدای 
خویش با زگشته و به اصلاح و جبران مافات پردازند (غافر /۸۵). 

(هه واگیغوا آخشی ما انرل |لبسکم من وتسکم من قبل آن e‏ بفت واشم لاتشغزوق. 
« و قبل از آنکه عذاب اگهان - درحالی که گمان نمی‌بردید - به شما رسد. نیکوترین چیزی را که از 
حانب خداوندتان بر شما نازل شده (قرآن) پیروی کنید »» 
آبه‌ی شریفه توضیح «أسْلمُوا له- تسلیم او شوید» در آبه‌ی پیشین است. خطاب به نعمت‌خوارگان ناسپاس 
می‌فرماید پیش از آنکه عذاب -درغفلت وبی‌خبری- به شمارسد. هدایت‌های خدا را در بهترین سخنی که از 
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سوی او نازل شده (قرآن) هبار کی 

منظور از ۱ «أَحْسَنَ ما نز لیم م من ربكم در آبه‌ی شریفه» همان کلام‌خدا قرآن است که از سایر 
آقوال بهتراست (رجوع به توضیح آیه‌ی ۱۸) و برخلاف برداشت عده‌ای ازآیه‌ی فوق مقصود. مستحیّات قرآن 
نیست زیرا در آیه‌ی قبل فرمود «من بل آن یتیک الْعَدَابُ - بیش از آنکه عذاب سویتان آید» و روشن 
است که اگر کسی فقط به واجبات قرآنی عمل کرده و تاره را نادیده گیرد. گرفتار عذاب نمی‌شود. 
بنابراین منظور از «بهترین چیزی که ازجانب خداوندتان برشما نازل شده». «همه‌ی قرآن» است و نه فقط 


مستحبات آن. 
««ددعه‌آن کول تفش اسر عل مَا قرطت ٿث فی جثب چشي له وان کدث لین آلماجیین أ موا وان 
الله هذانی لکنث من امین . أو 5 ول جي ری اَلْعَدَابَ لو أن لى کرد فَأ ڪون من 


1 ری از آن که شبن کو ید ای دریغ از آن کوتاهی‌ها که ور خا کردم و همانا از استهزاگران 
ریات او) بودم » « یا بگوید: اگر خدا هدایتم کرده بود. به یقین از تقواپیشگان می‌شدم » « یا چون - عذاب 
را مشاهده کند - گوید: اگر برایم بازگشتی (به دنیا) می‌بود. از نیکو کاران می‌شدم ». 
درباره‌ی واژه‌ی «جنب» در آیه‌ی فوق باید گفت که معنای کنایی دارد. شاعر عرب گوید: مین اه فی 
جنب وامق .. ٠‏ یعنی آیا از خدا در حق عاشقی (دلسوخته) نمی‌ترسی؟ بنابراین مقصود از « «جَنب الله حق 
خداوند است که شامل همه‌ی اموری می‌شود که مورد رضای او است. همچنین شایان توجه این که 
الوا در آیه ۵۷ شرطیّه (اگر) و در آیه‌ی۵۸ تمنائیه (ای کاش) است. 
درآیات فوق - به‌آنحاء گوناگون _ حسرت واندوه افرادی را ر پس از مرگ یا به وقت عذاب بیان می کند؛ 
همانها که فرصت را ازدست دادند و طی عمر راه بازگشت به خدارا پیش نگرفتند. می‌فرماید همه افسوس 
خواهند خورد که چرا آنگاه که مجال داشتند» به راه تقوی ونیکوکاری نرفتند و آیه‌ی بعد هرگونه بهانه‌ای را 
وسک 
۵٣(‏ بي ق جَاءَٿك عایای فَگدَبت بها وَسْتَکبرت و کنت من الافِرينَ . 
«آری. همانا آیات من پر تو آمد؛ ر پس آنها را تکذیب کردی و استکبار ورزیدی و از کافران شدی ». 
آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که بر همه‌ی آن افسوس خواران (آیه‌ی قبل) اتمام خت لو انات هداز 
دهنده‌ی الهی سویشان آمده بود» ولی آنان خود را بالاتر از آن دیدند که در برابر آیات خدا تواضع کنند و 
به هدایتش گردن نهند و از این‌رو به تکذیب و استهزاء آن آیات پرداخته راه کفر و لجاج سپردند (و چه 
بسیاری از معاصران که در این زمره‌اند!). 


او شم 
ام 


(سرانجام بند گی غیرخدا و تقواپیشکان) 
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(.ع ویو ألَْيمَة ری این دبا عل آنه وج جوههُم مُسوَدة یش فی جَهتَم وی مین . 


و روز قيامت کسانی را که بر خدا دروغ بستند سیاه‌روی می‌بینی؛ آیا جای متکبّران در جهنم نیست؟ ». 
آیات قبل در وصف حال نعمت‌خوارگان متکبّر و ناسپاس بود و این که معاذیرشان به هنگام رویارویی با 
عذاب موجه نبوده و به حد کافی به آنها اتمام حجّت شده بود. آیه‌ی فوق به وضع آخروی این گونه افراد 
اشاره داشته و در موضع انکار می‌پرسد که آیا جایگاه به حق این سرکشان متکبّر در دوزخ نیست ؟ نکات 
زیر در مورد آیه‌ی شریفه شایان توجه است: 

اوّل آنکه درمورد آن دوزخیان می‌فرماید به خدا دروغ بستند؛ چنانکه در آیه‌ی ٩‏ نمونه‌ای از دروغ‌های 
آنان را ذکرکرد که کرم إلھی را زاییده‌ی علم وکاردانی یا لیاقت خود قلمداد می‌نمودند و در آیه‌ی ۵٩‏ فرمود 
که کتاب خدا را تکذیب کرده دروغ می‌شمردند. به طور کی دروغ بستن به خدا شامل شریک قائل شدن 
برای او. تکذیب آیات الهی و بدعت گذاری در دین است. 

دوم آنکه می‌فرماید چهره‌ی آن تکذیب کنندگان آیات خدا در قیامت - برخلاف وضع‌شان در دنیا که خود 
را شادمان و مفتخر و روسیید می‌نمودند - سیاه و تاریک است و از گذشته‌ی ناصوابی که داشته‌اند زر مک 
و سرافکنده خواهند بود. 

سوم آنکه آیه‌ی شریفه بر واژه‌ی «تکښّر» تکیه داشته و نشان می‌دهد که مبنای همه‌ی کجروی‌های این گونه 
افراد. خودبزرگبینی و خودخواهی‌هایشان بوده است. درمقابل به دست می‌آید که تواضع در برابر حق و 
رعایت انصاف و فروتنی در برابر امور مقدس در دنیاء موجب سرافرازی و روسپیدی درجهان آخرت 
خواهد شد. 


1 #م ٩‏ رم ۳4 ور و م 


(« یی له الذي مرا باتهم یسم سوه و لاهم یرون 
«و خدا کسانی را که تقوی پیشه کردند -با رستگاری ایشان - نجات می‌دهد؛ (هیج) ناخوشایندی به آنها 
نمی رسد و اندوهگین نمی‌شوند ». 
برطبق معمول» پس از شرح سختی‌هایی که در آخرت برای متکبّران پیش می‌آید (آیه‌ی قبل) آیه‌ی فوق در 
وصف نعمت‌ها و آسودگی‌هایی است که برای اهل تقوی پیش می‌آید. می‌فرماید «لایمَسُهْم السُوءٌ = هیچ 


سوئی به آنها نمی‌رسد»» > عاری از هر درد و رنج جسمانی و «لاهُمْ یَحْرَنون = حزنی نخواهند داشت» » از 
هر اندوهی به دور خواهند بود. همچنین «مَفارَة) به معنی «رستگاری و نجات» ) آمده بدین‌معنی که با رستگاری که 
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-در نتیجه‌ی کردار دنیویشان - خداوند به آنها می‌بخشد. از هربدی و اندوه دور شده و نجات می‌پابند (مومنون/ 
09 


۲ء الله خالق کل سىء وهو عل کل سىء وکیل . 
« خداست که آفریدگار همه جیز است و همو بر همه جیز نگهبان است ». 
در اینجا آیات؛ به مطلب اصلی و محوری سوره یعنی «توحید عبادت» باز گشته و بر طبق معمول «توحید خالقیّت» 
را مقلّمه قرارداده و «توحید عبادت» را از آن نتیجه گرفته است؛ و چنانکه مکرر دیده‌ايم قرآن مسایل محوری 
را با تعبیرات گوناگون تکرار می‌کند تا اھت آنها را نشان دهد. 
آیه‌ی شریفه برعکس عقیده «تنویّت» يا آئین منسوب به زرتشت که اهورامزدا را آفریننده‌ی نیکی‌ها و 
اهریمن را آفرید گار شرورمی‌شمرد. «آللّه» را خالق همه‌ی اشیاء می‌شمرد. زیرا اگر آفریدگار خیر و شر از هم 
جدا می‌بودند. مخلوقات آنها نیز می‌بایست ازهم جدا و عالم خير و شر مستقل از یکدیگر می‌بودند. حال 
آنکه می‌بينيم چنین نیست و در این جهان نیش و نوش و خیر و شر -از بیماری و صخت گرفته تا دردمندی 
و شادی - به هم آمیخته‌اند. پس آفریدگار جهان مبدء واحدی است و این تضاد را چه بسا برای تکامل پدید 
اوزده ی حکمتی در کارشن بوده است. العه این‌معارا که اه آفرید کار همه سیر اسک عشر کین غرتب بوظبق 
Î‏ ان WESTA ANOS ELE‏ ما۵ ۳۲) ید مه میدید تا این 
آی‌ی شریفه درمقام دعوت آنها به وحدت خالقیّت نیست. بلکه همانطورکه گفته شد می‌خواهد نشان دهد 
که فقط الله -را که تنها مور درنظام خلقت است - باید پرستید وعبادت کرد چنانکه در مقطع آیه از 
نظارت ونگهبانی خدا بر عالم یاد کرده و طبری نیز واژه‌ی «وکیل» را درمقطع آبه به همین معنا آورده‌است. 
«م لهد مَقالید لسوت والازض دیق کرو یات آنل تنب هم شایزون . 
« کلیدهای (خزائن) آسمانها و زمین از آن اوست و کسانی که به آیات خدا کفر ورزیدند. آنها همان 


زیانکارانند »» 


(۱) - برخی تضور داشته‌اند که مشرکان عرب آفریدگار هستی را فقط خدا می‌دانستند لیکن در ربوبیت خدا به کی 
رفته جنیان و فرشتگان را در اداره‌ی امور عالم شریک خدا می‌دانستند: اما این نظر اشتباه است زیرا آبات قرآن نشان 
می‌دهد که مشرکان عرب به توحید ربوبیّت خدا نیز قائل بودند. چنانکه فرموده «قل من يده مَلَکوتَ کل شیء و هو 
بُجیرٌ و لایْجَاز علیّه إن کُنتَم تَغْلَمُونَ؟ سَيَقُولُونَ لله = بگو: -اگر می‌دانید - کیست کسی که فرمانروایی همه چیز به 
دست اوست و پناه می‌دهد و کسی برخلاف (حکم) او پناه داده نمی‌شود؟ خواهند گفت: از أن خداست» (مؤمنون /۸۸) 
و «لنن سَألتهُم من تَر من السْمّاء مَاءَ قَأَخْيَّا به الأرض من بَخد مَوْتها لَیفُولْنْ الله = اگر از آنها بپرسی کی از آسمان 
آبی نازل کرد و زمین را پس از مُردگی‌اش به آن زنده کرد؟ خواهند گفت: خدا» (عنکبوت/۶۲) و همین مطلب از 
آیه‌ی بعدی سوره‌ی مر (آیه‌ی ۶۳) نیز مستفاد می‌شود. بهانه‌ی مشرکان در مورد پرستش بت‌هایشان همان عزیزشماری 
آنها نزد خدا و اعتقاد به مور بودن شفاعت ایشان در پیشگاه خداوند در برآورده شدن حاجاتشان بوده است. چنانکه 


در آیه‌ی ۲ همین سوره‌ی زمر به آن تصریح شده است. 
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یعنی» علاوه بر خالقیّت و نگهبانی عالم» تدبیر امورعالم نیز به دست خداست؛ چنانکه برطبق قوانین ونظامی 
که او آفریده وحفظ می‌کند. از آسمان باران می‌بارد و از زمین غذای موجودات را می‌رویاند. بنابراین مراد از 
له مَقًالیدٌ السَموات و الْأَرْض = کلیدهای آسمان‌ها وزمین از آن اوست» این‌است که فعالیّت ثمربخش 
آسمان‌ها و زمین به اجازه و بنا به قوانین خدا صورت می‌گیرد و گنجینه‌ها به‌دست او بازمی‌شود (حجر/ 
۱ درمقطع آیه می‌فرماید کسانی که این‌همه آیات خدا - ازخلقت موجودات گرفته تا تدبیر امورعالم - را 
می‌بینند و پند نمی‌گیرند و باز دست تمنا به سوی غیرخدا دراز می‌کنند. و يا قرآنی‌که آنها را به سوی این 
حقایق راهنمایی می‌کند انکار می‌نمایند. زیانکارند و خود را به خسارت می‌برند. 


7 7 


س ع 


4^ < 0 3 ۰ 4 کور 2 2 
(۶۴ قل افير الله مرو غْبد ايها الجاهلونَ . 
« بگو: ای جاهلان! آیا مرا به بندگی غیرخدا امر می‌دهید؟ » 
پس از دوآیه‌ی آخیر که تکیه برنظام تکوین داشت. در آیه‌ی فوق «توحید عبادت» را مطرح ساخته است. 
می‌فرماید ای مردم جاهل آیا خدای صاحب آن همه آثار را واگذاشته و به سوی غیرخدایان «هیچکاره» می‌روید 
و می‌خواهید من مسلمان موحد نیز راه شما را پیش گیرم؟ زهی خیال باطل و زهی تأمتف! 
ر کے SaaS‏ 5اا ٦‏ ٭ و ے ار عسات راا کر > ا ۳ 
(۶۵ وَلقَدٌ آوج إِليَكَ ول آلذِينَ من قَبَلِكَ لین آشرکت لیْحَبَطنّ عَمَلكَ وَل تن من الخاسِرينَ . 
« و همانا به تو و کسانی (پیامبرانی) که پیش از تو بودند. و حی شده است که اگر شرک ورزی قطعاً 
کردازت تاه می شنو د و مسلما از زیانکاران خواهی شد 
یعنی انحراف از یکتاپرستی این‌قدر مهم است که حتی اگر پیامبران خدا -با همه‌ی مقامات و درجاتی که 
دارند - ذره‌ای به شرک گرایند و غیرخدا را به‌حال خویش مور نهاپی شمرند. همه‌ی اعمال و مجاهداتشان 
نابود می‌شود تا چه رسد به مردم عادی! ولی اه خدا می‌دانسته که برگزیدگان او دچار چنان انحرافی 
نمی‌شوند. «حَبّطْ عمل» به معنی باطل شدن و از اثر افتادن عمل است. وقتی احوال نفسانی بر قلب عارض 
شود زحمات آدمی را در انجام عبادات و طاعات به باد می‌دهد و هر جلوه و صفایی را که از آنها حاصل 
شود محو می‌کند. 
ت Cd‏ > 2 , سر اط 
(۶۶ بل الله فاغْبَدُ وگن من الشاکرین . 
« پلکه (فقط) خدارا بندگی کن و از سیاس گزاران باش » 
در آیه‌ی شریفه مفعول(له) بر فعل(َعُْذ) مقدام آمده و اين, ازنظر إفاده‌ی حصر است. یعنی انحصاراً و فقط 
خدا را بنده باش (و در کنار بندگی خدا چاکر و ذلیل دیگران مشو). آیه‌ی شریفه خطاب به پیامبر " و همه‌ی 
پیروان راستین اوست. جنانکه فرموده لد گان لک فی رَمُول الله َو حَسََةٌ = به راستی در تامش 


رم و ما قروا الله خی قثری اش عییقا شارب یر لَقَيَمة وَالسَمَواتُ مَطَویات بیمینه 


عم 


(موحدان و مشر کان در صحنه‌ی قیامت) 


6 هم م 


۶ ۱و -ه و2 
انه وتان عا دشر کون 
« و خدا را جنانکه سزاوار اوست نشناختند؛ حال آنکه زمین روز رستاځیز یکسره (دں) قبضه‌ی (قدرت) 


اوست و آسمانها درپیجیده در دست (راست) او؛ خدا منزه و برتر است از آنجه شریک (او) می گردانند ». 


در اين آیه پس از آنکه شرک را در آیات پیشین تخطثه کرد. عظمت و بزرگی خدا را -دربرابر بی‌مقداری 
آنچه غیراو عبادت می‌شود- به نمایش گذارده است. نکات زیر شایان توجه است: 

یکم - آیه‌ی شریفه را می‌توان در دو قسمت در نظر گرفت که قسمت اول شامل ابتدا و انتهای آیه و 
قسمت دوم بخش میانی است. 

دوم - در قسمت اول می‌فرماید خدارا چنانکه بايد نشناختند که خود را ذلیل غير او ساختند. خدا از 
تمامی آن اوصاف شرک‌گونه که برای او قائلند منزه است و از همه‌ی عوامل و شخصیّت‌هایی که به آنها روی 
می‌آورند. والاتر؛ فراتر از آن است که برای خود شریک گیرد یا کسی را در مشیّت و اراده‌ی او تأثیری باشد. 

عبارت «ما قَدروا = نشناختند» و «حق قذُره < آن سان که شایسته‌ی اوست» در پی آن؛ برغا مشعر 


بر این معناست که «خدا را چنانکه حق و سزاوار اوست نشناختند». به همین صورت در موضع دیگر فرموده 


وه مش 
ےك ° 


«و مَاقَدَرُوا الله حَق قُذره إِذ قَالُوا ما انر الل علی بش من سَیْءٍ = خدا را چنانکه سزاوار اوست نشناختند 
آنگاه که گفتند: خدا هیچ چیز (وحی) ای را بر بشری نازل نکرده است» (انعام/۱٩-‏ به توضیح آیه نگاه کنید). 

الته نا هدا و قدرت. ای مراتب دازد: مشرکان عرب در پائین‌ترین سطح این ¿ شنابخت بودند که 
همین ‌قدر اذعان می‌داشتند خدایی هست (چنانکه امروزه نیز بسیاری در همین سطح قرار دارند). ولی موحدان 
و آهل معرفت به مرتبه‌ی بالاتری از شناخت خدا رسیده و دریافته‌اند که غیر او را در مقام و مرتبه‌ی الهی و 
بندگی قرار ندهند» همان‌گونه که طبری از ابن عباس می گوید موّمنان قدر خدا را دانستند که گفتند «هُوّ علی 
کل شی قدیر» ولی مشرکان قدر خدا را ندانستند که گفتند برای حود شریک گرفته است. ما چون شناعت 
کامل خدا ازع إدراک بشر سرون است» بزرگان دين به عجز خود در این‌راه |ذعان داشته‌انده چنانکه نقل 
شده که گفته‌اند: «ماعرفناک حق مَغرفتک = (خدایا) تو را چنانکه حق معرفت توست نشناختیم» و حافظ 
در این زمینه سروده است: 

تورا چنانکه تویی هرنظر کجا بیند به قدر دانش خود هرکسی کند ادراک 
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سوم - در قسمت دوم (قسمت میانی) آیه‌ی شریفه بر این معنا دلالت دارد که جهان هستی در قیامت 
مانند طوماری به دست قدرت خدا درهم می‌پیچد و روز قیامت این امر بر همگان آشکار خواهد شد. 
E‏ یی دوه کی سای ام کار E‏ عط مس وش یی اس E‏ 
وزمین» روی آوری به غیر او (در ورای اسباب طبیعی) در هیچ زمانی جایز و عقلانی نیست. ثانیاً مدلول آیه خبر 
از واقعیتی می‌دهد که آسمانها و زمین این جهان روزی درهم می‌ریزد و همیشگی نخواهد بود و پایان جهان 
و قيامت کبری فرا خواهد رسید (انبیاء/۱۰8). 

بدین‌ترتیب روشن است که واژه‌های «قَبْصَة = مُشت» و «یّمین = دست راست» در آیه‌ی شریفه به قول 
زمخشری هر دو از باب نشان دادن قدرت و عظمت خدا آمده و معانی مجازی دارند. چنانکه در سوره‌ی 
«ملک» می‌فرماید «ییّده الْمْلکَ» یعنی فرمانروایی به‌دست اوست و واضح است که فرمانروایی نه با دست. 
بلکه با قدرت پیوند دارد. طبری نیز در این‌باره می گوید («چطور در «ملک یمین) واژه‌ی یمین آمده حال 
آنکه اسیران جنگ نه در دست راست کسی» بلکه تحت قدرت و سلطه‌ی مومنین‌اند» در اینجا نیز مقصود 
این‌است که زمین وآسمان‌ها در قدرت خدا و غلبه‌ی حکومت او هستند». حتی عرب‌های امروز نیز وقتی 
می‌گویند فلان چیز در «قبضه = مُشت» اوست. منظورشان این‌است که دراختیار و تصرف اوست. 


زاف مس نم 8 > م رصم ° 2۱7 م ر . 0 کا مسر 6 فرب و 1% 
(۶۸) و نفخ فی الصور فصَعق مَن فی السَمَواتِ ومن فی الارض إلا من شا الله ثم نفخ فیه اخری فاد 

۶ و میم افو سس ماو 4 

هم قیام ینظرون . 

( و در صور دمیده شود؛ پس هرکه در آسمانها و زمین است -به جز آنکه خدا خواهد - حان سپارد؛ 

سپس بار دگر در آن دمیده شود که ناگاه همه به پا خاسته (صحنه‌ی قیامت را) می‌نگرند ». 

به دنبال آنکه فرمود زمین و آسمانها در دست قدرت خدا و مقهور و مغلوب اویند و این موضوع در قیامت 

به رأی العین بر همگان روشن خواهد شد (آیه‌ی قبل) در آیه‌ی فوق خبر از چگونگی بروز حادثه و رستاخیز 

مردگان می‌دهد که به قدرت فائقه‌ی خدا صورت می‌پذیرد. در این ارتباط به دو بار دمیده شدن در «صور) 

اشاره شده که یکی نفخه‌ی مرگ ودیگری نفخه‌ی حیات (مجلدد) است. کیفیّت نفخه‌ها یا نیروهای مرگ آور 

وخا که کفته فیده یه جهان ام سل دقیما راغ ها کف تست وھ کت که ان ستایهات 

قرآن است که حقیقت یا تأویل آنها را فقط خدا می‌داند (آل‌عمران/۷. 

درمورد «الا مَنْ شاء الله = مگر کسی‌که خدا خواهد» نقل‌شده که چون از رسول‌خدا پرسیدند افرادی 
که در این آیه استثناء شده‌اند چه کسانی هستند؟ آن‌حضرت نام چند فرشته (جبرئیل و میکائیل و عزرائیل) 


هرچند در پایان روایت آمده که آنها نیز آخرالامر رو 


را برد که کارگزاران آمور جهان به‌اٍذن خدا می‌باشند. 
(۱) -البته برخی استثنای مذکور در آیه را شامل شهیدان نیز دانسته‌اند (بنا به آنکه فرموده «بل أَخيَاءٌ عند رهم 
رون - آل‌عمران/۱۶۹). ولی مقصود آیه‌ی مورد استناد در واقع این است که شهداء پس از مرگ در عالم برزخ 
چنان جایگاهی خواهند داشت (عثد رَبهم يُررَقون) و بنابراین آنها نیز - به مانند سایر مردگانی که در عالم برزخ بسر 
می‌برند - با نفخه‌ی قیامت زنده شده و پا به عرصه‌ی حضور خواهند گذاشت. 


جزء ۲۴ سوره‌ی زْمَّر۳۹ ۱۱ 


م و رو 


به فنا رفته و جُز ذات آحدیّت هیچ زنده‌ای باقی نمی‌ماند (کلْ شَیء هالک الا وجهه). جنانکه سروده‌اند: 
کل شیم مالک الا و e‏ یعنی الا دولت او دولت پاینده کو؟ 
واژه‌ی «صعق» به معنی «بیهوشی» نیز در قرآن رت ۳ ولی دراینجا بنا به سياق ای به معنی 
«مرگ» می‌باشد. دربخش دوم آیه از ر عالم یعنی قیام مردگان(همه‌ی آنها که با نفخه‌ی اوّل می میرند 
وهمه‌ی کسانی که قبلا مرده‌اند) سخن می‌گوید که جهش‌وار زندگی يافته ناظر صحنه‌ی قیامت می‌شوند؛ و 
همه‌ی این امور شگفت‌آور تحت قدرت نامحدود حق» صورت 0 


~~ و 


«مم وأشرقّت لازض بثور ربا وضع الکناب و جاقء بالئبیتن والشهداء وَفُضِى ینم باق و 
هم لايُظلَمُونَ . 
«و زمین به نور خداوندش روشن می گردد و کارنامه (اعمال را) می‌نهند؛ و پیامبران و گواهان را می‌آورند 
و میان ایشان (مردم) به حق داوری شود و آنها ستم نمی‌بینند ». 
بایان تست که در ای ایا رش توط یه فایت) انعا به کار فد هه کل اتی انیت رنف » آفرقت: 
وضع » فضی » وَفْیْتْ) و این در زبان عربی مرسوم است که از آمر مُحفّق الق به لفظ ماضی یاد می‌کنند. 
همچنین آیه‌ی فوق از روشن شدن صحنه‌ی قيامت به نور خدا و داوری عادلانه‌ی حق درباره‌ی انسانها پس | 
حیات مجدد آنها؛ سخن می گوید. در این راستا ابوجعفر طبری «آذرقت الأَرْص» را به معنای ظاهری و در بیان 
روشن بودن سرزمین قیامت می‌شمرد. أمّا زمخشری در کشاف. عبارت مزبور را کنایه از برقراری عدالت 
الهی در آن صحنه دانسته و می‌گوید «در قرآن نور, به طور استعاره برای حق و عدل و برهان به کار رفته و 
در اینجا مراد آن است که عدالت الهی به روز رستاخیز پرتو افکن می‌شود» که احتمال درستی آن بسیاراست. 
زیرا ذکر روشن بودن صحنه‌ی قیامت به معنی ظاهری» چندان مهم نیست و چنانچه بر آن تصریح هم نشود 
بدیهی 5 به هرصورت محیط به نحوی قابل رژیت خواهد بود. اما تأکید بر گسترش عدالت الهی در آن 
صحنه. متناسب‌تر می‌نماید. حصوصاً آنکه متعاقباً از عدالت الهی و پرونده‌ی أعمال انسانها؛ سخن رفته است 
(و وضع الْكَتابٌ ... و فضی بَينَهُم بالحَق و هم لیْظَمُونّ. در سوره‌ی کهف پرونده‌ی مزبور بیشتر توضیح 
داده شده و می‌فرماید «و وضع الکتابٍ ری الْمُجْرمينَ ن مُشفقينَ مما فيه و يَقَولُونَ يا ولتت ما لهذا الکتاب 
لایخادز صغیرة و و لاگبيرة إلا آَخصاهَا و وَجَدُوا ما عملوا حاضرا و و لایظلم ریک دا < و پرونده‌ی اعمال 
نهاده شود و گناهکاران را می‌بینی که از آنچه در آن (کتاب) آمده بیمناک‌اند و گویند: ای وای بر ما این چه 
کتابی است که هیچ کوچک و بزرگی را فرو نگذارده مگر که آنرا برشمرده است؟! و (آنان) هرآنچه کرده‌اند 
حاضر بینند و خداوند تو برهیچ‌کس ستم نکند» (کهف/44). در آن دادگاه -به عکس محاکم بشری - جای 
انکار برای هیچ کس از آنچه انجام داد باقی نمی‌ماند و باوجود این بنا به آیه‌ی شریفه. متعاقباً پیامبران و 
گواهان احضار می‌شوند. پیامبران از این‌رو که شهادت دهند پیام‌های خدا را به خلق رساندند و گواهان که 
فرشتگان ناظر بر اعمال آدمی باشند, از آن‌رو که اعمال ضبط شده‌ی آدمیان را ابراز دارند (که در عين حال 


۱۱۳ سوره‌ی زمر ۳۹ بیان معانی در کلام ریانی 


همه‌ی اعمال در آگاهی الهی نیز می‌باشد). بر چنین مبانی قطعی و شهودی, داوری صورت می‌گیرد و ا 
این‌جهت در پایان آیه‌ی شریفه می‌فرماید هیچ کس ظلمی نمی‌بیند. 
ت ۳ ۰ ت 1 ۳ ر ۶و7 ۳ ر 4 

( ووقیت کل تفس ما عیلت وُو أَغلم بما یعون 
« و هرکس را (نتیجه‌ی) اعمالش به تمامی داده شود؛ و او (خداوند) به آنجه می کنند داناتر است ». 
ی یا و و ای ی ی ی 
پاداش و کیفر اشخاص درست مطابق «آنچه کرده‌اند» خواهد بود (هرچند در آیات دیگر سخن از پاداش 
افزوده‌ی اخمال:ترای, کو کازان رفته که پس از تصریح بر عدالت در آیه‌ی قبل. از فضل خدا حکایت می کند). 
در انتها به علم و آگاهی فراتر خداوند از همه‌ی امور تصریح گردیده که دردنبا پر آشکار ونهان همگان 
واقف بوده و بنابراد با 

( وَسِیق آذین سکف خر وا رل جَهتَم جَهِتم مرا حم ادا جآغوها فتخث ییا 0 رنه 


یسم کم رسَل نکم یلو 7 ت ءایات تِ رد کم وین ينذرود 2 ما وم < هدا فالا 
توب کلم تب 
«و کسانی که کافر شدند گروه گروه به سوی‌جهنم رانده شوند؛ تا چون به آنجا رسند درهایش گشوده 
گردد و نگهبانانش به آنها گویند: آیا فرستادگانی از خود شما به سویتان نیامدند که آیات خداوندتان را 
بر شما بخوانند و از ملاقات این روزتان بیمتان دهند؟ گویند: آری (آمدند و آیات را خواندند) ولی (ما 
انکار کردیم و) فرمان عذاب پر کافران لازم آمد » 
مطالب این آیه که نام سوره نیز از آن و آیه‌ی بعد برگرفته شده. روشن است. نشان می‌دهد که گناهکاران در 
آحرت - به‌تناسب شرائطشان - دسته‌بندی می‌شوند واختیاری ازخود نداشته به‌سوی جهنم «رانده» می‌شوند. 
البته منظور قرآن از ترسیم این صحنه‌ها این است که مردمان فرصت عمر دنیوی را غنیمت شمرده به تعالیم 
انثا یتست انکار و ترک آن تعالیم نشوند. 
و 0ء 
(۷ قي أدحلو ایوابِ ج جوم فک لو ف وی أَمتکَبرینَ . 

« گفته شود: از درهای دوزخ درآیید که در آن ماند گارید؛ و جه بد است حایگاه متکبران (« 
نصب «خالدین» در آیه‌ی شریفه بر «حال» است. بدین‌صورت که: چون کافران به نگهبانان دوزخ آن پاسخ 
گویند (آیه‌ی قبل) نگهبانان به آنها خواهند گفت: از درهای دوزخ وارد شوید و دوزخ برای گردن‌فرازان 
بد جایگاهی و همیشگی است. 

تکیه بر «متگترین» در آیه‌ی شریفه» بار دگر معلوم می‌دارد که کبر و نخوت است که باعث انکار 


واقعیّات گردیده نهایتاً موجب ورود آدمی به دوزخ می‌شود. 


جزء ۲۴ سوره‌ی زْمَّر۳۹ ۱۳ 


۳ وسیق دين اتقو رم ل اة مرا حع دا جآفوها وفیحت آبوابها وقال لَه خزتنها سَلاءُ 
موم خالدین 
«و کسانی را که در برابر (امر) خداوندشان تقوی پیشه کردند گروه گروه به سوی بهشت رهنمون گردند 
تا چون به آنجا رسند درهایش (به رویشان) گشوده گردد. و نگهبانانش به آنها گویند: سلام برشما. خوش 
آمدید. جاودانه در ان (بهشت) درآیید »» 
در برابر «کفرپیشگان» که اهل دوزخ هستند (آیه‌ی ۷۱ آیه‌ی فوق بهشتیان را «تقواپیشگان» خوانده است. 
همچنین مناسب لفظ «سیق» چون در مورد اهل تقوی به کار رود. «رهنمود» است. نه «راندن» ولی از باب 
مشاکله دربرابر اهل دوزخ (آیه‌ی ۷۱) به همان لفظ از آنان سخن رفته است. 
متقیان کسانی‌اند که «اعمالشان» در دنیا آنها را در آخرت به بهشت می‌برد» چنانکه در مقطع آیه‌ی بعد 
به صراحت اهل بهشت را «اهل عمل» توصیف می‌کند؛ و خوشآمد نگهبانان بهشت به آنان در آخرت» از 
وعده‌ی فرشتگان به آنها در زمان احتضار آغاز می‌شود. چنانکه فرموده ۱ «ألّذینَ تتَوفاهم الملاتکة طيّبينَ 
يَقُولْونَ سَلامٌ عَلَیْکُم الوا الْجَنَهَ ا کُنتَمْ تَعْمَلون = کسانی که فرشتگان جانشان را - درحالی‌که پاک‌اند - 
(و به آنان) گویند: درود بر شما! به(یاداش) آنچه انجام 2 به بهشت هرا منک کک 
9 اد یله آذی صَدقتا ود و 
( و (بهشتیان) گویند: سپاس خدای را که وعده‌اش را بر ما راست گردانید واین سرزمین (بهشت) را به ما 
میراث داد تا از هرجای آن باغ (پهناور) که بخواهیم موی گزینیم؛ پس چه نیک است پاداش اهل عمل»» 


ان شریفه در ابتدا بیانگر سپاس مومنان از حداست که وعده‌ی بهشت آعروی راد بر آنها راست گردانید. 


ورف تال توا بر ین > اة حبْت ی و2 تیعم اجر 


سے 


درآغاز سوره‌ی انعام نیز می‌فرماید (سپاس خحدای را که اماتا و زمین را آفرید» و این دو آیه در حفیقت 
تفسیر این ذکر است که لحم لله من اول ایا الی فنائها و من الاخرة ! لی بَقائها = سپاس خدارا از 
آغاز دنیا تا پایانش و از اول آخرت تا بقایش». سیس نشان می‌دهد که بهشتیان برحلاف اهل جهنم که با 
تنگنای دوزخ روبرو می‌شوند (فرقان/۱۳) به سرزمین پهناور آزادی وارد می‌گردند تا هرجای آن که خواسته 
باشند مأوا گیرند (قلم /۳6) 
آیه‌ی شریفه همچنین بیانگر ای ین معناست که میراث نهایی مومنان نه زمین این دنیاء بلکه سرزمین بهشت 

در آخحرت است که براین‌مبنا آیه‌ی ۵ سوره‌ی انبیاء تفسیر می‌شود و توضیحش راذیل آیه‌ی مزبور در 
سوره‌ی انبیاء داده‌ایم. 
ا مچ ی ر م2 

( رى أملایگة حآقین مين حول لش حون بحند رهم ری بیتهم بان وقیل اند 
له رَب لین . 


۴ سوره‌ی ژمر ۳۹ بیان معانی در کلام رتانی 


« و فرشتگان را می‌بینی درحالی که پیرامون عرش گرد آمده خدای خویش را (از هر نقصی) تنزیه و ستایش 
می‌کنند؛ و (در آن روز) میان آنان (میان مردم) به حق داوری شود و گفته می‌شود که: ستایش برترین از 
آن خداست که خداوند گار حهانیان است ». 

در آبه‌ی آخرین سوره آیات گذشته خلاصه شده است. می‌فرماید در پایان قضاوتهای الهی و پس‌از آنکه 
تکلیف همگان از دوزخی و بهشتی - روشن شد فرشتگان (قوای تحت فرمان خداوند) پیرامون عرش 
(مرکزفرمان گیری ازخدا) گردآمده به حکمت وکمال کارهای الهی اعتراف می‌ورزند و جمله‌ی خلق پس از 
داوری دادگرانه‌ی الهی. به ستايش خدا پرداخته گویی همه‌ی اعتراضات به دستگاه خلقت با پرده‌برداری از 
اسرار (واقعیّات) اسان می رقف هه در باد که لا ون دات کاملن اشت که هی کاوهای ی ان سر 
حکمت و به درستی انجام گرفته است. 


۱۱۵ 
سوره‌ی غافر (يا مومن) 
توضیحات کی در اطراف سوره 


این سوره در دوران مه نازل شده و پیام آغازین آن مشعر بر اصالت فر انات که تا کید 

می‌نماید از سوی خدای غالب و دانا فرو فرستاده شده است. آنگاه برخی از صفات خدا را 
برمی‌شمرد و از کسانی که راه مجادله دربرابر آیات او پیش می گیرند سخن آورده خاطرنشان 
می‌سازد که این رفتار بی‌سابقه نبوده و در اقوام پیشین نیز وجود داشته است. سپس به مسایل 
توحیدی پرداخته در تمجید مومنانی که خدارا از هرشریک وهمتایی منزه می‌شمرند» می‌فرماید 
که فرشتگان برای آنها آمرزش می‌طلبند و از آنجا به موضوع معاد و گرفتاری آخروی مشر کان 
می‌پر دازد. 

از اواسط سوره -طی حدوداً بیست آیه -داستانی از موسی و فرعون نقل شده و از مردی یاد 
می کند که در دربار فرعون به حمایت از موسی برخاست و سخنان شجاعانه و پُرمعنای اورا 
ذ کر می‌نماید و اینکه خدا وی را از گزند آل فرعون محفوظ داشت. در پی این سخنان» پیامبر" 
را به صبر و مقاومت دربرابر مخالفان دعوت نموده درحقیقت با یادآوری ماجرای موسیت و 
فرعون و سرانجام شوم فرعونیان» یاری خدارا نسبت به پیامبر آخرینش پیام می‌دهد. 

در بخش آخرین سوره مجدداً به مجادله کنند گان در براب ا ات خدا باز گشتب آنان را از 
غفلت‌ها و عنادهایشان برحذر می‌دارد وسرانجام سوره را با هُشدار به منکران وتوصیه‌ی آنها 
به عبرت آموزی از معاندان گذشته» به‌پایان می‌برد. 

نام «غافر» ‏ معنی «آمرزنده» بر گرفته از سومین آیه‌ی سوره است . همچنین به مناسبت ذ کر 
ایمان مردی از خاندان فرعون» نام «هُوّهن» نیز بر این سوره نهاده شده که از آیه‌ی ۲۸ سوره 
اقتباس گشته است. 

آیات سوره را می‌توان در ٩‏ بخش با عناوین زیر درنظر گرفت: 

بخش اوّل(آیات ۱ تا۴)؛ آصالت الهی قرآن 

بخش دوم (آیات ۵ تا ٩)؛‏ اشاره به سرانجام کافران پیشین و دعای فرشتگان در 
حق مؤمنان 


۱۶ بیان معانی در کلام رټانی 


بخش سوم (آیات ۱۰ تا 0۱۴؛ نگاهی به شرایط منکران در دوزخ و نصیحت به منصفان 

بخش چهارم (آیات ۱۵ تا ۲۲): خدا و پیام‌های او به مردمان 

بخش پنجم (آیات ۲۳ تا ۴۶)؛ ماجرای مرد موّمن در دربار فرعون 

بخش ششم (آیات ۴۷ تا ۵۵)؛ اشاره به وضع معاندان و پیروانشان در دوزخ و دعوت 
پیامبر " و مومنان به شکیبایی 

بخش هفتم (آیات 0۵۶ا ۶۰)؛ کبر و غرور منشاً عناد مردمان 

بخش هشتم (آیات ۶۱ تا ۷۶)؛ کرم خدا به انسان و هشدارهایش به غافلان 


بخش نهم (آیات ۷۷ تا ۸۵)؛ عبرت‌ها. 














۱۱۷ 


رمو او مات 


بل اقل 


(اصالت الهی قرآن) 


درباره‌ی اینگونه حروف مقطعه درآغاز برخی سور قران قلا توضیح داده‌ايم (بقره/۰۱ مریم/۰۱ قصص /۱). 
برآن مبنا حروف مقطعه‌ی فوق می‌تواند در اشاره به نام‌های خدا -«حمید» و «مچید» - باشد و شش سوره 
(مَومن» ا زر کک کان جات وآخقاف ) در قرآن با حروف مزبور شروع شده که به آنها سوره‌های 
«حوامیم» گفته می‌شود. 
۳ و < و مدرم ور 
( تنزیل | لکتاب من الله العزیز | لعلیم . 

» فروفرستادن این کتاب از سوی خدای شکست نایذیر و داناست 3 
واژه‌ی «تثزیل) که مقدّم بر «الکتاب؛ با الف و لام عهد به معنی «قرآن» آمده» مصدر امیت و نشان می دهد که 
قرآن از علم والای الهی در قالب الفاظی که قابل درک آدمی است نازل شده است. 

اوصاف «عزیز- توانمند و چیره» و «علیم = دانا» از خداوند که درمقطع آیه آمده گویی پیام می‌دهد که 
قرآن سراس شرحعزت وشکوه إلهی وعلم بیکران ودانش بی‌انتهای اوست و درآیه‌ی بعد به پاره‌ای از دیگر 
صفات خداوند می‌پردازد. 


2 2 2 ص ے 2 ص2 ص ے ۳ 1 
۳ عفر الب وقابل الوب شیید المقاب ذى الول له لا هو له لتصیز. 
) آمرزنده‌ی گناه و توبه پذیر سخت کیفر و نعمت بخش؛ معبودی ځز او نیست. باز گشت (همگان) به 


سوی اوست (« 

رأس آیه‌ی شریفه. خدارا آمرزنده‌ی گناهان و پذیرای توبه‌ی بندگان معرفی می‌کند. اما بلافاصله از صفت 
قهر به‌ی خدا یاد شده تا مردمان مغرور و خوش خیال, از آمرزش و بخشش الهی درباره‌ی خود مغرور نشده 
راه تقوی را فراموش نکنند. در پس ا تفا ات ی a EE E E‏ 


۸ سوره‌ی غافر ۴۰ بیان معانی در کلام ریّانی 


البته «ذی الطَوّل» در قرآن به معنی «توانگر) نیز آمده (توبه/۸۲) و به طور کلّی واژه‌ی مزبور» از شوکت و 
نعمت‌بخشی سخن می گوید. مقطع آیه اشعار می‌دارد که فقط چنین مقامی با این اوصاف. شایسته‌ی بندگی 
انسانهاست و زاو معبودی نیست و با ذکر «الَیّه المَصیر» خاطرنشان می‌سازد که بازگشت خلق نیز به سوی 
همان معبود یگانه است و بدین‌ترتیب توحید را با معاد پیوند می‌دهد. 
)۴( مایجادل ف عایات آله الا این روا فلایفررت لبق آلبلاد . 
« جز کفرورزان در آیات خدا مجادله نمی کنند؛ پس جولان (غرورآمیز) آنها در شهرها تو را نفریبد ». 
می‌فرماید فقط آنهاکه راه لجاجت می‌پیمایند دربرابرآیات خدا مجادله می‌کنند و الا آهل انصاف می‌بینند که 
رهنمودهای قرآن حق است و به تفکر وتأمّل در آیات قرآن پرداخته صدق گفتارش, آنها را جذب می‌کند. 
از سوی دیگر چون چه بسا منکران با نمایش حشمت و اقتدارشان در پی کسب انت می‌فرماید این 
حشمت‌های ظاهری و رفت وآمد غرورآمیز آنها در شهرها و مجالس» اهل ایمان را نفریبد و تصوار نکنند که 
اینان از اعتبار واقعی برخوردارند. شایان تو جه است که واژه‌ی «تقلب» که درفارسی به معنی «نیرنگ» می‌باشد 
در قرآن به معنی «رفت و آمد» آمده است. در همین راستا فرموده «لایعْرَنّكَ قلت الذينَ قرو فی البلاد. 
متا قلیل ثم مَأواهُم جَهْْمْ و بنس الْمهَادٌ = بیا و برو (و قدرت‌نمایی) کفرورزان در شهرها تو را نفریبد. 
تمتعی اندک است؛ آنگاه جایگاهشان جهنم است که بد جایگاهی است» (آل‌عمران/۱۹۷ و۱۹1). 


۱1۹ 


۳ 
کل دوم 


(اشاره به سرانجام کافران پیشین و دعای فرشتگان در حق موّمنان) 


صا و هه 
ٌ3 و و مرو و ور و > و م م2 و 
(۵ کَذّبَت بت فبلهم قو فوم نوج و۱۳۲۲ 
باباطل لد جضواً به ی وا هم یف گان عّاب . 
« پیش از اینان قوم و بعد از آنها (نیز) به تکذیب پرداختند و هر أمّتی آهنگ رسول خود 
کرد تا او را بگیرند (و از پای درآورند)؛ و جدال په باطل کردند تا حق را درهم شکنند؛ ٍ پس آنها را (به 
عذاب) گرفتم و چگونه بود کیفر من! ». 
در آیه‌ی قبل فرمود که حق‌پوشان درباره‌ی آیات خدا جدل می کنند و در این آیه می‌فرماید که پدیده‌ی مزبور 
پی‌سابقه نبوده بلکه از زمان نوح و در عصر هرپیامبری, نج می‌داده است. به عبارت دیگر در هر دوره‌ای 
عده‌ای - در پی نفسانیاتشان - برآن می‌شوند تا با حق مقابله کنند و با مغالطه‌هایی حقایقی را که انبیاء مطرح 
م ان یو ول ی این کار خر شکست وای گرفتاری بزایشان ی تذاشعه و نداره. 
آیه‌ی شریفه به پیامبر " و یارانش (در ظرف زمان و در طول تاریخ) دلداری می‌دهد که در برابر تبلیغات و 
جنجال مخالفان دلسرد نشوند و بدانند که عاقبت آنها چز شکست و اضمحلال چیزی نیست. 


+ و و 


طبری می گوید کلمه‌ی «یأخذ حذّ» در آیه به معنی گرفتن به قصد کشتن است. همچنین «یذحض)» در آیه‌ی 
شریفه از ماده‌ی «ادحاض)» به معنی سرکوب» شکست دادن, و زایل کردن و به طورکلّی از میان برداشتن و 
اف کرد ای انار کی یا و مدای وهای او اوه که در بان ی ا 
نوح ٤‏ ایستادگی می‌کردند چنانکه وصفش در سوره‌ی ص آیه‌ی ۱۳ آمده است (واکنون نیز اینجا و آنجاء با 
تعالیم پیامبر خاتم مقابله می‌نمایند). مقطع آیه «استفهام توبیخی» است و با این نحوه بیان درحقیقت می‌فرماید 
اب 

(۶ و كلك حَقَث بل عل الذي کَمروا نم أَضحاب آلثار 

«و این چنین ۳ 13 بر کافران محمّق گشت؛ همانا که آنها هل دوزخ‌اند » 
واژه‌ی «گلمَتٌ رَبك = کلمه‌ی خداوندت» در قرآن به معنی فرمان عذاب (ژمّر/۱۹) و وعده‌ی یاری (صافات/ 
۱) هر دو آمده است. ولی روشن است که در آیه‌ی فوق -به قرینه‌ی سخن از کافران - واژه‌ی «کلمه» به 
معنی فرمان عذاب می‌باشد. 


1۳ سوره‌ی غافر ۴۰ بیان معانی در کلام ریّانی 


آیه‌ی شریفه ماجرای گذشته را به حال پیوند می‌دهد. می‌فرماید کافران زمان تو نیز ای پیامبرکه همان 
روحیّه و راه و روش اسلافشان را دنبال می کنند» عاقبتی جز عاقبت کفار گذشته ندارند و شتابان به سوی 
دوزخ می‌روند. 
(» آلذیق يلون الق وَمَنْ حول یحو بخند رهم شون بهه ن ا 
نا ویفت کل ئَءِ رَه حلما قاغیز للزین ابا تبیلات وقهم عَدَاب ا ججيم . 
« آنها که عرش(خدا) را حمل می کنند و کسانی که پیرامونش هستند. خداوندشان را تسبیح و ستایش 
می کنند و به او ایمان دارند و برای مژمنان آمرزش می‌طلبند؛ (گویند» خداوندا! رحمت و دانش تو 
همه چیز را فراگرفته پس کسانی را که توبه آورده و راه تو را پیروی کردند. بیامرز و از عذاب دوزخ 
محفوظ دار ». 
پس از ذکر گرفتاری و عذاب معاندان درآیه‌ی قبل در آیه‌ی فوق - به سبک همیشگی - از آمرزش و رحمت 
بر مومنان سخن می‌گوید. با این بیان که فرشتگان الهی برای آنها آمرزش می‌طلبند. و آنها از «عرش خدا» که 
به مرکز فرماندهی الهی تعبیر شده است. بدین کار می‌پردازند. «حاملان عرش» به معنی فرشتگان یا قوای 
مطیم خداوند است (اعراف/۵۶ . ژمّر/۷۵) که آنها از آنجا (عرش) فرامینشان را گرفته و به اجراء می‌برند و 
مقضود از «من حوله = آنها که راه نکی هدا امالا دستهی دیگر از فرکتگان مقر تاد مر ‌فرماید 
فرشتگان تسبیح و حمد خدا می‌کنند و (تسبیح‌شان فقط لفظی نیست بلکه) واقعاً به خدا ایمان دارند. آنها 
چنانکه در اسلوب سوره‌ی حمد آمده- ابتدا نایش خدا کرده و سپس به درگاه او دعا می‌کنند. آیه‌ی شریفه 
نشان می‌دهد که نیروهای ملکوتی عالم» خیرخواه ممنانند؛ و آی‌ی بعد نیز دنباله‌ی دعای فرشتگان است. 
را وله جٽاتِ عَذن الي وعدهم من صَلَحَ من عابآیهم رآژزاجهم دتم آدت 
لمیر اكيم . 
« خداوندا! آنها را - با هرکه از پدران و همسران و فرزندانشان که به صلاح آمده‌اند - در باغ‌های 
حاودان بهشت که وعده‌شان داده‌ای. داخل کن؛ همانا تو خود پیروزمند و حکیمی ». 
آیه‌ی شریفه بیانگر تعمیم دعای فرشتگان به آقربای شایسته و صالح مومنان است و در حقیقت پیام آرامش خدا 
به دلهای مومنان می‌باشد که با رحلت از این دنیاء دلتنگ دوری از بستگان خود نباشند و بدانند که آنها نیز 
-اگر صالح باشند - به زودی در بهشت به ایشان می‌پیوندند. شایان ذکراست‌که به واژه‌ی «آبائهم = پدران» 
در آیه اکتفا شده ولی واژه‌ی «أَرُواجهِ» از یکسو همسران بهشتی‌ها را شامل می‌شود و از سوی دیگر مادران 
ی و که 


(۱) -البته برخی مفستران «فرشته» را در اینجا به تأویل برده گفته‌اند حاملان عرش نوح“ ابراهیم* موش نسي 


جزء ۲۴ سوره‌ی غافر ۴۰ ۱۳۱ 


” وقهم ساب وَمَن تن لیات یمَیز فد رجنقه, لت هُ او لیم 

«و آنان را از بدی‌ها دور و محفوظ دار؛ و هرکس را که در آن روز از (کیفر) بدی‌ها حفظ کنی. مشمول 
رحمتت قرار داده‌ای؛ و این همان کامیابی بزرگ است ». ۱ 
آیه‌ی شریفه همچنان دنباله‌ی دعای فرشتگان است و درحقیقت اراده‌ی الهی را در حق مؤمنان پاکدل نشان 
می‌دهد. طبری می گوید مقصود از «قهم السْیْناتَ» در آیه‌ی شریفه. حفظ مژمنان از گناه در این دنیاست تا 
در آخرت از کیفر گناهان محفوظ مانند (تق السْیْتات یَوَمََذ). به بیان دیگر آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که 
مؤمنان ممکن است بدی‌هایی هم مرتکب شده باشند (گناهان جزئی) که آن بدیها روز رستاخیز به لطف خدا 
محو می‌شود چنانکه خداوند فرموده است: ن تَجَْنُوا گبائر ما ٿَنْهَونَ عَنهُ نز عنکُم مینک - اگر 
گناهان بزرگی را که از آنها نهی می‌شوید اجتناب کنید. گناهان(کوچک) شما را می‌آمرزیم» (نساء/۳۱). 


۱۳۲ 


۰ 
۳ ۳ 
کل وم 
(نگاهی به شرایط منکران در دوزخ و نصبحت به منصفان) 


2 ۶2 24 E 


٠٠ل‏ آلڍينَ کَمرو يادو لقث انه ا بر يِن میم سڪ ِذ تذعون ال آلاینان 
« همانا کسانی که کفر ورزیدند (در دوزخ) ندا داده می‌شوند که خشم خدا (بر شما) از دشمنیتان نسبت 
به خودتان بالاتر است؛ چرا که به سوی ایمان فرا خوانده می‌شدید و لجاج می‌ورزیدید » 
در آیات قبل سخن از رحمت خدا و بهشت او برای مومنان رفت و اينکه نزدیکان شایسته‌ی ایشان نیز در 
بهشت به آنها ملحق می‌شوند. در آیه‌ی فوق و دو آیه بعد - برطبق معمول قرآن که بشارت و انذار را به هم 
می‌آمیزد - سخن از اوضاع و احوال کافران در آخرت آورده می‌فرماید ولی آنها در جهنم, سخت پشیمان و 
برخود خشمناکند. 


0 
7 مه 


واژه‌ی «مَقت» در آیه‌ی شریفه به معنی «دشمنی و خشم شدید» است و در مورد عبارت «لَمَفْتّ الله 
کر من مَفْتکمْ انفش د خشم خدا (بر شما) از دشمنیتان نسبت به خودتان بالاتر است» سه دیدگاه 
هست که هریک از زاویه‌ای به موضوع می‌نگرد: 

ال آنکه گفته‌اند کافران با رد دعوت انبیاء» نسبت به خود دشمنی کرده‌اند» زیرا با این عناد. خود را از 
رستگاری و سعادت جاوید محروم ساخته‌اند. سپس در جهنم آنان را ندا می‌دهند که خشم خدا بر شما کافران» 
از شمش که خسن وتان کردیت و ی 

دوم آنکه و چون کافران قیامت و بهشت و دوزخ را ببینند. نسبت به اصراری که بر تکذیب این 
امور در دنیا داشتند. خود را دشمن می‌دارند و در این هنگام فرشتگان آنان را آواز دهند که دشمنی خدا نسبت 
به شما -آن زمان که به سوی ایمان فرا خوانده می‌شدید و کفر می‌ورزیدید - از دشمنی شما نسبت به خودتان 
و نفرتی که امروز از گذشته‌ی خود دارید. بیشتر و بالاتر است. 

سوم آنکه گفته‌اند خشم خدا نسبت به کافران از دشمنی خودشان نسبت به خویشتن بیشتراست زیرا 
درآن‌هنگام که آیات إلھی را انکار می‌نمودند خدا حکم عذاب را برآنها صادرفرمود ولی ایشان با همه‌ی 
پشیمانی - حاضر به عذاب شدن در دوزخ نیستند (البته دشمنی خدا به مانند دشمنی آدمیان, کینه‌ورزی قلبی 
و روحی نیست. بلکه همان عکس العمل اٍلهی در قبال اعمال افراد برطبق عدالت می‌باشد). کافران در دوزخ 
حدأکثر می‌توانند خود را سرزنش کنند ولی دشمنی و خشم خدا نسبت به آنها بالاترو همراه با کیفر است. 


جزء ۲۴ سوره‌ی غافر ۴۰ ۱۳۳ 


الوا رتا متا اين وأحییعتا نکب اغترفتا بذئوبتا هل ال خوج من سيل . 

« گویند: خداوندا! ما را دوبار میراندی و دوبار زنده کردی؛ پس به گناهانمان معترفیم؛ پس آیا راه 
خروحی (از این مکان برایمان) هست؟ ». 
شاق ان نشان می‌دهد که کافران چون در دوزخ قرار می گیرند نسبت به گذشته‌ی خود نادم می‌شوند و از در 
التماس درمی‌آیند؛ تا وقتی سرگرم ظواهر دنیا بودند. قیامت را مسخره می کردند امّا همین که قبض روح ا 
و سپس به حیات برزخی زنده گردیدند. پی می‌برند که قیامت جدی است. آنگاه چون در پایان دوره‌ی 
حیات برزخی و حلول قیامت - با «صور اول» میرانده شده و سپس به حیات قیامت کبرا با (صور دوم» 
مجدداً زنده گردیدند (ژمر/1۸) دیگر هیچ تردیدی برای آنان باقی نمی‌ماند که قیامت انکارناپذیر است. 
بدین ترتیب «دو بار میراندن و دو بار زنده شدن» -بنا به این قول مفستران - مفهوم می‌یابد. 

دیدگاه دیگر می‌گوید یک بار مرده بودند یعنی موا عنصری در دنیا بودند و یک بار مرگ در پایان 
عمر؛ سپس یک بار زندگی در دنیا و بار دیگر به هنگام خروج از گور؛ در این 2 طبری نیز آیه‌ی فوق را 
با این آبه تطبیق داده که می‌فرماید «گَيْفَ تَکُفُرُونَ بال و کت آمُواتا فاحْباکْم نم يُمينُكُم تم يُحْييكُمُ - 
چگونه به خدا کافر می‌شوید در حالی که مردگان بودید و خدا شما را زنده کرد و سپس شما را می‌میراند و 
باز زنده‌تان می‌کند (بقره/۲۸-به توضیح آیه نگاه کنید). 

اما به نظر ما با توجه به مفاد آیه و اين‌که کافران در جهنم می‌خواهند دستاویزی برای خروج از عذاب 
بیابند» می‌توان واژه‌ی تن = دوبار» را در آیه کنایه از تکرار دانست؛ بدین‌معنی که کافران در دوزخ چون 
دو بار -یا مکرر - از شدّت عذاب می‌میرند و بازمی‌گردند. سرانجام می‌پرسند که آیا این کیفر و مرگ و 
زندگی را پایانی نیست و ما هرچند به گناهانمان معترفیم ولی بالاأخره راه خروجی از این شرایط نداریم؟ 
(مٌلی/۱۱). 


(۸۲ ڌالِڪُم ب باه إا دی ا لَه وحد دهد کَفرَتَم وان یِرّكَ به ویو ام يه ال آلکبیر . 
« (گفته شود) این (کیفر) از آن روی برای شماست که جون خدا به یگانگی خوانده می‌شد انکار 
می‌ورزیدید و چون به او شرک می‌آوردند می‌پذیرفتید؛ پس (امروز) حکم از آن خدای بلند مرتبه و 
بزرگ است ». ۱ 
چنانکه مشاهده می‌شود آیه‌ی شریفه نمی‌فرماید که آیا راهی برای خروج کافران از جهنم هست يا نیست 
بلکه به جُرم آنها در دنیا اشاره می‌نماید که شرک و پیامدهای آن بوده است. می‌فرماید حال (ای کافران!) 
و ات و و 

(۸۳ فر الع یریم اباب ورل کم من العام رزقا وماد گرا من ینیب 
« اوست که آیاتش را به شما بنمایاند و برای شما از آسمان (با نزول باران و ...) ی و(لی) 
جُز باز گشت کنندگان کسی پند نمی گیرد » 


۱۳۴ سوره‌ی غافر ۴۰ بیان معانی در کلام رتانی 


به دنبال مقطع آیه‌ی قبل که فرمود «حکم از آن خدای بلندمرتبه و بزرگ است». در آیه‌ی فوق یکی از وجوه 
بزرگی و بلندمرتبگی خدا را متذگر شده است. خدایی که نشانه‌هایش را به بندگان می‌نماید (بقره/۱۳4 و آل 
عمران/۰٩۱)‏ و همچنین - از طریق قوانینی که در عالم نهاده - باران (وبرف) از آسمان بر زمین می‌بارد که 
مبنای رزق و روزی آدمیان است؛ به علاوه نور خورشید. هوا (اکسیژن. ازت» کربن) و غیره که همه در 
تداوم حیات کليْة جانداران نقش دارند. 

به وجه دیگر آیه‌ی شریفه درارتباط با آیه‌ی قبل» می‌فرماید چنان نبوده که خدا بندگانش را بی‌هیچ 
نشانه‌ای از خود تنها گذارد و استدلالی بر یکتایی‌اش ارائه نداده تأثیر مطلقش را بر امورعالم ننموده باشد تا 
انسانها دچار خطای ذهنی شرک شوند. بلکه آثارش همه جا هویداست و ازجمله موجبات روزی بند گان را از 
آسمان فراهم ساخته که در قدرت غیرخدا و معبودهای باطل نیست. پس حق است که بندگان سپاس گزار 
چنین خدایی باشند نه در پی جلب توجه دیگرانی که اگرهم بزرگ و والا بوده‌اند. ولی مر نهایی در زندگی 
نها نیستند. اه مقطع آیه تصریح دارد که این سخنان فقط در کسانی مر افتد که اهل بازگشت به حق باشند 
و الا معاندان را هرچه بگویی بی‌آثر است (از واژه‌ی «ینیب» به «روی آورنده به خدا» تعبیر می‌شود). 

19 ادغو له مخْلصینَ له رین ولو کرة الکافرون: 

« پس خدا را (پاکدلانه) بخوانید و دین را خالص از آن او گردانید؛ هرجند کافران را خوش نیاید » 
در این‌آیه به نتیجه گیری پرداخته و می‌فرماید حال که جز خدا موْتری در سرنوشت نهایی شما نیست» پس 
فقط او را بخوانید و دیانت را در توجه انحصاری به خداوند خالص کنید. هرچند اهل شرک بنای مخالفت 
گذارید و ساط اک ف کا زا اا 


۱۳۵ 


بل ارم 


(خدا و پیام‌های او به مردمان) 


(۱۵ رفیع م لد رجات ذو العش ی آلروح من امف عل من جمَاء من خ عادو ندر یوم آللاق . 

« (اوست) رفعت‌بخش درجات. خداوند عرش؛ به هرکس از بند گانش که خواهد (و شایسته بیند) آن‌روح 
(فرشته‌ی وحی) را به فرمانش می فر ستد تا (مردمان را) از روز ملاقات (خداوندشان) بیم دهد (« 
آغاز آیه که صفت خدا را متشکل از دو کلمه آورده (رفیغالدرجَاته و العزش) شبیه دومین ای افو اسیت 
که خدا را «عٌافر الأّنب ۰ قابل التب . شدید اْعقاب و ذی الطوّل» توصیف فرمود. 

وصف «رفیع الدْرجات» برای خدا نشان می‌دهد که بندگان می‌توانند سیر تکاملی داشته و از رتبه‌ای به 
مراتب بالاتر رسند و منشأً این تکامل نیز لطف لهی است که قوانینی برای ارتقاء درجه‌ی انسانها نهاده است؛ 
چنانکه می‌فرماید «یرفْع ال الَذِينَ آمَُوا منکمْ و الَذِینَ أُوئوا الْعَلْمَ دَرَجّات = تا خدا کسانی از شمارا که 
ایمان آوردند و آنهایی ۳ که دانش یافته‌اند به درجات بالاتری رفعت بخشد» (مجادله/۱۱). 

متعاقبً آیه‌ی شریفه از کسانی سخن می‌گوید که به درجات رفیم رسیده و شایستگی رسالت الهی را یافتند 
(نحل /۲) و می‌فرماید خداوند -که بر عرش عالم یعنی مرکز فرماندهی جهان احاطه دارد (ذو ال ش)- پیک 
وحی را بر هرکس از بند گانش که لایق بیند می‌فرستد تا مردمان را از مسوولیّت‌های انسانی‌شان آگاه سازد و از 
روز ملاقات خدا بیم دهد. «یوم التلاق روز تلاقی» به قرینه‌ی آیات دیگر که از «لقاء الله» سخن می گوید به 
معنی روز ملاقات خدا درنظر گرفته می‌شود (طبری اقوال دیگری نیز آورده مانند روز ملاقات پاداش و کیفر 
و روز ملاقات mT‏ 

(۸۶ وم ا لاخ عل له نهم هب ی من من یم له ألاجد مهار 

« روزی که آنها ظاهر گردند جیزی از ك بر خدا مخفی نمی‌ماند؛ (آنگاه ندا رسد) امروز فرمانروایی از 
آن کیست؟ از آن خداوند بگانه‌ی قهّار ». 
۳ شریفه یوم التّلاق؛ را در مقطع آیه‌ی گذشته توضیح می‌دهد که به معنی روزقیامت است. روزی که 
مردمان همگی در صحنه‌ای عمومی به درگاه پروردگارشان احضار شوند و هیچ جنبه‌ای از آنها بر خدا مخفی 
نخواهد بود چنانکه فرموده «يَوْمٌَ ی لائر = روزی‌که نهان‌ها آشکار شود» (طارق/۹) باطن و حقیقت 
انسانها آشکار گشته سلطنت‌های اعتباری دنیا و سلطه‌هایی نیز که افراد ‏ طی عمر- نسبت به یکدیگر داشتند. 


همه محو شده وفرمانروایی مطلق ازآن خدا خواهد بود. به قول طبری واژه‌ی «قچار= مسلط تام بر همه‌ی آمور) 
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در مقطع آیه نشان می‌دهد که خدایان دروغین و قدرت‌های باطلی که مردم به آنها متکی ودند همه روز 
قیامت حذف شده غلبه‌ی خداوند بر همگی آنها در قیامت تجلی خواهد کرد (انفطار/۱۵). 


(۷ الیو م نوی کل تفس بعا بت لاطلم الوم لد له 221 سَریع آ یاب . 
« امروز هرکس به آنچه (از نیک و بد) انجام داده جزا بیند؛ امروز ستمی در میان نیست؛ همانا خدا 
به سرعت به حساب‌ها می رسد ». 
یعنی درقيامت «عدل مطلق» حکمفرماست و هرکس دقیقاً به عکس العمل کامل عملکرد خود در دنیا می‌رسد 
دی نت دیگر فرموده ا مخ رگاران را بهبیشی‌از آنجه کا باداش دهد )مان هم ور 
میان نیست و به سرعت به حسابها رسیدگی می‌شود. به عبارت دیگر در پاسخ به افرادی که می‌پرسند چگونه 
خدا اب رسیدگی می کند» آیه‌ی شریفه می‌فرماید خدا «سَریعٌ الحساب» است 


5 و 


2 4 
وم و 9 و موم 4 ۲ ار لا >¿ 4 و 1 ا و د 

ا را از تبون آنگاه که دلها - درحالی که غبظ خود فرومی‌برند - به 
گلوگاه رسد؛ ستمگران را هیچ یار و شفیعی که سخنش پذیرفته آید. نخواهد بود » 
را از «یوم الق = روز قريب الوقوع» بیم ده که عمر به سرعت می گذرد و انسانها هرقدر عمر کنند به زودی 
به لحظه‌ی پایانی زندگی رسیده در آستانه‌ی ورود به آخرت قرار می گیرند (معارج/۷ و1). می‌فرماید ستمگران 
در آن لحظات. دلهاشان از بیم کیفر به گلو گاه می رسد («ذ الْقَلُوبُ لدی الحَتاجر» تعبیری برای بیان شلات 
بیم و پریشانی است). آنها (برخلاف نیکوکاران که با سلام ودرود فرشتگان مواجه می‌شوند - نحل/۳۲) خحشم 
خود را از ترس فرومی‌خورند و درمی‌یابند که مقهور و مغلوبند («گاظمین؛ جمع «کاظم» به معنی فروخورنده‌ی 
خشم است) و اگرهم تصوّر می‌کرده‌اند که شفاعتی درمیان خواهد بود. آن‌لحظه متوجه می‌شوند که به قول 
معروف «کور خوانده بودند»! و هیچ کسی در مقام تأثیررگذاری در رأی و نظر الهی - چه برای آنها و چه برای 
هرکس دیگر- وجود نخواهد داشت 
)و کا اعد 2 6 1 ور و 

(۱۹) د پنه الا عون و خفی لصدور 
«(خدا حتی) خیانت چشم‌ها و آنجه را که سینه‌ها نهان دارند. می‌داند » 
در آیات قبل فرمود که «لایْحْفْی علی الله منْهُم شیء = هیچ چیزی از ایشان برخدا مخفی نمی‌ماند» (آیه‌ی۱۳) 
و «لاظلَم لو = امروز ستمى درمیان نیست» (آیه‌ی۱۷) و ام فوق در تاك همین موارد است. می‌فرماید 
مردمان به صحنه‌ای می‌روندکه صاحب آن‌صحنه خداست . خدایی که حتی نگاه‌های خائنانه‌ای را که افراد 
طی عمر ره وبدل کردند و آنچه را که دردلها نهان داشتند (رعد/۱۰) می‌داند. هشدار به همه‌ی آنها که مثلا 
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با چشمکی رشوه‌ای ستانده و خیانتی نمودند و عليه بی گناهی توطئه کردند» یا نگاه‌هایی که به قصد حظ نفس 
به صورت دزدانه صورت می‌گیرد؛ خدا حساب همه را روز رستاخیز خواهد رسید. 
(۲۰ واه َة ی با الذي یعون من دونو لَیفْطون بت لَه هو لسییغ یز 

) و خدا به حق داوری می کند و کسانی که آنان را غير خدا می‌خوانند. درباره‌ی هیچ چیز قضاو تی 
نخواهند دا شت؛ همانا خداست که شنوا(به همه‌ی گفتارها) و بینا (به همه‌ی اعمال) است ». 
پس از آنکه صحنه‌های قیامت را در آیات قبل در نظرها مجسنم ساخت و علم و آگاهی خداوند را -حتی به 
خیانت چشمها واسرار قلوب - بازگو کرد. در آیه‌ی فوق می‌فرماید داور نهایی اعمال نیک و بد آدمی نیز تنها 
خدایی است که چنان احاطه‌ای به همه‌ی امور داشته» شنوای همه‌ی گفتارها و بینا به همه‌ی کردارها بوده 
است. غیرخدایانی که مردمان به آنها روی می‌آورند (و به شفاعتشان دلخوشند) هیچ دخالتی در داوری‌ها و 
تعیین سرنوشت نهایی آنها نخواهند داشت 
ر e‏ ۳ و 4 سو و و چ ۶و و م 

ر تسف از رواک 1 1 آلذین کاثوا من قَبَلِهم کاثوا هم َد مهم وة و 
سا لیات تسکقور دهم ال وا توق شیب یقاب 
« آیا در زمین نگردیده‌اند تا بنگرند سرانجام کسانی که پیش از آنها بودند جگونه بود؟ آنها نیرومندتر از 
ایشان و د پر اثرتر در زمین بودند؛ پس (با این‌همه) خدا آنان را به (سبب) گناهانشان گرفت و برای آنها 
از (عذاب) خدا هیچ نگهدارنده‌ای نبود». «از آن‌روی که رسولانشان با دلایل روشن سویشان آمدند و آنها 
انکار کردند؛ پس خدا آنان را (به عذابش) گرفت؛ همانا او توانمند و سخت کیفر است ». 
پس از آنکه فرمود یگانه مرجع تعیین سرنوشت نهایی انسان خداست (آیه‌ی قبل) مشرکان عرب را به تاریخ 
رجوع می‌دهد. می‌فرماید آیا در زمین گردش نکردند یا از احوال گذشتگان (تمدّن مصر - فرعونیان - عاد » 
ثمود و ...) نشنیدند که با وجود قدرت بیشتر و آثار عظیم‌تر از آنها؛ اقا همگی - چون سخن ناصحان و 
تخیر خواهانشان را نادیده گرفتند - گرفتار عذاب شده رو به هلاکت رفتند؟ بدین‌ترتیب پس از آنکه منکران 
را در آیات قبل از عذاب آخروی بیم داد در آیات فوق از عذاب دنیوی می‌ترساند که در عصر انبیاء پیشین 
به صورت سوانح ماڈی برای منکران تر ا و در این عصر و زمانه چه بسا از طریق گرفتاری‌ها و معضلات 


۱۳۸ 


۴ ۰ 
0 
4 ۰ 
۰ 


(ماجرای مرد مومن در دربار فرعون) 


۲۳و ولد سا مود سى بتایایتا وسلّطان مين . لل فرعون وهامان رَفازوت فََالواً ساجر گَدَابُ 

«و همانا موسی را با نشانه‌هایمان و حجتی روشن فرستادیم » «به سوی فرعون و هامان و قارون؛ و (اما 
آنها) گفتند (که او) افسونگری بس دروغگوست ». 
متعاقب بیان کلی از ارسال رُسّل و برخورد عنادآمیز با آنان که عذاب |لهی را برای اقوام سرکش به ارمغان 
آورد (آیات قبل) - آیه‌ی فوق و آیات بعد به ذکر مصداق پرداخته و جنبه‌هایی از ماجرای موسی"ٌ و فرعون 
را به عنوان نمونه‌ای ارائه داده است. 

منظور از «نشانه‌ها و حجتی روشن» معجزات موسی می‌باشد که شرح آنها درسوره‌های دیگر (ازجمله 
بقره» اعراف. طه. شعراء نمل و قصص) آمده و اصالت وحی موسوی را نشان می‌داده است. فرعون و 
وزیرش هامان (مظهر زور) و قارون ثروتمند زمان موسی(مظهر زر) 7 به مخالفت با موسی" ِِِ 


و ه ۶ 


۵۱( ۰ باق من عنیکا قَالواقلرا تام الذي اموا مه واا مهم و ما 7 

« پس جون (پیام) حق را از جانب ما به سویشان آورد. گفتند: پسران کسانی را که با او ایمان آورده‌اند. 
بکشید و زنان (و دختران)شان را (برای خدمت) زنده بگذارید؛ و(لی) نیرنگ (و نقشه‌ی) کافران جز در 
گمراهی نیست »» 

می‌فرماید برای آنکه به خیال خود نهضت موسی را در نطفه خفه کنند چنان تصمیم جنایتباری گرفتند که 
پسران کسانی از بنی اسرائیل را که به موسی گرویده بودند از دم تيغ ب بگذرانند و دخترانشان را به کنیزی 
بگیرند. چنانکه همه‌ی مستکبران در طول تاریخ همواره خواسته‌اند با گرفتن و زدن و کشتن مردمان. مانع 
پیشرفت حق شوند ولی خدا می‌فرماید این‌ها همه تلاش مذبوحانه است و به ناکامی و تباهی خود مستکبران 
منجرٌ خواهد شد (البته اينکه حق‌طلبان با اضمحلال مستکبران به پیروزی رسند. به لیاقتشان بستگی دارد). 
ازسوی دیگر از قرآن به دست می‌آید (قصص 4 بقره/4؛ و ابراهیم/1) که قبل از موسی نیز یکبار فرعون زمان 
E EEE‏ در وی مقر تفت انوس سای سور یا کف مان 
بنی اسرائیل و به کنیزی گرفتن دخترانشان صادرکرد و ظاهراً در موقعیّت فوق -با قیام موسی"- فرعونیان تصمیم 
می‌گیرندکه آن‌عملیّات جنایتبار مجدداً ازسر گرفته شود. همچنین بنا به قولی. فرعون زمان واقعه‌ی مورد 
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اشاره در آیه. با فرعون دوران پیش از موسی متفاوت بوده است. 


( وال فزعون درون اَل موتی ولیدغ رین آحاف آن یبیل دبتصم آ ن بظهر ف رض 
الفا 
« و فرعون گفت: مرا واگذارید (تا) موسی را بکشم و او خداوندش را بخواند (تا ببینیم چگونه خدای او 
یاری‌اش می‌کند) من می ترسم که او دینتان را دگرگون کند یا فسادی در این سرزمین آشکار سازد » 
پادشاه به درباریانش می‌گوید علاوه بر آن قتل عام که گفتید (آیه‌ی قبل) بگذارید من موسی را هم بکشم! و 
اضافه می‌کند که: من باکی از خدای او ندارم. اگر خدایش مور است اورا بخواند تا جلوی این قتلرا 
بگیرد! و در مقطع آیه تصمیمش را چنین توجیه می‌کندکه بیم آن دارد دین و ایمان مردم (پرستش گاو آپیس 
و تعظیم قلایسینی که ساخته و پرداخته بودند و فرعون را زو می‌شمردند) ازدست برود و فسادی 
برپا شودکه أمنیّت و صلح جامعه را که (بر پایه‌ی اطاعت از متولیان به وجود آمده بود) مختل سازد. 


ریا و مر اه وچو رس ےرس و س وے س اوھ ا 

می‌پرم ۱۳ 

البته مدلول آیه‌ی فوق لزوماً دلیل آن نیست که موسی"ٌ در آن جمع که ظاهراً جلسه‌ی خصوصی فرعون با 
درباریانش بوده - حضور داشته است؛ بلکه آیه‌ی شریفه موضع موسیتٌ را در برابر آن‌گونه تهدیدها نشان 


و رو 


می‌دهد که پناهگاهش خداست. خدایی که نه فقط خدای او بلکه (برخلاف آنکه فرعون گفت «ليدع ریه = 
[موسی] خداوندگارش را بخواند» - آیه‌ی قبل) خدای فرعون نیز هست. همچنین آیه‌ی شریفه علمکرد 
فرعونی را رفتار شخصی می‌داند که به تکبّر و خودکامگی رفته و به روز حساب ایمان ندارد. 

از اینجا به بعد آیات شریفه صحنه‌ای را مجستم می کند که داخل دربار فرعون در جلسه‌ی حصوصی او 
با اشرافش» پیش آمده بود و مردی از خاندان فرعون که به رسالت موسی ایمان آورده بود ولی ایمانش را 
پنهان می‌داشت» به دفاع از موسی برمی‌خیزد و سخنان شجاعانه‌ای برزبان می‌آورد که از آیه‌ی ۲۸ تا ٤٤‏ ادامه 


دارد. 
۸ رَقال رَجلْ مُوْنْ ین ءَالِ فزعون نم يهاه تلو رَجْلا آن یِول ر له رَد جَآءَڪُم 
صل ۳ 


بالات من رتم وان یلك کانا عله كذ وان یلق صا یت ۷ کم 
ِن له لایَدی مَن هو مرف داب 

« و مرد مؤمنی از خاندان فرعون که ایمانش را پنهان می‌داشت > گفت : آیا مردی را که می‌گوید مالک و 
صاحب اختیار من. خداست. می کشید؟! درحالی که او دلایل روشن از حانب خداوندتان برای شما آورده 


ها 
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است! و اگر دروغگو باشد. پس دروغش به زیان اوست و چنانچه راستگو باشد (در آن‌صورت) برخی 
از آنجه (عذابی) را که به شما وعده می‌دهد به شما خواهدرسید؛ به یقین خدا کسی را که متحاوز و 
دروغگوست. هدایت نمی کند ». 
در دیگر سوره‌ها -از جمله قصص و شعراء - خوانده‌ايم که موسی" پس از آنکه با دریافت وحی لهی در کوه 
طور به پیامبری مبعوث شد بنا به مأموریت. به اتفاق برادرش هارون به نزد فرعون رفت و با ارائه‌ی 
معجزات. وی را به سوی خدای یگانه دعوت نمود و آزادی بنی‌اسرائیل را از او خواستار شد. در آن جلسه که 
به صورت بار عام در پیشگاه فرعون بزگرار گردید. موسی" را جادوگری دروغگو خواندند و در پی اثبات 
۱ ۱ ۱ 

در آیات این سوره (غافر) سخن از نشست دیگری رفته که ظاهراً به طور خصوصی با شرکت خواص 
درباریان. در حضور فرعون -برای تصمیم‌گیری درباره‌ی موسی"ٌ و جماعت او - تشکیل گردید و اخبار آن 
در فضای دربار پیچید. 

آیه‌ی فوق نشان می‌دهدکه پس ازنظر فرعون مبنی برکشتن موسی (آیه‌ی قبل) در داخل دربار فرعون مرد 
مومنی از خاندان فرعون «تقیّه» را کنار گذاشته و به جانبداری از موسی برمی‌خيزد. واژه‌ی «آل» به معنی 
«عضو خانواده» و نیز به معنای «پیرو» است. آمٌا به قرینه‌ی آنکه می‌فرماید او به رسالت موسی ایمان آورده 
بود. شخص مزبور نمی‌توانسته از پیروان فرعون باشد و بنابراین واژه‌ی «آل» را در اینجا بايد به معنی «عضو 
خانواده» گرفت. مفسران گفته‌اند این شخص همان کسی است که وقتی موسی مرتکب قتل عمد شد و 
می‌خواستند او را بکشند» وی را باخبر ساحت (قصص/۲۰)» هرچند آن واقعه قبل از رسالت موسی پیش آمده 
و 

از سوی دیگر آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که «تفیّه‌ی» مؤمن تا زمانی جایز است که خطری برای بی گناهی 
پیش نیامده و آسیبی به دین نرسد و إلا در چنان شرایطی, باید «تقیّه» را شکست و کنار گذاشت. در این راستا 
آن فرد ممن در مخالفت با کشتن موسی, سه دلیل عمده پیش می‌آورد: 

اول آنکه می‌گوید چرا می‌خواهید مردی را بکشید که می‌گوید ارباب و صاحب اختیارم همان آفریدگار 

من و خدای آسمان و زمین است؟ چنین کسی که جرمی شایسته‌ی قتل» مرتکب نشده است ؟! (نشان می‌دهد 
که مصریان -شبیه مشرکان مک - خدا را به‌عنوان آفریننده‌ی هستی» قبول داشتند). به عبارت دیگر مقصود آن هرد 
مومن این است که هرچند فرعون می‌گوید «أتا ریک الأعُلنْ = من رب بالاتر شما هستم» (نازعات/:۳) و 
موسی مخالف است و می گوید: ربا اَی آغطن کل شَنءٍ له هَدی = رب ما کسی‌است که به هرچیز 
خلقتش را عطا کرده وسپس هدایتش نموده‌است» (طه/۵۰) درب السموات و و الأرض ... رک و رن آبانکم 
الأ وهن - زب آسمانها و زمين ... رب شما و رب پدران پیشین شما» (شعراء/آیات ۲۶و۲1 ولی جزای این 
مخالفت کشت نیست (هرچند که همهی مستکیران و مستبلان عالم جز همین را Ea‏ 
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دوم آنکه می گوید موسی در اثبات سخنش دلایل روشن (که منظور معجزات موسی است) برای شما آورده 
و صرفاً اذعا نکرده است. 

سوم آنکه توجه می‌دهد از دو حال خارج نیست؛ يا موسی دروغ می‌گوید و یا صادق است. اگر فکر 
می‌کنید دروغگوست. چون عملی‌که شایسته‌ی قتل باشد مرتکب نشده به خدایش واگذارید و مسلماً 
خدایی که موسی بر او دروغ بسته رسوایش می‌سازد و جزایش را خواهد داد. ولی وای بر ما اگر او صادق 
باشد» زیرا دراین‌صورت حد أقل بخشی از وعده‌های عذاب‌که ازجانب خدایش داده (عذاب دنیا) به شما 
خواهد رسید و این سلطنت و شکوهتان را ازبین می‌برد (که چنین شد). شایان توجّه است که چون فرعونیان 
به آخرت عقیده نداشتند. مقصود از «یَعض الّذی یَعدکم» را درآیهی شریفه باید به معنی «عذاب دنیا» گرفت. 

مقطع آیه» سخن تأکیدی مرد مؤمن است که قطعاً خدای عالم هرکه را تجاوزگر و دروغگو باشد 
هدایت و پشتیبانی نخواهد کرد. 


۰ اقم سم مَك آلیز طاهریق ف رض تن ینضزا م مخ بأس له ان جاعتا قال و 
مریم لا ما ری ی وم آفدیگم لا مبیل ماد 
« ای قوم من! امروز فرمانروایی در این سرزمین از آن شماست؛ ولی اگر عذاب خدا سویمان آید. جه 
کس ما را یاری خواهد کرد؟! فرعون گفت: من به شما چز آنچه را خود تشخیص می‌دهم (مصلحت 
می‌دانم) ارائه نمی کنم و شما را جز به راه راست و درست هدایت نمی‌نمایم ». 
بخش اول آیه در ادامه‌ی اندرزهای مرد مؤمن است؛ می گوید امروز شما فرعونیان در این سرزمین سلطنت 
دارید و بر همه‌جا و همه‌کس غالبید. ولی اد ین احتمال راهم بدهید که سخن موسی درست باشد و در این‌صورت 
دربرابر عذاب خدا به چه سرنوشتی دچار خواهيم شد ؟! غلبه‌ی فرعون و دستگاهش بر مردم این سرزمین 
ایک کا و لا ایا که ری ھا راان انم سا 
بخش دوم آیه بر یکدندگی فرعون دلالت دارد که بی‌توجه به نصایح و استدلالات مرد مؤمن» شان رد 
را به درباریان متذگر می‌گردد که من خیرخواه شمایم وآنچه به شما می‌گویم همان چیزی است که به آن 
معتقدم نه آنکه بخواهم - برخلاف نظر واقعیم - فریبتان دهم. بدین‌ترتیب فرعون می خواهد اعتماد همه را که 
ا و ی ی ی ره 
۳و و قال آلذزی امن قزم ان آخاف عَليْڪم یل ی کاب مثل دب وم وج و عَاد وَتَمُود 
والذیق من بَعْدِهِم ماه رید لا یبا 
‹ و آن کس که ایمان آورده بود. گفت: ای قوم من ! همانا من بر شما (از) همانند (آنچه در) روزگار 
احزاب (پیش آمد) بیمناکم » « همانند رفتاری که با قوم نوح و عاد و ثمود و کسانی که بعد از آنها بودند 
شد؛ و خدا اراده‌ی ستم‌کاری بر بندگان ندارد » 
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آی‌ی شریفه نشان می‌دهد که علی‌رغم موضع مکارانه و سرسختانه‌ی فرعون. مرد مؤمن همچنان هشدارهایش 
را پی می‌گیرد و در این راستاء فرعون و بزرگانش را به سرنوشت ناگوار طاغیان تاریخ توجه می‌دهد؛ می گوید 
می‌ترسم همان بلایایی که بر سر اقوام گذشته آمد (طوفان نوح و عاد و مود که گرفتار صیحه شدند و شرحشان 
در آیات متعداد قرآن آمده است) برای شما نیز پیش آید و در مقطع آیه اشاره دارد که خداوند اراده‌ی ستم به 
بندگانش ندارد وآنچه برسر آن اقوام آمد. به خاطر اعمال خودشان بود. شایان توجه اين‌که واژه‌ی دابا در 
ا شریفه به معتی ا و رسی ا ھی و زوش» آمده استه مقشیران :در ایو که «دآب» اقرام توح و 
عاد و ثمود چه بوده» گفته‌اند راه و رسم آنها شرک بوده است. برخی نیز گفته‌اند لفظ «جزاء» اینجا در تقدیر 
است و بر این مبنا مرد مؤمن فرعونیان را در واقم هشدار می‌دهد که «من می‌ترسم مانند (کیفر) راه و رسم 
قوم نوح و عاد و مود بر شما (نیز) پیش آید». 


س 


ويا قزم ك اف عم بر يوم تاد . يوم ولون مُڏبرينَ مَالَڪُم من الله من عاصو وَمَن 
رو ای قوم من! همانا من بر شما از آن روزی که (مردم) یکدیگر را (برای یاری) ندا کنند. می ترسم » 
«روزی که پشت کنان (از عذاب) روی بگردانید (در حالی‌که) در برابر خدا هیچ حافظی ندارید. و هر که را 
خدا به گمراهی سرد هیچ هدایتگری نخواهد داشت » 
مفستران «یوّم التناد = روز نداکردن یکدیگر» را در آیه‌ی ۳۲ روز قیامت دانسته‌اند. درحالی‌که قوم فرعون به 
آخرت عقیده نداشتند تا ازعوالم آن‌روز ترسانده شوند. به‌علاوه درآخرت جای روی گرداندن (و گریز) از 
عذاب الهی که درآیه‌ی ۳۳ .ان اشاره شده نیست. بنابراین ن ظاهراً منظور از «یوم المتاد» همان روز عذابت 
در دنیا است به گونه‌ای که برای اقوام پیشین پیش آمد و شرح آن به مصریان رسیده بود. 


و ما تا نی مق مک جآمسم یه حه حم دا هَلَكَ ثم 


۳-2 


آن یت له ین بَغیمه رسلا لت يِل الله من هو مرف مُرنَاب . 

«و همانا پیش از این یوسف با دلایل روشن به سویتان آمد؛ و امّا پیوسته از آنجه برایتان آورد در شک 
بودید تا چون بمّرد. گفتید: هرگز خدا بعد از او رسولی برنمی‌انگیزد؛ این‌چنین خدا آن کس را که 
متجاوز و (نسبت به امر روشن او) شک‌آورنده است. به گمراهی می‌سپّرد ». 

دراینجا مؤمن آل فرعون به نکته‌ی دقیقی اشاره داردکه بیانگر روحیّه‌ی مرده‌پرستی بین مردم است! می‌گوید 
قبل‌ازموسی؛ یوسف" میان شما مردم مصر بسربرد که با تعبیر رژیاها و پیشگویی‌هایش (رجوع به سوره‌ی 
یوسف) شمارا از بلایای گوناگون نجات داد. ولی تا زنده بود دررسالتش شک داشتید ودر دعوت توحیدی او 
مردد بودید. ما همینکه یوسف از دنیا رفت درباره‌ی وی به مبالغه پرداختید و رسالتش را که قبول کردید هیچ 


گفتید که دیگر نظیر او هم بیدا نمی‌شود و او آخرین پیامبران است! بنابراین ن¿ اگر امروز با موسی درافتاده و 
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قصد جانش را کرده‌اید. بدانید فردای تاریخ ممکن است در حق او نیز مبالغه کنید و بگویید نه فقط پیامبر 
پلکه خاتم پیامبران بوده است "! مقطع آیه می‌فرماید این چنین خداوند مردم مبالغه‌گر و شکاک را -که در آمر 
روشن ار مجادله می کنند - به گمراهی می‌سپُرد . به‌طوری‌که همواره در تفریط یا افراطند. 

(۲ دی یاون ن عایات الله بغتر شلطان كلم کر مقا عند الله و عند این عَامَثوً کتلاق 
« کسانی که در آیات خدا E‏ ل برای آنها آمده باشد - محادله می‌کنند. (جدالشان) نزد خدا 
و نزد مؤمنان بس عداوت‌آمیز (و منفور) است؛ این چنین خدا بر هر دل متکبّر سرکشی. مُهر می‌نهد ». 
مقصود از «بعَیْر سُلْطانِ أَاهُم = بی‌هیچ دلیلی که برایشان آمده باشد» در آیه‌ی شریفه» فقدان منطق است. یعنی 
معاندان. بدون هیچ برهانی که به ذهنشان رسیده باشد و صرفاً از سر هوای‌نفس, درباره‌ی آیات خدا مجادله 
می کنند. می‌فرماید ازاینگونه افراد سلب توفیق شده ازهدایت |لهی محروم می گردند (بقره/7) به عبارت دیگر 
می‌فرماید مجادله درباره‌ی آیات خدا نتیجه‌ی وجدان متکبّر و زورگوی اشخاص است و خداوند متکبّران و 
زورگویان را از هدایت خود محروم می‌سازد. منصفان متواضعند که به هدایت |لهی دست می‌یابند. دراینکه 
ا ا ان ی ردنا کلف کی ا کا رولیت ر موز 
که سخن خدا بین گفتگوهای مؤمن آل فرعون با درباریان باشد که قانون کلی را درقبال افرادی نظیر 
فرعوانیان بیان:می‌دارد (توبه(۱۲۵ صفب/۵ ان 


جر ال 


۷و وال فرعن یا هاما ان لى رال بل لباب . آسباب آسَمَواتِ فاصم اه 
رل ر نبا وگتیك زین بیرعون وه عمله. وسدٌ عن السَپبل وم کید عون إا ف 
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( و و (به وزیرش) گفت: ای هامان! برای من کوشکی بلند بساز؛ شاید که من به آن راه‌ها برسم » 
«راه‌های آسمانها تا از خدای موسی مطلع شوم؛ و همانا من گمان دارم که او دروغگوست؛ و این چنین 
عمل (رفتار) بد فرعون در نظرش آراسته گردید و از راه (راست) بازداشته شد؛ و نیرنگ فرعون جز به 
تباهی نیانجامید ». 


(۱) - عادت مردم به خصوص درمشرق رفینج نات که بزرگان را تا هنگامی که زنده‌اند ارج نمی‌نهند ولی پس‌از 
مرگشان چ بسا ار هیچ مبالغه‌ای در خق آنها کوتاهی تاره خانکه بسیاری از شیعیان که وا با اتشان همین کار 
را کردند» به عنوان نمونه شیعیان کوفه امام حسین(ع) را پاری نکردند ولی پس از شهادتش به غلو و مبالغه درباره‌ی 
آن‌حضرت پرداختند. همینطور با دیگر أئمّه (ع» که معاصر با آموی‌ها و عبّاسی‌ها بودند» قدرشان را ندانستند اّما 
پس‌از فوت آن بزرگان بر سر و مغز خود کوبیده مقامات الوهی برایشان قایل شدند! آیه‌ی شریفه می‌فرماید این‌چنین 
خدا مردم دنیاطلب و ظاهربین و بی‌فکر را به گمراهی هایشان وامی‌گذارد. 


۱۳۴ سوره‌ی غافر ۴۰ بیان معانی در کلام رتّانی 


واژه‌ی «صرح)» را در فارسی «کوشک» معنا کرده‌اند و فرهنگ عمید می گوید «کوشک» به معنی «قصر. ساختمان 
بلند مرتبه» برج» عمارت عالی در خارج شهر که اطراف آن باغ یا کشتزار باشد» آمده تیه سای 
آي باید «صرّح» را در اینجا به معنی «برجی مرتفع» در نظر گرفت. 

موسی از خدای آسمانها و زمین سخن گفته بود که همان آفرید گار هستی است. فرعون هرچند ظاهرا 
خدا را به عنوان آفریدگار هستی قبول داشت» ولی خود را خداوندگار روی زمین می‌دانست و از شدّت 
تکبّر حاضر نبود فرمانروایی هیچ مقامی را در برابر فرمانروایی خود بپذیرد. از این‌رو به وزیرش هامان می‌گوید 
برجی بلند برای من بساز تا در راه‌های آسمانها سیر کنم. شاید خدای موسی را آنجا بیابم (قصص ۳۸). 

ما متعاقباً فرعون پیش‌داوری می کند که ولی من فکر می‌کنم که موسی دروغ می‌گوید. هرچند این سخن 
فرعون درباره‌ی موسی که «نّی لأظّهُ گابّا = من گمان دارم که او دروغگوست» م اند که از ولا 
موسی به شک افتاده بود ما خودخواهی‌های وی اجازه نمی‌داد که راه انصاف پیش گرفته قبول حق کند. 
فقط از راه مجادله و عناد. با موسی مخالفت می‌ورزید (جنانکه رسم همه‌ی مستکبران در هرموضعی است). 

سپس آیه‌ی شریفه وصفی از «متکبّران بی‌منطق» ارائه می‌دهد که همچون فرعون. گفتار و موضعشان 
«ژین لهم = در نظرشان آراسته می‌گردد». 

این از خصوصیّات زشتکاران است‌که بعد از مدّتی. بدی‌ها در نظرشان زینت می‌یابد و فکرمی‌کنند که 
زرنگند و مفتون گفتار خود می‌شوند! 

مقطع آیه‌ی ۳۷ مشعر بر این معناست که نیرنگ فرعون که در خیال خود داشت و می‌خواست با آن 
موسی را بی‌بها سازد. کارسازش نشد و درعوض خود سقوط کرد. 


۳ و قال لدی ءَامَنَ يا قوم أنبعُونِ هگم سَبیل لاد . 
«و آن کس که ایمان آورده بود گفت: ای قوم من! مرا پیروی کنید (تا) شما را به راه درست هدایت کنم ». 
لحن سخن خیرخواهانه و تشویق‌آمیزاست. مؤمن آل فرعون قوم خود را به پیروی از نصایحش فرا می‌خواند 
و آنها را مطمئن می‌سازد که جز راه خیر وصلاح را نشانشان نمی‌دهد. 

۳ يا قوم نما هذه أ یره انیا مثاغ وق الجرة هى داز مرا . 
« ای قوم من! خز این نیست که این زندگی دنیا کالایی (زوال‌پذیر) است و همانا آخرت سرای پاینده 
است 
هرچند قوم فرعون به آخرت باور نداشتند» ولی به دنبال مقطع آیه‌ی قبل» مرد مؤمن «سَبیل الرشاد ‏ راه 
درست» را در زندگانی به آنها نشان می‌دهد که جز بر مبنای اعتقاد به آخرت نیست. می‌گوید متو جه باشید 
سرای باقی درپیش است؛ آن را به عالم فانی نفروشید و به خاطر بهره‌ی موقت چند روزه در این دنیاء آخرت 


خود را ازدشت ند هید . 
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۰ ا f‏ س 292 وا مه یم 1 1 ا 2 ۰ ۳ م و 2 وو ۵1۰ ار | 
من عمل سَيِعَه لاجر الا مفلها وم عمل صالتا ین ذکر ار آنق وه و مُومِن فاولتیک 
22 و1 < ۲ < وو مه ار 2۰ ۳2 
یدخلون اجه ررقون فیها یر جسَاپ . 
« هرآنکه عمل زشتی کند خز به مانند آن کیفر داده نشود و آنکه کار شایسته‌ای بجای آورد -جه مرد و 
جه زن و مومن باشد. پس آنان به بهشت درآیند و در آنجا روزی بی‌حساب داده شوند ». 
به دنبال آیه‌ی قبل در «حتمیّت» فرا رسیدن آخرت. در آیه‌ی فوق آخرت را «توصیف» کرده است؛ توضیح 
می‌دهد که در آن موقعیّت چه کسانی با چه شرایطی روبرو خواهند شد. در این راستا نشان داده شده که 
بدکاران با «عدالت») خدا و نیکوکاران با «احسان و رحمت) الهی روبرو خواهند شد و رحمت حدا بر 
قهرش غلبه دارد. آیه‌ی شریفه (که به نظر می‌رسد قول خداوند است که در ميان نقل قول از آن‌مرد مومن 
آمده) همچنین شرط ایمان را برای مور بودن عمل صالح لازم می‌داند زیرا (کار نیک)» بر مبنای (ایمان» 
شخصیّت ساز بوده و شخصیّتی درخور بهشت اٍلهی به بار می‌آورد. 
مس 244۱ 2 ءا ان مد > 1 ct‏ 

( ويا قوم ما ل دعوم إلى اللجَوة ردو إلى الثار . 
«ای قوم من! چه شده است که من شما را به نجات می‌خوانم و (شما) مرا به آتش فرامی‌خوانید؟ ». 
به‌دنبال آیه‌ی اخیر ها ای فوق تا آیه‌ی 16 مطالب آن‌مرد مؤمن را پی گرفته است. 
طی این آیه و آیه‌ی بعد تقابلی بین دو دعوت يا دو راه (شرک و توحید) بیان شده که یکی (یعنی توحید) 
ا : و و : ے ۰ و )۱( 
به سوی نجات از سختی‌های پس از مرگ و دیگری (شرک) به سوی گرفتاری‌های پس‌از مرگ پیش می‌رود. 
۳ ۳ 4 2 وم 3 از بط ٩و‏ رم و عم rd 1 ۳ ٤‏ صو ے بل 
(۷ تذغوتنی لامر باه وأقرك بهه ما لیس لی ب علم وتا آذغوکم إلى الریز فا 
« مرا می‌خوانید تا به خدا(ی یکتا) کافر شوم و چیزی را که به آن علمی ندارم شریک او گردانم و من 
شما را به سوی (خدای) شکست‌ناپذیر و آمرزنده دعوت می کنم ». 
یعنی تسلیم وتمسک به غیرخدا نتیجه‌ی جهل ونادانی و روی‌آوری به خدا؛ مظهر علم وآگاهی‌است. به بیان 
دیگ مرد مؤمن گرفتاری آخروی را در راستای شرکی که عاری ازهر گونه دلیل علمی است نهاده و نجات 
را درپرتو تمسّک به آن‌قدرت شکست نابدیر و غماری می‌داند که توبه‌ی بندگان را می‌پذیرد و سرنوشت 


(۱) - بدیهی است که شرک و توحید تنها دو مفهوم ذهنی که یکی آدمی را به هلاکت برد و دیگری به نجات رساند؛ 
نیست. بلکه ايندو دو طرز فکرندکه در شخصیّت و منش آدمی تأثیر گذارند. شرک» مظهر ذلت و خواری انسان دربرابر 
عوامل و عناصری است که چون خود او, مخلوق و نیازمندند؛ شخصیّت آدمی را تنزل داده زمینه‌ساز چاپلوسی‌ها و 
خرافه گرایی‌ها می‌شود و مایه‌ی دیکتاتورپروری و حاکمیّت متولیان این عقیده بر پیروان می‌گردد. درحالی که توحید 
منشأً توگل به خدا و تمرکز و استغنای نفس و دور شدن آدمی از اوهام و خرافات و توجه او به سوی حقیقت مطلق 
است (در ارتباط با انواع شر ک» به توضیح آیه‌ی۴۸ سوره‌ی نساء نگاه کنید). 


۱۳۶ سوره‌ی غافر ۴۰ بیان معانی در کلام ریانی 
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آا > دعس و آل ت 
رم لاجَرم انما وق الال ا عو فى الدنیا ولا ف | و 
و هم م > ۱ 
اسف هم أضَحاب آلتار . 
« البته آنجه مرا به سویش می‌خوانید -نه در دنیا و نه در آخرت - درخور دعوت نیست و به تحقیق 
باز گشت ما به سوی خداست و به یقین تجاوز کاران همان همدمان آتشند ». 


4 ود ع 
م و از 


مَرَدَتَاً إ الله 


A‏ ع 
Cn‏ 
\o:‏ 

۱ 
۹ 


مرد مؤمن از سخنان خود در دوآیه‌ی پیشین نتیجه‌گیری می‌کندکه آنچه شما - قوم من - مرا به سویش 
می‌خوانید. درخور عبادت نیست و عبادتش پاسخ نمی‌دهد و بازگشت ما به سوی آن مبدئی‌است که اگر از 
حدود و قوانینش درگذشته باشیم. گرفتار خواهیم شد. از این‌سخنان می‌توان فهمید آن مرد مومن عقاید موسی 
را کاملاً جذب کرده بود که هم به توحید دعوت می‌نمود وهم از آخرت بیم می‌داد. نکته‌ی دیگر آنکه آیه‌ی 
شریفه به دست می دهد فرعونیان, به مذهب شرک‌آمیزی معتقد بودند که طی آن. فرعون خود را مظهر تمام‌نمای 
ارباب انواعی می‌دانست که در مقام عبودیّت آنهاء مردم را به بندگی خود فرامی‌خواند («لیْس لَه دَعوَ؛ را 
برخی مفستران به مفهوم معبودان دروغینی دانسته‌اند که منشاً اثر خلاقی در جهان هستی نبوده و نمی‌توانند 
روی‌آورندگان به خود را اجابت کنند). 


ر مر و 


ار مر چم مر رسعو ۸ 1 > 1 1 

(۴۴) فیستد رون ما اقول کم اش آمُری ال آله ِن له بصي بر بالعباد . 
« پس به زودی آنچه را به شما می‌گویم به یاد می‌آورید و من کار خویش به خدا می‌سپارم؛ همانا خدا 
بر(احوال و اعمال) بند گانش بیناست ». 
این آخرین جمله و اتمام حجّت نهایی مرد مومن است که می‌گوید ای قوم من! ممکن است اکنون شما 
سخنان مرا نپذیرید» ولی به‌زودی -درانتهای این‌عمر زودگذر- صدق گفته‌هايم بر شما روشن خواهد شد و 
که می‌کرده. به طور کی سخنش را بدین‌صورت تمام می‌نماید که من آدای تکلیف کرده حقایق را گفتم و 

۳ ت ر له ۳۳ 

مه تاو ا ا ي ا کک مر ا 2 و و 4 و سر 

(۴۵) فوَقَه الله سَيعَاتِ مَا مَکروا و حاق پال فرعَون سُوء العَدّاب . 
«یس خدا او را از بدی‌های آنجه نیرنگ زدند. مصون داشت ت و فرعونیان را عذاب سخت فرا گرفت ». 
خداوند می‌فرماید که ما آن مرد مژمن را ازنیرنگها و نقشه‌های خحطرناکی که قومش برایش می‌کشیدند. حفظ 
کردیم و برعکس فرعونیان به گرفتاری و عذاب سخت رسیدند و وعده‌های آن مرد مؤمن درباره‌ی آنها به 
وقوع پیوست. طبری در تفسیر آورده که آن مرد مؤمن سرانجام با موسی و بنی‌اسرائیل همراه شد و از دریا 
گذر کرد. 


ا > کا > ۹ ا و و 
(۶» الَارُ يُعَرَصُونَ عَلَيهَا عدوا میا ویو تقوم لسَاعه اُذَخِلوَا ءال فزعون اشد الْعَدَاب . 
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+ همان آتش که صبح و شام بر آن عرضه می‌شوند و روزی که رستاخیز به پا گردد (ندا می‌رسد) فرعونیان 
را به سخت‌ترین عذاب درآورید »» 

ظاهراً آیه‌ی شریفه از عذاب دنیوی فرعونیان (یعنی غرق آنها در دریا) ساکت است و یکسره به سراغ عذاب 
آخروی آنان رفته عذاب مزبور را در دو مرحله شرح می‌دهد. ابتدا در عالم برزخ که می‌فرماید صبح و شام 
بر آتش عرضه می‌شوند و (از مشاهده‌ی آینده‌ای که درپیش دارند همواره ملتهب و در وحشت خواهند 
بود) و سپس در آخرت که آنجا عذاب عالم برزخ به عذاب سخت‌تری تبدیل می‌گردد و فرمان ارسال 
فرعونیان به جهنم صادر خواهد شد. 


۱۳۸ 


۵ 
۰ ۰% 4 
۵ + 
کی 


(اشاره به وضع معاندان و پیروانشان در دوزخ و دعوت پیامبر ”و مومنان به شکیبایی) 


29 م 


۳۷( و فقول آلو REG‏ 0 ایک وا إا کیا مه ۳ هل آنشم مرن 


ا که در e‏ محاجه می کنند؛ پس ضعیفان (دنبال‌روها) به مستکبران گویند: ما تابع شما 
بودیم؛ پس آیا (اکنون) شما می توانید بخشی از این آتش را از ما دفع کنید؟ » 

پس از ذکر اینکه آل فرعون در برزخ دچار گرفتاریها شده و سپس در قيامت به درون آتش(عذاب) می‌روند 
۱ فوق صحنه‌ی عمومی دوزخ به نمایش گذاشته شده است که آنجا دو دسته‌ی مشخص 
وجود دارند (۱) آنها که دردنیا دچار ضعف اخلاقی بوده (منظوراز «ضعفاء» ضعیفان اخلاقی است) و درپی 
رضایت امیال و اهواء مقتدایان خود بودند و (۲) پیشوایان سرکش وجاه‌طلب و فریبکار که گروه اول را 
تحت تأثیر قرار ا به دنبال خود می‌بردند. بین این دو دسته در منطقه‌ی عذاب الهی در آخحرت» 
گفتگوهایی است (که این امر همراه با بسیاری آیات مشابه دیگر, خود می‌رساند که آتش جهنم -برخلاف 
آتش دنیا - به‌گونه‌ای است که ساکنان دوزخ مجال گفتگو ومجادله می‌یابند). دسته‌ی اول به رهبران دنیوی 
خود می‌گویند: ما در دنا پیرو شما بودیم؛ حال آیا می‌توانید بخشی از عذاب ما را کم کنید؟ (واژه‌ی «مُْنون» 
در آی‌ی شریفه از ماده‌ی «اغناء» به معنی «بی‌نیاز کردن» است که برای دفع و دور کردن نیز به کار می‌رود). 
مجادله‌ی اهل آتش در دوزخ به بیان دیگر» در آیات ۱3۷ و۱1 بقره اعراف/۳۹ و۳۸ ابراهیم/۲۱ و سباً/ 
۱۳ نیز آمده است. 


(«» قال لین استکبروا إا کل فیها ان لد قد حَڪَم بََْ العباد . 
« مستکبران گویند: همانا ما همگی در آنیم (در عذابیم)؛ همانا خدا بین بندگان داوری کرده است ». 
یعنی ما هم مثل شما در دوزخ جای داریم. پس چگونه می‌توانیم از عذاب شما کم کنیم؟ به علاوه داوری 


خدا انجام گرفته و کار به پایان رسیده است."" 


(۱) - جادارد که اینگونه آپات» کسانی را که بی‌دلیل تحت تأثیر جاذبه‌های دیگران قرارگرفته کژراهه‌ی آنها را دنبال 
می کنند. بیدار سازد و نشان دهد که پیشوایان نمی‌توانند مسئولیّت پیروان را به گردن گیرند و هرکس در پیشگاه خدا 


مسئولیّت مشخصی دارد. همچنین بسیاری از مریدبازان و کشیشان بهشت‌فروش و همه‌ی آنها که مردم را از تفکر و 
قبول مسئولیّت آزاد دانسته کورانه به دنبال خود می کشند. حق است که هُشدار این آیات را پیش چشم داشته باشند. 
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(۴۹) وقال الذین ف آلئار ره 2 جَهتَم اذعُواً ریم قف ا من لعَدّاب . 
« و اهل آتش به نگهبانان دوزخ گویند: خدایتان را بخوانید تا روزی از عذاب ما بکاهد » 
بدین ترتیب دستجات مقیم ج جهنم چون می‌بینند نمی‌توانند کاری برای یکدیگر انجام دهند. به نگهبانان دوزخ 
متوسئّل می‌شو ند (واژه‌ی = روزی) برای «زمان کو تاه) نیز ٠‏ 


ده اا او کم کك تأتیم سم بالات قوب اوا فأذغوً ما ذعتقاآلکافرین لا ف 


۱ ۳ 

« (نگهبانان) گویند: مگر پیامبرانتان دلایل روشن برایتان نیاوردند؟ گویند: آری؛ (نگهبانان) گویند: پس 
(خودتان خدا را) بخوانید؛ و(لی) دعای کافران جز به بیراهه نمی‌رود (مستجاب نمی‌شود) » 
پس از آنکه اهل دوزخ تا فد می‌کنند که هُشدارهای انبیاء را دریافت نمودند ولی علی‌رغم آن هشدارها به 
کژراهه رفتند. نگهبانان دوزخ از پذیرش خواسته‌ی آنان خودداری ورزیده به ایشان می گویند خودتان از خدا 
تخفیف بخواهید؛ ما زهی تأسّف که عالم «اختیار» بسرآمده و زمان استجابت دعا درگذشته است.* 

(۵۲ وا۵( 5 کک ار ماو انیم اموا ف اه لا روم موم | ا ۰ یوم م لیقع آلظالمی 
معذرنتهه رهم وم للع وا 4 سء الا 
« همانا ما به یقین. فرستادگان خود و کسانی را که ایمان آوردند در زندگی دنیا و روزی که گواهان 
به پا خیزند. پاری می کنیم » « (همان) روزی که عذرخواهی ستمگران سودشان ندهد و نصیبشان لعنت 
(دوری از رحمت خدا) و (فرجام)بد آن سرا است » 
این آیه از یک جهت به آیه‌ی قبل مربوط می‌شود: در آیه‌ی قبل اشاره به ارسال رسل با دلایل روشن داشت 
و اینجا سخن از یاری خدا نسبت به آنهاست. ما ازسوی دیگر آیه‌ی شریفه درراستای محور اصلی سوره 
در شرح احوال پیامبران و سرکشی‌های بی‌نتیجه‌ی مخالفان در برابر ایشان است که از آن جمله از ماجرای 
فرعون و شکست او دربرابر موسی سخن گفت (آیه‌ی ۲۳ به بعد). بر این‌یایه آیات شریفه مشعر بر این معناست 
که مخالفان انبیاء علاوه برآنکه در آخرت گرفتار عذاب می‌شوند (آیه‌ی 47) در دنیا نیز (در برابر پیروان انبیاء 
که از پاری خدا برخوردارند) به پیروزی واقعی نمی‌رسند. بلکه پیامبرانند که به یاری خدا پیامشان فراگیر 
می‌شود و هزاران مردم مستعد" و لايق را جذب می‌کند. مقصود از «یِوم یِقُوم الآشُهاد = روزی که گواهان 
بپاخیزند» روز قیامت است که از پیامبران و مؤمنان از سوی خدا قدردانی می‌شود و مخالفان آنان به کیفر 
می‌رسند و فرشتگان و سایر گواهان (از انبیاء و مومنان). گواهی می‌دهند (هود/۱۸). 
(۱) - درموارد دیگر نیز چنین است» مثلا آدمی تا فُوای کارآمد دارد می‌تواند خیلی کارها بکند. ولی چون از مرحله‌ی 


قوا گذشت و به ناتوانایی‌ها رسید. دیگر بازگشت به گذشته و پیشبرد برخی امور میسر نیست. باید تا فرصت هست 
از فرصت‌ها استفاده کرد. 


(۵۴ و ۵۲) 


۱۴۰ سوره‌ی غافر ۴۰ بیان معانی در کلام رتانی 


لد ایتا موتی هد رواب إِسراءیل آلکثاب . هی وذگری لو لباب . 

« و به راستی ما موسی را (مقام)هدایت بخشیدیم و آن کتاب (تورات) را به بنی اسرائیل به میراث دادیم ) 
(( که) رهنمود و پندی برای خردمندان است ». 

مجدداً از ماجرای موسی و فرعون یاد کرده و این‌بار - به‌دنبال آیه‌ی ۵۱- ماجرای مذکور را به عنوان شاهدی 


بر پیروزی یک پیامبر در برابر مخالفانش افرده ایت می‌فر ماید موسیگ 


و نهضت او غلبه نمود و پیامش 
الهامبخش خردمندان است. درحالی که فرعون و فرعونیان به هلاکت رسیدند. 

در اینجا طبری سوالی طرح کرده که پس وقتی برخی از پیامبران خدا را کشتند. نصرت خدا کجا بود؟ 
پاسخ این‌است که اولاً اکثر پیامبران به لحاظ ظاهری نیز بر مخالفان خود پیروز شدند وجالب آنکه درمقام 
تسلی به پیامبراسلام " و پیروان او» خداوند ماجرای موسی"ٌ را ذکرکرده که علاوه بر پیروزی معنوی» به لحاظ 
ظاهری‌هم - به یاری خدا - بر مخالفانش غلبه کرد. ثانیاً منظور از نصرت پیامبران, لزوماً نصرت شخصی 
نیست"" بلکه نصرت پیام آنهاست. خود آنها ممکن است طی عمر» به پیروزی نرسیده و حتی کشته شوند ولی 
به طور کی پیامشان جهانگیرمی‌شود. کمااینکه نام نیک همه‌ی پیامبران آدیان ابراهیمی باقی است ولی قاتلین 
کسانی چون اشعیاء (ع) و یحبی (ع) فراموش شده ویا به بدی از آنها یاد می‌شوند (صافات/۱۷۱-۱۷۳). ۱ 


4 و و 4 رز وم 0 مر له ومد و 4 ام م مر و و لاح PEE‏ ٍ مد ۱ 
(٥ه)‏ فاضیر ان وَعَدَ الله حق واستغفر لذثبك وَسَبِح مد رَبك بالعیی وال کار . 


« پس (ای پیامبر!) شکیبا باش که وعده‌ی خدا حق است و برای گناهت (شتاب در پیروزی) آمرزش بخواه 
و صبح و شام خداوندت را ستایش کن و (از هرنقصی) منزه شمار »» 
متعاقب شرح ماجرای موسی" 


و می‌فرماید در برابر فشارهای مخالفان صبر و ایستادگی پیش گیر و بدان که وعده‌ی خدا مبنی بر پیروزی 


و پیروزی او بر فرعون ودستگاهش: پیامبراسلام را به بردباری فرا می‌خواند 


نهضت اسلام حن ات و به وقوع می پیوندد و از شتاب خود در نصرت خحداوند. آمرزش طلبیده صبح و 
شام خدا را بخوان و از هر نقص (و «خلف وعده‌ای»)» منزه شمار. 


(۱) - چنانکه پیروان حضرت مسیح(ع) پس از او بر بهودیان غلبه نمودند. همانگونه که در آیه‌ی ۱۴ از سوره‌ی صف 
فرموده است: «فَمََتْ طائقَة من بنی ِسْرائیل و کفرث طائفَة فَیذناالّذینَ منوا علی عَدَوْهم فَاْضْبَحُوا ظاهرین = پس 
گروهی از بنی‌اسرائیل (به مسیح؟) ایمان آوردند و دسته‌ای دیگر کفر ورزیدند سپس مؤمنان را بر دشمنشان یاری دادیم 
و بر انها پیروز شدند > 


(۵۷) 


۱۴۱ 


لبم 


(کبر و غرور منشاً عناد مردمان) 


ِنْ الذي ادلوق ي ف ءایاتِ لته عير ملْطان هم ِن فی صدُورهم الا كِب ما هم ببالفیه 
فَاستَعد باللّه نه ر هو سیم لبَصیرٌ 


« به راستی کسانی که در آیات خدا - بی‌آنکه برهانی برایشان آمده باشد - محادله می کنند. در سینه‌های 
آنان چیزی ُز کبر (خود بزرگ‌بینی) نیست (و) هرگز به آن (بزرگی ادعایی) نخواهند رسید؛ پس به خدا پناه 
حوی؛ که همانا او شنوا و بیناست ». ۱ 
پس از آنکه خدا وعده‌ی یاری به پیامبر (و پیروان او) داد و آنحضرت را به صبر و شکیبایی در برابر مخالفان 
و آمرزش‌جویی از خداوند دعوت کرد (آیه‌ی قبل) آیه‌ی فوق از مجادلات منکران سخن می‌گوید. أمّا اینکه 
موضوع مجادلات چه بوده؟ سیاق آیات -که قبلاً از سرانجام دوزخی بودن فرعون و یاران وی سخن گفت - 
به دست می‌دهد که موضوع مجادلات. باید قيامت و معاد بوده باشد (جنانکه امروزه نیز جنین است و منکران 
دیانت» غالباً آیات قرآن را درباره‌ی قيامت و معاد به مجادله و استهزاء می‌گیرند). آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد 
که منشاً اینگونه مجادلات» کبر و غروری است که منکران در سینه دارند و آن‌کب مانع می‌شود که حساب و 
کتاب و عاقبتی برای کردار دنیوی خود بپذيرند. می‌فرماید اینان خیال می کنند که تا گنل و فراتر از آنند که در 
برابر آیات خدا و هشدارهای انبیاء سر خم کنند؛ ولی هیچگاه به منزلتی که خود را درآن می‌بینند. نخواهند رسید. 
مقطع آیه در اشاره به نظارت خداوند بر احوال کافران است. در واقع دو صفت «دیدن» و «شنیدن» که 
برای خداوند ِِ حاکی از علم و آگاهی او نسبت به همه‌ی گفتارها و رفتارهاست. به عبارت دیگرء 


حقیقت «سَمَع» و وی I SG‏ 


۳ لسوت الأ بر ین لی الاس رن ڪر الئاس لَايَعَلَمُونَ . 
« بی تردید آفرینش آسمانها و زمین از خلقت انسانها عظیم تر بوده است؛ ولی اکثر مردم نمی دانند ». 
آی‌ی شریفه در پاسخ به مجادله‌ی منکران در آیه‌ی قبل است. می‌فرماید خدایی‌که آسمانها و زمین را - با 
آن عظمت و گستردگی - آفریده قطعاً به آفرینش مجداد و بازآوری مردمان پس از مرگ تواناست. 

این معنا را قرآن در آیات مختلف آورده و کبرورزان را در بعیدشماری معاد» به خلقت آسمانها و زمین 
که به لحاظ عظمت فراتر از جمع آدمیان است - توجه داده و می‌پرسد آیا خدایی که این عظمت‌ها را پدید 
آورده از خلقت مجلّد مردگان عاجز است؟ چنانکه می خوانیم «و لنش الّذى حَلق السموات و الأزض بقادر 


۱۴۳۲ سوره‌ی غافر ۴۰ بیان معانی در کلام رتانی 


علی آن یَحلْقّ مثلَهُم- آیا آنکه آسمانها و زمین را آفرید بر آفرینش همانند ایشان قادر نیست ؟ » (یس/۸۱). 
مقطع آیه‌ی فوق مشعر بر این معناست که هرچند منطق مزبور روشن است. ولی اکثر مردم - در سلطه‌ی 
نفسانیّات - آن را درک نمی‌کنند و خالق عالم را از بازآوردنشان پس از مرگ بعید می‌شمرند. 

(«۵ ومَایِستوی آلاغی والبصبر رین وا رَعملوا الضاطات ولا آلمییء قلیلامّا ند کون 
اس ان درستکار با بد کاران. یکسان نیستند؛ قلیلی پند می گیرید ». 
آی‌ی شریفه کافر و مومن را به بینا و نابینا تشبیه کرده و اهل ایمان و عمل صالح را در برابر بدکاران قرار 
داده است. در واقع می‌فرماید وقوع معاد وبهشت وجهنم امرش مول اسنا ورا ج هیچ عاقلی نمی‌پذیرد که 
سرانجام این دو دسته یکسان باشد. ولی منکران - به‌دلیل همان تکبّری که در دل e‏ 1 - بسیار 
E‏ 

هه إن أَلسَاعَة ی لاریْب فیها رصن أك الاس يوون٠‏ 
« همانا e e‏ در آن تردیدی نیست. ولی اکثر مردم باور نمی کنند ». 
منظور از «السَاعَة» قیامت است. چنانکه از آیات متعدّد و ازجمله آیه‌ی انعام/۳۱ مستفاد می‌شود. پس از معقول 
شمردن وقوع معاد (آیه‌ی قبل) با قاطعیّت از وقوع قیامت سخن گفته است. چه آنکه این مسئله با اساس 
هدفداری نظام عالم و آفرینش انسان. مرتبط است و اگر قیامت و معاد انکار شود. «خلقت» پوچ می‌نماید 
که از مبداً خلاق و حکیم عالم که آثار حکمت او در همه‌ی اجزاء عالم مشهود است - به دور است. ولی 
اکثر مردم فریب لذت‌های ظاهری را خورده و باور نمی‌دارند وخودرا از لذت بزرگتر زندگی معنوی با 
قبول خدا و معاد. محروم می‌سازند. 

۰ وق ریم آذغون آستجت من دیق ستگیرون عن عِبادتق سبذ خلون جَََم داجرین 
« و خداوندگارتان فرمود. مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم؛ همانا کسانی که ی 


کو 


و) استکبار می‌ورزند. به‌زودی - خوار (و سرافکنده) - وارد جهنم می‌شوند 3 

آیه‌ی شریفه از یک سو با قیامت و معاد مرتبط است و از سوی دیگر با استکبار مجادله‌کنندگان در این‌باره 
رابطه دارد. طبری می گوید مقصود از «دعا» در آیه‌ی شریفه اخلاص در عبادت خدا است؛ به عبارت دیگر 
خداوند خطاب به بندگان می‌فرماید به سوی من آیید و مرا خالصانه بخوانید (یعنی با قبول توحید زندگی 
کنید) تا شما را مشمول آمرزش و استجابت خود گردانم و در قیامت رستگار شوید (بقره/ ۱۸) و آنها که از 
عبادت خالصانه‌ی خدا سر باز زده راه تکبّر پیش می‌گیرند. با خواری به دوزخ درخواهند آمد. (واژه‌ی 
«داخرین» در مقطع یه جمع «داخر» به معنی «خوار و ذلیل» است). 


۱۳۳ 


دم که 
ام 


(کرم خدا به انسان و هشدارهایش به غافلان) 


۱ء آله الى جع َصُم الیل لکشكئواً فیه ف واا لَه لدو قصل على الئاس وحن 
اڪ ڪر الئاس ایکون . 


« خداست که شب را بهر شما قرار داد تا در آن آرام گیرید و روز را روشنی‌بخش (پدید آورد)؛ همانا 
خدا بر مردم صاحب کرم است؛ ولی اکثر مردم سپاس نمی دارند »» 

در پی اشاره به حلقت آسمان‌ها و زمین در آیه‌ی ۵۷ در آیه‌ی فوق و آیات بعد. قدرت و تدبیر خدا را در 
عالم. از جنبه‌های دیگری مد نظر قرار داده است. شبیه آیه‌ی فوق 0 گوناگون -ازجمله یونس/1۷» 
ارا و کی ان وف ن امه ات ور این ر امات موس سخن از قدرت فراگیر خدا در عالم 
و حکمت او در ایجاد موجبات زندگی بشر است. پیدایش شب و روز که روال «عمومی» کره‌ی زمین بر آن 
قرارگرفته. در واقع نعمت بزرگی است ولی انسان‌ها در اثر تکران, آن را بدیهی شمرده توجه‌شان از این‌نعمت 
بزرگ سلب شده است. هرچند عالم. عالم تغییر و تحوّل و به هم خوردن نسبت‌هاست. اما این گونه قوانینش 
ثابت است. کافی است آدمی در قطبّین قرارگیرد تا دریابد تغییر شب به روز و برعکس -که حرکت وضعی 


زمین در برابر خورشید آن را به وجود می‌آورد - چه نعمت بزرگی است. 


«ء لڪ آله ریم خالق کل یم له لا هو قان کون . 
( این است خداء خداوندگار شما؛ آفریننده‌ی همه جیز؛ معبودی جز او نیست. پس به کجا بازگردانده 
می شو ید ؟ )۰ 
در اینجا قدرت مطلقه‌ی خدارا در عالم به شکل کی بیان داشته و از «توحید خالقیّت» به «توحید عبادت» 
پرداخته است. می‌فرماید چگونه انسان‌ها این یگانه معبود را - که مور حقیقی در عالم و احوال آنهاست - 
واگذاشته بنده‌ی دیگران می‌شوند؟ 

(۳ع کال يوك لین کاواً یات لته دون . 
« این جنین. کسانی که آیات خدارا انکار کردند. رویگردان می‌شوند ». 
منظور از «آیات خدا» در اینجا نشانه‌های خداوند درطبیعت است که همه‌جا او را می‌نمایند. می‌فرماید همه‌ی 
آنها که آیات خدا را در طبیعت انکار می‌کنند. یعنی آن قدرت و حکمت لایزال را در پس پرده‌ی عالم 


نمی‌نگرند. دچار انحراف و شرک می‌شوند. به عبارت دیگر اگر ما به آیات الهی در طبیعت طبیعت توجه کنيم 


۱۳۴ سوره‌ی غافر ۴۰ بیان معانی در کلام ریانی 


می‌فهمیم که قدرت و حکمت و تدبیری در پس پرده‌ی عالم است و غير او (خدا) کسی در سازمان آفرینش 
مور نیست و تنها باید خدای طبیعت را پرستش کرد و بنده‌ی او بود و 2 دیانت درواقع» همین است. 

0 اه آآڍی جَعَل لڪ اأص قرازا و السَمَاءَ بناء وصور قَأَحسَنَ ضورگم و ررقم ین 
ايبات دلگ أله 2 الله رب الْعالمینَ . 
« خداست آنکه زمین را بهر شما قرارگاه قرار داد و آسمان را بنایی (رفیع)؛ و شما را صورتگری نمود و 
صورتهایتان را نیکو ساخت و از پاکیزه‌ها روزیتان داد؛ این است خداء خداوندگار شما؛ پس بلندمر تبه 
است خدا خداوندگار حهانیان ). 
آی‌ی شریفه نشان می‌دهدکه چگونه خدا در هر پدیده‌ی عالم - که چه هنرمندانه و حکیمانه ترتیب داده 
شده - نمایان است؛ اينکه آسمان و زمین برای زندگی انسان تنظیم و قرار داده شده و صورت آدمی و 
اندامش را به بهترین نحو پرداخته‌اند (َقَذ حَلَفَْا الْإِنسَانَ فی أخْسَن تفویم - تين/4) و همچنین بی‌حساب 
از انسان در دستگاه طبیعت پذیرایی می‌شود همه نشانه‌هایی است که خدا را می‌نماید. در مقطع آیه مردمان 


E IS‏ ی 


(۵ع هو ال لا له إل هو فَادغوه مخلصین لَه آلڏينَ E‏ له رب ألْاليین . 
«او زنده(ی پاینده) است؛ معبودی جز او نیست؛ پس او را -در حالی که دین را برای او خالص گردانده‌اید - 
بخوانید؛ ستایش برترین ویژه‌ی خداء خداوند گار حهانیان است ». 
یعنی ای انسان‌هاء همه‌ی آنها که جز خدا به عبودیّت گرفته‌اید و خود را در برابرشان می‌شکنید و دل به 
توجهاتشان سپرده‌اید. همه مُردنی‌اند (ویا همچون بت‌هاء مُرده‌اند) آن زنده‌ی حقیقی که هیچ خلل و سستی در او 
راه ندارد» خداست. پس دین را در عبادت خداوند خالص کنید و از آن ستایش‌های فزاینده‌ی دیگران (مدح 
و ثناهای علو آمیز) بپرهیزید. 


ب 4 م ۳ 
۶ء فلْ نی ثهیث أن أعْبد آلزین تَذغون من دون الله لا جَآءَن لیات من 


€ 
۰ 


و‌ 
4 ا 


و ایرث أن اسل 


س 


« بگو: همانا من از اینکه کسانی را که شما غیرخدا می‌خوانید بندگی کنم نهی شده‌ام؛ آنگاه که دلایل 
روشن از جانب خداوندم به من رسید و فرمان یافتم که تسلیم خداوندگار جهانیان شوم » 

یعنی از آن زمان که وحی الهی به من (محمّد") رسید و آیات روشن خدا بر من مدلل شد. دستور صریح 
یافتم که به هیچ معبودی جز خدا اعتنا نکنم و آن ولۍ مطلق که خود را تسلیم فرامینش می‌دانم فقط خدا 
باشد (و همه‌ی آنها که پیروان e‏ ِِِ ۰ 


1 


جزء ۲۴ سوره‌ی غافر ۴۰ ۱۴۵ 


لعکوثوا میا شیرتا ینم من یوق ین قبل وَِبل لا ی سى ولمم هلوت 

«اوست O‏ از خاکی آفرید سپس از نطفه‌ای. آنگاه از علقه‌ای؛ e‏ می آوّرد 
ی نیشن از آن (سالمتدی)می‌میره و( ی) 
تا به سرانجام معیّن رسد؛ و باشد که (در این امور) تعقل کنید » 

آیه‌ی شریفه در توضیح «ییْنات = دلائل روشن» در آیه‌ی پیشین است و عبادت و تسلیم انحصاری در برابر 
خدا را تعلیل می‌کند. در مقطع آیه اظهار دعوت شده که با توجه به این واقعیّات روشن, مردمان عبادت 
غیرخدا را رها کنند (ولی افسوس!). البته مفاد آیه را قبلاً دیده و توضیح داده‌ايم (ممنون/۱۶ و حج/۵) که چگونه 
ی ی آنکه طبری ۱۲۰۰ سال 
پیش از این. همین برداشت را از آیه‌ی شریفه داشته و از عبارت « «تبلغُوا شُدَکم؛ به «فتکامَل قواکم = تا قوای 
شما تکامل یابد» یاد کرده است. 


2 ۳ هن 1 2 مر سر 
(۶۸ هو آلذی يي وی فاذا قطو مرا نما یَفول ل کن فیکون . 

« اوست که زنده می کند و می‌میراند و چون به امری حکم کند. جز این نیست که به آن گوید: باش؛ پس 
مو جود می‌شود ». 

آیه‌ی شریفه دلیل افزوده‌ای برای عبادت انحصاری خدا بیان داشته است. می‌فرماید حیات و مرگ در اختیار 
خداست و هر زمان که فرمان او رسد بی‌چون و چرا در عالم اطاعت می‌شود. چنانکه در آیه‌ی قبل فرمود 
بعضی‌ها دوره‌ی عمر را به صورت کامل طی نمی‌کنند و در میانسالی و حتی پیش از آن» می‌ميرند. چنین 
E E‏ رام رو در ابا بت بت ماهر مسر کرو است: 


۹3 
ا<۰ و ۶ ,م 


کر ال دی بجاو ن عایات الله أن يُصرَفُونَ . 
« آیا کسانی را که در آیات خدا محادله می کنند ندیدی؟ آنها به کجا بازگر دانده می‌شوند؟ ». 


۶4( 


آی‌ی شریفه -به دنبال ذکر آیات قبل در وصف شمّه‌ای از قدرت و تدبیر |لهی در عالم - به کسانی اشاره 
دارد که با گفته‌ها و هدایت‌های چنین مقامی به مجادله برمی‌خیزند. در آیه‌ی ۵7 فرمود که در سینه‌ی این 
مجادله کنندگان کبر است و در این‌سلسله آیات. سرانجام شوم آنها را نیز نتیجه‌ی کبرشان می‌داند (آیات ۷۵ و 
٩‏ به عبارت دیگر می‌فرماید با وجود آیات روشن خدا که سرشار ازحکمت است. باز آنها که سینه‌هاشان 
را کبر وغرور فرا گرفته» در برابر آن آیات مجادله می‌کنند؛ آیا نمی‌فهمند که به کجا کشانده می‌شوند و 
دا ۱ ۳ 
»دیق لب بالکناب ویما آزسلتا هه رتا قسوف یعون . 
« کسانی‌ که کتاب (خدا) و آنجه را که رسولانمان را با آن فرستادیم تکذیب کردند. پس به زودی 


(نتیجه‌ی کارشان را) خواهند دانست ». 


۱۳۶ سوره‌ی غافر ۴۰ بیان معانی در کلام ریانی 


می‌فرماید مجادله کنند گان در آیات خدا (آیه‌ی قبل) کسانی هستندکه کتاب خدا را تکذیب کردند و به علاوه 
معجزات انبیاء را دروغ و سحر و جادو شمردند. بدین‌ترتیب واژه‌ی «الکتّاب» می‌تواند - با الف و لام جنس - 
اشاره به تمام کتب و برنامه‌های انبیاء داشته و ویژه‌ی قرآن کریم نباشد؛ این یک وجه نگرش به آیه است. 
وجه دیگر را طبری آورده که می‌گوید مقصود از «الْکتاب» قرآن است و مراد از عبارت بعدی (چا أرسَلا به 
رسلتا) تعالیمی است که همه‌ی پیامبران درباره‌ی توحید و معاد آورده‌اند. این نظر نیز به قرینه‌ی آنکه بحث 
سوره بیشتر در اطراف توحید و معاد می‌باشد. خالی از اعتبار نیست. 

وجه سوم آن است که به قرینه‌ی «یْجَادلْونَ فی آیّات الله درآیه‌ی قبل. مراد از «الکتاب» قرآن و مقصود 
از عبارت بعدی (چا أرسَلنا په رُمْلنا) دیگر کتاب های آسمانی باشد. 

روی‌هم‌رفته آیه‌ی شریفه از منکران «دیانت الهی» که همه‌ی پیامبران مبلّغ آن بوده‌اند. سخن می‌گوید که 
مصادیق این منکران در صدر اسلام بت به اینکه سوره مکی است - کفار مکه و در طول تاریخ شامل 
همه‌ی کسانی می‌شود که با دعوت انبیاء به مقابله برخاسته (و برمی خیزند). 


کر شا هی a‏ ۶ وو ,م 7 9 و ۰ 2۱1 و م 4 
۷ إذ الاغلال ف أعناقهم و السّلایل یِسَحَبُون . فى میم ثم فى الثّار یسجَرُون . 
« هنگامی که غل‌ها در گردن‌هایشان باشد و با زنجیرها در آب جوشان کشانده شوند؛ آنگاه در آتش 
برافر وخته گردند ۹ 
آیه‌ی شریفه کیفر مجادله کنندگان با آیات الهی‌را درآینده‌ای که فرمود «فْسَوّف یَعْلَمُون = به‌زودی خواهند 
دانست» (آیه‌ی قبل) توضیح داده است. واژه‌ی «غل) به معنی حلقه‌ای است که به گردن مجرمان می‌افکنند تا 
خواری آنها را نشان دهند و سلْسلّة» زنجیری است که به دست و پا می‌بندند. می توان گفت که این واژه‌ها 
به نحوی با احوال و روحیّات دنیوی مجادله‌کنند گان با آیات خدا در ارتباط است. «غُل»هایی که آنها از تقلید 
و تبعیّت نابجای دیگران و یا خواهش‌های نفسانی خود به گردن داشتند و زنجیرهای تعصّب که دست و 
پایشان را بسته بود و نمی گذاشت انصاف به خرج داده و با تفکر و تحقیق رو به‌هدایت روند در عالم دیگر 
عینیّت می‌یابد. همچنین آتش فتنه‌هایی که به پا ساخته دیگران را گرفتارمی کردند. اینها همه سرانجام در«یوَم 
لی السراثر - روزی که سریره‌ها (باطن‌ها) ظهور می‌کننده (طارق/۹) به نوعی آشکار شده گردنشان را 
می‌گیرد. " چنانکه فرموده این پیامبر آمده است تا «یضع عَلْْمْ اضرَهم و الاعْلال الّتی گانّث علَبْهم = غل و 
بندهایی را که بر ایشان بوده است بردارد» (اعراف/۱۵۷) و همچنین در وصف کفار فرموده که با عنادهایی که با 


(۱) - روی‌هم‌رفته قرآن کریم ازدوزخ - چنانکه مکرردیده‌ايم - صحنه‌ی وحشتناکی را ترسیم می‌کند. بی‌آنکه ما بتوانیم 
جزئیّات موضوع را دریابیم. زیرا در عین‌حال مثلا از گفتگوهای افراد درمیان آتش سخن می‌گوید که معلوم می‌شود 
افراد مجالی برای این گفتگوها دارند. بنابراین روی‌هم‌رفته به دست می اید که اهل دوزخ شرایط وخیمی خواهند داشت. 
ولی اینکه دقيقاً آن شرایظ چگونه است و تأویل آیاتی چون آیات فوق چیسته ما نمي‌دانيم و آنگاه که تأویلشان بیاید 
(در آخرت) چهره‌ی واقعی اینگونه آیات روشن می‌شود. 


جزء ۲۴ سوره‌ی غافر ۴۰ ۱۴۷ 


حق دارند برطبق قانون خداء برگردنشان غل‌هایی است که نمی‌گذارد به سوی حق نظر کنند (یاسین/۸) و 
همین «عٌل» های تعصب است که در عالم 2 


م قبل هم ین ما كنم کون . ین دون الله الوا لوا عَّا بل ل لم نکن نوا ين قبل 

میا کل يض له له الکافرین . 
« سپس به آنها گفته شود: کحایند آنجه را که غیر خدا. شریک (خدا) می گرفتید؟ گویند: از (دسترس)ما گم 
شده‌اند؛ بلکه پیش از این (نیز) ما چیزی را نمی‌خواندیم؛ این چنین خدا کافران را به گمراهی می‌سپرد » 
می‌فرماید درآن‌حالت اسارت با غل و زنجیرهاء به مشرکان دنیوی در قیامت گفته می‌شود آنها که دردنیا 
منکن ن یت رو شریک خدا ساخته بودید. حالا کجایند؟ خصوصاً تصریح دارد 
«منْ دون الله = سوای خدا ؛ یعنی آنها خدا را به عنوان خالق هستی قبول داشتند ولی آن اطاعت انحصاری 
an E EER Es‏ 

متعاقباً می‌فرماید پاسخ مشرکان در آن شرائط این‌است که ابتدا می‌گویند مرادهای دنیوی خود را گم کرده 
و اینجا پیدایشان نمی کنیم به عبارت دیگر در وهله‌ی اول اعتراف 0 در دنیا به کسانی غیرخدا 
سر یدو د ولی آنجا میدابضان کی کف کا واه مقر ند که این هن اغوراف: غلبه خود نان است :و 
آنگاه درصدد انکار برآمده به کلی موضوع را منکر می‌شوند که ما اساسا در زندگانی چیزی یا کسی را به 
عبودیّت نمی‌خواندیم. تعبیر دیگر این است که می گویند چون آن معبودها دروغین بودند. پس بندگی ما هم 
نسبت به آنها هیچ و پوچ بود. 

سپس می‌فرماید «خدا این چنین کافران را به گمراهی می‌سپرد» یعنی این چنین آنها در آن موقعیّت 
گرفتار تضاد شده نمی‌توانند از عقیده‌ی خود دفاع کنند. از سوی دیگر طبری در تفسیر می گوید مقصود آن است 
که همانگونه که آنها نمی‌توانند معبودانشان را آنجا بيابند. خداوند نیز ایشان را به حاطر کفر و عنادشان به 
گمراهی می‌سپرد. از این‌قبیل آیات فهمیده می‌شود که کار دنیا و آخرت باهم در ارتباط است و هرکس 
همان آخرتی را خواهد داشت که به لحاظ باطنی و روحی با آن زندگی کرده است. 

(۵ 5لِڪم بما کن کف رون ف ارش بعیر الق ویما کن کعرضون: 

« این (کیفر) به خاطر آن است که در زمین به ناحق شادی می کردید و بدآن سبب که (شادمانه به خود) 
می‌بالیدید »» 
دراینجا وجه دیگری از زندگانی مشرکان دنیوی ذکر شده که همان غرور و سرمستی در راه و روش‌هایشان 
بوده است. می‌فرماید همان غرورهای بی‌جا آنها را از سعادت آخروی بازداشت. 

در اینجا طبری آورده که اگر در آیه «فرح) با قید «بغیر حق» آمده و «مرح» در مقطع آیه بدون قید است» 
از آن‌رو است که پاره‌ای از شادی‌ها حق است» لیکن سرمستی و غرور در هر شرائطی نکوهیده است. به عبارت 


۱۴۳۸ سوره‌ی غافر ۴۰ بیان معانی در کلام رتّانی 


دیگر نفی آیه» فرح و شادی مغرورانه است که با به چنگ آوردن مال و مزایای دنیوی به افراد فارغ از دیانت 

دست می دهد و طی آن, خدا را فراموش می‌کنند (مرح نامای شادی وباد و به تخود بالیدن, آمده اسست): 
(۶ دح اڭ جَهَتمَ خالدین فا موی آلَمتکترین ۱ 

« از درهای دوزخ (به آن) وارد شوید؛ جاودانه در آن (ماند گارید) و جه بد است حایگاه متکبّران ». 

در بسیاری از آیات قرآن از «تکبّر» به شدّت انتقاد شده و تصریح گردیده که این صفتی است که آدمی را به 

دوزخ می‌برد. چه تکبُر در برابر بندگان خدا - که موجب تحقیر دیگران است - و چه تکبّر در برابر آیات 

الهی که منجر به دوری از حقایق می‌شود. 


1۴۹ 
عم 
(عبرت‌ها) 


)0۳۷ ابر ان وعد لته حى تا ریت اف دهم ۳ و تفیل فا لينا برَجعَون 
« پس (ای پیامبر) شکیبا باش که وعده‌ی خدا حق است (به وقوع ا و چه پاره‌ای از آنچه 
(مجازات‌هاپی) را که به آنان وعده می‌دهیم به تو بنمايانيم یا تو را وفات دهیم (و آن مجازات‌ها را نبینی) 
باز گشتشان به سوی ماست ». 
در آیات قبل نیز (آیه‌ی ۵۵) یکبار دستور شکیبایی به پیامبر"" داده شد. ولی آنجا در زمینه‌ی وعده‌ی پیروزی 
در دنیا بود که پیامبر را از شتاب‌خواهی وی برای آن‌فتح» به آمرزش‌طلبی فراخواند. ما در اینجا خداوند 
پس از مطالب ویژه‌ای که در زمینه‌ی سرکشی‌های منکران ابراز داشت (آیات قبل) خطاب به پیامبر می‌فرماید 
صبرکن و بدان که وعده‌ی خدا درباره‌ی کیفرکافران و پاداش مومنان حق است. چه تحمّق برخی از آن‌وعده‌ها 
را دردنیا ‏ طی غمر- ببینی و چه نبینی در هرصورت بازگشت آنان به سوی ما است و کیفر خود را خواهند 
دید چنانکه فرموده «و ما رن بَخْض الّذی تَعدّهُم أو توت لیا مَرجعهم = چه شمه‌ای از آن عذاب را 
که به آنان وعده می‌دهیم به تو بنماییم يا تو را برگیریم؛ پس بازگشت آنها سوی ماست» (یونس .)٤۷‏ 

شایان توجه این که رژیت عذاب دنیوی کفار توستط پیامبر" موکول به حضور او در دنیا شده و بنابراین 

نتیجه می‌شود که با رحلت پیامبر از دنیا آنحضرت. به مشاهده‌ی وقایعی که در دنیا پیش می‌آید نائل نخواهد 
شد (مائده/۱۱۷). به علاوه آیه‌ی شریفه از یکسو به مومنان آرامش می‌بخشد و از سوی دیگر پیام می‌دهد که 
منکران» سرمست کفر خود نباشند و بدانند که اگر در دنیا هم گرفتار عذاب نشوند. سرانجام به سوی خدا 
بازمی گردند و به کیفر کامل اعمال خود خواهندرسید. 

۸ ولق سنا سلا ژملا من َلك منهم من فَضتا عَلَيْكَ ومتفم من لم تقضض ش عَلیفَ و ماکان 


سول آن يان باية لا بان الله تلا جاء آمز الله فضی باق وعیم تال الَمبَطلُون . 

« و همانا پیش از تو پیامبرانی فرستادیم؛ (ماجرای) برخی از ایشان را بر تو حکایت کردیم و برخی از 
آنان را بر تو حکایت نکردیم؛ ؛ و هیچ پیامبری را نسزد که -بی‌اذن خدا - نشانه‌ای آورد؛ پس چون فرمان 
خدا دررسد. به حق داوری شود و آنجا اهل باطل زیان می‌بینند ». 

0 ۱ ۱ GD SS 
و سوابق پیامبران گذشته را ذکر می‌کند. می‌فرماید پیش از پیامبر اسلام هم پیامبرانی بوده‌اند که مخالفان آنها‎ 
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نیز چون امرخدا آمد. به زیان حاصل از مخالفت‌های خود رسیدند. در اینجا تصریح فرموده که پیامبران 
کنات منیب نها که با رشان در فزآن آیده ا وک ا و ی ا 
چون بودا در هند. کنفسیوس در چین و زرتشت در ایران از زمره‌ی پیامبران بوده‌اند چنانکه فرموده‌است «و 
لقَذ بَعََْا فی کل أُمَةَ رَمولا = به تحقیق ميان هر أمّتی رسولی برانگیختیم» (نحل/۳۶)." همچنین آیه‌ی شریفه 
تأکید دارد که هر معجزه‌ای هم که پیامبران آوردند. نه از نفوس خودشان» بلکه به امر و اراد‌ی إلهى (و إذن 
تکوینی او) بوده است. ۰ 
(.۸وه۷ الله e‏ لر کو ینها وینها تالور و کم فیها منم شم ولو لیا 
حَاجَة ی صدُور؟ ۾ وعَلَیها وغل ا ال لو . 
« خداست که چهارپایان را 8 شما پدید آورد تا از برخی از آنها سواری گیرید و از برخی از آنها 
تغذیه می کنید » « و برایتان در آنها (چهارپایان) سودهاست؛ و تا (با سواری) بر آنها به مقصودی که در دل 
دارید برسید؛ و برآنها و بر کشتی‌ها حمل می‌شوید » 
رابطه‌ی این آیات با آیات قبل, در توجه دقیق به سبک خاص قرآن به دست می‌آید. قبلاً در خلال آیات 
گذشته» از نعمت‌های خدا برای بشر سخن گفت «مانند آیه‌ی 1۶) و پس‌از ذکر آن نعمت‌ها به نتبجه گیری 
پرداخت و به کسانی که به ناسق در زمین تکبّر می‌ورزند و آیات خدا را منکرند وعده‌ی گرفتاری داد (آیات 
۵ و ۷۱). سپس اعلام داشت که فرستادگان إلھی و پیام آنها سرانجام پیروزند و کافران (در دنیا یا آحرت) 
a‏ عامجا به آبات گذشته در ذکر نعمت‌های خدا بازگشته تسهیلاتی را که چهارپایان 
برای زندگی بشر دربر دارند ذکر کرده است. 
مفهوم «جَعل» در آیه با رجوع به نحل /۵ به دست می‌آید که فرموده «و الأَنْعَامَ حَلَقَهَا لک فیها دفء و 
متافع و منها کون - = و چهارپایان را آفرید که در آن‌ها گرمی (پوششهای گرم) و منفعت‌ها دارید و از آن 
می‌خورید». در مورد سود حاصل از چهارپایان» که فرموده «لکم فیها متافع» می‌توان از فرآورده‌های 
مختلف دامی مثل پشم و پوست و حتی کود حیوانی را نام برد. در توضیح «استفاده از چهارپایان در دستیابی به 
مقصود منظور نظرا» ممکن است از حمل با جا به جایی‌هاء و شخم کردن زمین ياد کرد (هرچند امروزه به 
توفیق خدا برای این گونه امور از وسایل دیگری نیز استفاده می‌شود). 


عیسی و محمد (عليهم السلام). علاوه بر این به صورت کلی» به اقوام و پیامبرانی اشاره شده که می‌فرماید «ایعلَمَهُم 

الا الله = جز خدا ایشان را کس نداند» (ابراهیم/٩).‏ مفستران نیز به مناسبت. روایاتی درباره‌ی تعداد پیامبران آورده‌اند؛ 

ازجمله طبرسی در مجمع البیان به نقل از ابوذر تعداد پیامبران را ۱۲۴ هزار نفر و در روایت دیگر ۸۰ هزار نفر ذکر 
کند. 

ی 
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(۸۱) م و 


و یریم عایانهه قى عایات آله کون . 
« و (خدا) نشانه‌های (قدرت و حکمت) خود را به شما می‌نمایاند؛ پس کدام‌یک از آیات خدا را انکار 
می کنید ؟! »۰ 
شاید اگر در قرآن هم سخنی در این زمینه نمی‌آمد. ذهن کنجکاو و حقیاب بشر با نگرش و توجهی به 
درون و پیرامون خود به این سؤال می‌رسید که این‌همه تدبیر و همآهنگی در جهت تسهیل زندگی او از کجا 
سرزده است؟ مع‌ذلک خداوند به آیاتش در طبیعت توجه داده و اذهان منصف را به تفکر طلبیده است که 
چگونه می‌توان این‌همه نعمت‌ها و تدابیر را - که نمونه‌هایش را در آیات قبل برشمرد - انکار نمود؟ (هرچند 
بسیاری از مردم این امور را بدیهی شمرده نعمت‌های الهی را مفت خود می‌شمرند!). 

اقلم یروا ی لازض فینظزرا گیف کان عاقب قب آلذِينَ من ْله کثرا آکترمنهم امد ُو و 
گرا نی الازض فماآغتی عنهم ما گائوا یکَیبُون. 
« آیا در زمین نگردیده‌اند تا بنگرند عاقبت کسانی (تجاوزکارانی) که پیش از ایشان بودند جگونه بود؟! 
کثرت و قدرت آنها و آثاری که در زمین داشتند بیش از آنان بود. و(لی) دستاوردشان (در برابر خدا) 
کارسازشان نبود ». 
پس‌از جلب اذهان نسبت به آیات خدا در طبیعت. به سن الهی در تاریخ و احوال جوامع توجه داده است. 
می‌فرماید این منکران آیات خدا که همه جا آن آیات را پیرامونشان به عیان می‌بینند - به چه می‌نازند؟ آیا در 
سرنوشت متجاوزان پیش‌از خود - شواهد تاریخی - انديشه نمی‌کنند که چگونه آنها علی‌رغم قدرت و 
کثرت و موجبات وسیعتری که داشتند. چون از آیات إلهی غافل شده و به ظلم و بی‌اخلاقی روی آوردند. 
منقرض گردیدند و پشتوانه‌هایی‌هم که برای خود فراهم آورده بودند نتوانست نجاتشان دهد؟ مخاطبان زمان 
به عنوان شاهدی در این زمینه می‌توانستند ماجرای اقوامی چون عاد و ثمود و مصریان را در نظر گیرند که 
ازحیث قدرت وآثار تمدتن» جلوتر از عربها بودند. مخاطبان معاصر حتی با شواهد بیشتری در این‌زمینه روبرو 
هستد. 

(۸۳ فلا جَامَتھُمَ رسلهم بالبینات فرخوا بما عندهم من الْملّم حاق بهم ما انوا بهه تون 
« و چون پیامبرانشان با دلایل روشن به سویشان آمدند. بدانجه از علم که نزدشان بود شادمان شدند؛ و 
آنجه (عذابی) که استهزایش می کردند. آنان را فرا گرفت ». 
چه بسا امروزه‌هم بسیاری از افراد بنا بر «تکیّر علمی» خدا و دیانت را انکار نموده به دستاوردهای فکری و 
مادی خویش شادمان باشند؛ ولی دیری نمی گذرد که به عواقب سوء کردارخویش -به انحاء گوناگون چه در 
این کشا ویس ازمر کم ول اه نمی هت ارهات وا که ا یراش می کر دد عاد شر اند دی 
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۳ فلا روا باستا الوا متا له وخدهء وکفر با نّا ہو مُشرکیت . فَلَم یف ينَعَهم ايمانهم 
لا راو باس سم ستّت له الى قَد قد خلت فى عاي و یم هتالك الکافنون . 
« پس آنگاه که سختی (عذاب) ما را (با چشمان خود) دیدند. گفتند: به خدای یکتا ایمان آوردیم و په 
آنجه شریک او می گرداندیم» کافریم » « و(لی) ایمانشان - هنگامی که عذاب ما را دیدند - به حالشان 
سودی نداشت؛ سنت خداست که (از دیرباز) در (باره‌ی) بند گانش جاری بوده است؛ و آنجاست که 
کافران به خسارت رفته‌اند ». 
آی‌ی شریفه داستان کسانی است که در طول تاریخ» با تکیه به معلومات و دستاوردهای دنیایی خویش؛ 
ناصحان خود را تکذیب می‌کنند. می‌فرماید اینان پس از آنکه وعده‌های خدا مبنی بر انقراضشان تحمّق پیدا 
کرد - یا در لحظه‌های سکرات مرگ - عذاب را به عیان دیده شروع به التجاء می‌کنند و از شرک و کفری که 
طی عمر دنبال می‌کردند تبری می‌جویند» ولی ایمان ازسر جبر شخصیّت‌ساز نبوده و سودی به حالشان 
تواك :داشت اس نت کا کو تاو اش راتکه ات همه رات ات 
خواننده را تشویق می کند که تا فرصت باقی است. به اصلاح خود بپردازد (نساء/۱۸). 


۱۵۳ 


سوره‌ی فصلت 
توضیحات کی در اطراف سوره 


این سوره در دوران مکه نازل شده و نام آن «فصلت = شرح و تفصیل داده شده» 

بر گرفته ازدوّمین آیه‌ی سوره است که دروصف قرآن می‌فرماید «کتاب" فصلت یاه - 

کتابی که آیاتش تبیین و به روشنی بیان شده است». به مناسبت آیه‌ی ۳۷ در شمار چهار 

سوره‌ای (سجده - فصلّت - جم - عَلق) است که سجده‌ی واجب دارد. مطالب سوره 

مشتمل بر چند محور مشابه با غالب سوره‌های مکی است: 

۰ ذکر بهانه‌ها و روحیّه‌ی منکران در امتناع از پذیرش قرآن» قرآنی که هیچ باطلی 
درآن راه ندارد؛ و اینکه منکران به پیامبر"" می گفتند سخنان تو در گوش ما سنگینی 
می کند و درمیان گفتار قرآنی آن‌حضرت. کلمات لغو به میان می آوردند. 

۵ اشاره به قدرت خدا در آفرینش و ذکر نعمت‌های او چون خلقت خورشید و ماه و 
زنده شدن زمین (در بهار و تابستان) پس از م رگش (در پائیز و زمستان)» پیدایش شب و 
روز و اينکه باید چنین مقام فائقی را که مبداً خلقت است پرستید و بندگی کرد و 
مستقیم سوی او رفت (نتیجه گیری از توحید خالقیّت در اثبات توحید عبادت). 

۰ انذار و بیم مخالفان از مخالفت با پیامبرشان و یاد آوری سرنوشت اقوام پیشین که به 
مخالفت با پیامبرانشان برخاستند و ارائه‌ی تصویری از وضع آخروی کافران. 

۵ تقدیر وارا‌ی تحلیلی از مشی همه‌ی آنها که در راه دين پایداری می‌ورزند و 
توصیه به اخلاق نیک و گذشت در برابر بدی‌ها. 

٩‏ اشاره به ماجرای موسی و کتاب او و اينکه وحی ورسالت محمّدی " بی‌سابقه نبوده 
و پیش از او پیامبران متعددی گذشته‌اند و هُشدار مجدّد به ناسپاسان از کیفر و سرانجام 
آنان در قيامت و نهایتاً پایان سوره با ذ کر احاطه‌ی خدا بر همه جا و همه چیز. 
آیات سوره را می‌توان در هشت بخش تحت عناوین زیر درنظر گرفت: 
بخش اول (آبات ۱ تا 0۷؛ وصفی از قرآن» عکس العمل معاندان و موضع پیا ک 


۵۴ ای 


بخش دوم (آیات ۸ت ۱۲)؛ آفرینش آسمانها و زمین 

بخش سوم (آیات ۱۳ تا ۱۸)؛ اشاره به سرنوشت عاد و ثمود 

بخش چهارم (آیات ۱۹ تا ۲۹)؛ احوال بد کاران در آخرت 

بخش پنجم (آیات ۲۳۰ ۳۶ ؛ مشی دنیوی نیکو کاران و سرانجام آخروی آنها 
بخش ششم (آیات ۳۷ ۴۳)؛ تدابیر خدا در خلقت و عملکرد مردمان 

بخش هفتم (آیات ۱۴۴ ۴۸)؛ قر آن و تورات. فرو فرستاده شده از سوی خدا 
بخش هشتم (آبات ۴٩‏ تا۵۴)؛ انسان ناسیاس و انکار گر. 











۱۵۵ 
رم و او جح آات 


کل اول 


(وصفی از قر آن» عکس العمل معاندان و موضع پیامبر*) 


چنانکه قبلاً گفته‌ايم اینگونه حروف مقطعه در ابتدای برخی سور قرآن» رمز نیست بلکه کلمات اختصاری 
در اشاره به معنایی خاص است که آن معنا در صدر اسلام برای مخاطبین روشن بود» وگرنه درباره‌ی آنها 
می‌پرسیدند و پاسخشان در قرآن می‌آمد همانگونه‌که درموارد مشابه که سوالاتی مطرح می‌شد. پاسخ‌ها در 
قرآن آمده است. «حاء. میم) را می‌توان در اشاره به نام‌های الهی چون «حمید و مجید» دانست (به توضیح 
آیه‌ی اوّل سوره‌ی غافر و سایر آیات مشابه نگاه کنید). 


۹4 2 سے ا جح 11 
( تنزیل من الرَخلن الرجیم . 
« (اين کتاب) فروفرستاده‌ای از سوی (خداوند) رحمتگر مهربان است ». 
آی‌ی شریفه به سوره خسن مَطلّع بخشیده که مفادش ازسوی خداوند بخشاینده (رحمتگر) و مهربان است. 
در مورد دو واژه‌ی «رحمان» و «رحیم» گفته‌اند که «رحمان» بر وزن فغلان دلالت بر کثرت و وسعت رحمت 
خدا داشته و «رحیم» بر وزن فعیل دلالت بر لطف ابت و خاص/ خداوند دارد. بر این پایه خدای رحمان و 
رحیم یعنی خدای ی که رحمتش همه چیز را فرا گرفته و عطوفت او نیز گاه و بیگاه - دردنیا وآخرت - به 
بندگان می‌رسد. 
از سوی دیگر آیه‌ی شریفه اعلام می‌دارد که انزال کتاب (قرآن) ازسر رحمت واسعه و لطف خاص خدا 
به بندگان بوده تا با چنگ زدن به ریسمان إلهی» از چاه دنیا بالا آیند و به رستگاری برسند. 
وو 4س 1 و 9۳ ھە ح ا م12 ك 
(۳) کناب فصلت عایائه, فرء‌انا غربّا لموم یَعْلمُونَ . 


« (این) کتابی است که آیاتش به روشنی بیان شده؛ قرآنی عربی. برای گروهی که درک می کنند ». 


۵۶ سوره‌ی فصلّت ۴۱ بیان معانی در کلام رتانی 


طبری واژه‌ی «فصلت» را در آیه‌ی شریفه به‌معنی «بٌینت» گرفته» بدین‌معنی که آیات قرآن به روشنی بیان 
شده و رمزگونه نیست. عبارت «فرآنًا رب ا به زبان عریی» نظر کسانی را که گفته‌اند. فقط معانی 
قرآن به پیامبر " وحی می‌شده و الفاظ از خود اوست. رد می‌کند. زیرا «معنا» زبان خاصّی نمی‌طلبد و این 
الفاظ است که می‌تواند به زبان عربی و یا هر زبان خاص دیگری باشد و به این موضوع در آغاز سوره‌ی 
ژخرف و برخی سور دیگر قرآن نیز تصریح شده‌است. همچنین طبری از مقطع آیه نتیجه گرفته که برای 
فهم قرآن باید عربی دانست. البته برای درک کامل قرآن هم باید عربی دانست و هم باید در جستجوی 
حقایق بود و به درک معانی و مقاصد همّت گماشت. 


2 هو و و و مرو 4 


( بمیرا وتذیرا قأَغرض أ ڪهم َه لايَسَمَعُونَ 

« بشارتگر و هُشدار دهنده؛ و(لی) اکثر آنها رویگردان شدند و (حق را) نمی‌شنوند » 
بخش اول آیه - به دنبال آیه‌ی قبل - ادامه‌ی وصف قرآن است و بخش بعدی, به عکس العمل اکثر مردمان 
در برابر قرآن اشاره دارد. 

می‌فرماید قرآن کتابی است که برای هدایت و اصلاح مردم آمده. ولی اکثر افراد در برابر این پیام 
خیرخواهانه گوش شنوا ندارند و این معنا سخن معروف امام حسین (ع) را به یاد می‌آورد که گفت «انْ 
الاس عبید انیا و الدين لعق على آلسنتهم یَخوطونه ما درت معانشهم فاذا مُحصوا بابلاء قل الدیاون- 
متبان بان E‏ فی وس ان آ ماس تساه باس فراوا موی اس سس از 
می‌پردازند وآنگاه که به گرفتاری آزموده شدند, دینداران اندکند» (از کتاب تحف العقول اثر ابن شعبه خرانی). 


ص 2 


( وَقالوا وبا ف اڪ یا تذغونا َيه رف انتا وفر وین يتا وَبَبيْكَ ججَاب فاغعل نا 
الو 
« پس گفتند: دلهای ما از آنجه ما را به سویش می‌خوانی» در پرده‌ها است و در گوشهایمان (در برابر 
سخن تو) سنگینی است و میان ما و تو حائلی است (وسخن یکدیگر را نمی‌فهمیم) پس تو به کار خود 
پرداز ما (هم) به کار خود می رسیم « 
حقیقت‌ستیزان برای آنکه پیامبر "را از دعوت خود ناامید کنند به او می گفتند دلهای ما نسبت به دعوت تو 
در حجاب است. واژ‌ی «أک» جمع «کنان» به معنی «پوشش» است و منظور از «لُویتا فی کل این است 
که «دل‌های ما با سخنان تو بیگانه است و مطالب تو در دل‌های ما نفوذ نمی‌کند». «قَاعْمَل انا عَاملْونّ» در 
مقطع آیه یعنی هیچ راهی برای تفاهم ما و تو وجود ندارد. هرچه می‌خواهی بکن. ما هم کار خود را می‌کنیم 
(یعنی عليه تو عمل می‌کنیم). 

آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که پیامبر " با چه نوع مردمانی روبرو بوده است» کسانی که حتی حاضر نبودند 

سخن او را شنیده در آن بيانديشند. البته این احتمال هم -هرچند ضعیف - هست که آنها این الفاظ را که در 


جزء ۲۴ سوره‌ی فصلّت ۴۱ ۱2۷ 


آیه آمده نمی گفتند و بیانات مذکور در آیه» زبان حال ایشان بوده است. ولی به هرحال آیه‌ی شریفه روحیّه‌ی 
آن مخالفان را نشان می‌دهد که به‌هیج‌وجه حتی حاضر به شنیدن سخنی درباره‌ی دعوت توحیدی نبودند. 
چنانکه امروزه نیز اینگونه عکس العمل‌ها در برابر قرآن از جانب برخی افراد دیده می‌شود و یکی از وجوه 
با سس 

(ت فل اما نا جک فلکم بوعی إل نما الم اه اجه فاستقیمو] 
« بگو: جُز این نیست‌که من بشری همانند شمایم؛ به من وحی می‌شود که معبود شما معبودی یگانه 
است؛ پس مستقیم به سوی او روید و از او آمرزش بخواهید؛ و وای برمشر کان » 
علی‌رغم لجاجت منکران به پیامبر " دستور داده شده که پیام خدا را ابلاغ کند و در درجه‌ی اول به آنها 
بگوید که منهم بشری مثل شما هستم (نه مانند مدّعیان دروغین پیامبری و ارباب صوفیّه که درباره‌ی خویش 
گزافه‌ها گفته خود را خزانه‌دار خدا و حتی متحد با او معرفی کرده‌اند). فقط با این تفاوت که به من وحی 
می‌شود و ابلاغیّه‌ام به شماء دعوت به بندگی انحصاری خداست. به بیان دیگر پیامبر "7 به فرمان خدا به 
مخالفان می‌گوید به من از جانب خدا وحی می‌شود و آن وحی این است که اعلام می‌دارد تنها خدا را باید 
بندگی کرد و پرستش و بندگی ارباب دنیا و رؤسا و بزرگان را باید به دور ریخت. آنگاه در وصف عبادت و 
بندگی انحصاری خدا می‌فرماید که بايد همه‌ی واسطه‌ها را به یکسو نهاده مستقیم به سوی خدا رفت. 
متأمتفانه این‌پيام نه تنها به‌گوش عده‌ای از مردم لجوج مکه نرفت. بلکه دربین ات اسلام نیزبه خوبی درک 
تاه نطو ری که متعاشا صدها مرشد و مراد و صوفی و غیره مردمان را به بندگی خود فرا خوانده در بند 
ارادت خویش کشیدند و به چایلوسی و مریدبازی واداشتند. به علاوه شگفت آنکه برخی «قاستقيموا لیّه» 
را در آیه‌ی شریفه «استقامت ورزیدن در راه خدا» معنا کرده‌اند! در حالی که اگر چنین می‌بود باید می‌فرمود 
فاستتقیمُوا لَه (وچه بسیار آیاتی که افراد برای رسیدن به مقاصد باطل خویش آنها را به لحاظ معانی تحریف 
کردند تا مردمان را از ولایت آزادی‌بخش الهی به ولایت اسارت‌آورخود کشانند). در مقطع آیه مشرکان که 
با واسطه‌تراشی و کجروی به سوی خدا می‌روند. بیم داده شده‌اند. 

(» الذین لَایْْئُونَآلرکة وَهُم بالاخرة هم کافزوت . 
« آنها که (به مال دنیا چسبیده و) زکات نمی‌دهند و سرای آخرت را باور ندارند ». 
آی‌ی شریفه وصف مشرکان در مقطع آیه‌ی قبل است که نه تنها بندگی غیرخدا و واسطه تراشی به درگاه 
إلهی می‌کنند. بلکه مال‌اندوز و منکر آخرتند. به عبارت دیگر مشرکان, مردمانی توصیف شده‌اند که سوای 
مذهب منحط دلبسته‌ی مال دنيایند و نمی خواهند از مال خود به محتاجی کمک کنند و به فراتر از دنیایشان 


عقیده‌ای ندارند و همه چیز خود را خلاصه شده در همین دنیا می‌بینند. 


۱۵۸ 


۳ 
12 نک 
(آفربنش آسمانها و زمین) 


و ۵ مر 


)^( ان زین منوا أو عَملوا أ لضاطات هم ا عَيَرْمَمَنُونِ 
« همانا کسانی که ایمان آورده کارهای شایسته کردند. برایشان پاداشی قطع‌نشدنی (بی‌پایان) است » 
قبلاً (آی‌ی() فرمود «ویْلْ للمشرکین - وای برمشرکان» و آیه‌ی فوق در برابر آن تهدید مشرکان» کسانی را که 
ایمان آورده کارهای شایسته کردند. به پاداش بی‌پایان وعده می‌دهد. 


( فل تم رون با یی لی ال ف یوم و وت لر آنداتا لا رب الْعالییق . 
«بگو: آیا شما به آن کس که زمین را در دو روز (دو دوران) آفرید. کفر می‌ورزید و برای او همتایان 
قرار می‌دهید؟! آن خداوندگار جهانیان است ». 
در آیه‌ی فوق و سه آیهی بعد مشرکان تهدید شده در اف در برابر قدرت خداوند در به پا داشتن تن نظام 
جهان قرار داده شده‌اند. می‌فرماید آیا حدای عالم را رها کرده دست به دامان غير خدا - که هیچ نقشی در 
خلقت زمین ندارند - می‌شوید و آن شیفتگی و بندگی را که باید نسبت به خحدای آفریننده‌ی جهان داشت 
به غیر او تعمیم می‌دهید؟ ملجاً شما خدایی است که زمین (و آسمان) را به پا داشته است. در این راستا آیه‌ی 
شریفه از «کفر مشرکان به خدا» ات ات شرک آنها بوده 
است» جنانکه متعاقباً می‌فرماید «و و تَجِعَلُون ر لَه آنداه = برای او همتایان قرار می‌دهید». نشان می‌دهد که 
مشرکان صدر اسلام منکر وجود خدا نبودند که اگر بودند» معنا نداشت گفته شود: «برای او همتایان قرار 
می‌دهید». بنابراین مشرکان به وجود خدا و فرمانروا: یی او بر عالم معتقد بودند (مومنون/۸۶3۸۹) ولی عفیده 
داشتند که خداوند همتایانی دارد که آن همتایان می‌توانند ا ها( کی و ت 
آنها تأثیر گذارند و از این جهت به بندگی همتایان (بت‌ها) می‌پرداختند. 

نکته‌ی دیگر آنکه واژه‌ی «یَوْم» درایه‌ی شریفه لزوماً به معنی روز ۱۲ ساعته نیست. بلکه می‌تواند به 
معنای «مرحله و زمان» باشد. چنانکه در قرآن از «یوم القيامة» «يَوْم شور «يَوم الْهَتّح» یاد شده و مقصود 
زمان وقوع آن رویدادهاست. همچنین در قرآن به روزی که مدت آن هزار سال (حج/1۷ و سجده/۵) و یا پنجاه 
هزار سال (معارج/4) است اشاره رفته که می‌رساند مقصود از «یَومَّن = دو روز» در آیه‌ی شریفه. ممکن است 
روزهایی باشد که هریک از آنها چند قرن به طول انجامیده است. پس مراد از «حَلَقٌ الَأ فی يَومَيْن» د 
آیه‌ی فوق. خلقت زمین - احتملاً پیدایش خشکی و دریا - در دو مرحله یا دو دوره‌ی تکاملی 9 
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کلمه‌ای که در زبان عربی احتصاصاً برای «روز» به کار می‌رود ۱ «تهار) اک مغ مزال کرت ان = شب» 
می‌آید (اعراف/ توضیح آیه‌ی ۵1). 
(.0وَجَعل فیما ززاسی من فَوَقهَا وارك فیها وَقَدَرَ فِيها َقواکها ف أَرَبَعَة ی سواء یی 
« و در آن (زمین) از فرازش. کوه‌های استوار قرار داد و در آن برکت نهاد و روزی‌هایش را در آن مقدّر 
فرمود (همه) در چهار روز (چهار دوران) که برای پرسندگان مساوی است ». 
آیه‌ی شریفه می‌رساند که زمین در ابتدا بدون پستی و بلندی‌های بزرگ بوده و سپس به‌تدریج کوه‌ها سر 
برآوردند و از سطح زمین فراتر رفتند. آنگاه در زمینی که کوهها در آن پدید آمدند. گیاهان - که روزی 
مورا تلم باتک تیصو | دنق (یشی O‏ که رزوی شین خرن رات اس اسان 
این‌ها همه (پیدایش زمین و کوه‌ها و گیاهان روی زمین) مجموعاً در چهار مرحله پدید آمد و اگر کسی در 
مورد مدت زمان هربخش بپرسد. پاسخ او این‌است که مدت آنها برابر بوده است. یعنی از چهار مرحله. دو 
مرحله مربوط به پیدایش‌زمین (خشکی و دریا) و دو مرحله مربوط به بروز وظهور کوه‌ها وگیاهان زمین بوده 
است. يا مراد. روزهای مساوی (به لحاظ زمان) بوده‌اند. 
ما سك ستوع إلى آلسَماء وهی دا ال لها َیلاتض آخییا طزعا أو کزها الا تیا طایییق . 
( سپس آهنگ آسمان کرد درحالی که آن» دودی بود؛ پس به آن (آسمان) و به زمین گفت: خواسته يا 
ناخواسته (به سوی فرمان من) آیید؛ هر دو گفتند: اطاعت کنان آمدیم « 
یعنی خداوند بعد از خلقت زمین و ایجاد کوه‌ها و گیاهان روی آن» به آسمان پردانعت. آسمانی که قبل از آفرینش 
زمین به صورت دودی‌شکل وجود داشت. یعنی از مادّه‌ی لطیفی مانند گاز تشکیل شده بود. چنانکه ی 
«هوّ اذی حَلَق کم ما فی الأَرْض جَمیکا نم اسْتَوّی ِل المَمّاء قَسَوَاهُنٌ سَبّخَ مَموّات = اوست آنکس که 
آنچه در زمین است همه را برای شما آفرید؛ سپس به آسمان پرداخت و هفت آسمان را استوار کرد» 
(بقره/۲۹). 
اینکه می‌فرماید خدا به آسمان و زمین فرمود «اتیا طَوْعَا آو رها = خواه و ناخواه به سوی (فرمان) من 

آیید؛ و هردو اطاعت کردند. مقصود رد و بدل شدن الفاظ نیست. بلکه یعنی خدا نظام زمین و آسمان را 
مقرر داشت و قوانینی را که زمين و آسمان بر آن مبنا بگردند» تعیین فرمود به طوری‌که آنها از این قوانین 
تخلف نخواهند کرد. بنابراین منظور از گفته یا وحی خدا به آسمان و زمین در اینج؛ وحی «تکوینی» است؛ 
نه وحی «تشریعی» که به پیامبران شده است. چنانکه فرموده است زمین در قیامت اخبار خود را به وحی خدا 
با زگو می‌کند (زلزال/٤‏ و۵) یعنی رخدادهای زمین در رستاخیز به امر ٍلهی تجلّی خواهدکرد چنانکه فرموده 
«يا ولا لشَیء ذا ردنا آن ول لَه گن فَيَكُون = چون ما چیزی (امری) را اراده کنیم» جز این نیست که 
به آن گوییم: باش؛ و موجود می‌شود) (نحل/۶0). 
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۳ تضهن نع سََوَاتِ ف یی و اوی ف کل سسَاء آفزقا و ریئا الشعاء نیا بتطابيح و 
« پس آن (آسمان دودی) را در دو روز (دو دوران) به صورت هفت آسمان به انجام رساند و در هر 
آسمان امرش را وحی کرد و آسمان نزدیک تر را با چراغ‌ها (ستارگان درخشان) بیاراستیم و (آنرا کاملا) 
حفظ نمودیم؛ این است تقد پر (خحداوند) غالب و دانا ». 
یعنی آن مجموعه (آسمان) دودی که اطراف زمین را فراگرفت. طی دو مرحله به آمر و تدبیر إلى نظام 
یافت". ذکر عدد هفت که در آیه آمده می‌تواند ازجمله‌ی اعداد کثیره باشد (لقمان/۲۷) و کثرت طبقات 
آسمانی را برساند و از سوی دیگر ممکن است ذکر واقع بوده ساختار آسمان به نوعی مرکّب از بخش‌های 
هفتگانه باشد. به هرحال آیه‌ی شریفه مُشعر بر آن است که هرقسمت (یا طبقه) از آسمان نظام حاص خود را 
داراست و در بخش يا طبقه‌ای که بلافاصله بعد از زمین قرار دارده ستارگانی نورانی‌تر مستقر شده‌اند که 
درخشندگی ستارگان مزبور شب‌ها دیده می‌شوند و به منزله‌ی چراغ‌های آسمانند. می‌فرماید این آسمان را 
«حفظ کردیم» که ممکن است مقصود حفظ از نفوذ نیروهای تخریب گر و شیطانی باشد (صافات/۷). البته 
مقصود این نیست که بخش‌های دیگر آسمان حفاظتی نداشته با لزوماً بی‌بهره از ستارگانند (به قول معروف 
اثبات شیء نفی ماغدا نمی‌کنده). بلکه به قرینه‌ی آنکه می‌فرماید «أوْحَی فی کل سَمَاء مها = در هر 
آسمان امرش را وحی کرد» به دست می‌آید که بخش‌های دیگر آسمان نیز خود نظامی داشته و در آن نظام 
تا موعد مقرر حفظ می‌شوند. 


(۱) - با درنظرگرفتن توضیحات ارائه شده ذیل آیات ٩‏ و۱۰ بدست می‌آید که زمین (خشکی و دربا) طی دو مرحله 
تشکیل گردید. کوه‌ها و گیاهان زمین هم طی دو مرحله ایجاد شد» و آسمان نیز در دو مرحله نظام یافت (مجموعً 
۶مرحله). بدین ترتیب آیات شریفه با آیاتی که می‌فرماید آسمان و زمین را در شش روز(۶ مرحله) آفریدیم هماهنگ 
است. متأستفانه برخی مترجمان متوجه این دقایق نشده و آیات فوق را به صورتی ترجمه کرده‌اند که هماهنگی خود 
را با سایر آیات ازدست داده و آفرینش آسمان‌ها و زمین را طی ۸ مرحله نشان می‌دهد! 


۱۶۱ 


رھ ون 
کل وم 
(اشاره به سرنوشت عاد و نمود) 


. قن وق نکم صاعقة یل صاععَة عاد وود‎ ٠ 

« پس اگر روی برتافتند. بگو: من شما را از صاعقه‌ای همانند صاعقه‌ی عاد و ثمود بیم می‌دهم « 
پس از اشاره به قدرت و حکمت خدا در آفرینش طی آیات قبل» در آیه‌ی فوق مشرکان زمان نزول را به 
عذاب دردناک مشرکان پیشین بیم می‌دهد. با بسط معناء به دست می‌دهد که اگر مردم با پیام‌ها و هدایت‌های 
إلهی مخالفت ورزند. دچار عواقب ناگوار می‌شوند. 

بدین ترتیب آیه‌ی شریفه. ازیک سو با مخاطبان زمان سخن دارد -که ماجرای عاد وئمود برایشان آشنا بود - 
و از سوی دیگر با هر فردی که در مسیر نافرمانی خدا قدم برمی‌دارد؛ می‌فرماید اینگونه افراد در معرض 
صاعقه‌ها و ضربات در زندگی خود خواهند بود. 

پیامبر قوم عاد» هود و پیامبر قوم ٹمود» صالح" بود. «صاعقه» صدای مهیبی است که با تخلیه‌ی الکتریکی 
ابرها در فضا می‌پیچد و به دنبال آن» ممکن است آتش‌سوزی و حوادث مرگبار رخ دهد. عاد و ثمود 5 
عربها از جمله‌ی اقوام «بائده = منقرض شده) می‌شناختند. 


ت 
4 ر صل 


0 جاعَتَه هم الرس من بين يديهم وین خلنهم آلاتفبدوا لا اه الوا لو شاه ریتا نر 
رکه نا بم یل به کافژون . 
« آنگاه که پیامبرانشان از پیش روی وپشت سرشان به سوی آنها آمدند (و گفتند:) که جز خدا را بندگی 
نکنید! گفتند: اگر خداوندمان می‌خواست (تا پیامی فرستد) قطعاً فرشتگانی فرو می‌فرستاد؛ و ما به آنجه 
شما (می‌گویید و) با آن فرستاده شده‌اید. کافریم » 
مقصود از «من بَيْنِ آیدیهم = از پیش و من حَلفهم = از پس» در آیه‌ی شریفه. به قول ابن عبّاس: پیامبران قبل از 
هود و پس از هود (در میان آنان) بودند که همگی بر بندگی خالصانه‌ی خدا دعوت می کردند. آیه‌ی شریفه 
می‌فرماید ولی آن اقوام -به این بهانه که پیامران مرسّل مردمانی عادی چون خودشان بودند از هدایتشان 
سر باز زده و در نتیجه دچار هلاکت شدند. ایه‌ی شریفه پیام می‌دهد که حق را به دست هرکس ظاهر شد باید 
بای قرف تابن انتطاو: داشت که ما تخت ها ومر جو ات خا آن را م قن كد :هة امان 
به لحاظ روحی, افرادی برجسته بودند). البته این بهان‌ی مشرکان که چرا پیامبران از جنس فرشتگان نیستنده 
در قرآن به کرات آمده و به آن پاسخ داده شده است (انعام/۸ ۰ حجر/۷ نحل/4۳ اسراء/۹6 انبیاء/۸ 
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مومنون/ ۰۲ فرقان/۷ و ۲۱ زخرف/۵۳). نکته‌ی دیگر آنکه در دو آیه‌ی گذشته (آیات ۱۳وع۱) احوال عاد و 
مود را به طور د یکجا و تنیده درهم ذکر کرد و طی آیات بعد ماجرای آنها را به صورت تفکیکی آورده است. 


وی اد تاستکتزوا نی لأر بقتر احق وقالا من اَذ ین فآ میروآ له ای که 
هو اس منم ُه و کنو ڪاياتا حون . 


« و امّا عادیان در زمین به ناحق سرکشی کردند و گفتند: جه کس قدرتمندتر از ماست؟ آیا ندیدند 
(ندانستند) خدایی که آنها را آفریده. البته قوی‌تر از آنهاست؛ و آنها آیات ما را انکار می‌ورزیدند » 
شاخحصه‌ی عادیان» شرح وضع متکټران در هر زمان و مکان است؛ مردمان گردنکشی که تصوّر دارند هرچه 
بخواهند می‌توانند بکنند و قدرت بالاتر از آنها وجود ندارد. همچنین فرموده است که قوم عاد نسبت به 
دشمنانشان خشن وسختگیر بودند (شعراء/۱۳۰) که نمونه‌هایی ازاین حصوصیّت نیز همچنان بین ابناء بشر 
مشاهده می‌شود. قید « بر احق = به ناحق» در ابفق شریفه قید توضیحی است. یعنی «استکبار به حق» 
وجود ندارد. بلکه هر استکباری ناحق است؛ در واقع می‌فرماید آنها استکبار می‌ورزیدند که ناحق است. 
مشابه آنکه فرموده «یفتوّ الب بر لح = پیامبران را به ناحق می‌کشتند» (بقره/۱* و آل‌عمران/۲۱ 
۲ و ۱۸۱-به توضیح آیه‌ی ۱۸۱ از سوره‌ی آل‌عمران نگاه کنید). 

در بخش بعد آیه‌ی شریفه» خطاب به عاد (و امثالشان درطول تاریخ) می‌فرماید آیا نیاندیشند: خدایی که 
آنان را آفریده» البته قوی‌تر از ایشان است و دستی ورای دست آنها وجود دارد؟ این سخن را به مردم امروز هم 
فی توان کشت که بمکن استه در آثر کته فوای.طیعت و فت بافتی به داش ها غذا زا بده تاشت 
ازاین‌رو علی(ع) هنگامی که مالک اشتر را به حکومت مصر فرستاد برای او نوشت: «و اذا آخدث لک ما آنت 
فیه من سلطانک اه آن مَخیلت ی 
تفسکه فان لک یطامن الیْک من طمَاحکه و یف عنک من غربکه و یفی؛ الک بما عزب عنک من 
عقلک = هرگاه سلطنت برای تو احساس عظمت و بزرگی پدید آورد به جلال و عظمت خدایی که فوق 
توست و به توانایی او به آنچه تو بر آن ناتوانی. بیاندیش که این توجه» کبر وسرکشی تورا فرومی‌نشاند و 
سرفرازی تورا از تو بازمی‌دارد و عقلی که از تو دور شده به تو برمی گردد» (نهج‌البلاغه/ نامه‌ی ۵۲). 

عبارت «کانوا َجْحَدُون = انکار می‌ورزیدند» در مقطع آیه. به قول راغب اصفهانی در مفردات. به معنی 
«دانسته انکار کردن» | 


٠۶(‏ اسلا تا عَلَيَهمْ ریخا صر َرَصَرَا ف یام محسات یه غاب ری فی ابر تیا وَلَعَدَابُ 


۹1 زو َو وه لَاینصرُون . 
« پس تندبادی توفنده -در روزهایی شوم - بر آنها فرستادیم تا عذاب ذلّت‌بار را در زندگی دنیاء به آنان 
بچشانیم و قطعاً عذاب آخرت ذلت‌بارتر است و آنها باری نخواهند شد 


جزء ۲۴ سوره‌ی فصلّت ۴۱ ۶۳ 


یعنی نتیجه‌ی نافرمانی خدا عذاب دلت بان در دنیا و بدتر از آن عذاب آخروی است. شایان رک آنکه آیه‌ی 
شریفه روزهایی را که طوفان سخت -متوالیاً - بر قوم عاد فروآمد. «آیّام نحس» شمرده است. بنابراین نحوست 
هرروز مربوط به حوادث بدی است که درآن برای آدمی پیش می آید. وگرنه هیچ روزی به اعتبار آنکه مثلا 
دوازدهم پا سیزدهمین روز ماه باشد. سعد يا نحس نمی‌شود. 

واژه‌ی «ریح» به معنی «باد» و «صرصر» به معنی «باد سخت سرد و سوزان» است. «ریکا صرصرا! یعنی 
«بادی سرد و مهلک». از آن روزهای شوم در آیات ذاریات/۲؛ وا قمر/۰آو۱۹ و حاقه/۷ نیز یاد شده 
تیا 

۷٠و‏ اما مود قَهَدَيلاهُمَ قَاَسَتَحَبُوا الم عل آلهدی فَاحَدتَهُم طاعلَه الْعدّاب آلهون بعا کثوً 

ییون 
رو امّا ثمودیان؛ آنها را هدایت کردیم؛ و(لی) آنها کوردلی را بر هدایت ترجیح دادند؛ پس صاعقه‌ی 
عذاب خشّت‌بار آنان را - به (سزای) آنچه می کردند - فراگرفت » 
می‌فرماید راه نجات وسعادت به ثمودیان نشان داده شد. ولی آنها کوردلی و گمراهی -بی‌ایمانی و فساد - را 
بیشتر دوست داشتند (انسان/۳) و با دلبستن به لذتهای زود گذری که از این راه می‌یافتند» نتیجه‌ی دستاوردشان 
این شد که صاعقه‌ای هولناک آنها را فراگرفت (هود/ و1۷ و قمر/۳۱). البته با بسط معناه آیه‌ی شریفه را با 
همه‌ی کسانی که به توغی سربه: آنا وتا کون تاه ود واوا یکی کیربت فی نان طن داد وزی «هون؛ 
در آیه به معنی «خواری» است. 

از سوی دیگر آیه‌ی شریفه دلیل بطلان قول جبریان است» زیرا نشان می‌دهد که «هدایت» از خداست» 
ولی انتخاب راه که «هدایت الهی» را دنبال کنند و یا در پی «کوردلی» روند به اختیار انسان‌ها است. 


وم ۳ 2 4 Î El‏ 
(۸) و جر الذین ءامَنُوا و کانوا یِتَمون . 
« و کسانی‌را که ایمان آورده و تقوی پيشه کرده بودند. نجات بخشیدیم » 


از این انا فهمیده می‌شود که همه‌ی تمودیان و عادیان به آن اوصافی که فرمود متصف نبودند. بلکه عده‌ای 
از ایشان با ایمان و متّقی بوده از آن مهلکه‌ها نجات یافتند. چنانکه فرموده «الْعَاقَمَهٌ للْمُتَقَینَ» (اعراف/۱۲۸). 


1۶۴ 


گل مارم 


(احوال بد کاران در آخرت) 


> و و و مه 4 


(00وَیَوم خر آعداء له ء ال آلار قَهمْ یوزعون . 
« و روزی که دشمنان خدا به سوی آ تشن گرد آورده شوند؛ د پس آنها بازداشته (و جمع) می شو ند ».۰ 
دراینجاء پس از آیات قبل در شرح عاقبت عاد و نمود. صحنه‌ی آخرت و احوال همه‌ی بدکاران در آن موقعیّت؛ 
در نظر ما مجسّم شده است. به عبارت دیگر سخن را از عاد و مود به همه‌ی دشمنان خدا در همه‌ی زمانها 
ومکان‌ها تعمیم داده ومی‌فرماید ابتدا همگی گردآوری شده و به هم می‌پیوندند (طبری می‌گوید واژه‌ی 
«یوزعون» در آیه‌ی شریفه بدین‌معنی است که اولی‌ها بازداشت می‌شوند تا آخری‌ها به آنان ملحق شوند و 
همه گرد هم آیند). 

(0۰ حن ِا ما جاغوقا هد عَلَيَه سمَعهم وأبْصارهم و جلودْهُم بتا وا یعون 
« تا چون به آن (آتش دوزخ) رسند. گوش و دیدگان و پوست‌هایشان به آنچه می‌کردند. بر ضد آنان 
گواهی دهند ». 
موضوع شهادت اعضای بدن انسان بر اعمال دنیوی او در قیامت. در آیات نور/۲6 و یس/1۵ نیز آمده است. 

به طور کی گفته‌اند که گفتار و اعمال و حتی افکار ماء در ما اثراتی باقی می‌گذارند که آن آثار می‌تواند در 

وقت معیّن» از اعضای گوناگون -به فرمان خالق آن اعضاء و قوانینشان - بر ملا گردند. به علاوه آورده‌اند که 
چون اعضاء و شاکله‌ای که انسان در قیامت می‌یابد. متناسب با آن شخصیّتی است که او از زندگی دنیایی 
خود ساخته (چنانکه فرموده «يَوْمَ َبْض وجُوهٌ و تسود وُجُوهٌ = روزی‌که چهره‌هایی سپید و چهره‌هایی 
سیاه گردد» - آل‌عمران/ ۱۰3) بنابراین آنها می‌توانند بازگو کننده‌ی تاریخچه و جنبه‌های مختلف شخصیّتٍ 


۹1 علا قا ا انیا ۹< 2 م 4 4 و 12۶ 
E‏ | نطلقتا لزق آنطق کل سىء هو کم ول مرو 
ای مه عو / 


مهم 


« و آنها به پوست‌ها (پیکر)شان گویند: جرا عليه ما گواهی می‌دهید؟ گویند: خدایی که هر جیزی را به 
سخن آورده مارا گویا کرده است؛ و او شما را اوّل‌بار آفرید و به سوی او بازگردانده می‌شوید » 

یعنی گناهکاران - در قیامت - بر اعضاء خویش نهیب می‌زنند که چرا بر ضد ایشان گواهی می‌دهند؟ پاسخ آن 
اعضاء درحقیقت این‌است که سخنگویی زبان را خدا برای زبان قرار داده است. بنابراین آنگاه که صاحبکار 


ور 
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1۶۵ 


اصلی بخواهد. زبان یا هرعضو دیگری» به حواست او عمل می‌کند. نه به ميل کسی که مدتی در دنیا نزدش 


به عاریت بوده است. به قول مولوی: 


ای شده غافل زحق در فعل و درس 
جزء جزءت لشکر او در وفاق 
گر بگوید چشم را کو را فشار 
ور به دندان گوید او بنما وبال 
بازکن طب را بخوان باب العلل 
چونکه جان جان هرچیزی وی‌است 


در میان لشگر اویسی رين 
مر تو را اکنون مطیع‌اند از نفاق 
درد چشم از تو برآرد صد دمار 
تشاد ستی کو هلان ال 


دشمنی باجان جان آسان کی‌است ؟ 


(مثنوی معنوی - دفترچهارم. ۰ تا ۷۱۵) 


ما گن تنتتژون آن ید عَلیُم سنه مقف و1 نام ولا لوڪ ون طن 
ن له لَایعَلَم گییرا ما تَعمَلُونَ 
« و شما خود را (از خویشتن) پنهان نمی کردید تا (امروز) گوش و دیدگان و پوست‌هایتان بر ضلٌ شما 
گواهی ندهند؛ لیکن گمان داشتید که خدا بسیاری از آنجه را می‌کنید. نمی‌داند ». 
یعنی ای بدکاران. شما در دنیا نمی‌توانستید از اعضاء خود پنهان شوید تا امروز به زیانتان گواهی ندهند» 
بلکه نظارت الهی را بر گفتار و اعمالتان قبول نداشتید؛ ولی امروز می‌بینید که خداوندتان نه تنها ازجزئیات 
کردارتان آگاهی داشته. بلکه همه‌ی آن جزئیّات را در همان وجود خودتان ضبط کرده است. 


”ولڪ کم آلڍِى تنم برتکم ادنڪ فأضبَحنم مَنَ آلخلیریق . 
« و همین ظن شما بود که درباره‌ی خداوندتان گمان (بد) بردید (و همان) به هلاکتتان افکند و از 
زیانکاران شدید ». 
یعنی همین که افراد فکر می کنند خدا توجه به جزئیّات ندارد و گویند: در این نظام عظیم کائنات جه کاری 
خدا با ذرّه‌ای چون من در گوشه‌ای از این پهنه‌ی بیکران هستی دارد؟ همین روحیّه باعث سقوط و هلاکت 
آنها می‌شود و اگر نظارت الهی را بر گفتار و اعمالشان بیلابرند و واقعا قبول کنند که خدا از رگ گردن به 
آنها نزدیکتراست. دچار زشتی‌ها و گرفتاری‌های آخروی نمی‌شوند. 

(۲۶ فان یَضیروا فلا موی هم ون یسیو قما هُم 2 من أمْعْتَبینَ . 
« پس اگر صبر ورزند. آتش جایگاه آنهاست و اگر(هم) از در پوزش درآیند. از کسانی که عذرشان 
پذیرفته شود. نیستند ». ۲ 
می‌فرماید وقتی گناهکاران در پایان عمر به جهان آخرت پا نهادند. صبر و شکیبایی آنها در آن مرحله. چیزی 
از عذابشان نمی کاهد و جای تخفیف و عذرخواهی باقی نمی‌گذارد چنانکه فرموده «صلَوْها فاضبرُوا آو 


۶۶ سوره‌ی فْصلّت ۴۱ بیان معانی در کلام رتانی 


ت و9 و رم و 2 ELD‏ چ 


لاتضپزوا سَوَاءٌ عَلَیْکم ها تَجْرَونَ ما کُنْتمْ تَعمَلُون = به آن(جهنم) درآیید که صبر و بی‌صبریتان بر شما 
یکسان است؛ جز این نیست که دربرابر آنچه کرده‌اید مجازات می‌شوید» (طور/۱7). همچنین وقتی فرصت و 
امکان عمل اختیاری ازدست رفت و شخص به جایی رسید که شرایط او قابل تغبیر نیست. راه غذرخواهی 
بسته می‌شود؛ چنانکه فرموده « یوم لاینفع الذینَ ظلَمُوا مَذرتهم و لا هم یُستعتبون = در آن‌روز 
پوزش .ستمگران سودشان ندهد و از ایشان خواسته نمی‌شود که عذرخواهی کنند» (روم/۵۷). به عبارت 
دیگر لازم است آدمیء تا مجال دارد -با تصمیمات و اقدامات اختیاری - گذشته‌ی تاریک خود را جبران 
نماید و الا شخصیّت قفل‌شده در زشتی‌هاء. عاقبتی جز جهنم |لهی نخواهد داشت 

از سوی دیگر برخی « صبر» را در آیه‌ی شریفه به مفهوم ممارست در معاصی و گستاحی دانسته‌اند که 
در این‌صورت TT‏ رحلت از دنیء دست به توبه و جبران نزنند. «عذرخواهی» از آنان پذیرفته 
نخواهد شد. 


( و قیْضتا لهم فرنَاءَ ر E‏ ينوا لم ما ب ا وما ا و ع الوا لث 
مين قبلهم مَنَ ان وآلانس نهم نوا خایری . 
« و برای آنها (در دنیا) همدمانی قرار دادیم (که) حال و آینده‌ی آنها را در نظرهاشان می‌آراستند و 
فرمان (عذاب خدا) در میان امّت‌هایی - از جن و انس - که پیش از آنها بودند. بر ایشان محقّق گشت؛ 
همانا آنان (همگی) زیانکار بودند ». 
این قانون خحداست که هرکه از خدا وقوانین او دور شود. به جبهه‌ی شیطان نزدیک می‌شود. خداوند این 
قانون طبیعی را به خود نسبت داده (بقره۷) چنانکه فرموده است «و من یُخش عَن ذکُر الرَخَمن نقیض له 
شَیْطانا فهو له رین = هرکه از یاد خدای رحمان دل بگرداند. شیطانی براو می‌گماریم تا همدمش باشد» 
(ز خرف ۳۷)؛ و می‌فرماید لین کاری که آن نیروی شرربار انجام می‌دهد این‌است که افکار و اعمال بد آدمی را 
در نظرش می‌آراید و آخرت را نفی می‌کند تا هرعمل زشتی را در آینده انجام دهد «و ایشان را از راه (خدا) 
بازمی‌دارند و(لی) آنها می‌پندارند که راه یافته‌اند» (زحرف/۳۷). چنین افرادی - از همه‌ی زمانها و مکان‌ها - در 
آخرت. به هم می‌پیوندند -چه از رده‌ی آدمیان باشند و چه از نوع موجودات پنهان (جن‌ها)- و همگی دسته‌جمع 
راهی نطقه‌ی عذاب |لهی خواهند شد (آیه‌ی٩۱).‏ 

(۲۶)و قال ا رن وش َو لها ان رالْعَاًفیه للم لبون . 
« و کسانی که کفر می‌ورزیدند گفتند: به این قرآن گوش مدهید و سخن لغو در آن اندازید. شاید غلبه 
کنید ». 
اف شریفه در وضت عملکرد اعا اله د دشمنان غاا است و جبه‌ای ازاغمال دنیوی آنهارا بیان می‌کند 
که هرکجا سخن حقی گفته می‌شود. می‌روند تامجلس را به‌هم ریزند! منطق قرآن» منطق پژوهش و تحقیق 


جزء ۲۴ سوره‌ی فصلّت ۴۱ ۱۶۷ 


انت (زمّر/۱۸) ولی مخالفانش به تابعین خود دستورمی‌دادند آنگاه که قرآن توسط محمّد(ص) خوانده می شو د» 
در بین آن» کلمات لغو بگویید و شبهه‌افکنی کنید. شاید موفق شوید و مانع گسترش آن گردید (و همواره 
۰ راه و روشها از جانب ۰ در دنیا روبرو هستند). 


۳7 
1 


(۲۷ فَلئذیق؟ قل ین ڪقروا ڪَڌابا شیبتا و تيآ وا لی کثو یوت 

جزا دهیم » 
در قرآن به کرات آمده که خداوند کار بد را معادل آن جزا می‌دهد ولی عمل نیک را پاداش افزوده می‌بخشد 
(انعام/۰۱۳۰ یونس/۲۷ و٩۲‏ قصص /۰۸۶ غافر/4۰). اما در آی‌ی فوق به کفرورزان وعده‌ی عذاب «َسُواً = 
بدتر» از آنچه می‌کردند داده شده که دو نکته در اینجا شایان توجه می‌باشد: 

اول آنکه زشتی هر عملی در دنا چنانکه در آخرت بدی آن آشکار می‌شود» هر فا اشگای تشه لا 
مردمان در دنیا از کنار ممانعت از کلام حق» به سهولت می گذرند ولی در آخرت که عالم ظهور باطن‌هاست - 
زشتی این عمل بیشتر روشن می‌شود و از ابن‌رو جزای آن در آخرت. بدتر از عمل دبا جلوه می‌کند. به عبارت 
دیگر هر عمل زشتی «ظاهر» و «باطنی» دارد. «ظاهر» اعمال زشت گاهی درنظر عاملان دنیوی شرم‌آور سین 
چنانکه مثلاً چه بسا شادمان می‌شوند که نگذاشتند فلانکس حرف حق خود را بزندا ولی در آخرت که عالم 
ظهور «باطن» هاست. زشتی هرعملی آشکارمی گردد و زیان‌هایی که در نتیجه‌ی آن متوجه دیگران شده روشن 
می‌شود. آبه‌ی شریفه می‌فرماید خداوند هر عمل زشتی را متناسب با همان باطنش که درآخرت ظهور کرده و 
بسیار بدتر از ظاهر دنیوی آن بوده است. کیفر می‌دهد. 

دوّم آنکه برخی نیز آیه‌ی شریفه را چنین ترجمه کرده‌اند که: «پس قطعاً این کفرورزان را عذابی سخت 
می‌چشانيم و آنان را به اعمالشان -که بدترین اعمالی بود که می‌کردند - کیفر می‌دهیم». 

الك جَرَاء آغدآء اه ي لا هم فیها دا الئل جَرَاء بما وا ڪاياتتا یُحَدُونَ. 

« این‌است سزای دشمنان خداء آتشی که - به کیفر عنادی که با آیات ما می کردند - در آن جایگاه همیشگی 
دارند »). 
یعنی کیفری که «دشمنان خدا» در آخرت می‌بینند ازسرظلم نیست. بلکه نتیجه‌ی بستن راه حق و عنادورزیدن 
با آیات |لهی است که با هوچی گری‌ها مانع رسیدن کلام حق به مردم می‌شدند (واژه‌ی جحد» در آیه چنانکه 
راغب اصفهانی در مفردات آورده به معنی «دانسته انکار کردن» است). 


۳ 


(0۰ وَقال دی کَمَروا ربا ارتا لین اَصَلَاتا ین این والانس مهم تخت آفدایتا لیکونا ین 


۳ 
۳4 2 
٤ ۷ 
۲ ۵ سر‎ 


«و کسانی که کفر می‌ورزیدند گفتند: خداوندا! کسانی را از (دو گروه) ن و انس که مارا گمراه کردند 


س 


۱۶۸ سوره‌ی فْصلّت ۴۱ بیان معانی در کلام رتانی 


به ما بنمای تا آنان را زیر قدم‌هایمان بنهیم تا از پست‌ترین‌ها گردند ». 

یعنی برعکس شرایط این دنیا که منحرفان به رهبران خود افتخار می‌کنند. در آخرت می‌خواهند که همه‌ی 
آنها را به زیرپای خود بیافکنند! منظور از «جن» موجودات پنهانی از رده‌ی شیاطین است که افکار مسموم 
به پیروان خود - که آنها را پذیرا هستند - القاء می‌نمایند. در همین زمینه فرموده است «ذلك یرهم الله 
أَْمَالَهُم حَسَرّات عَلَيْهِم = این‌چنین خدا اعمال آنها را (که برای خوش خدمتی به بزرگانشان در دنیا انجام 
می‌دادند) به صورت حسرتهایی به آنها می‌نماید» (بقره/۱7۷). آیه‌ی شریفه درس عبرت می‌دهد که الا 
پیروان از شخصیّت‌ها بت نسازنده بلکه احتمال اشتباه آنها را هم بدهند و ثانیاً پیشوایان مست ستایش‌های 
پیروانشان در دنیا نشده دقت کنند تا مردم را به گمراهی نبرند و بدانند که چه بسا صحنه‌های احترامات دنیوی 
E‏ شعهای امانشا رت هی ماس گرد 

دراینجا بحث از کافران به پایان رسیده و در آیات بعد از نوید و بشارت به مؤمنان سخن می‌گوید. 


1۶۹ 
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(مشی دنیوی نیکو کاران و سرانجام اُخروی آنها) 


7 ° و ت 3 کے و ر رو يو‎ E fac f lst 2 بو‎ ۶ f ۳ Ka 
لن الذي قاو ربا له کم استفاموا رل عم الملايکة الا افوا ولا روا راو با‎ ٣ 

صت و ور و رو م 

الى کنتم توعدون 


« همانا کسانی که گفتند: صاحب اختیار ما خداست؛ سپس (در این راه) استقامت ورزیدند. فرشتگان (به 
هنگام مرگ) بر آنان فرود آیند که: مترسید و اندوهگین مباشید و به بهشتی که وعده داده می‌شدید. شادمان 
باشید ». 
آیه‌ی شریفه -متعاقب ذکر گرفتاری‌های بدکاران پس از مرگ در آیات قبل - نیکوکاران را نوید بهشت داده 
است. برعکس آنچه درمورد دنیاپرستان فرموده که به هنگام احتضار ملائک ضرباتی بر آنها وارد می‌سازند تا 
جانشان را بگیرند (انفال/۵۰ ومحمّد/۲۷) درآیه‌ی فوق می‌فرمایدکه موّمنان نیکوکار با آرامش‌بخشی و نوید 
فرشتگان. در رحلت از دنیا همراهی می‌شوند. آیه‌ی شریفه دو خصوصیّت برای افراد مذکور, یاد کرده است: 
(۱) خداپرستی و با اعتقاد به خدا زیستن او ها دات او را پیروی کردن) و (۲) تا دم مرگ در این راه 
استقامت ورزیدن. بنابراین نزول فرشتگان بر کسانی که چنین ویژگی‌هایی داشته‌اند. «به هنگام مرگشان» 
فرامی‌رسد ونباید پنداشت که این پدیده ازاحوال دنیوی نیکوکاران است» چنانکه آیات 10 تا 14 سوره‌ی 
زخرف شاه روشنی بر این مطلب است. به علاوه دو نکته درمورد آیه‌ی شریفه شایان توجه می‌باشد: 
اوّل آنکه به دست می‌دهد یکتاپرستی و انکار واسطه‌تراشی به نزد خدای تعالی - چنانکه همواره تجربه 
شده است - آسان نمی‌گذرد بلکه ملازمش بلا کشیدن و صبر بر انواع ناگواری‌هاست. 
دوم آنکه خداوند البته صاحب اختیار نهایی و حاکم بر سرنوشت ماست؛ اختیار ما در گزینش‌هاء بنا به 
عطای او و عکس العمل‌هاء بنا به قوانین و مشیّت او به ما می‌رسد. 
۷ تن لیام نی یود لیا و ف لخرة و کم فیها ما فته أَُنم ولصم فیها مَا 
عون تلا ن عَفُور ژجیم . 
« ماء در زندگی دنیا و در سرای آخرت. دوستان و یاران شما بوده و هستیم؛ و پرایتان در آن (بهشت) 
آنچه نفوستان بخواهد و آنچه طلب کنید. فراهم است »« که گستره‌ی پذیرایی از (جانب خدای) آمرزنده 
و مهربان است ». 


۱۷۰ سوره‌ی فُصلّت ۴۱ بیان معانی در کلام رتانی 


آی‌ی شریفه دنبال‌ی سخن فرشتگان با ممنین نیکوکار به هنگام مرگ است. می‌فرماید فرشتگان به‌آنها 
می‌گویند که ما همان اران و دوستداران شما در دنیا و آخرتیم که همواره برایتان در دنیا دعا کرده و آرزوی 
موفقیت داشتیم (غافر /۷) و اینک شمارا -که راهی پذیرایی خدا در بهشت آخروی او هستید - همراهی می کنیم؛ 
پس تشویشی نداشته غم مخورید و ما همدمان راهتان خواهیم بود. («ما تشتّهی = آنچه خواهش دل است» 
«ْزّل < آنچه برای پذیرایی از میهمان حاضر می‌کنند)). 

و ممن دعا ال له وعمل طال يا وقال نی من المسلمین . 
«و نیکو گفتارتر از آن کس که به سوی خدا فرامی خواند و عمل صالح می کند و گوید: من از مسلمانانی 
کیست؟ ».۰ 
بەدنبال آبه‌ی قبل» آیەی شریفه توضیح داده‌است که «اسباب و گستره‌ی پذیرایی از سوی خدا» درآخرت؛ 
نصیب چه کسانی خواهد شد؟ آنها که در زندگی دنیاء «قول آَخستن» را از بین همه‌ی اقوال انتخاب و تبعیّت 
نموده (زمر /۱۸) به سوی خدا دعوت می‌کردند و «عمل صالخا = کارهای‌شایسته بجای می‌آوردند» و به طور 
خلاصه مشی‌شان در طی عم اقتدای به مهتر موخدان عالم ابراهیم > بوده که گفت «َْلَمُت لب الْعَالَّمينَ = 
تسلیم خداوند حهانبان شدم) TT‏ 


۳0 موی اه ولاامبع دق الّی هی أَحْسَنْ قا لى بيك یه عَداوة کات ول 


« و نیکی و بدی یکسان نیست (بدی را) به نیکوترین وجه پاسخ ده؛ پس آنگاه کسی که ميان تو و او 
دشمنی افتاده است. گویی دوستی صمیمی می گردد » 
آیه‌ی شریفه -به دنبال آیه‌ی قبل - نمونه‌ای از «عمل صالح» را خاطرنشان ساخته است. می‌فرماید ای پیامپر “ 
(و ای کسانی که پیرو او هستیدا) بدی و خوبی (به لحاظ ماهیّت و تأثیر) یکسان نیستند. ولی تو بدی را با 
خوبی پاسخ ده و آنوقت می‌بینی که دشمن دیروزت دوست امروز و فردایت می‌گردد. به عبارت دیگر جلب 
مردم بانیکی و گذشت میسر می‌شود ونه با انتقام‌جویی و اعمال خشم و کینه؛ و این‌سخن در اسلام تنها یک 
شعار نبود بلکه پیامبرعظیم‌الشن این آیات مکی را به هنگام قدرت» پس از فتح مکه, عملاً اجراکرد و 
ستمگران به مال و جان مسلمان‌ها را عفو نمود و مورد رحمت قرار داد. 

ی آیه‌ی شریفه مشعر بر درس بزرگی در آداب رفتاری و ارتباطات اجتماعی است و ازجمله 
دستورات درخشان اخلاقی قرآن است (و الا در عرف جوامع انسانی معمولاً بدی را با بدی پاسخ می‌دهند). 

(۳۵ وَمَايلقًا إل ا صا ومَایلها | إ9 ذو حظ عظیم . 

«و این (خحصلت) را جُز کسانی که شکیبایی ورزیده و بهره‌ی بزرگی(از ایمان واخلاق) پرده‌اند. درنمی يابند» 


جزء ۲۴ سوره‌ی فُصلّت ۴۱ ۱۳ 


به دنبال آیه‌ی قبل می‌فرماید این سخن و دعوت به عفو و گذشت را جز کسی که متخلّق به احلاق درست 
رای پاش درک نمی کت ی و از فضائل 
قرآن ندارند (ولو با اصوات غلیظ به قرائتش پردازند !) واژه‌ی «ذْو حَظ - صاحب بهره» در اشاره به کسی است 
که بهره‌ای از عقل و ایمان دارد. 


(۳۶ ولا ینَعتك من آلمّیْطان رخ فَاسَتَمِدُ بل له هو ألسَمِيعُ َلْعَلِيمُ . 

« و اگر وسوسه‌ای از شیطان تو را برانگیزد پس به خدا پناه بر؛ همانا او شنوا و داناست ». 
واژه‌ی «فَغْ» درآیه‌ی شریفه به معنی«تحریک» است. می‌فرماید ای پیامبر (و ای مسلمان)» اگر شیطان تحریکت 
کرد وخواست دشمنی‌ها و کینه‌ها را برابر چشمانت آورده تو را از عفو وگذشت بازدارد به خدا پناه ببر و 
وساوس شیطان را با توجه به او دفع کن. بنابراین, آنها که مرتب بدی‌ها را دنبال کرده همواره در پی خشونت 
و انتقامند. اگرهم مدّعی مسلمانی‌اند. امّا در وساوس شیطانی بسرمی‌برند! 

از سوی دیگر شایان توجّه است که سربرآوردن شیطان در «قلب د وجدان و مرکز اطمینان» هرکس 
امری عادی است؛ مهم تسلیم تشد ته ان وسوسه‌هاست. بنابراین واژه‌ی «إِما = اگر» را در «إما ما تَنرَعَنَكَ د 
واقع باید به مفهوم «آنگاه» دانست (آنگاه که شیطان تو را وسوسه کرد زیرا وسوسه‌ی شیطان برای هر کس» 
در هر زمان و شرایط. هست؛ چنانکه او به عزت خدا سوگند خورده که سراغ همه‌ی آحاد بشر - حتی 
پیامبران - خواهد رفت؛ ولی البته اذعان داشته که سلطه‌ای بر بندگان مخلص خداوند ندارد (حجر/۰10 
ص /۸۳ و نحل .)4٩/‏ 


۲۷۸ و من ءایاته الل آلا انش رات لاقنجُذو لس وَلالِلْقَر وج 


1۷۲ 


۵ 
۰ مه 4 
مش زر 

۳ ۰ 


(تدابیر خدا در خلقت و عملکرد مردمان) 


د 7 قرف م۳ 


» 


ت 


مهن ِن کنثم | یاه عیدوت . فان استَحبروا مین ند رب مُسَبَحونَ لهد الیل وا کهار و 
کی ن 82 ا (سجده‌ی واجب). 
« و از نشانه‌های(قدرت و تدبیر) او (خداوند) شب و روز و خورشید وماه است؛ نه برای خورشید سجده 
کنید و نه برای ماه؛ و (بلکه) -اگر فقط عبادتگر او (خدا)یید - برای خدایی سجده آورید که آنها را آفریده 
است » « پس اگر استکبار ورزیدند (بدانند) آنها که نزد خداوندت (ومقرب درگاه اوی)اند. شب و روز او را 
نسییح گویند و (از این کار) خسته نمی شوند ». 
به دنبال ذکر شمه‌ای از مسایل احلاقی در آیات گذشته. تصریح می‌نماید که خداپرستان موحد -عبادتگران 
واقعی خداوند - باید عوامل طبیعی را به صورت آیات |لهی بنگرند و مسحورشان نشده در خلال آنها وجه 
پایدار خدا را مشاهده کنند. قرائت آیات شریفه بنا به سنت نبوی» سجده‌ی واجب می‌طلبد و بعید نیست که 
در محیط عربی زمان نزول آیات» بت‌هایی نیز به عنوان مظاهر ماه و خورشید. پرستش می‌شدند که آیات 
شریفه در مذمّت این امر سخن گفته است. چنانکه آورده‌اند یکی از اجداد قبائل عرب فردی به نام «عبد الشمس» 
بوده ات ۱ 
از سوی دیگر درآیه‌ی ۷ نوعی استدلال به کار رفته که بر آن مبنا می‌توان به‌جای ماه و خورشید. هر 
مخلوق دیگری را نهاد و همان اصل را درباره‌ی او بیان کرد. مثلاً گفت ای کسانی که خود را حداپرست می‌دانید. 
پیامبر و امام را نپرستید. بلکه خدایی را بپرستید که آنها را آفریده و هدایت کرده است. به‌عبارت دیگر هرچیز 
وهرکس -هرچند والامقام و دوست‌داشتنی - اگر آفرید گاری دارد. باید آن آفرید گار را پرستید نه خود آن‌چیز 
یا کس را! باید بنده و مجذوب آن مبدء خلاق و زیباآفرینی شد که این‌همه تدبیر و زیبایی‌ها را در طبیعت 


7 و و 


آورده و نه دلداده و بندۀ خود آن زیبایی‌ها که ازخود کمالی ندارند! مقطع آیه‌ی ۲۷ (یاه تعبّدون = فقط او را 


مر أ 


دز سوزهی ل ی اد مان * گزارش می‌دهد که «ٍنّی وَجَّدٌ | مره مَلِكُهُمُ و آوتیث ا 
من گل شنء و لها عزش عظیم یاقا یَنجذوق ي من و ا بر آنها (قوم 
سجده می کردند» (نمل/۴ ۲ و ۲۲). 


جزء ۲۴ سوره‌ی فُصلّت ۴۱ ۱۷۳ 


بندگی کنید) نوعی تأکید بر «توحید عبادت» است. بدین‌معنی که می‌فرماید هیچ عاملی را -اگر خداپرست 
واقعی هستید - با این توجیه که شما را به خدا نزدیک می‌کند. بندگی نکنید. بلکه مستقیم به سوی خدایی 
روید که او را آفریده است؛ و از آنجا که مردمان معمولاً فرشتگان را موجودات پاک و منزه از هرعیب و نقصی 
می‌شمرند. خطاب به آنها که خود را بالاتر از آن می‌بینند که به عبادت خدایشان گردن نهند. می‌فرماید 
شان مف سب هو ارو در بطافت و بندگی خدایشان بسرمی‌برند و در این‌راه خسته و کسل نمی‌شوند. 
همچنین در این زمینه فرموده: ِن لین عند ریک لایَستَکرون عَنْ عبادّته و يُسَمَحُونَهُ و له یَْجْدُون = آنهاکه 
در پیشگاه خداوندت مقرب هستند از عبادتش تکبّر نمی‌ورزند و او را تسبیح گویند و برای او سجده می‌آورند» 
(اعراف/ ۲۰). 


± ألَ 


( ومن عءایایه أَنَكَ تری آازش خا اشِعَة فا آنزلعا عَلََهَا آلماء أهتّث و ربث رن ِى آخیاها 
ُي موه عل کل ىء قد 
« و از (دیگر) نشانه‌های او این که ۳ و) افسرده بینی؛ پس جون آب (باران) پر آن فروریزیم» 
به جنبش درآید و بردمد؛ همانا کسی که آن را زندگی بخشید. بی‌تردید زنده کننده‌ی مردگان است؛ به 
یقین او بر هرچیزی تواناست ». 
زمین خشکیده در آبفق شریفه با صفت «خاشعة = متواضع و فروتن» توصیف شده چنانکه در آن‌حالت 
شک کول رشن به صورنت: اسای کرو انات فرش او ار وی ر هن اشاره مه بر آمدن زین دو اد 
فشار جوانه از دانه‌ی زیرین است که می‌خواهد سر برون آورد. براین پایه آیه‌ی شریفه -متعاقب برخی آیات 
آسمانی که ذکرشان رفت - به برخی آیات زمینی اشاره دارد. می‌فرماید در فصولی» زمین خشکیده و مرده 
است ولی چون باران‌های نافع برآن می‌بارد وذخاثر آبی زیر زمینی مهیّا می‌شود. گیاهان سرمی‌زنند و همه جا 
را سبز و خرم می‌سازند. پس خدای واضع این قوانین البته بر تجدید حیات انسانها پس‌از مرگ. تواناست. 
این گونه احتجاج قرآنی که از تحولات طبیعت قیامت و معاد را نتیجه می گیرد» بارها در آیات مختلف (از جمله 


روم/ ۰۱٩‏ زخرف/۱۱ و /۱۱) آمده است. 


.ین لجذوق ءایاتتا یخقون لیا ُن یلق نی کار عبر آم من ی ايتا لیم 
لوا ما منم ند پم تون بصیرٌ. 
« بی گمان کسانی که در آیات ما کجروی می کنند بر ما پوشیده نیستند؛ آیا (حال) کسی که در آتش افکنده 
می‌شود بهتراست يا آنکه روز قیامت ایمن (واسوده خاطر) می‌آید؟ شما (کافران) هرجه می‌خواهید بکنید 
که او (خدایتان) به آنجه می کنید بیناست » 
پس از ذکر شمّه‌ای از آیات آسمانی و زمینی خدا و تصریح بر آنکه هیچ یک «اصالت ذاتی» نداشته و حق است 
که انسانها به‌جای مستغرق شدن در طبیعت به خالق طبیعت توجه کنند. آیه‌ی فوق به کسانی اشاره دارد که 


۱۷۴ سوره‌ی فْصلّت ۴۱ بیان معانی در کلام رتانی 


منحرف از حق شده راه الحاد پیش می‌گیرند («الحاد» در لغت به معنی «انحراف از حق» است) و خدا را 
فراموش کرده غرق درمادیّات می‌شوند. همچنین آیه‌ی شریفه, سرانجام این افراد را با کسانی مقایسه می کند 
که با حق و حقیقت سازش نموده و در نزاع نیستند و می‌فرماید برعکس دسته‌ی اوّل. آنها در قيامت از هرخطری 
ایمن خواهند بود. بخش انتهایی آیه نشان می‌دهد که مردمان تا زنده‌اند مختارند که به هر راهی بروند و به 
هر عملی دست زنند» ولی بدانند آنچه می گویند و می کنند در نظارت إلهی بوده و سرانجام حسابگری خواهند 


شد."" بنابراین جملة «عمَلوا ما شُْتَم» به منزل‌ی تهدید است نه تجویز! 


٣ل‏ ین ڪقَروا بل کر ما جاءعهم وه لکلا ڪريڙ. 
« به راستی کسانی که به این (قرآن) پندآموز - جون به سویشان آمد - کفر ورزیدند با این که آن کتابی 
ارحمند است »» 
در آی‌ی قبل سخن از الحاد نسبت به آیات تکوینی خدا بود و در اینجا انکار آیات تشریعی خدا مطرح شده 
است (منظور از «ذگر» در آیه‌ی شریفه «قرآن» است - نحل/٤٤)‏ و باتوجه به مقطع آیه‌ی پیشین» آیه‌ی شریفه 
به تمام کسانی که قران -اين کتاب هشداردهنده و بیداری را - «دریافت» کرده وآنگاه به‌جای بهره‌گیری» راه 
کفر و انکار نسبت به آن پیش می گیرند اتمام حجّت می کند (تکمیل مقطع آیه طی آیه‌ی بعد آمده است). بدیهی 
است از آنها که قرآن به هرنحو به آنها «نرسیده» چنان انتظاری نیست. 

( ا من ی لامن خلیه. تنزیل ین کي ید . 
« هیچ باطلی از پیش و پس به سویش نمی آید؛ فرو فرستاده‌ای از (خداوند) حکیم و ستوده است » 
بخش آخرین آیه‌ی ۱؛ و تمامی آیه‌ی ۲؛ به‌صورت «پرانتزی» - قبل‌از آیه‌ی ۶۳ در وصف قرآن آمده است. 
درمورد لاه الباطل من بين یه و لامن خَلفه = هیچ باطلی از پیش و پشت سویش نیاید» دو قول 
تفسیری هست : اوّل بدین‌معنی که قرآن کتاب مغلوب‌شدنی نبوده و هیچ باطلی از هیچ طریق در آن نفوذ 
ندارد» زیرا که از سوی خدای فرزانه وستوده نازل شده و فرزانگی وحکمت خداوند درآن تجلی کرده است. 
دوم آنکه قرآن با گذشت روزگار تحریف و تبدیل نخواهد شد و در واقع آیه‌ی شریفه ضمانت حفظ قرآن را 


ه و له #و 4 


بیان می کند» چنانکه فرموده است ّا تحْن تلا الذْذْرَ و انا له لحافظون = به راستی ما این قرآن را نازل کردیم 


(۱) - این از دستاوردهای دعوت انبیاء است که کوشش داشته‌اند ذهن آدمی» از ذوب در عوامل طبیعت بالاتر رود و از 
«حسگرایی» به نیروی بالاتری توجّه کنند که همه‌ی نقش‌ها از اوست و بدین‌ترتیب به ترقی و تکامل روحی نایل 
آیند. انبیاء پیام داده‌اند که آدمی فقط جسم وصورت نیست. بلکه حقیقت او آن نیرو و گوهری است که به عنوان نور 
خرد و شعله‌ی عقل در وجودشان روشن است و اگر فقط به عناصر طبیعی توجه داشته خود را ذلیل عوامل مادی کنند. 
آن نیروی برتر و خرد متعالی و شعله‌ی درونی‌شان خاموش می‌شود. بدین ترتیب پیامبران» با افقی که به روی انسان 
گشوده‌اند. جهان بالاتری را به او نشان داده‌اند و در حقیقت کمک بزرگی به ترفی روحی انسان کرده‌اند. 





جزء ۲۴ سوره‌ی فُصلّت ۴۱ ۷۵ 


و ما آن را حفاظت می‌کنیم» (حجر/٩).‏ 

۳ ما ال لَك الا ما قد قل رل ین قَبَلِك ان ری لدو مففرة رو جقاب لو 
« به تو جیزی خز آنجه به پیامبران پیش از تو گفته شد. نمی گویند؛ همانا خداوندت صاحب مغفرت و 
(در عین‌حال) سخت کیفر است ». 
آیه‌ی شریفه دنباله‌ی مطلب آیه‌ی ٤۲‏ است. می‌فرماید ملحدان قرآن در طول تاریخ همواره شعارهایشان 
مشابه بوده است؛ يا نسبت سحر به پیامبران می‌دادند (اعراف/۱۰۹) يا راه تمسخر در برابر آیات خدا پیش 
می گرفتند (یس /۳۰). اما ملحدان بدانند که هرچند خداوند «غفور» است. امّا در برابر تهمت‌ها و ناسزاگویی‌ها 
نیز بی‌تفاوت نیست و به مقتضای عدل‌اش «صاحب کیفر» است. 


۱۷۶ 


0۵ a 


(قرآن و تورات. فرو فرستاده شده از سوی خدا) 


9 رز جَعَنء ُء اا أغَجَييا الوا لاف ايائ ءاغجیخ وعروا ٤‏ فل هو لین عامَوا هی 


و 7 


وش شذاء و الذین لا نون ف عانانهم وق هو ليم عم اتيك ادون ین مان بعید بعید 
«واگر آن را قرآنی غیرعربی قرار می‌دادیم. بی‌شکا می گفتند: چرا آیاتش روشن (و در خور فهم ما) بیان 
نشده است؟ آیا (قرآنی) غیرعربی و (پیامبر و مخاطبش) عرب زبان؟! بگو: این (کتاب) برای کسانی که ایمان 
آورده‌اند (مایه‌ی) هدایت و شفاست؛ و کسانی که ایمان نمی‌آورند در گوش‌هایشان سنگینی است و 
مایه‌ی کوری آنها شده (گویی) آنان از مکانی دور ندا می‌شوند » 
به دنبال سخن از قرآن درآیات قبل که «کتاب ارجمندی است» و باطل در آن راه ندارد (آیات ۶۱ تا4۳)- گفتگو 
درباره‌ی قرآن را پی گرفته است. در تعلیل محتوای آیه‌ی شریفه. رجوع به آیات اوّلین سوره رهگشاست. 
چنانکه از ایات ۱ تا ۵ به قران توجه داده و فرمود کتابی ازجانب خداست. ایاتش به زبان عربی روشن بیان 
شده» بشارتگر و هُشداردهنده است. امّا مردمان به قول معروف «گوششان بدهکار نیست» و آیاتش را به هزل 
می گیرند و در آبه‌ی ۲ گزارش داد که «کافران گفتند: گوش به این قرآن ندهید و ...». به دنبال آن مطالب؛ 
درآیهی٤٤‏ می‌فرماید چرا خود را به نفهمی می‌زنید؟ این قرآن که به زبان خود شماست» اگر به زبان 
غیرعربی بود شاید می‌شد آن بهانه‌ها را آورد و گفت «چرا آیاتش درخورفهم ما نیامده و آیا معنی دارد که 
پیامبر و مخاطب عرب‌زبان باشد و قرآن غیرعربی»؟ 

البته قرآن دراینجا خواسته تا عذر و بهانه‌ی کقار عرب برطرف شود و الا «حقیقت» به هر زبان که بیان 
شود معتبراست. چنانکه امروزه حتی دشمنان قرآن آراء و آثار برخی مشاهیر علوم چون انشتین را - که ممکن 
است به زبان مادری آنها نباشد - می‌پذیرند و بعضی زمان‌ها و کتب ادبی را جهانی می‌شمرند ولی به قرآن که 
می‌رسند می‌گویند چه معنی دارد که از ما خواسته شود مطالبی را که به زبان غیرمادریمان آمده بپذیریم؟"؟ 
آیه‌ی شریفه به اینگونه افراد می‌فرماید این کتاب. برای کسانی که با نیت پاک به سراغش روند مایه‌ی هدایت 
و شفاست» یعنی خواننده را به اهداف ازن توجه داده بیماری‌های اخلاقی او را بهبود می‌بخشد؛ ولی 
مخالفانش گوش حق‌شنو و چشم حقیقت‌بین ندارند و کلام حق به گوششان سنگینی می‌کند. چنانکه گویی 


(۱)- باید پذیرفت که هر پیام يا دانشی که درمحیطی اظهارمی‌شود. لاجرم باید به تناسب آن‌محیط و زبان مخاطبینش 
باشد تا از آن استقبال کرده توسط ایشان به دیگر نواحی و دیگر زبان‌ها برسد و این امری طبیعی است که در همه‌ی 
پیام‌های بزرگ بشری نیز ملاحظه می‌شود. 


جزء ۲۴ سوره‌ی فُصلّت ۴۱ ۱۷۷ 


صدایی از دور می‌شنوند! (و این اشاره است به گفتار خود منکران که در آیه‌ی ۵ سوره آمده است). از سوی 
دیگر محتوای آیه‌ی شریفه که از «زبان عربی» قرآن سخن دارد. می‌رساند که نه فقط «معانی» بلکه «کلمات» 
قرآن نیز از سوی خدای سبحان نازل شده است. زیرا «عربیّت» با لفظ سرو کار دارد نه با معنا . به عبارت 
دیگر در مفهوم و معنا؛ صفت «عربی» جایی ندارد بلکه از آن لفظ شمرده می‌شود. 

مقصود از «هو علیْم عَمّی فان اش آنها مایه‌ی کوری است)» این گونه به نظر می‌رسد که کافران با 
آن عناد روحی که نسبت به حق دارند حقیقت قرآن بر آنها پوشیده می‌ماند. چنانکه به سخن نامفهوم «معمّا» 
می گویند و در همین زمینه می‌خوانیم که نوح به قومش می گوید حقيقت دعوت من «عُمِيَّت عََیْکم = بر شما 
پوشیده است» (هود/۲۸). 

(۵» ومد ایکا مُوتی آلکناب فاَختلف فيه ولا یم سَبقّث من رب لمضی بيه وم نی 

شك مئه مریب 2 
« و همانا موسی را کتاب (تورات) دادیم؛ پس اختلاف در آن افتاد و اگر سخنی (فرمان مهلت) از خداوندت 
از ز پیش نبود. قطعاً میانشان داوری می‌شد؛ و به راستی آنان در(مورد) آن (کتاب) سخت در شک‌اند ۹ 
آیه‌ی شریفه به پیامبر"" دلداری می‌دهد که اگر قوم تو در برابر پيامت لجبازی می‌کنند. قوم موسی" هم در 
برابر او و کتابش (تورات) عناد ورزیدند و اگر بنای خدا بر مهلت به کافران نبود. میانشان داوری می‌شد؛ یعنی 
عذاب إلهی بر آنها فرود می‌آمد. چنانکه فرموده «و لو يُوَاخدٌ ال الاس ۽ چا گسَبُوا ما ترك علی ظهْرها من 
دَابَة ولکن يُوَخُرهُم إلى أَجَلٍ مُسَمّی فد جَاء أَجَلَهُمْ ِن ال ان بای تا دا ردم ر بل رون وه 
به سزای) آنچه انجام داده‌اند مؤاخذه می‌کرد. هیچ جنبنده‌ای بر پشت (زمین) باقی نمی گذاشت؛ ولی تا 
مدّتی معیّن مهلتشان می‌دهد و چون اجلشان فرارسد. خدا به (احوال) بند گانش بیناست» (فاطر /4۵). 

البته بايد دانست که الا «کتاب موسی» يا تورات. در همان فرامین و وحی به او خلاصه می‌شود و 
شامل تمامی اسفار پنجگانه و محتویات عهد عتیق نیست و انیا نظیر اختلافاتی که کفار عرب درباره‌ی قرآن 
کردند در بین بنی‌اسرائیل نیز نسبت به تورات پیش آمد و به علاوه عده‌ای از بنی‌اسرائیل اساسا وحی به 
موسی و تورات را نپذیرفته سخنان تندی درباره‌ی آن گفتند (چنانکه امروزه نیز عده‌ی زیادی از قوم يهود 
بی‌دین اند و فقط به قومیّت خود می‌نازند !). 

(۶مَنْ عَيلَ الا قلَفیهٍ- ۳ یلام ال 

« هر که عمل شایسته کند به سود خود اوست و هرکه بدی‌آورد به زین اوست؛ و خداوندت ستمگر به 
بندگان نیست ». 
یعنی آنها که به قرآن یا تورات ایمان آورده عمل صالح کردند. به نفع خود قدم برداشتند و کسانی هم که 
دست رد بر هدایت‌های الهی زده راه کفر و عصیان پیش گرفتند. خود متضرر شدند و ازآنجا که خداوند 


۱۷۸ سوره‌ی فُصلَت ۴۱ بیان معانی در کلام رتانی 


دربرابر نیک و بد بی‌تفاوت نیست. به عدالت با همه رفتار خواهدکرد و ستمگر به بندگانش نیست (نساء/ 
1۱۱ و روم/٤٤).‏ 

0 © له رم ألسَاعَةٍ ما رخ من مزاب من مایا ما تخمل من أنق و لسغ إلا 
بیلیه» وَیم اديه أَيْنَ شرکآمی فلا دنا مامتا من شهید . 
«علم (زمان) رستاخیز به او (خدا) برمی‌گردد. و میوه‌ها از غلاف‌هایشان برون نيایند و هیچ مادینه‌ای بار 
پرنگیرد و فرو نگذارد. مگر به علم خدا؛ و روزی که آنان (مشرکان) را ندا دهند: کجایند شریکان من(که 
می‌پنداشتید)؟ گویند (خداوندا) به بانگ رسا اعلامت می‌داریم هیچ شاهدی از ما (بر این امر) نیست ». 
در بخش اول آیه ابتدا می‌فرماید که علم زمان قیامت مختص" خداست (اعراف/۱۸۷) و سپس موضوع را 
تعمیم می‌دهد که علم خداوند بر تمامی امور جهان جریان دارد و هیچ پدیده‌ای از سیطره‌ی علم او خارج 
نیست. واژه‌ی «آکمام» جمع «کم» به معنی غلافی است که در مراحل اولیّه روی میوه را پوشانده و 
حفاظت می کند و سپس - چون میوه به حدی از رشد رسید - در مرحله‌ای» آن را پس زده و از غلاف 
بیرون می‌آید. 

مدلول آیه -با توجه به آیه‌ی قبل - حاکی از آن است که مخالفت‌ها و موافقت‌ها با دعوت قرآن (و 

تورات) از علم و آگاهی خدا خارج نبوده و به مانند همه‌ی پدیده‌های عالم در نظارت الهی است و بين 
مردمان - در آن‌روز و زمانی‌که علمش نزد حداست - داوری خواهد شد. آن‌روز از ناباوران که ُز خدا 
تکیه‌گاه‌های خیالی در دنیا برای خود اتخاذ کرده بودند. سوال می‌شود اکنون آن پشتوانه‌ها که به جای خدا 
مؤٹر می‌شمردید. کجا هستند؟ و در آن‌شرایط همه آشکارا و به وضوح می‌بینند که جز خدا حاکمی نیست و 
قاطعانه بر این امر گواهی می‌دهند. 

وَضَل عنهم ما نوا یعون من قبل روا مالهم ًن تجیص . 
« و آنچه پیش از این (در دنیا) می‌خواندند از آنها گم شده و درمی‌یابند که گریزی برایشان نیست » 
وازقی نو بة فعی جدش, ق گمان) انیت ولی دز آیه‌ی فرق با به‌سیاق اا آنا که همه‌ی تعجات‌ها 
در آخحرت برداشته می‌شود - به معنی «فهمیدن و به یقین رسیدن» آمده است. یعنی در رستاخیز. همه‌ی 
معبودهایی که مردمان در زندگانی به یاری آنها دلخوش بودند. از نظرهاشان محو می‌شوند و به وضوح 
درمی‌یابند که هیچ کاری از کسی در برابر خدا برایشان ساخته نیست و تمامی تصوراتشان در مورد تأثیر 
غیرخدا در سرنوشتشان به باد می‌رود. چنانکه شاعر گوید: 


خلقان همه به فطرت توحید زاده‌اند این‌شرک عارضی بود وعارضی پزول. 


۱۷۳۹ 


۵ ۰ 
4000 ھ‎ 
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(انسان ناسپاس و انکار گر) 


ص 


(۲۰ امعم آلانسان من دعاء َير ون مَس لش قوش قوظط 
) آدمی از درخواست خير خسته نمی‌شود و اگر اه ۹ 
در این آیه از اسان سخن رفته و از روحیّه و پندارهای او ابراز نانخشنودی شده است. البتّه مراد از «انسان» د 
آی‌ی شریفه مطلق آدمیان نیست. بلکه به دنبال گفتگو از کسانی که در برابر آیات قرآن بهانه‌جویی و لجاج 
می‌ورزند (آیات قبل) در اینجا خودخواهی و کم‌ظرفیتی آنها را بیان می‌کند. به عبارت دیگر توصیف آیه‌ی 
شریفه از مردمان بی‌دین است. و الا ممنان در نعمت و نقمت از خود بی‌خود نشده در هر شرایط رو به خدا 
می‌آورند. می‌فرماید دلبستگان به دنیا را هرچه دهند کافی نیست و مرتب از خدا بیشتر می‌خواهند ولی به 
محض آنکه مختصر ناراحتی ببینند» فوری مأیوس و دلسرد می‌شوند. درمورد «یَوْسْ قثوط در مقطع آیه 
گفته‌اند «يأس» طمع بریدن از جیزی ا و «قنوط» شدیدترین باس الست راغب اصفهانی در « مفردات» 
می گوند «مَنْوط» نه مطلق یأس, بلکه پاس از حیر است. 

:۱ محر س ت ETA‏ ر 2“ Er‏ 

(۵ لین فا و َة نا من بَعْدٍ صراء A‏ هدا لى رما طن المَاعة عة فَايمة بمَةٌ وین رجعّث 
ال ر ِن ی عنده, خی فتَبَ لین تور با یلو رآگذِيقگه ین عتاب غَلِيظ . 
رو اگر - پس از آسیبی که به او رسید - رحمتی از جانب خود به وی بچشانیم. بی‌گمان گوید: این 
(سزاوار) من است و نمی‌پندارم که رستاخیز به پا شود و اگر(هم به فرض) به سوی خداوندم باز گردانده 
شوم. بی‌شک برایم نزد او (نعمتی) نیکوتر است؛ پس همانا کفرورزان را از آنچه کرده‌اند خبر خواهیم 
داد و به یقین آنان را از عذابی سخت خواهیم چشاند »» 
آیه‌ی شریفه از یک سو مشرکان عرب -که خدا را با واسطه‌ها قبول داشتند ولی آخرت را منکر بودند - و از 
سوی دیگر همه‌ی معارضان قرآنی را در توصیف دارد. می‌فرماید اینان چون پس از گرفتاری‌ها به نعمت و 
گشایشی رسند. خودخواهی‌شان نمی گذارد که شکر خدا کنند و آن نعمت را نتیجه‌ی شایستگی ولیاقت خود 
می‌پندارند و آخرت را انکار می‌کنند و می‌پندارند به فرض آنکه آحرتی‌هم باشد -با خوبی‌هایی که در خود سراغ 
دارند!- حتماً به نعمت بالاتر خواهند رسید؛ به عبارت دیگر همیشه از خدا طلبکارند! خطاب به چنین مردمانی؛ 
آیه‌ی شریفه می‌فرماید برپایی آخحرت قطعی است و آنها بدانند که به سزای افکار و کرداری که در نتیجه‌ی آن 
دارند. خواهند رسید. یز آیه در پونس/۰۲۱ هود/ ۰ وگ روم/۳۶ و۲۳ و کهف/۲۶ نیز آمده اف 
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۳ مس وم وم 12 له ی ارا ماع م2 و 2 و < م۳" م2 

ولا عمتا عل آلانسان عرص وتعابجانبه ولدّا مه اشر قدو دُعَاءِ غریض . 
« و آنگاه که به انسان نعمتی بخشیم. روی برتابد و تکیّر ورزد و جون بدی به او رسد (دست به) دعای 
گسترده برمی‌دارد 53 
آیه‌ی شریفه وجه دیگری از انسان خودخواه کم‌ظرفیّت را نشان می‌دهد؛ و فراوان دیده شده که منکران و 
منحرفان دیانت -آنجا که هیچ مفری برای خود نمی‌بینند - به خدا روی می‌آورند. چنانکه فرموده چون به 
کشتی نشسته و ناگاه «تندبادی سخت بر کشتی می‌وزد و امواج از هرسو پرآنها روی می‌آورد -به گونه‌ای که 
یقین کنند در محاصره قرار گرفته‌اند - آنگاه خدا را خالصانه می‌خوانند که اگر ما را از این(مهلکه) نجات 
بخشی بی تردید سپاس گزار خواهیم بود امّاجون (خدا) آنها را نجات داد. باز در زمین ته تاعطق سرکشی 
می‌کنند» (یونس/۲۳ و ۲۲). از مفهوم آیه برمی‌آید که مؤمنان چنان نبوده در بلایا صبور و درنعمت‌ها شاکرند. 
واژه‌ی «ناً بجانبه = به پهلو برمی‌گردد» در آبه‌ی شریفه» اصطلاحی برای بیان تکیّر است. 


>| 


۵0 فُل اريم ٳن گا من عند انه ٿم کَفرثم پو من أَضل من هرق شقاق بیبدٍ. 

« بگو: آیا توجه کرده‌اید " که اگر (قرآن) از نزد خدا باشد و سپس شما انکارش کرده باشید. چه کس 
گمراه‌تر از آن باشد که در ستیزی دور و دراز (با قرآن) برآمده است؟ » 

آی‌ی شریفه به روش «دفع ضرر محتمل) با معاندان احتجاج کرده است. می‌فرماید چه می‌کنید اگر برخلاف 
انتظارتان. قیامت سر رسد و روشن شود که قرآن از جانب خدا بوده و شما عمری با آن دشمنی ورزیدید؟ 
ارت وک روی شخ با اعاعا کیا میلست که سا ل آن زا دس ک 
می گیرند و بعضاً در تعارض و رویارویی با آن برمی‌آیند. می‌فرماید کتابی که در برابر شما قراردارد امر کوچکی 
نیست تا تصوّر کنید که انکارش چندان مهم نباشد! بلکه این پیام الهی است و انکار آن موجب ضلالت و 


و و یی ی 


۳۳ ایکا نی اقا رف آنشیهم حق تب تن آهم نها أَو یف بربّك أنه عل کل 
شىء د هيد . لام نم مرية م من لمَاء ء ربهم 9 نهد بل شىء يط رظ 


e Î ی نا پنماییم‎ SS 
است؛ آیا کافی نیست که خداوند تو بر همه جیز گواه است؟ » « آگاه باش که همانا آنان از ملاقات‎ 
.» خداوندشان در تردیدند؛ آگاه باش که او بر همه جیز احاطه دارد‎ 

درباره‌ی این دو آیه مفستران به اختلاف رفته‌اند. عده‌ای گفته‌اند آیه‌ی شریفه‌ی نخست نشان می‌دهد که 
مسلمان‌ها سرانجام آفاق جهان را فتح خواهند کرد و در آن‌روز کفار پشیمان می‌شوند (حال آنکه در آیات 


(۱) -عرب از عبارت «فْل أَرَیثم = بگو: آیا دیده(و توجه کرده)اید؟» معمولاً به صورت «آخبرنی = به من بازگوی» یاد 
می کند و 1 a‏ عبارت مزبور چنان ۶ لام انس 


جزء ۲۵ سوره‌ی فْصلّتُ ۴۱ ۱۸۱ 


قبل و همچنین در آخرین آیه. بحث از قیامت داشته و مطلبی درباره‌ی فتح جهان مشاهده نمی‌شود). حتی 
طبری می‌گوید آیه‌ی شریفه وعده‌ی فتح مکه را می‌دهد امّا از ابن زید آورده که منظور از آیات آفاق» 
ستارگان و آسمان و ماه و خورشید و مقصود ازآیات آنفس, آیاتی است که در نفس انسان وجود دارد. 
تال لته سکن کو ای و ری فاه ما این میتا نم ار آیه را تاک ان وس 
استدلال بر اثبات وجود خدا دانسته‌اند و می‌گویند کافی است ما به معنای «وجود» توجه کنیم تا «واجب 
الوجود» را بشناسیم (درحالی که آیه‌ی شریفه در چنان موضعی سخن نمی‌گوید و منکران قرآن لزوماً منکران 
وجود خدا نبودند تا قرآن دربرابر آنهاء به دلایل فلسفی برای اثبات وجود خدا بپردازد.) 

از نظر ما توجه به سه نکته مفهوم آیه را روشن می‌سازد: اوّل سیاق آیات که در بحث از قیامت است. 
چنانکه قبلاً از قول مخالفان قرآن فرمود گمان ندارند که رستاخیز به پا شود (آیه‌ی۵۰). دوم واژه‌ی «سَنريهم = 
به زودی به آنها نشان خواهیم داد» در رس آیه که اشاره به آینده دارد. سوم محتوای آخرین آیه (آیه‌ی۵6) 
که می‌فرماید مخالفان قرآن از ظهور رستاخیز و ملاقات خدا در تردیدند. بدین‌ترتیب خداوند در دو آیه‌ی 
فوق پیام می‌دهد که معارضان قرآن بدانند به زودی -همین که روی از این جهان برتافته در مسیر قیامتشان 
قرار گرفتند - آیات خود را در آفاق و نفوس خودشان به آنها نشان می‌دهیم. بدین‌معنی‌که در رستاخیز آفاق 
جهان عوض می‌شود و آنها زنده شده تحقّق وعده‌های خدا را که در قرآن آمده در بیرون و درباره‌ی خودشان, 
می‌بینند و همین کافی است که خدا گواه بر همه چیز است پس پاداش يا جزای هرکس را به تناسب خواهد داد. 
مویّد این‌معنا در پایان سوره‌ی نمل آمده که می‌فرماید: ,و قُل الْحَمْدٌ لله سَيْرِيكُم آیانه فتَغرفُوتَا و مَاریْکَ 
بغافل عَما تَعْمَلونَ = بگو: ستایش از آن خداست. به زودی آیاتش را به شما می‌نمایاند. پس آنها را خواهید 
شناخت و خداوندت از آنچه می کنید ۳ نیست» (نمل /4۳). 


1۸۲ 


سوره‌ی شوری 


توضیحات کلّی در اطراف سوره 


این سوره دو دران فکه تارلن سنك ا ۳ نام آن» بر گرفته از سی وهشتمین آیه‌ی سوره 
است که در وصف مؤمنان می‌فرماید مهم شوری بَيْنّهُم = امورشان را بین خود 
بامشورت می گذرانند. چنانکه خطاب به پیامبر(ص) نیز فرموده است: «شاورهُم فی الأْمُر 

سوره مانند بسیاری ازسوره‌های مکی وبرخی سور مدنی» با حروف مقطعه آغازمی‌شود 
و به لحاظ تعداد حروف مانند سوره‌ی مریم از بیشترین حروف مقطعه (۵حرف) برخوردار 
است."" سپس به موضوع وحی به انبیاء پرداخته مهمترین پیام این وحی را دعوت به توحید 
و بندگی خالصانه‌ی خدا ذکر می کند. خاطرنشان می‌سازد که وحی الهی همچنانکه به 
پیامبران گذشته رسید» به پیامبر اسلام نیز فرود آمده و شریعت ابلاغ شده به حضرت محمد“ 
در اساس» مانند شرایع پیشین است که مهمترین اصل همه‌ی آنها توحید و یکتاپرستی است 

تأکید گردیده که اختلافات دینی را باید با رجوع به وحی إلهی (قرآن) فیصله داد و 
برطبق معمول پس از پرداختن به (ئو حید»» لک بر (آخرت» امك ة اسك ۰ می‌فرماید 
آخرت گرایان و دنیاطلبان محض -هر دسته ‏ سرانجام به نتائج کردارخود می رسند و بر این پایه 
مردمان را به باز گشت به سوی خدا و پذبرش دعوت او فراخوانده متعاقاً آیات قدرت و 
نعمت الهی را در آسمانها و زمین یادآور می‌شود. نشان می‌دهد که از حکومت خداوند 
نتوان گریخت وتوجّه می‌دهد که دلخوشی صرف به نعمت‌های محدود دنیاء امرشایسته‌ای 


(۱) - چنانکه دیده‌ایم حروف مقطعه از یک حرفی مانند «ن» (سوره‌ی قلم). دو حرفی مانند «یاء. سین» 
(سوره‌ی پس). سه حرفی مانند «الف.لام.میم» (سوره‌ی بقره). چهارحرفی مانند «الف.لام. میم. صاد» 
(سوره‌ی اعراف) و پنج حرفی مانند «کاف. هاء. ياء. عین. صاد) (سوره‌ی مریم) در آغاز برخی سور قرآن. 


مه اة 





توضیحات کی در اطراف سوره ۱۸۳ 


نیست و حق است که مردمان با اجتناب از گناهان فروخوردن خشم. برپایی نماز» انفاق و 
مشورت با یکدیگر در کارهاء خود را برای نعمت‌های جاوید خدا در آخحرت آماده سازند. 
همچنین در این ارتباط متذ گر گردیده که هرچند «ظلم‌پذیری» مردود است. امّا حق است 
که از انتقام جویی‌ها وپیگیری کینه‌ها خودداری ورزید. در انتهای سوره به اشکال گوناگون 
وحی اشاره شده و بر سه نوع مختلف آن تصریح گردیده که وحی به پیامبر اسلام را از 
نوع سوم (رویت پیک وحی و دریافت کلمات از طریق او) بیان می کند. 
آیات سوره را می‌توان در شش بخش تحت عناوین زیر درنظر گرفت: 

بخش اول (آیات ۱ تا ۵)؛ وحی به پیامبر -. همریشه با رسالت انبیاء پیشین 

بخش دوم (آیات ۶ تا ۱۵)؛ پیامبر س مامور «ابلاغ» و «هدایت» مردمان با خداست 

بخش سوم (آیات ۱۶ تا ۲۳)؛ محاجه گران دبنی و مومنان و مشبت آلهی 

بخش چهارم (آیات ۲۴ تا۳۶)؛ تدابیر و فضل الهی در حق بندگان 

بخش پنجم (آیات ۳۷ تا ۴۳) ؛ توصیف پرهی زکاران در مشکلات 

بخش ششم (آیات ۴۴ تا ۵۳)؛ سرانجام ستمگران و نصیحت به بندگان و آشکال 
گونا گون وحی به انبیاء. 








1۸۴ 


رمو او ك 


بل ول 


(وحی به پیامبر » همریشه با رسالت انبیاء پیشین) 


بشم للع لرَجیم 
(او۲) حم . عَسَقّ . 
(حاء. میم ) «عین . سین . قاف »» 
این حروف مقطعه را می‌توان با برخی نام‌های خدا مانند«حکیم) . «مچید؛ . «علیم) . «سمیع» و«قدیر تطبیق 
داد که همه‌ی آنها (به استثناء «مجید») در متن سوره افده ا سیگ 
(» گتلك وی لك ول الذي ین قَبَلك آله ایو اكيم . 

« این چنین خدای پیروزمند و فرزانه به سوی تو و کسانی (پیامبرانی) که پیش از تو بودند. وحی می کند ». 
آیه‌ی شریفه به دست می‌دهد که سرچشمه‌ی آدیان وحیانی یکی است و بین دعوت پیامبران در اساس: 
«وحدت موضوع) برقرار است. به بیان دیگر وحی به پیامبر اسلام ۳ با آنچه به پیامیران گذفته ۹۳ نازل شده 
همريشه است؛ چنانکه در پایان سوره به آشکال گوناگون وحی که ریشه‌ی واحد دارند - اشاره شده است. 
ر E‏ خا پر از کاب ازل گرده .در تشز 
معانی و معارف این سوره» به نوعی آمده است. 

به علاوه مرجع وحی. خدای عزیز وحکیم معرفی شده و بدین‌ترتیب تأکید می‌نماید که وحی به انبیای 
با القائات و پرداخته‌های انسان‌ها تفاوت دارد. انسان‌ها ممکن‌است بنا به سرمایه‌های علمی یا قریحه‌ی ذهنی 
و ذوقی‌که ممکن است داشته باشند. مطالبی در ارتباط با مسائلی مختلف. بگویند ولی این موضوع با سخن 
آفریننده‌ی هستی که هر فعل و گفته‌اش از سرحکمت و هدفگیری صحیح انجام می‌پذیرد. متفاوت است. 

() لر ما فى لسَمَواتِ ومّا ف رض َو هلیم 

« از آن اوست آنجه در آسمان‌ها و آنجه در زمین است و او بلندمرتبه و بزرگ است ». 
E‏ زاژههای E‏ ی سای گیل هی EE‏ سوم ورد و ماه بت 
مقام والا و کبریاء و جلال |لهی اشاره دارد. می‌فرماید وحی به انبیاء از جنان مقامی سرزده است. در شرایطی 
که مردمان -چه در عربستان و چه در سایر نقاط جهان چون روم و یونان - به پرستش ارباب انواع پرداخته 


جزء ۲۵ سوره‌ی شوری ۴۲ ۱۸۵ 


به حدایان پنداری روی می‌آوردند. قرآن با طرح «اسماء خُسنای الهی» (حشر/۲۲-۲4) معرفت دینداران را 
نسبت به معبود حقیقی تصحیح می‌کند. مضمون آیه بارها در قرآن آمده, از جمله بقره/۱۰۷ آل‌عمران/ ۱۸۹ 
مائده/۱۸ و ۱۷ اعراف /۱۵۸ و توبه ۱۱۷ ۱. 


(۵) تگاد الوا یمرن من وق و الْملایکة یِسَبَحونَ مد زبهم م و یَمَتَعْفِرَون من ف 
الارض ألا نله هو لور ریم . 
« نزدیک است که آسمان‌ها (به جلال او) از فراز خود بشکافند؛ و فرشتگان خداوندشان را تسبیح و 
ستایش می کنند و برای آنها که در زمین‌اند آمرزش می‌طلبند؛ آگاه باش که همانا خداست که آمرزنده و 
مهریان است ». 
در این آیه درحقیقت؛ صفات «علی». «عظیم» حداوند (مقطع آیه‌ی قبل) به تمثیل کشیده شده است. می‌فرماید 
عظمت آن قدرت والامقام که بر جهان تجلی کرده چنانست که آسمان‌ها و زمین نزدیک است از عظمت 
تجلی او شکافته شوند. به قول زمخشری در«کشاف» آیه‌ی شریفه عظمت و قدرت فوق تصور خدا را (برای 
بشری که ممکن است جاذبه‌های جهان. خداوندش را از یاد او ببرد) به نمایش گذارده است. در سوره‌ی مریم 
(آیه های۸۸ و )٩۰‏ این نحوه بیان در مضمون دیگری به کار رفته و می‌فرماید: «و الوا اتَحَدٌ الرَحمن ولد .. 
تَگادٌ السْمواثْ یتفر مه و کش الا ... = و گفتند: خدای رحمان فرزند گرفته! ... نزدیک است 
آسمان‌ها و زمین از این سخن بشکافند ...». ولی در آیه‌ی فوق بیان عظمت و کبریای الهی مد نظر بوده است. 
می‌فرماید ملائک ازیکسو این عظمت را احساس کرده خدا را تسبیح می‌کنند و از سوی دیگر از آنجا که 
خیرخواه بشرند (چنانکه فرموده است بر آدم سجده[ی تکریم] کردند - بقره/۳) برای مردم مؤمن روی زمین 
آمرزش می طلبند (غافر /۷). 


1۸۶ 


مھ u‏ 
د 


(پیامبر " مأمور ابلاغ و هدایت مردمان با خداست) 


(ت رای توا ين دونه ولیاء له عفیظ عَلَیهم وم آدت غلبم پزکیل 
«و کسانی که غیر او (خداوند) اولیایی گرفتند. خدا مراقب آنهاست و تو وکیل بر ایشان نیستی ». 
در آیه‌ی قبل تمثیلی از تجلی عظمت خدا بر جهان آفرینش آورد و در این آیه از اینکه مردمان اولیایی غیر از 
صاحب آن عظمت‌ها برای خود اختیار می‌کنند. سخن می‌گوید. واژه‌ی «حفیظ» در آیه به معنی «نگهدارنده» 
است؛ «ألةٌ حفیظ عَلَیهم؛ بیانگر این نکته است که خداوند حساب اعمال و احوال شرکآمیز آنها (مردم مشرک) 
را محفوظ می‌دارد و سپس تصریح می‌نماید پیامبر" وکیل و مسئول اعمال آنها نیست. البته منظور از «اولیاء 
شخصیّت‌هایی بوده که افراد مراسم خضوع و خشوع وخاکری در برابر آنها انجام می‌دادند. خواه بت‌ها 
(مظاهر ها یا فرشتکان وغیره ی فزمایل دا شود ناظر بر این افراد اتا ور به سانشان یوش 
و پیامبر نه وظیفه دارد کسی را وادار به مسلمانی‌کند و نه شفاعت و دفاعی از جانب پیامبر در مورد اینگونه 
افراد پذیرفته خواهد بود. گزینش راه رستگاری از گمراهی به عهده‌ی خود آنها است و پیامبر " فقط بیم‌دهنده 
و نویدرسان برای آنها و دیگران می‌باشد. 
0 و كلك ايتا لك فرعائا غربیا نر 


ريق ی نیت وقریق فى شیر 
« و این چنین قرآنی (به زبان) عربی بر تو وحی کردیم تا (مردم)مکه و کسانی را که پیرامون آنند بیم دهی 
و از روز جمع (گردآوری همگان) - که شکی در آن نیست - بیم رسانی؛ (آن روز) گروهی در بهشت و 


و 
۶ موو 
أ 


القرى ون خولها وشر يوم چم لاریب في 


گروهی در آتش(دوزخ) خواهند بود »» 

منظوراز «أَم ری = مرکز شهرها» در آیه‌ی شریفه شهر مه است (انعام/۲٩)‏ و به دنبال مقطع آیه‌ی قبل که 
فرمود «ماآنت عَلَيّْهم پوکیل = تو وکیل ایشان (منکران) نیستی»» در آیه‌ی فوق توضیح می‌دهد که پس 
a aS‏ 6 ام تفر مایت کان نی E‏ رشن 


هرکس را با گفته‌ی |لهی و عقل مستقل خویش بسنجد و بر آن مبنا نظرها را پذیرفته يا رد کند. 

() این که قرآن به زبان عربی نازل شده در آیات مختلف قرآن ازجمله نحل/۰۱۰۳ طه/۰۱۱۳ شعراء/۱۹۵ و فصلّت/ 
۴ آمده است. این مطلب سخن کسانی را که آورده‌اند «مفاهیم» از جانب خدا بر پیامبر" نازل شده و بیان آن 
مفاهیم به زبان عربی «کلام قران) توسّط خود پیامبر " بوده است. رد می‌کند؛ زیرا «مفاهیم» زبان نمی‌شناسد و 
چون تصریح بر نزول قران به «زبان عربی» گردیده. می‌رساند که نه فقط مفاهیم. بلکه لباس کلامی ان مفاهیم نیز 
از جانب خدا بوده آنتنت: 


جزء ۲۵ سوره‌ی شوری ۴۲ ۱۸۷ 


به مردم مکه و ساکنان اطرافش پرسانی"" و آنها را از عواقب اعمال ناشایسته‌شان بیم دهی و تأکید نمایی که 
آخرت می‌رسد و آن‌روز عده‌ای راهی بهشت و عده‌ای راهی جهنم خواهند شد (منظور از «یِومّ الجَمُع) 
روزی است که همه‌ی خلایق برای محاسبه‌ی اعمال جمع می‌شوند - تغابن/4). 


r2 1‏ 01 .1 ر #۶ ES‏ 2 ۳ رصم ۳ ۰ 2ے چ م 1 
( ولو شَاء الله جَعَلَهُمَ مَة اجه وحن یُدخل مَن یِماء فى رَخمّیه- وَآلظالمُونَ مَالهم من وَل 
و لا تصير . 


« و اگر خدا می‌خواست. قطعاً آنان را (به اجبار) أمّتی یگانه می‌گرداند. لیکن هرکه را بخواهد (و لايق 
بیند) به رحمت خویش درآورد و ظالمان را هیچ یار و یاوری نباشد » 

به دنبال مقطع آیه‌ی قبل که فرمود علده‌ای به سبب اعمال ناروا درآخرت روانه‌ی جهنم می‌گردند و عده‌ای با 
ال ا ات راک تم وا هر ها مر مایت کر ی کے ری ی کو انس مه 
قا یهار مان کل( تا 6۸ رن با انیا انصاری زا تسه و ارادم خاری کتشسان اش ارجیو 
اتفتارن ات رام که بل کال موی ی مایا کت امک و تا توارط 


در آیه‌ی شریفه «شرک» است - لقمان/۱۳) هیچ یاوری در برابرخدا نخواهند داشت. 


( اَم ادوا ین دونه له هو لول هو يي اَلَو وهو عل کل شین یی 
« آیا غیر او (خدا) اولیایی گرفتند؟ و خداست که ولی" (راستین همگان) است و اوست که مردگان را 
زنده می کند و همو بر هر چیز(امر)ی تواناست » 
مدلول آیه‌ی شریفه به آی‌ی شماره‌ی ٩‏ بازمی گردد که چگونه مردمان خدای‌صاحب همه چیز را رها کرده 
غیر او را به ولایت می‌گیرند و خود را ذلیل کسانی می‌سازند که چون خودشان محدودند. دوست و یاور 
حقیقی فقط خداست و بقیّه همه در دولت اویند. 


3 > ۳ 
م 7 2127 2 ۰ ۹۹ ۰ 2 ت .۰ و و هو رس 2 ی 2 ۳ ۴۲ 
٠٠ (‏ وما أخْتَْفْم فیه من شیء فححمهر ی الله کم الله ری عَلیّه ولت وله نیب . 


2 


« و هرجه در آن -از هر جیز (قسمی) - اختلاف کردید؛ پس داوری‌اش با خداست؛ این است خدا 


(۱) - در اینجا عده‌ای تصوّر کرده‌اند که منظور از اندر آم القری و من حَولَها» این‌است که رسالت پیامبر اماد د 
محدود به عربستان بوده است. اقا الا مفسران قدیم -به اعتبار آنکه مکه نسبتاً نزدیک به خط استوا قرار دارد - واژه‌ی 
«مَنْ حولها» را به معنی سایر شهرهای جهان دانسته‌اند. چنانکه طبری بر این‌قول رفته است. ثانیاً بدیهی‌است که 
رسالت بی‌واسطه‌ی پیامبر محدود به مکه و شهرهای اطراف آن بوده و اینکه پیامش به سایر نقاط جهان گسترش یابد. 
وظیفه‌ی دیگر مسلمانان بوده است. آهرچند پیامبراکرم " در دوران مدینه نامه‌هایی به پادشاهان چند کشور بزرگ 
ھان کر اد ونیا ری ملت شان را ب اساد فوت کردا تالا کرای کر ابات فده ام کرای و اسلام را هاي 
دانسته است (فرقان/ ۰۱ قلم ف انعام/۰٩‏ اعراف/۰۱۵۸ یوسف/۴ ۰۱۰ انبیاء/۰۱۰۷ تکویر/۰۲۷ سباً/۲۸). به همین جت 
مستشرق بهودی مجارستانی گلدزیهر با تمام غرض‌ورزی‌هایی که داشته ‏ با نظر برخی خاورشناسان که قائل به 
محدودیّت رسالت پیامبر " به عربستان بوده‌اند در کتاب «درسهایی از اسلام» مخالفت می‌ورزد. 
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خداوندگار من بر او توکل دارم و به سوی او بازمی گردم » 

بعنی در هر مسئله‌ی دینی -یا هر موضوعی در زندگی به لحاظ دینی - هرگاه اختلافی پیش آمد. حق است 
که در سایه‌ی وحی الهی حل و فصل گردد؛ نشان می‌دهد که کسی نمی‌تواند از پیش خود حکم دینی دهد 
مگر بنا به نصوصی که از جانب خدا آمده است. از جنبه‌ای دیگر» خطاب به پیامبر " (و پیروانش) می‌فرماید 
که به منکران بگو -هرچند شما نمی‌پذیرید - امّا ما پذیرفته‌ایم که هیچ سرور و صاحب اختیاری جز خدا 
E E‏ بت ان تکار گرفه لاله ACE‏ شم واه SEE‏ 
جسته توبه می‌آوریم. مرجع اختلافات خود را باشما نیز کتاب خدا می‌دانيم و از او داوری می‌خواهيم. 


رواب ررض جَمَل روز ین شیم أزواجا وین العام آَواجا یدرم فيه 
ل گم له هھ شی و وهر آل م ام 


« آفریننده‌ی آسمانها و زمین است؛ e‏ خودتان برای شما جفت‌هایی قرار داد و (همچنین) از دام‌ها 


۱۱( 


سم 


جفت‌هایی(برای آنها)؛ شما را در این (مسیر) می‌افزاید؛ هیچ چیزی همانند او نیست و او شنوا و بیناست ». 
درآیات 4و ۱۰ از ولایت إلهی سخن گفت و در آیه‌ی فوق - به مناسبت - از صفت آفرینند گی خدا یاد فرموده 
تا مردمان با توجه به عظمت کارهای الهی. معبودها و پشتوانه‌های باطل را ترک کنند و به توحید حق روی 
آورند. 

شابان وک اسست که ا ا ی شو نله شی از دک عافت آسهان‌ها و مین ف لدی طرف مو چودات مضافا 
از آفرینش مظروف که انسان و حیوانات باشند سخن گفته است. راه تکثیر موجودات را : نیز آیه‌ی شریفه 
متکی به قانون «زوجیّت» از طریق آمیزش جنسی مذکر و مؤنث ذکر می‌کند که قانونی جاری در انسان و 
حیوانات و حتی نباتات می‌باشد و وسعت فراگیری آن» حاکی از «برنامه‌ریزی» در آفرینش جهان هستی است. 
در مقطع آیه نتیجه‌گیری شده که هیچ چیز در عالم به مانند خدا نیست؛ یعنی هیچ چیز چنین کارآیی و 
قدرت خلاقه‌ای ندارد و در ذات و صفات همانند او نیست و فقط اوست که بر همه‌ی سخنان و تمامی اعمال 
شنوا و بیناست. به علاوه دو نکته درمورد آیه‌ی شریفه درخور توجه است: 

اول آنکه برخی از معتقدان به «وحدت وجود» در زمان ماه از عبارت «یَذرَو کم فیه» استدلال نموده‌اند که 
(خداوند مردمان را در خود پدید می‌آورد»» درحالی که مراد آفرینش و تکثیر انسان وحیوان ازطریق یدیده‌ی 
«زوجیّت» است. چنانکه زمخشری ودیگران براین‌قول رفته‌اند. وگرنه لازم می‌بود بفرماید: «یذر کم فی نفسه»! 

دوم آنکه در عبارت لیس گمثله شیء واژه‌ی «کمثله» درحقیقت نظیر «همانند» در زبان فارسی است 
که به کی ا و مانند.با ا کا د می‌باش(یعتی کاف زاند است و الحتمالا برای تأکید آمده است». 

٠”‏ له مقالید نوات وَالار یس آلرژق لمن باه ویر در ڪل سىء عَليم. 

« کلیدهای آسمان‌ها وزمین از آن اوست؛ روزی را بر ه رکه بخواهد (و صلاح بیند) می‌گشاید (یا) تنگ 
می‌گر داند؛ همانا او به هر جیزی دانا است ». 
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تعبیر «کلیدهای آسمان‌ها و زمین» می‌تواند به این معنی باشد که ریزش باران از آسمان و رویش گیاهان در 
زمین که مبنای تغذیه‌ی موجودات است - به دست خداست» یعنی برطبق قوانین و سنن او انجام می گیرد. 
البته بعضی واژه‌ی «مقالید» را به معنی خزائن گرفته گفتهاند مراد آنست که «گنج های آسمان‌ها و زمین» یعنی 
همه‌ی امکانات و مواهبی که در آسمان‌ها و زمین است. در دست خداست و بر هرکه بخواهد می‌گشاید و 


به روی هر که بخواهد می‌بندد (حجر/۲۱ زمَر ٦۳/‏ کک 


رع گم ِن آلڈین ما ومّی ی وا و لزق رین لَك وَمَا وضیتا بهء ِبَراهِيمَ وَمومَی و 
۷ ر عل آلف کین ما نش م له | الله 2 کې له من 


یا وَيَهَدِى له من ييب 

e‏ برای ۷ همان چیزی را که به نوح سفارش کرد و آنچه را 
به تو وحی کردیم و ابراهیم و موسی و عیسی را به آن سفارش‌نمودیم که این دین را به پا دارید و در 
آن پراکنده مشوید. بر مشرکان - آنجه تو آنها را به سویش می‌خوانی - گران است؛ خداست که هر که 
را خواهد (و شایسته بیند) به سوی خود برمی‌گزیند و آنکه را از در توبه درآید. به سوی خود هدایت 
می کند ». 

آیه‌ی شریفه - بعد از ذکر کتاب «تکوین» (آیه‌ی ۱۱و ۱۲)- به کتاب «تشریع» پرداخته است. محتوای آیه. بیانگر 
وحدت ادیان می‌باشد و اشعار می‌دارد که اساس دعوت انبیاء بزرگ یکی است وهمه‌ی آنها انسانها را به 
یکتاپرستی خوانده‌اند. می‌فرماید این» بر مشرکان گران است؛ اینکه گفته شود همه‌ی واسطه‌ها را در عبادت 
خدا باید به دور ريخت و مستقیم به سوی بندگی خدا رفت. بر مردمی‌که سالیان سال به شرک خو گرفته‌اند 
دشوار است و می‌خواهند به هر قیمت شده معبودهای باطل خود را حفظ کنند (حج/۷۲). مقطع آیه تصریح 
دارد که خدا به دل‌های منصف حقیقت‌جو امداد می رساند و هرکس را که واقعاً در طلب او باشد» به سوی 


2 ۵ 


٠‏ وما قرو لا ین بعد ما جاعهم الم غا بهم ولا سبقث من رَبك ل أجل مس 
ی بت وان نی رثا آلکناب من یوم نی شك یه مریب . 
« و آنها هل کتاب در دین) متفرق نشدند. مگر بعد از آگاهی که به سویشان آمد؛ (به انگیزه‌ی) سر کشی 
(ستم و خودخواهی) که بینشان بود؛ و اگر سخن خداوندت (مبنی بر مهلت به کافران) تا مدتی معیّن از 
پیش نرفته بود قطعاً میانشان داوری می‌شد؛ و همانا آنها که بعد از ایشان کتاب را به میراث بردند. 
سخت در آن دجار تردیدند ». 
در این آیه سخن از تفرقه است؛ می‌فرماید علی‌رغم حکم الهی خطاب به پیروان همه‌ی انبیاء که در دين 
واحد خدا پراکنده نشوید (آیه‌ی قبل) پیروان آنها برعکس» به صورت فرقه‌های گوناگون درآمدند و این امر 
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نه ازسر اشتباه ذهنی؛ بلکه به خاطر خودخواهی‌ها و ستمگری‌هایشان بوده است؛ و می‌فرماید اگر مهلتی که 

خداوند مقرر کرده نبود. آنهایی که جبهه‌ی وحدت را ترک کردند سخت دچار عقوبت می‌شدند (یونس/1۹) 

ولی بنای خدا بر این است که به انسان‌ها مهلت می‌دهد و شتاب در عذاب ندارد (فاطر/4۵). بخش آخرین 

ی این تفرقه‌جویی‌ها را ضعف ایمانی یا خودخواهی و ستمگری می‌داند که اگر 
د. قطعاً تفرقین دینی» بر اندیشه‌های تفرقه آمیز غالب آمده متفرق نمی‌شدند (بقره/۲۱۳). 


ها صل 2 مرگ 2 4 
یقرت اذخ تن کایرت و لايع أهواء م َل عامدث بعا نز له لله ین کثاب وَأَمِرْتُ 


۳ ۳ و و وع 


یل بتکم ال لله رتا و ریسم ا آغدالعا و تم آغدالکم لا حجّة بیتتا و یتسم الق 
َم یه با واه تم 

« پس (ای محمّد!) برای این (دین یکتاپرستی) به دعوت پرداز و جنانکه فرمان یافتی پایداری بورز و 
دلخواه آنان را پیروی مکن و بگو: به آنچه خدا از کتاب فرو فرستاده ایمان آوردم و مأمورم میان شما 
عدالت کنم؛ خدا صاحب اختیار ما و شما ست؛ اعمال ما از آن ما و اعمال شما از آن شماست. بحث و 
جدالی سن ما و شما نیست. خداست که (سرانجام) ما را گرد می‌آورد و فرجام ما به سوی اوست»» 
واژه‌ی «لدْلكَّ» در ابتدای آیه. از باب تفریع و نتیجه‌گیری آمده و از مطالب پیشین بدین‌صورت نتیجه‌گیری 
ی کا که کون که ین رفن داد و روان اتا دیو وانیل فلا را به براکند کی اند بو رای 
محمّد خداوند مبعوث کرد تا توحید فراموش‌شده را برپاداری و پیروان ادیان گذشته را به وحدت و 
یکپارچگی فراخوانی و قوانین عدالت را بین ابناء بشر بیاوری. خدا پیامبرش را فرمان می‌دهد که در این راه 
پایداری بوّرزد (هود/۱۱۲) و به منکران - درعین حفظ موضع - بگو بحث و جدال یا خصومتی نداریم. 
رای دا یکی اس و خی سول ال ی اس ما وروی تیان یا کرو ره 
و آنجا مشخص خواهد شد که راه کدامیک از ما حق بوده است. آیه‌ی شریفه به وضوح. خط اصلی و راستین 
ارشاد و دعوت اسلامی را بیان می کند. 


۹۱ 
۰ 
ت 
(محاجه گران دینی و مؤمنان و مشیّت الهی) 


۳ ۳۳ 
رس و صرح او م ب وو م 


ماه ر f» 4 o‏ و ره 6 2 و و و g8‏ 
٠۶(‏ و الذیق اجون فى الله من بَعَدِ ما اسْتجیتٍ لهر حجُتَهمَ داحضه عند رهم وَعَلیَهمٌ غضب و 


« و کسانی که در(باره‌ی) خدا - پس از اجابت (دعوت) او - به محادله برمی‌خیزند. حجتشان نزد 
خداوندشان باطل است و خشمی (از خدا) بر ایشان است و عذابی سخت دارند ». 
در آیه‌ی قبل از دعوت پیامبر با هدف اصلاح ادیان سخن گفت و خطاب به پیامبر " فرمود که به مخالفان 
بگو خصومتی بین ما نیست» سرانجام خدا بین ما داوری خواهد کرد. در آیه‌ی فوق از کسانی سخن آورده که 
دارند. آیه‌ی شریفه می‌فرماید اینان به قول معروف «حنایشان نزد خدا رنگی ندارد» و به خشم و عذاب الهی 
گرفتار خواهند شد. طبری نیز در تفسیر آیه بر این قول رفته است (واژه‌ی «5َاحصَةٌ» در آیه‌ی شریفه به معنی 
«تباه و باطل» است). 
و و مس هرد ر صخر صد ر رر د ر 0 ص 

(۷ لته الذٍی آنزّل الکتاب باق والمیزان ومّا پدريك لعَل السَاعَة قريب . 
« خداست که این کتاب و میزان (قانون عدالت) را به حق فرو فرستاد؛ و تو چه می‌دانی؟ شاید رستاخیز 
نزدیک باشد ». 
به دنبال آیه‌ی قبل در تهدید اهل خصومت. در آیه‌ی فوق می‌فرماید که خدا قرآن را به حق نازل کرده و میزان 
عدالت را طی آن اعلام داشته است. از آنجا که در آیهی ۵ خطاب به پیامبر فرمود به مردم بگو «من مأمورم 
میان شما عدالت را به پا دارم» بنابراین» منظوراز «میزان» را در آیه‌ی فوق باید «عدالت» دانست که تعبیر از آن 
به «میزان» با رجوع به قرآن روشن می‌شود. چنانکه در همین زمینه فرموده «لَقَد متا سنا بالْبینات و 
نرَلتا مَعَهم الکتاب و المیزان لیِفُومٌ انس بالقشط = همانا پیامبران خود را با دلایل روشن فرستادیم و با 
آنها کتاب و میزان (قانون عدالت) را فرو فرستادیم تا مردم به عدالت قیام کنند» (حدید/۲۵). سپس اعلام 
می‌دارد که هنگام حسابرسی نزدیک است "؛ یعنی هرکس از میزان عدالت تجاوز کند گرفتار کیفر خواهد شد 


(و من مات قامّت قیامتَة» هر که از دنیا رفت به قیامت خود قدم گذارده است). 


(۱) - بدین ترتیب مراد آیه از «السَاعة» هنگام یا آمدن قیامت است. و آیه‌ی شریفه درحقیقت می‌فرماید «و ما پُذريك 
َل مُجیء السّاعَة قَریبٌ» که به رسم زبان عرب مضاف حذف شده است 
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4 ص 2 و قع مب 72 


"یستنجل بها لین ینوت يها راذین عامثو مشففون منها وَیفتنون ها أل إن ادير 
يُمَارُونَ فی لسَاعَة نی صلل بعیدٍ . 
« آنها که به آن (رستاخیز) بان ندارند. شتابزده آن را می‌طلبند و کسانی که ایمان آورده‌اند. از آن 
بیمناکند و می‌دانند که آن حق است؛ آگاه باش که مجادله کنند گان در قیامت -بی تردید - در گمراهی 
دور و درازی‌اند ». 
یعنی آنها که به صحنه‌ی حسابرسی خدا ایمان ندارند -ازسر انکار و لجاج - بیتابانه آن را می‌جویند و گستاخانه 
می‌پرسند اگر قیامتی در کار است. پس کو؟ چرا نمی‌آید؟! می‌فرماید این مجادله‌کنند گان درباره‌ی قیامت - که 
از فطرت انسانی و عدالت‌طلب خویش فاصله گرفته‌اند و عالم هستی را پوچ و بی‌نتیجه می‌پندارند - در «ضلال 
بعید = گمراهی دور و درازی»اند. «هارونْ = مجادله و ستیزه می‌کنند». امّا بندگان مؤمن و خداشناس, به وقوع 
قیامت که با حکمت و عدالت لهی مرتبط است - ایمان داشته «مُشْفْقونَّ مثهّا = از آن بیمناکند» و این اعتقاد 
مایه‌ی اصلاح اعمالشان می گردد. 


٠(‏ الله لَطِیف بعبادیه رز من ار وهو الق اَلْعَرِيرُ. 
« خدا به بندگانش صاحب لطف است؛ هرکه را خواهد (و لابق بیند) روزی می‌دهد و او نیرومند و 
شکست‌نایذ پر است » 
پس از انذار از اجرای عدالت درآبه‌ی فوق از لطف خدا سخن گفته که در همین‌دنیا نمایان بوده و به بندگان 
خود با قدرت روزی می‌دهد. زیرا مبنای روزی انسانها. همه محورهایی است که با ذن و تصرف خداوند 
در طبیعت تهیّه و تعبیه شده است. 


صا 


(۲۰من گان یرید حر ت اَلاخِرَة ترذ له فى حریه» وَمَن گان يُرِيدُ حَرت لیا نویه ینها و ماله فى 

لخِرة ين َصِيب . 

‹ هرآنکس کشت آخرت خواهد. برای او در کشتش می‌افزاييم و هر کس که کشت این دنیا را بطلبد. 
به او از آن می دهیم و(لی) درآخرت وی را نصیبی نیست :0 
می‌فرماید هرکه در دنیا به‌گونه‌ای زندگی کند که زندگانی‌اش بذر آخرت باشد - یعنی زندگی مادی را بر 
پایه‌ی خداپرستی و اخلاق در نظرگرفته و دنبال کند - خداوند در آخرت بر ثمرات آن‌بذر می‌افزاید و پاداش 
مضاعف می‌یابد. اما آنکس که در دنیا فقط به دنبال زندگی مادی و مزایای آن باشد. البته بهره‌ی لازم را می‌برد 
ولی چون بذری برای آخرت خود فراهم نیاورده. در آخرت کشتی نخواهد داشت که بردارد و بنابراین با 
حذف بهره‌مندی‌های آحروی پس از مرگ روبرو خواهد بود و نصیبی نخواهد داشت. مضمون آیه در آیات 
مختلف قرآن ازجمله آل‌عمران/۵ع۱ نساء/۱۳۶ E‏ ِ و اسراء/۱۹ و۱۸ آمده است. 


ء۶ 4 


آَم لهم شرَکفاً قرغو لهم ین لين م ما لم يدن به له ولوا رلو یمه الفضل لف ن ون 


جزء ۲۵ سوره‌ی شوری ۴۲ ِ 


آلظالِيينَ هم عَذَاب الي . 

«آیا آنان شریکانی (با خدا) دارند که در آنجه خدا به آن اجازه نداده. برای ایشان بنیاد آئینی نهاده‌اند؟ و 
اگر فرمان قاطع (خدا مبنی بر مهلت به مردمان) نبود. قطعاً میانشان داوری می‌شد (کارشان تمام بودا) و 
همانا ستمکاران را عذابی دردناک است (« 

درآیه‌ی ۱۳ فرمود که خداوند دین وآیینی برای انسانها مقرر داشته که انبیاء الهی -از نوح تا محمد بدان 
سفارش کرده‌اند. متعاقباً از تفرقه‌ی پیروان کتاب و ماه کنند گان در دین واحد عدا سخنانی فرمود. اینک -در 
آیه‌ی فوق - عده‌ای را که از پیش خود دست به وضع آئین دینی و احکام مذهبی برای مردم می‌زنند ملامت 
می‌کند. باتوجه به شرایط نزول. خطاب آیه البته اشاره به مشرکان زمان و عرب جاهلی است که با لحن سرزنش 
آمیزی می‌پرسد آیا برای خدا شریکانی گرفته‌اند که بی‌اجازه‌ی خدا برایشان احکام دینی و مراسم مذهبی 
وضع کرده‌اند؟! یعنی چگونه جرأت يافته و به خود اجازه‌ی چنین جسارتی داده‌اند؟ اما ازسوی دیگر با عنایت 
به جاودانگی تعالیم قرآن و با بسط معناء پیام آیه امروز نیز همچنان برقراراست و بسیاری از بدعت‌های مذهبی 
را که بی‌هیچ مأخذ الهی به آنها صورت شرعی داده‌اند. شامل می‌شود. در بخش دوم آیه مراد از واژه‌ی «فضل» 
همان مهلتی است که در آیه‌ی ۱۶ سوره نیز آمده و می‌فرماید اگر سنت خدا در خلقت مبنی بر مهلت به 
بندگان نبود. واضعان شریعت و آحکام غیرخدایی بلافاصله به کیفر می‌رسیدند (زیرا این کار نوعی ظلم به 
دیانت اصیل و اسائه‌ی ادب دربرابر خحداست - یونس ۰1٩/‏ هود/۱۱۰ و طه/۱۲۹). 


و ه 


۲۷ تری آلظالمین مُشفقيت يا کسیر ارََُ وَاقِم بهم ری عم وَعَيلُوأ لضاطنات ف رَضات 
ات هم ما ِسَاءُونَ عند ریم کت هو المْضل الکییرز. 
« ظالمان را (روز جزا) از دستاوردشان هراسان می‌بینی. و همان (که از آن می‌ترسند) به آنها خواهد 
رسید؛ و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کردند. در باغ‌های بهشت (مَأوی گزینند) و برایشان 
نزد خداوندشان آنجه می خواهند فراهم است ست؛ اين همان فضل بزرگ (خدا) است « 
یعنی بدعت‌گذاران دینی فردای قیامت» از نتایج اعمال خود بیمناک خواهند بود و جزایشان را می‌بینند. أمَ 
کسانی که به شریعت خدا ایمان آورده برطبق آن نیکی پیشه کردند. مورد بشارت قرار گرفته‌اند که در 


باغستان‌های ۱ هرآنچه ایشان فراهم خواهند ساخت. 


ا K2‏ و س و 7 2و 2 ل قا و ب و ۳ ۳3 1 
”ولك آلذی یُبعَر اله عباده لين اموا و عملوا الضاطات فل ۷ نَڪ عَلیه جرا لا 
5 ۱ ۲ ع 


۷ 


مود ٤‏ ف ارو وت ی قرف و حسْتا ِن الله غفوژ شکور . 
« این همان (سرانجامی) است که خدا بند گانش را که ایمان آورده و کارهای شایسته کردند (به آن) 
بشارت داده است؛ بگو: من به ازای این (رسالت) احری از شما نمی‌طلبم؛ مگر دوستی در خویشاوندی؛ 


و هرکس نیکی به جای آورد. برای او در وابش می‌افزاییم؛ همانا خدا آمرزنده و قدرشناس است ». 


۱۹۴ سوره‌ی شوری ۴۲ بیان معانی در کلام رټانی 


بخش اوّل آیه تأکیدی بر بشارت آیه‌ی قبل به بندگان مومن و نیکوکار است و در عین حال -متعاقباً - به پیامبر 
فرمان داده شده که به قوم و قبیله‌ات بگو من به ازای این پیام و مواعظی که به شما ارائه می‌دهم. مزد و پاداشی 
از شما نمی‌طلبم جز آن‌که مودت خویشاوندی را - که ازجمله سنن خودتان است - در حقّم رعایت کنید. 

البته این فرمان به پیامبر "" که تصریح نماید طالب هیچ اجر و مزدی در ازای ابلاغ رسالتش نیست. در 
سوره‌های مختلف قرآن تکرار شده است چنانکه می‌خوانیم «بگو: هر پاداشی از شما خواسته‌ام از آن خود تان 
که پاداش من جز بر عهده‌ی خدا نیست ...۰ »(سباً/4۷) و «بگو: هیچ مزدی از شما بر آن (رسالت خویش) 
نمی‌خواهم. چزآنکه هرکس بخواهد به سوی خدای خویش راهی پیش گیرد» (فرقان/۵۷). امّا در آیه‌ی 
فوق استثنایی وجود دارد که «مودّت خویشاوندی» است. در تفسیر این استثناء عله‌ای گفته‌اند که مراد آن است 
که «من از شما پاداشی نمی‌طلبم ولی می‌خواهم که خویشاوندانم را دوست بدارید». اما این تفسیر درست نیست؛ 
زیرا در بین خویشان پیامبر عموهایش ابولهب (که هیچگاه مسلمان نشد) و عبّاس (که در زمان نزول آیه 
مسلمان نبود و بعد از جنگ بدر مسلمان شد) نیز بوده‌اند و پیامبر " نمی‌توانسته خواهان جلب دوستی برای 
آنها باشد و مفاد آیه نیز مطلق بوده و نفرموده «بعضی از حویشاوندانم» تا فقط شامل درخواست دوستی برای 
مثلاً اهل‌بیت پیامبر"7(علی و فاطمه و حسنین علَيْهم السلام) شود. شیخ مفید که از بزرگان شیعه است نیز در 
EE‏ از 
رسالت او نمی‌شود. یعنی جمله‌ی مزبور. حکم استثنای منقطع دارد. از میان مفستران قدیم ابن عبّاس (با آنکه 
خود از خویشاوندان پیامبر " بوده) بر همین قول رفته است. البته دوستی اهل بیت رسول الله“ در جای خود 
حق و صحیح است ولی مفهوم آیه‌ی شریفه قول ابن عبّاس را تأیید می‌کند که گفته است: إن اْقَرابةٌ ای بیْنی و 
نینک آن تصلوها (تفسیر طبری» ذیل آیه) یعنی: «مگر خویشاوندیای را که میان من و شمااست رعایت کنید). 

خلاصه آنکه مقصود از استثنای مذکور در آیه (ا الْمَوَدْة فی الْقَرْبیٰ) آن است که پیامبر" با اقوام 
عرب به لحاظ آباء و اجداد خویشاوند بود و در آیه‌ی شریفه به همین موضوع اشاره شده است. بدین‌معنی که 
پیامبر " فرمان یافته به مخالفان بگوید من هیچ انتظار مادی از شما ندارم و خواهشم فقط این است که مناسبات 
خویشاوندی را -چنانکه بین عرب مرسوم بوده - رعایت کنید و از دشمنی وجنگ و نزاع با من دست بردارید. 
بدین ترتیب هدف. آرام‌سازی مخالفان و ترغیب آنها به ترک جدال و مخاصمه به منظور پیشبرد دعوت بوده 
ی 

مقطع آیه مخالفان را تشویق می کند که هرکس به ایمان و عمل صالح پردازد» خداوند بر پاداشش می‌افزاید 


و قدردان او خواهد بو د. 


۲۴( 


۱۹۵ 
9 
,کل جار 


(تدابیر و فضل الهی در حق بندگان) 


اَم ولوت آفتزی عل له گیا إن ی له خیم عل یت وین أله بل ریق 
بکلنایهء له علیم بدا اَلصُدُورِ . 

« آیا می گویند او (محمّد) بر خدا دروغی بسته است ؟ و اگر خدا بخواهد بر دلت مُهر می‌نهد؛ و خدا 
باطل را محو و حق را با کلماتش اثبات می کند؛ همانا او از اسرار سینه‌ها آگاه است ». 

در آیه‌ی قبل فرمود که پیامبر" به قبائل مخالف قریش پیام دهد: من از شما جز حفظ حرمت رابطه‌ی 
خویشاوندی انتظاری ندارم. پس به دعوت من منصفانه گوش فرا دهید. اینک استدلال می‌کند که آیا آنها 
می‌گویند محمد بر خدا دروغ بسته است ؟ چنین سخنی با باور خود آنها که محمد را راستگو می‌دانند. 
نمی‌خواند. از سوی دیگر خدا نیز قطعاً راضی نیست که به او دروغی بسته شود و اگر ببیند فردی (مشهور 
به امانت و راستگویی) از جانب وی دروغ می‌گوید. قطعاً بر قلبش شهر می‌زد تا هرآنچه گفته فراموش کند 
و حق را با کلماتش که به دیگری وحی نماید - به اثبات می‌رساند. خدای واقف به باطن‌هاء راستگویی و 
دروغگویی اشخاص را می‌داند و اگر فردی با شهرت و صفت راستگویی» از جانب او دروغ می گفت» قطعاً 
تحتل نمی‌کرد چنانکه فرموده 3 لو تلع بش الاویل لذتا مه باليمن فم لطا له لقن - 
اگر او (پیامبر) بعضی گفته‌ها را به ما نسبت می‌داد. قطعاً او را سخت می‌گرفتیم؛ سپس به یقین شاهرگش را 
قطع می کردیم» (حاقه /17<-41). 


(۵ رو آلذٍی یفبل لب عن عبادیه وَيَعَمُوأ عَنِ لیا وَیِعلم ما تون 


« و اوست که توبه‌ی بند گانش را می‌پذ یرد و از بدی‌ها درمی گذرد و آنجه انجام می دهید می داند ۹ 


به دنبال استدلال مذکور در آیه‌ی قبل آیه‌ی شریفه منکران را به توبه فرامی‌خواند و می‌فرماید فقط خحداست 
که هرآنچه مردمان در خلوت و عیان - می‌کنند» می‌داند و آمرزنده‌ی گناهان است چنانکه در همین زمینه 
فرموده بل یلمآ اله هو یب الب عَنْ عناده و یَأخذ الصَدَقَاتِ و اَن الله هُوَ الاب الرَحیمْ = مگر 
ندانستند آنکه توبه از بندگانش می‌پذیرد و زکات‌ها را می‌گیرد. خداست و خدا توبه‌پذیر و مهربان است» 
(توبه/۱۰۶). 


1۹۶ سوره‌ی شوری ۴۲ بیان معانی در کلام ریانی 


4g‏ 29 اسا کے < و م وو اوو م وو 
E‏ ءَامَئُوا وَعَيلوا الصا اتِ وََرِيدُهُم ین فضله والکافرون هم عَدَابُ مدید. 


و ۳ را که آورده و کارهای شایسته کردند. می‌پذیرد و از فضلش بر (پاداش) ایشان 
می‌افزاید؛ و کافران را عذایی سخت مهیّاست ». 

آی‌ی شریفه در ادامه‌ی شرح عنایات خدا نسبت به بندگان است. محتوای آیات» به وضوح واسطه‌تراشی را 
رد می‌کند. نشان می‌دهد که بهترین وسیله برای پذیرش توبه نه توستل به اشخاص بلکه ایمان و عمل صالح 
است. در مقطع آیه هشدار می‌دهد که پایداران بر کفر» باید منتظر عذاب سختی پس از مرگ باشند. 


وا ی ا 
(۲۷ و لو بط ال 4 آلرَر ق لعباده لبوا ف الارض رَلڪن يرل بقة در ما َسَاءُ له ٤ر‏ پعبادوے خبیر 


ت 


ت وو 


« واگر خدا روزی (همه‌ی) بندگانش را فراخ می‌گرداند. به یقین در زمین سرکشی می کردند؛ لیکن (خدا 
روزی را) به اندازه‌ای که خواهد (و صلاح بداند) فرومی‌فرستد؛ همانا او به (احوال) بندگانش آگاه و 
بیناست »» 
از آنجا که دعای بندگان (آیه‌ی قبل) غالباً مربوط به امور مادی است» آیه‌ی فوق در این زمینه سخن گفته 
است. هرچند مؤمنان واقعی را گاهی إزدیاد نعمت» بر شکر و نیکی‌هایشان می‌افزاید. ولی اغلب چنین است که 
اگر مردمان نعمت بی‌حد و حصر بیابند» سر به طغیان می‌زنند و از این‌رو خداوند (در طرح کلی) اندازه 
نگهداشته و هرکس را به فراخور حالش که خوب می‌شناسد - نعمت می‌بخشد؛ چنانکه فرموده «ِن الْإنسَانَ 
کی آن رآه استختین > انسان که غود را بی‌نیاز دید طفیان ES‏ و A‏ مشاهله 
می‌شود که برخی ناسیاسان و بی‌دینان صاحب روزی و ثروت فراوان می‌شوند و این «استدراج» آنهاست 
(اعراف/توضیح آیه‌ی ۱۸۲) و همچنین ممکن است بعضی مژمنان در تنگنا بسربرند و این «آزمایش» آنهاست 
(به آی‌ی بعد و توضیح آیه‌ی۳۰ نگاه کنید) از این‌رو آیه‌ی شریفه حاکی از پیامی به مومنان دعاگو (آیه‌ی قبل) 
نیز هست که تصوّر نکنند هرچه بخواهند به نفع آنهاست. 
»هر ی یرل لعْیّتَ ا ا و و رو لو تا 

« و اوست که باران را - پس از نومیدی (مردم)- فرو می‌فرستد و رحمتش را می گستراند؛ و همو کارساز و 
ستوده است ). 
واژه‌ی «غیْث < باران» ِِ شریفه از ریشه‌ی (عغوث» به معنی «به فریاد رسیدن» آمده و از این‌رو مفسران 
آن را بارانی دانسته‌اند که به وقت «اغاشت» و فریاد استغاثه‌ی مردم خشکی‌زده فرود می‌آید. 

چون در آیه‌ی قبل سخن از بسط روزی رفت و تصریح فرمود که صلاح همه‌ی بندگان «هرآنچه بخواهند» 
نیست» در آیه‌ی فوق به گشایش‌های خدا اشاره آورده است. می‌فرماید چنان نیست که خدا همواره مردمان 


را در سختی نگهدارد؛ اگر در تنگی‌ها صبر کنند. چه بسا چیزی نمی گذرد که باران رحمت الهی می‌بارد و 
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او کا وتان ند کان ی تاش کارا زی مه که می داد کا یی یکرو و کا تاش دهد 


() وهن الق السات ER‏ ما بت فیهما ین دید وهو عل مهم دا جَمَاء قدیر . 
« و از آیات (قدرت و تدبیر)او آفرینش آسمان‌ها و زمین و (انواع) جنبندگانی است که در هر دو پراکنده 
کرده است؛ و همو بر گردآوریشان -آنگاه که اراده کند - تواناست » 
به دنبال آیه‌ی قبل که از فرو ریختن باران وخرمی زمین به اشاره سخن گفت» آیه‌ی فوق به موجودات زنده‌ای 
که در آسمان‌ها و زمین پراکنده‌اند اشاره دارد. نشان می‌دهد که حیات علاوه بر زمین» در آسمان‌ها هم وجود 
دارد. جنانکه دانشمندان علوم نیز همین احتمال را داده‌اند. مفستران قدیم نیز چون فخر الداین رازی» در 
تفسیرشان از آیه» از این موضوع سخن گفته‌اند. مقطع آیه مُشعر بر حشر موجودات - از زمینی و آسمانی - در 


قیامت است. 


. وما اطاټَڪم من مُصِيبَة قیتا گسَبَٿ ندیم وَيَعَفُوا عن گيير‎ ٣ 
.» و هر آسیبی که به شما دررسد بنا به دستاورد خودتان است؛ و خدا از بسیاری (از گناهان) درمی گذرد‎ « 
درپی سخن از روزی‌رسانی خدا به خلق و آفرینش موجودات در آسمان‌ها وزمین -شئون «رزاقیّت» و «خالقیّت»‎ 
خحدای تعالی - آبه‌ی شریفه به «عدالت» و «رحمت) الهی توجه داده می‌فرماید مصیبت‌هایی که به مردم می‌رسد‎ 
موسا نتیجه‌ی کارهای خود آنها ست؛ درحالی که خدا بسیاری از بدکاری‌ها را نیز نادیده می گیرد. به طور کی‎ 
ای شر شه ر ران است که هر عملی در دنیا عکس العمل خود را دارد و این» قاعده‌ی عمومی است.‎ 
ولی ار اثر گناهی رداق ان می فرماید‎ 
«و ودک بشیء من الْحْوّف و الْجُوع و نقص منّ الاَمَوَال و اس و النّمَرَاتِ و بش الصاپرین = و همانا‎ 
شما را به شمه‌ای از ترس و گرسنگی و کاهش اموال و جان‌ها و محصولات می‌آزماييم و شکیبایان را مژده‎ 
ده» (بقره /۱۵۵). این احتمال هم می‌رود که آیه‌ی مورد بحث» در خطاب به کفار مکه بوده باشد که مصیبت‌های‎ 
وارده‌ی بر آنها همگی نتیجه‌ی دستاورد خودشان بوده است. چنانکه در این مضمون فرموده «ظهَر لفْسَاد فی‎ 
الب و خر چا کسَبّث آیدی الاس لیْذیقَهُم بَخْض الّذی عملوا للم یرون = به (زشتی) اعمال کسان. در‎ 
خشکی و دریا تباهی نمودار شده تا خدا سزای بعضی عمل ‌ها را که کرده‌اند به ایشان بچشاند. شاید بازگردند»‎ 
(روم/4۱)‎ 

( وم آنثم معجزین فى آلارْض رما لگم من دون له ِن ول ولا تصير. 
« وشما درمانده کننده(ی خدا) در زمین نیستید و غير خدا برایتان هیچ یار و یاوری نیست »» 
یعنی ای مردم! شما هیچگاه نمی‌توانید مانع مشیّت خدا در اجرای عدالت گردید. روال کار عالم در نهایت 
بر محور حکمت می‌گردد و بدانید که «خدا» یار و یاور حقیقی و نهایی شماست (عنکبوت/۲۲). 
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۳ من عاياته آوار ف البخر کالاغلام . 

« و از نشانه‌های او سفینه‌های کوه‌آسا در دریاست ». 

از روزگار قدیم کشتی نقش بزرگی در زندگی بشر از جهات گوناگون اقتصادی و ارتباطات. ایفا کرده است. 
ساختار و حرکت کشتی نیز بر دو محور اساسی قرار دارد که خدا در طبیعت نهاده: (۱) قانون نقصان وزن 
اجرام در مایعات که به «اصل ارشمیدس» معروف است و مبنای شناوری کشتی‌های بزرگ در دریاست و 
)۲( بادها که از نظام معیّنی برخوردارند و اگر نظمی در کار بادها نبود کشتی‌ها نمی‌توانستند طی طریق کنند 
وب مقا رسن اله آمروره کشش‌ها با اسفاده از زتکنولوزی‌های پر فته انه و پرداخته می شوند که 
اا و نت 


سروس 


۳۳ ان يا نکن سڪن آلرّیع فَيَظلَلنَ رواکد عل طهره إن ف َلك لیات لكل صَبَار شکور . 
« اگر (خدا) خواهد باد را ساکن می‌گرداند و (سفینه‌ها) پشت بر آن (آب) متوقف می‌مانند؛ بی‌تردید در 
این (امر) برای هر شکیبای سپاس گزار نشانه‌هاست » 
یعنی چنان نیست که بادها همواره به میل و خواست ملوانان بوزند؛ اگر خدا بخواهد متوقف شده و حرکت 
کشتی روی آب مختل می‌ماند. (حتی امروزه هم که کشتی‌ها تحت تأثیر بادها نیستند اگر عنایت الهی نباشد 
دچار سانحه شده به صخره‌های زیردریایی و امثال آن برخورد می‌کنند). در مورد مقطع آیه طبری می‌گوید 
مقصود این است که اهل صبر در شداید و شکر در نعمت» عمق این آیات را بهتر درک می‌کنند. 

0 أَر یه تا کسبوأ یف عن گیب 
«یا - به (سزای) آنچه (کشتی‌نشینان) مرتکب شده‌اند - هلاکشان می‌سازد. و(لی خدا) از بسیاری (بدی‌ها) 
درمی گذرد 5 
یعنی توف باد که هیچ اصلاً ممکن است خدا کشتی را دچار سانحه کرده تندباد و طوفانی بفرستد و 
مسافرانش را -با گناهانی که داشته‌اند - به قعر دریا بفرستد؛ هرچند خداوند صاحب رحمت است و از 
بسیاری گناهان درمی گذرد. 

. و یلم ین دوف عایایتا مَالَهُم ین تجیص‎ ٥( 
و (تا) آنها که در(باره‌ی) آیات ما محادله می کنند بدانند که (هیجگاه) گریزگاهی (جز به سوی خدا)‎ « 
.» نخواهند داشت‎ 
آری» چه بسیار دیده شده آنها که در عافیت خدا را بنده نیستند و خود را بالاتر از آن می‌بینند که در برابر‎ 
آیات و هشدارهای (الهی) تواضع کنند. آنگاه که در شدّت و اضطرار قرار می‌گیرند بی‌اختیار دست استغاثه‎ 


سوی خدا برمی‌دارند. 
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ص 


ما ونیم من سَىءِ قَمَنا ماع آ ية ] 


ا 
چ <وو م 


نیا وَمَا عِنڌ آله َير وَاَبٿن للذین اموا و عل رب 


۳ 
7۸ ا 


۳ 


« پس آنجه به شما عطا شده. برخورداری (اندک و کالای) این زندگی دنیاست و آنجه نزد خداست -برای 
کسانی که ایمان داشته و به خداوندشان توکّل می کنند - بهتر و پایدارتراست ». 

با توجه به آیات قبل می‌فرماید مردمان چون در دریا و زندگی آسیبی دیده کالایی ازدست بدهند طبعاً غصته 
می‌خورند» ولی بدانند مادیّات زایل شدنی است و آن واب‌هایی که با کارهای خير به دست می‌آورند و 
ایستادگی‌هایی که در پیشبرد حق به خرج می‌دهند. سرمایه‌های پایدارشان نزد خداست که جاودان خواهد 
بود؛ آنهایی که ایمان داشته به خدایشان توکل دارند (و طبعاً از زشتی‌ها دوری گزیده به کارهای شایسته 


۴ ۰ 
0 
4 ۰ 
۰ 


(توصیف پرهیز کاران در مشکلات) 


۷ وین تبون گنیر لاثم رالقواجش ود ما عضبُو هم یرو . 
«و نیز کسانی که از گناهان بزرگ و زشتی‌ها دوری می گزینند و جون خشمناک شوند. آنان درمی گذرند ». 
آیه‌ی شریفه تکمله‌ای بر آی‌ی قبلی است و وصف برخورداران از نعمت‌های باقی آخرت را به لحاظ 
اعمالشان آورده است. می‌فرماید آنها از گناهان بزرگ و زشتی‌ها دوری می‌کنند و اگر لغزش‌هایی هم داشته 
باشند از سرغفلت و بی‌توجهی است. نه آنکه صر به گناه بوده یا در برابر گناه و غیرگناه بی‌تفاوت باشند. به 
علاوه آنها زمانی که آسیب شخصی از کسانی ببینند. آسیب‌زنندگان را می‌بخشند و کینه‌جو نيستند. البته در 
اینکه گناه بزرگ چیست؟ مفستران اقوال مختلف آورده‌اند. بعضی گفته‌اند که گناه بزرگ» گناهی است که در 
قرآن وعده‌ی عذاب معت د إن داده شده و برخی گناه بزرگ را گناهی دانسته‌اند که نسبت به مقدماتش 
بزرگ است. عله‌ای نیز گفته‌اند گناه هرچه باشد با اصرار و تکرار. بزرگ می‌شود؛ چنانکه فرموده است «و 
لم ُْصرُوا علّی ما فَعَلوا و هم یِعْلَمُون = آنها که در کارهای (گنا‌آلود) شان اصرار نمی‌ورزند ِِ 
(زشتی آنها را) می‌دانند» (آل‌عمران/۱۳۵). مقطع آیه‌ی فوق احتمالاً می‌رساند که منظور از «بَاثر لاثم = گناها 
رر که کے اھان است که در ارقاط با اراز به عر ی اش 

(۸» وی آستجابوا رهم وأقامُوا آسصَلوةوَأمَرهم شووی بيتَُمْ وتا رََقلاهم نیون . 
« و آنها که (دعوت) خداوندشان را اجابت می کنند و نماز را به پا داشته و امرشان را بینشان به مشورت 
می‌نهند و از آنجه روزیشان داده‌ایم انفاق می‌کنند ». 
یعنی دعوت‌های خدا را در احتراز از بدی‌ها و حرکت به سوی نیکی‌ها لبیک می‌گویند. چنانکه فرموده است 
«اسْتَجیبُوا لله و للرمُول ذا دَعَاگّم لها یْحْییُم = دعوت خدا و رسول را -چون شمارا به چیزی می‌خواند 
که کم جات من توالت اعات كی (نفال 0 فورض بر نان با کید شم وی ۱ ماو ورف تا 
مین ههلا و ی ا آمورشان و استادد رای تسه تا یهن 
در کارها بر مشورت است و ازافکار واندیشه‌های یکدیگر بهره می‌برند؛ چنانکه از امام علی(ع) روایت شده 
که فرمود «مّن اتد برآیه هلک و من شاور ار جال شارکها فی غقولها = هرکه خودرآبی کند. هلاک شود 
و آنکه با وس مشورت می‌کند در عقلشان, با آنها شریک می‌شود» (نهج‌البلاغه کلمات قصار ۱۱۱). از سوی 
دیگر آیه‌ی شریفه نشان می‌دهد که مسلمان‌ها در صدر اسلام مجلس مشورتی داشتند و در آمورشان باهم 
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ورت ی راکد و از انا که معاقا سعن از انفاق امت بو این از خمله هوارد نادری است که بین 
نماز و انفاق فاصله افتاده است - به دست می‌آید که چه بسا یکی از شقوق آن مشورت‌ها درباره‌ی 
انفاق‌هایشان بوده است. 

(۳) و الذین دا صابَهُم الب هم پنتصرون . 
« و کسانی که چون ستم به ایشان رسد مقابله به مثل می کنند (دفع ستم می‌نمایند) )» 
یعنی مردمانی‌اند که ظلم‌پذیر نیستند. طبری در تفسیر آیه از قول سَدّی (از مفسران قدیم) می‌گوید «در برابر 
شقمکر ال بی آنکه به آنها نجاور کنل می ایند (یسضر ول عن کی عَلَيْهم من غیّر آن یَْتدُوا)». بدین‌ترتیب 
واژه‌ی «انتصار» در آیه‌ی شریفه. به معنی مقابله به مثل آمده که این مطلب را آیه‌ی بعد بیشتر توضیح می دهد 
(بغّى = ستم و تجاوز). چنانکه در همین زمینه می خوانیم «و إن طائفتان من الَمُوّمن اقتتلوا قَاَضلحوا 
7370| گرم و ۵ 2 وس -1 9ر ESS‏ 1 ۰9 فغ هه ۳ > #8 1 2 
یْنَهُما فان بت |خداهما علی الأخری فقاتلوا التی تَبّغی ختی تفیء ای آمر الله = اگر دو طایفه از مژمنان 
کارشان به جنگ کشید. ميان آن دو اصلاح دهید؛ و اگر (باز) یکی از آن دو بر دیگری تعدی کرد. با آن 
(طایفه‌ای) که تعدی می کند بجنگید تا به فرمان خدا (و رعایت عدالت و توافق) بازگردد» (حجرات .)٩/‏ 
ر ”ت و سے س مھ ES‏ ا ه کید و 12 ص ےت 2و د م7 م ل 

(۲۰ جوا سیَِةٍ سَیِعَُ یفلها فَمَن عَفا واصلح فاجرةرعی الله نهر لاب الظالمین . 
« و جزای بدی, بدی همانند آن است و کسی که درگذرد و اصلاح نماید. پس آجر او بر(عهده‌ی) خدا 
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یعنی اگر نظر به مجازات است. باید درحد آسیبی که وارد شده مجازات کرد و نه بیشتر از آن» ولی اگر در 
موقعیّت تسلط ببخشایند و درگذرند. ثوابی است که خدا اجرش را می‌دهد. چنانکه فرموده «و ان عَاقبتم 
فَعَاقبُوا هثل ما عُوقبْتّم به و آآن صبرتم لو خی للصَابرین = و اگر عقوبت کردید همانگونه که عقوبت 
شده‌اید عقوبت کنید و اگر صبر ورزید البته آن برای شکیبایان بهتراست» (نحل/۱۲1) همانگونه که امام 
علی(ع) خطاب به سپاهش که می‌خواستند به دشنام دهنده‌ای حمله‌ور شوند فرمود: «نمّا هو سَبٌ بسّب » أو 
عمو عن ذنب = جز این نیست که پاسخ ناسزا» ناسزایی مثل آناست و یا درگذشتن از آن ناسزاه (نهج‌لبلاخه. 
لمات قصار۶۲۰) . شایان ذکراست که در آیه‌ی شریفه صنعت مشاکله به کار رفته و جزای عمل به لفظ 
خود عمل» ذکر شده است (بقره/توضیح آیه‌ی ۵ او آلعمران/ توضیح آیه‌ی٤٥).‏ 

لمن آنتضر بعد طلیه رتیل مَاَلیهم من سبي . 
«و کسی که -پس از ظلمی که به او شده - در پی مقابله به مثل (و مجازات) برآید. راهی (اعتراضی) بر ضد 
او نیست ». 
یعنی راه اعتراض برکسانی که ستمی دیده و درحد ظلمی که برآنها رفته پاسخ می‌دهند» بسته است (فقط از 
آن «آجر إلھی» که در اثر فرو بردن خشم و گذشت حاصل می‌شود» محروم می گردند). 
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۷ ا غ دیق ع آلقاش و واش ا رة غَذاب لیم 
« جز این نیست که راه (اعتراض) بر کسانی است که به مردم ستم می کنند و در زمین به ناحق طغیان 
می‌ورزند؛ آنان را عذاپی دردناک است » 
واژه‌ی «ییْعُونَ» به معنی «ظلم و تعدی و طغیان» است. قيد «بعر احق در اینجا قید وصفی و تأکیدی است؛ 
چنانکه فرموده «يَقَتَلُونَّ الب بر الق = پیامبران را به ناحق می‌کشتند» (بقره/آیه‌ی ۱). 

می‌فرماید راه اعتراض بر کسانی‌است که به مردم ستم می‌کنند. اعم از آنکه بیش از حل مجازات کنند 
(که متأمتفانه امثالش حتی درجوامع اسلامی» کم نیست) و يا بی‌مقدّمه ظلم نمایند. همه‌ی آنان که پایمالگر 
حقوق دیگرانند. همگی را خداوند وعده‌ی کیفر می‌دهد. 
۲ 

. من صَبَرَ وعقَرِن دك ین غزم لامور‎ ٣ 
.» و هر که شکیبایی ورزد و درگذرد. همانا این از امور استوار (و ستوده) است‎ « 
مقام صبر قبل از عفو آمده و نشان می‌دهد که اهل عفو باید ابتدا اهل صبر بوده باشند. به طور کلی آیات فوق‎ 
نشان می‌دهد که خداوند ترجیح می‌دهد بندگانش در ناهنجاری‌ها نسبت به یکدگر صبور و اهل بخشش‎ 
باشند ولی چون همگان نمی‌توانند چنین باشند و تحمّل فروبردن خشم و گذشت را ندارند. حق دادخواهی‎ 
و جبران بدی را درحد آسیبی که بر آنها وارد ساخته‌اند» برای افراد قائل شده و درعین‌حال تشویق به عفو و‎ 
گذشت فرموده است. چنانکه درآیات مربوط به قصاص نفس نیز همین روش ملاحظه می‌شود (بقره/‎ 
توضیح آیه‌ی۱۷۸).‎ 


۳۰۳ 


۵ 
۰ مه 4 
مش زر 

۰ 


(سرانجام ستمگران و نصیحت به بند گان و آشکال گوناگون وحی به انبیاء) 


0 ۳ 4 ۱ قا‎ ٤ ۳ 


0 من ال له الم من و من یو وی ا نا روا اب ولو عَل رل مر 
رو هرکه را خدا به گمراهی سپّرد هیچ یاوری پس از آن نخواهد داشت؛ و ظالمان را (در قیامت) می‌بینی 
که چون عذاب (الهی) را بنگرند. گویند: آیا راهی برای بازگشت (به دنیا) هست؟ ». 

پس از ذکر اوصافی از ممنان نیک کردار در آیات قبل در آیه‌ی فوق از منکران خشونتگر و خودخواهی آنان 
یاد می کند که خداوند آنها را به گمراهی‌شان سپرده است. به عبارت دیگر آیه‌ی شریفه به دست می‌دهد که 
توفیق راه یافتن به حق و رسیدن به شخصیتی که در آیات گذشته وصف کرد (دوری از گناهان بزرگ. فرو 
بردن خشم. مشورت در امور» گذشت در موضع قدرت و غیره) به هدایت و توفیق |لهی -بنا به لیاقت شخص 
(ابراهیم/۲۷)- حاصل می‌شود و کسی را که خدا شایسته‌ی این توفیق ندیده به گمراهی‌هایش سیّرد» هیچکس 
نمی‌تواند در قلب و روح او نفوذ کرده آن توفیق‌ها را نصیبش کند. مقطع آیه وصف حالی از سرگشتگی 
گمراهان دنیوی در آخرت است؛ می‌فرماید آنها که در دنیا از هدایت إلهی محروم بوده‌اند به هنگام مواجهه 
با عذاب در آخرت. آرزوی بازگشت به دنیا را دارند تا جبران ما فات کنند. چنانکه می‌فرماید «و هم 
يَضطرځُونَ فیها ربا أَخرجتا تغمل صالخا عب اْذی ئا تغل اَوَلَمْ لمکم 2 E‏ 
لیر فووا قَمّا للظالميَ من نصیر = در آن (جهنم) فریاد زنند خداوندا! برونمان آر تا کار شایسته‌ای جز 
آنچه انجام می‌دادیم کنیم (و خدا گوید:) آیا آنقدر عمرتان ندادیم تا هرکه پند گرفتنی بود طی آن پند گیرد 
و بیم‌رسان (من) بیامدتان؟ پس (عذاب را) بچشید که (امروز) ستمگران را یاوری نیست» (فاطر /۳۷). 


و تلهم ده یمرضونَ عَلَيهَا خاشمی من ال ینظزون ین ري کف و تال ین ام 
آایرین الذي یروا هم 0 هلیم یو م لس الآ إن آلظالییی ف ناب میور 


« و آنها را می‌بینی که به (عذاب دوزخ) عر ضه می شو ند. درحالی که از زبونی فروتن شده‌اند؛ از زیر چشم 
(به آن صحنه) می‌نگرند و کسانی که ایمان آورده‌اند گویند: همانا آنها که خود و خانواده‌شان را روز 


Cen 
سم‎ 
o 


قیامت به خسارت افکندند زیانکارانند؛ آگاه باش که بی تردید ستمکاران در عذابی پایدار خواهند بود » 


«طرف خفی» , یعنی «نگاه دزدانه و زیر چشمی». «حَسرّو أنَهم دچار خسران نفس شدن» تعبیر ژرف و دقیقی 


۳۴ سوره‌ی شوری ۴۲ بیان معانی در کلام رټانی 


است که هشت بار در قرآن آمده است (انعام/۲۰ و ۱۲ اعراف/۵۳ و٩‏ هود/۲۱. مومنون/۱۰۳ زمر/۱۵ و 
شوری/4۵). زیرا انسان گاه مال یا مقامی را از دست می‌دهد که هرچند زیان بارزی است. ولی زیان آسفبارتر 
حسرانی است که کل هستی و کیان آدمی را دربر می گیرد و تاره از مات 
آیه‌ی شریفه می‌فرماید محرومان از هدایت [لهی در دنیاه چون با صحنه‌های عذاب آخروی روبرو شونده 

جرأت خیره‌شدن به آن صحنه‌ها را ندارند و فقط از زیرچشم و دزدانه نگاه‌هایی می‌کنند. به علاوه آنها به 
سرزنش مؤمنان مبتلا می‌گردند که به آنها خواهند گفت: خود و خانواده‌تان را دچار خسارت کردید. چه 
خسارت بزرگی! 

(۲۶ وَمَاگان هم تن أولیاء صو ین ون له ومن بال له قَمَا لد ین سَبیل . 
« و هیچ حامیانی غير خدا که یاریشان دهند نخواهند داشت و هر که را داش سا هراق 
(به نجات) برای او نخواهد بود ». 
یعنی تمام پشتوانه‌ها و اولیایی که منکران در دنیا برگزیده ودلخوش به یاریشان بودند - و با این دلخوشی در 
مسیری خلاف رضای خدا حرکت می‌کردند - در آن موقعیّت آخروی از آنها گم می‌شوند و این سرنوشت 
همه‌ی کسانی است که خداوند در دنیا به عنادها و گمراهی‌هایشان وامی گذارد. 

(نکچیبرا رم تن قآ ياق يوم لامَردً هه ین له ما کم ین مج یذ وَمَا کم 
« (دعوت) خدایتان را - پیش از آنکه آن‌روز بی‌بازگشت از جانب خدا فرا رسد - اجابت کنید؛ هیچ 
پناهگاهی در آن روز نخواهید داشت و جای انکار برایتان نخواهد بود » 
آی‌ی شریفه به همه‌ی مردم خطاب داشته و می‌فرماید قدر فرصت‌ها را بدانید و در مدّت محدود عمر به 
دعوت «حق» لبّیک گویید. نه به دعوت «شیطان و نفس امّاره» که شما را به دلبستگی‌های تام دنیا فرا می‌خوانند؛ 
و E‏ و 


و سم 3 م2 


قان ن آغرضوا فاا ٤‏ ليو فیا إِنْ عَلَيْكَ الا ابلاغ لاد َدقتا الانسان متا رنه 
که وی اه وا قَدْمّت مَٿ أَيَدِيهم قن آلاننان کفوژ. 
« پس اگر روی برتافتند. ما تو را نگاهبانشان نفرستادیم؛ همانا بر تو جز ابلاغ (پیام وظیفه‌ای) نیست؛ و 
به‌راستی ما چون آدمی را رحمتی از جانب خود بچشانیم. بدان شادمان می‌گردد و چون به (سزای) 
دسناورد پیشینش آسیبی به او رسد انسان بسی ناسیاس است »: 
در این آیه خداوند پیامبر" را مخاطب قرار داده می‌فرماید اگر مردم به این هُشدارها وقعی ننهاده همچنان به 
راه خسارت‌بار خود ادامه دادند. تو وظیفه نداری انها را وادار به پیروی کنی و مسئولیّت تو فقط رساندن 


جزء ۲۵ سوره‌ی شوری ۴۲ ۲۰۵ 


پیام است (نساء/۸۰). سپس خداوند از بی‌ثباتی احوال آدمیان سخن می‌گوید که این مردمان ناسپاس همین که 
به نعمتی رسند. سرمست می گردند و چون به سزای اعمالشان به گرفتاری روند سخت ناسپاسی می‌کنند, 
گویی انتظار دارند که عدالتی در میان نیاید و آنان با خلافکاری‌ها و غفلت‌هایشان رها شوند. البته گرفتاری‌ها 
همیشه به سزای اعمال نیست و گاهی آزمایش لهی است که در آیات مختلف به آن اشاره شده است (ازجمله 
بقره/۱۵۵ مائده/6۸ کهف /۷ انبیاء /۳۵ محمّد/۳۱). 


€ رو و 1۹ 


«دو يله ملك نوات رالازض یلق ما ام یب لس باه را e AT‏ 
رَوَجهُم کر ولاف وجل سن باه قاد ا 
«پادشاهی آسمان‌ها و زمین از آن خداست؛ آنجه را که می خواهد می آفریند؛ هرکس را بخواهد دختر 
می‌بخشد و به هر کس بخواهد پسر می‌دهد » «یا آنان را پسران و دختران با هم دهد و هرکه را بخواهد 
عقیم می گرداند؛ همانا او (بر هر امری) دانا و تواناست » 
آیات شریفه پس از هُشدار به بدکاران در آیات قبل» قدرت خدا را در امور عالم نشان می‌دهد. به عبارت 
دیگر می‌فرماید خدایی که سررشته‌دار احوال مردم است بی‌شک می‌تواند کسانی را که خلاف رضای او قدم 
برمی‌دارند به کیفر رساند. در اثبات این‌معنا به پدیده‌های آفرینش و تنوّع آنها در اعطای فرزندان به افراد 
اشاره:م ی کند (الته تقد باق خلت فوانش نهاده که اک کی با آنها اشنا قنده ھر ودای فال ممگه 
است فرزند دلخواه خود را بیابد ولی این امر مغایر قدرت خدا در خلقت نیست زیرا همان قوانین نیز از 
خداست که هیچ قدرتی جز او نمی‌تواند همسان آن قوانین را بیاورد). 
واژه‌ی «یرَوج» به معنی «توأمان, باهم» است. می‌فرماید به بعضی فقط پسر» بعضی فقط دختر و به برخی 
هم دختر و هم پسر می‌دهد و به بعضی نه پسر و نه دختر. بدین‌ترتیب آیه‌ی شریفه می‌رساند که هم دختران 
ارمغان الهی‌اند و هم پسران و فرقی بین آنها نیست. 
(«مر ما کان گر آن یله ] له 1۳ وحم 
اء إل ع حکیم. 
« و هیچ بشری نیست که خدا با او سخن گوید مگر به وحی؛ یا از فراسوی حجابی. یا فرستاده‌ای 
(فرشته‌ای) می‌فرستد تا به اجازه‌ی او آنجه را او می خواهد وحی کند؛ همانا خدا بلندمرتبه و فرزانه است». 


ومن وراي حجّاب ا 7 و یرل مد یر باه ما 


آیات پایانی سوره -در ارتباط با هدایت‌های إلھی - از وحی "او سخن آورده و از تنوع شکل وحی بحث 
می‌کند. مفاد آیه‌ی شریفه. مشعر بر سه نوع وحی است: نخست وحی القلوب. مانند هدایتی که به مادر موسی 


(۱) - واژه‌ی «وحی» در لغت به معنی «اشاره‌ی سریع و پنهانی با کسی سخن گفتن» است. شعور مرموز و درکی 
برتر که درون آدمی را فرا گیرد. 


۳۶ سوره‌ی شوری ۴۲ بیان معانی در کلام رټانی 


رسید و بر دلش نشست که فرزند خویش را در جعبه‌ای نهاده و به دریا افکند (طه/۳۹) و دوم» وحی الکلام"" 
مانند صدایی که موس در بیابان شنید و مأموریت یافت که به سوی فرعون و دستگاهش رود (طه/۱۱5۲۶) 
و سوّم وحی الْمَلّک که فرشته‌ای از سوی خدا برای ابلاغ فرمان او فرستاده می‌شود و آیه‌ی بعد اشاره دارد که 
وحی به پیامبراسلام " از نوع سوم بوده است.*؟ 
هر کتلات أا ی ژوخا من آَرتَا ما کنت تذری ما الکناب ولا الاینان رصن عا 
وا تھی وء من ین عبادتا وت هی إل راط مق 
رو این چنین (با ارسال) روحی از جانب خود به سوی تو (اين قرآن را) وحی کردیم؛ تو (پیش از آن) 
نمی‌دانستی که کتاب و ایمان چیست. ولی ما آن (کتاب) را نوری قرار دادیم که به (وسیله‌ی) آن هر که از 
بندگان خود را که بخواهیم (و شایسته بینیم) هدایت می کنیم و به راستی تو (مردمان را) به راهی راست 
هدایت می کنی ». 
واژه‌ی «گذلكَ این چنین» در آغاز آیه به «یرسل رسُولّا فبوحی بادنه مَا یَشَاءٌ = رسولی (فرشته‌ای) می‌فرستد 
تا به اجازه‌ی او آنچه را او می‌خواهد وحی کند» بازمی گردد؛ نشان می‌دهد که وحی به پیامبر اسلام " به طور 
کل به این صورت بوده است. جنانکه توصیف آن در سوره‌ی تکویر/۱۹<۲۳ آمده است. واژهی «روح) را 
در بخش اولین آیه برخی «قرآن» دانسته‌اند. ولی در ارتباط با آیه‌ی قبل به دست می‌دهد که واژه‌ی مزبور به 
«رَسولًا 2 فرستاده‌ای (فرشته‌ی وحی. جبرئیل)» اشاره دارد. 
آیه‌ی شریفه به صراحت نشان می‌دهد که پیامبر اسلام ۳ پیش از بعثت» از هر نوع هدایت روشن دینی 
محروم بوده. اما برخی مفستران که نخواسته‌اند این مفهوم را کاملا بپذیرند همچون صاحب تفسیر المیزان 
گفته‌اند که «آیه منافات ندارد با این که پیامبر"" پیش از بعثت نیز به خدا ایمان داشته و اعمالش صالح بوده 
است» که این البته می‌تواند تا حدودی درست باشد ولی بنا به تصریح آیه. پیامبر" قبل از رسالت از «ایمان 


ای وکات اماتا ی خن بوده اکر ی ی توان کت که ای شریفه با تصریح بر این مطلب» در 


(۱) - منظور از «من وراء حجاپ» این است که کلام از پس حجابی بوده (و گوینده دیده نمی‌شود)» نه به صورت 
معاینه و مشاهده. 1 

(۲) - البته ذکر نوع دوم وحی نیز به پیامبراسلام"» در اخبار آمده است. چنانکه می‌خوانیم حارث بن هشام از 
پیامبر پرسید: «پا رَسول الله کیْف یا تیک الْوّحی ؟ = ای رسول‌خدا وحی چگونه به تو می‌رسد؟ و پیامبر" پاسخ 
داد: أحيّانا يأتينى مثل صَلْصَلَّة الخرس و هو آشدة علی فَيْفْصَم غنی و قذ وَعَیْت عنة ما قال. و آخیانا 
ِتَمَتل لی الملک رجلاً فأعی ما یَقُول = گاهی از اوقات وحی (در خلال آوایی) چون طنین زنگ به من می‌رسد 
و این سخت رین ا و ر ھی میس ان جات ارام برط ره مشود او .نوت کف شاد ضیط 
کرده‌ام. و گاهی فرشته برایم به صورت مردی متمثل می گردد و با من سخن می‌گوید و آنچه گوید حفظ می- 
کنم» (صحیح بخاری. جزء اّل. ص ۳و۲ و طبقات ابن سعد. قسمت اوّل. ص ۱۳۲). 


جزء ۲۵ سوره‌ی شوری ۴۲ ۳۰۷ 


مقام اثبات اصالت وحی نبوی بوده و در حقيقت می‌فرماید چه شاهدی بهتر از این در اثبات اصالت منشاً 
الهی قرآن که پیامبراسلام 4۰ سال بین مردم می‌زیست و هیچ دعوتی نکرد و آنگاه به یکباره برخاست و 
همگان را به یکتاپرستی و فضائل احلاق فراخواند وانواع شداید را نیز در این‌راه متحمّل شد. می‌فرماید ای 
پیامبر تو نمی‌دانستی که قرآن و ایمان چیست ولی ما قرآن را بر تو نازل کردیم وآن را نوری برای هدایت 
مردم لایق قرار دادیم پس دعوت تو حق است. 

(۵۳)صراط الله لی لهو ما فی لمات وماق اض ل ال الله ا 
( راه خدایی که آنجه در آسمانها و زمین است از آن اوست؛ آگاه باش که (همه‌ی) امور به سوی خدا 
بازمی گردد ». 
مفاد آیه‌ی شریفه مقطع آیه‌ی قبل را دنبال می‌کند. رویهمرفته می‌فرماید تو ای پیامبر! پیش از دریافت این 
وحی الهی. نمی‌دانستی کتاب و ایمان چیست؟ تا ما این وحی را به سوی تو فرستادیم و قرآن را نوری 
قرار دادیم که به سبب آن هرکس از بندگان خود را که لایق بدانیم هدایت می‌کنيم و تو بنابراین به راه راست 
هدایت می‌کنی» راه خدایی‌که آسمان‌ها و زمین را آفرید و کارها به سوی او بازمی گردد. 

بدین ترتیب مفاد آیه جان کلام دعوت اسلامی است: یکتایرستی و نزدیکی به خدایی که همه چیز از آن 

اوست. همه از اویند و به‌سوی او بازمی‌گردند و آنگاه به نتائج قطعی و نهایی زندگی دنیوی خود می‌رسند؛ 
Es‏ ایتک آ بای N‏ ی اک لک اهر اغاز EEE OTE‏ تن ان E‏ 
(گذلک یوی لیک = این چنین به تو وحی‌کردیم» هماهنگی نشان می‌دهد. ۱ 


